
 

 

 

 
 

، اید مطالعه نموده تاکنون که هایی بکتا تمام نامه به این زندگی

 هیچ شباهتی ندارد...

اطرافاودرحالغژغژ،شدهبودسرحدمرگکجکهخانهتاطورهمان

می.بود سقفسقوط از باران مانند ذرتبودادهگچ مانند دیوارها از و کرد

همانوقتبودکه.صدایبلندشکستهشدنچیزیدرسالنپیچید.شدپاشیدهمی

حرکتدرآمد به تندیخورد،خانه تکان وکفزمیننیز به بیلرا کمددر

صدایاول.کوباند صدایخرده،پساز همراه هایصدایشکافدیگریبه

 .سیلدرحالشکافتنخانهازفوندانسیونآنبود.آمدچوب

وجلویدرراهرودوید،ایوانازخانهکندهشدهاستدانستبیلکهنمی

...اودرآبیخزدهافتاد.درآبفرورفتدر،ناگهان

 ...را مشاهده خواهید کردالطبیعه  قلمرو ماوراء درون اینشما 
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 6449©حقچاپ

 نیورگنسنوِوتوسطا

 

امریکنیالمللیواتحادیههایبینتحتکنوانسیوننشرتمامیحقوق پان

منوطبهرثااینهایتمامبخشبرداریازهرگونهاستفادهوبهره.باشدمحفوظمی

پدیدآورنده ناشریا از باشدآنمییدریافتاجازه هایاینشاملتمامیشیوه.

فتوکپی،ضبط،ویابرداری،چهبصورتالکترونیکییامکانیکی،ازجملهنسخه

اینیشود.تکثیربدوناجازهمی،بازیابیسیستماطلاعاتوسازیذخیرهگونههر

 برداریبینالمللیاست.قوانیننسخهنقضمشمول،کتاب



 منتشرشدهتوسط:

 توسانیخیمه

522 North Stone Avenue 

Tucson، Arizona، 52752 USA 

 

 

















است،ریادرحالجستجوبرایپاسخسوالاتیبیجاییدرجهان،یکنوجوان

 :مانند

وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ و او  آیا خدا واقعاً

 کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقه مند است؟

...اینکتاببهشمامحققجواناختصاصدادهشدهاست

 گونهکهزمانیبرایمنچنینبود.همان
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ینویسندهمقدمه  

 



تواند یک دلیل داشته باشد. مصیبت می به"پولسرسولنوشت:  ...
همهاند،شدهخواندهاویارادهبحسبودارندمیدوستراخداکهآنانیجهت
گاهیاوقاتخدابهمااجازه".باشندمیکاردرهمبا)ایشان(خیریتّبرایچیزها

بهسمتهدفبزرگ،هایسختیعبورکنیمدهدکهازآزمایشمی تریتامارا

.همهدایتکند.درزندگیویلیامبرانهامچنینبودودرزندگیمننیز

درموردویلیامبرانهامشنیدم،پنجسالپساز6475منبرایاولینباردرسال

متحیرشدم.اینمانندداستانیکواعظعادینبود.به،شنیدممرگاو.ازچیزیکه

واردمسائلبشرشدهآشکارنظربیشترماننداینبودکهخداباردیگربطورمستقیمو

دوزندگینامه منجذباینموضوعشدموسریعاً یاست. ،خواندمکوتاهازاورا

یگوردونلیندسیدرخدا،نوشتهکتابویلیامبرانهام،مردیفرستادهشدهازطرف
منکهاشتیاقداشتمبیشتر.6414یپیریگریندر؛کتاباعمالنبی،نوشته6425

 چیزیگشتم هر دنبال به بتوانمبدانم، فوقتا اینمرد مورد در بدانمالعاده .بیشتر

،اشغیرعادیهایئیاتدرموردتجربهجزبیشتردردسترسبود،امازیادیاطلاعات

بهذهنمخطورکردکهاووموعظاتیبرروینوارهایضبطشده بود. پراکنده

آوریشدهوبهترتیبزمانیقراربوداگرتماماینتجربیاتجمعمیبخشبسیارالهام

.بهذهنمرسیدنامهنوشتناینزندگیشد.اینجابودکهبرایاولینباررویایدادهمی

طولانیمستلزمتعهدوبلوغیبودکهمندراوایلنامهامانوشتنیکزندگی

سالگی یکزندگیبیست جای به بنابراین نداشتم. سالام، در جزئیات، با نامه



یطولانیدرموردویلیامبرانهامنوشتم.خودمآنراچاپکردم،یکجزوه6471

می فکر آشنایانکه خادمینو برایچندیاز علاقهو فکردم باشند، رستادم.مند

پاسخآنهامراتحتتأثیرقرارداد.مردمهزاراننسخهازآنجزوهراسفارشدادند.

نامه دنیا ازسرتاسر اطلاعاتدریافتمیدیرینگذشتکه خواستار آنها کردم،

بیشتردرموردزندگیوخدمتویلیامبرانهامبودند.منکهفاقدزمانومنابعبرای

تقا این به دادن بودم،پاسخ گروه ضاها چند کهبه دادم اجازه مسیحی بشارتی

درطول بهدستبگیرند. سال،55مسئولیتچاپوپستکردناینجزواترا

صدهاهزارنسخهبهچندینزباندرسرتاسردنیاپخششد.

گستردهینامهتقاضاهابرایاینجزوهباعثشدکهمتوجهلزومیکزندگی

جزئیات کارتحقیقومرتبطساختنبیشتروبا اما برانهامشوم. درموردویلیام

منبود.توانفراتراز،نامهکوهیازاطلاعاتموردنیازبراینوشتناینزندگی

یکمزرعهگندمکه،کردمکارمیگیمنبطورتماموقتبررویمزرعهخانواد

 وقتبهکت5115بیشاز پاره بطور همچنین بود. شبانار یککلیسایعنوان

توانستمبزرگکردنچهارفرزندم.چطورمییکردم،بهعلاوهکوچککارمی

 رسید.براینوشتنوقتبیابم؟غیرممکنبهنظرمی

داندکهچگونهمارادرموقعیتیاگرخدابخواهدماکاریراانجامدهیم،م

خورشیدی(6119)آخرزمستان6451سالچدرماهمارقراردهد.انجامآنکار

مصیبتمجموعه از خانوادهای حال شامل تحتها باید همسرم نخست، شد. ام

می قرار جراحی یکحادثهعمل در جدی بطور من دوم، اسکییگرفت؛

مجروحشدم؛سوم،کارپارهوقتمراازدستدادموچهارم،بهدلیلاختلافیکه

خانواده بود، دولتپیشآمده با قرارداد ددر کلام دستدادن معرضاز ر

نظرمی به بود. درمزرعه است. ورادشده ما رسیدیکدفعهضرباتسختیبر

زندگی که موردحالی در و دادم قرار بازبینی مورد را اهدافم بود، آشفته ام

قصدداشتبهمنچهبگوید؟فکریکهمدامبهذهنمآینده خدا امدعاکردم.



مو،آمدمی نوشتنزندگینامهرویایپیشینمدر ویلیامرد مورد جزئیاتدر ایبا

درنهایتخودمرادرترسولرزبهانجاماینکارمتعهدساختم.برانهامبود.

همچنین دستآوردیم. به را هردوسلامتمان همسرم منو فیضخداوند، به

م.دربدوناینکهمزرعهراازدستبدهیم،اختلافمانرابادولتحلوفصلکردی

تعهدمنبراینوشتنزندگی اینها، مدتدومیانتمام باقیماند. برانهام ویلیام نامه

ساعت،صرفتحقیقدرمورداینپروژهکردم.روزنامهومقالات65ایسال،هفته

عکسمجله خواندم، او مورد در را فیلمها حلقه و دادم، قرار مطالعه مورد را ها

شفایاورویدادهبود،تماشاکردم.همچنینبهبعضیازمعجزاتیراکهدرجلسات

اشرخدادهبود،سفرکردموباالطبیعهدرزندگیهایماوراءهاییکهپدیدهمکان

هایضبطشاهدینعینیصحبتکردم.امابیشتروقتمصرفگوشدادنبهموعظه

ی(شروعبهنوشتنخورشید6115)6454یویلیامبرانهامشد.زمانیکهدرسالشده

  بندیکردهبودم.بیشازهزارصفحهیادداشتراطبقهازقبلکردم،

توانددارایهدفباشد،اگرچیزیبتواندثابتکندکهسختیومصیبتمی

هاومشکلاتیکهاوبینیابیم.سختیآنرادراینبخشاززندگیویلیامبرانهاممی

خورشیدی(باآنهاروبروشد،ابزاریبودند6166-6152)6491تا6411هایسال

بخواهد، برایشکلدادنشخصیتاو،واینکهحاضرباشدهرآنچهراکهخدا

هابعدویلیامبرانهامانجامدهد...وخدابارهادرنظرداشتکهاورابیازماید.سال

 یکعطیه."گفت: نه است، حرف"شخصیتیکپیروزی تجربه روی از او

بخششمانیزباشد.دعایمن.امیدوارمکهداستانپیروزیویلیامبرانهامالهامزدمی

بوسیله امروز نزدیکیعیسیمسیحویایناستکهشما اینکتابازقدرتو

حسجدیدیازمحبتخداونگرانیاوبرایفرزندانشآگاهشوید.

 

 6442نیورگنسن،اووِ-



 

 

 

یکتاباولخلاصه  

 



پدراوچارلزبرانهام در کودکیویلیام  ،برایزندهماندنتلاشکرد.

وبهسختیشددرمشاغلکمدرآمدباقیبماندکهباعثمیسوادبودفردیبی

افزایشبود به رو تعداشان که فرزندانشرا اینکه،بتواندشکم بدتر کند. سیر

انعازکارموسلامتشکهاینامرباعثتضعیفچارلزاشتیاقبهالکلداشت،

بیلیافتاد،یعهدهازسنپایینبهخانوادهمعاشمسئولیتکردناوشد.درنتیجه

 برانهام بیلی بود. فرزند ده بین در ارشد فرزند افسردهاو بود باکودکی که

داد،چیزهایی.مسائلغیرمعمولبرایاورخمیینداشتهمسالانخودسازگار

مضطر درمورد،مادراواِلابوسردرگمساختهبود.مبهموروحانیکهاورا

پدیدارشدهبود،بهاوشانکوهستانیینورعجیبیکهدرزمانتولداودرکلبه

بود .گفته ساعت 2او تمام،6454اپریل1صبح با داستان این آمد. دنیا به

می بیشتر را بیل سردرگمی تنها اطرافیانشجذابیتش، با او زندگی چرا کرد.

بهاوگفت،قدرمتفاوتبود؟چراصداییازیکگردبادکهدردرختبوداین

دوحرمتنسازرابههیچوجهبیشبدند،سیگارنکش،دهرگزمشروبننوشکه

؟چراهربارکهاودکهبایدبهانجامبرسانوجودداردکارید،ترشووقتیبزرگ

داشت دستور آن از نافرمانی بر می،سعی پدیدار آنیکگردباد چرا و شد؟

دیدهبینکولیدرسیرکطالع دنبالمیبودنوریرا گفتکهوکندکهاورا

می او ایننشانیکتحتداندکه وجود با است؟ آمده دنیا سرنخبه و هایها

،6416درسالیکهدیگر،بیلتوجهشرابهسمتخدامعطوفنکرد،تاروز

طورکهقلباوتقریباًمرد.همان،یبرایبرداشتنآپاندیسشدرحینعملجراح

آرام و میآرام درتر او ناگهان شد. سپسناپدید و تار بیمارستان اتاق تپید،



ی،مسیر بیکزیر ایستاده کهدرختبزرگصنوبر بود جایی همان این ود.

یکپسربچهکوچکبود،گردبادصدایآن او ،زمانیکه ترسانده را بود.او

شاخه در که دید را گردباد همان او میحال صداها بار این اما آنیچرخد؛

گفت گردباد هیچوجهی": به بدنترا نکشو سیگار مشروبننوش، هرگز
چه":بیلباآشفتگیپرسید"روی.اموتونمیحرمتنساز.منتورافراخواندهبی

آنصدا"کاریانجامدهم؟خواهیچه؟توکههستی؟ومیهفراخواندمراکسی

!عیسیای":بیلفریادزد"روی.اموتونمیمنتورافراخوانده":تنهاتکرارکرد

قولمی و زمینبروم به دیگر بار بگذار توهستی، ازاگر را انجیلتو دهمکه

موردشخواهمبامپشت در همه به کنم. موعظه خیابان کنار و گوشه در و ها

اوبطرزمعجزهناگهان"گفت. آساییشفایافتهاوبهاتاقبیمارستانبرگشتهبود.

ایبههادرکلیساهایفرقهبود.حالااومصممبهدنبالیافتنخدابود.اوبرایماه

روز آلونکپشتخانهیدنبالنجاتگشت. در دعاوالدینشزایاو تا نوزد

اوجناا اودر نیازعکند. ناگهانمیدیروحیبهگناهانو ظیمشاعترافکرد.

او با زبانی به یکصدا گرفتو شکل هوا در او مقابل در یکصلیبنور

نمی متوجه او که آزادیصحبتکرد جایترساحساسآرامشو به او شد.

هایشبرداشتهشدهباشد.حداقلاونجاتشراکرد،گوییصدکیلووزنهازشانه

کوتاهیپسازاینتجربه،اوزنجوانیبهدرصلیبعیسیمسیحیافتهبود.مدت

نامآملیاهُپبرومباکراملاقاتکرد،اوبیلرابرایدیدنکلیسایباپتیستدر

شرکتمی کلیسا در منظم بطور بیل شبانجفرسنویلدعوتکرد، آنجاکرد.

دکتررویدیویستحتتاثیرصداقتوغیرتاینجوانقرارگرفت.چندماه

ویدیویسپیشنهاددادکهبیلواردخدمتشود.بیلقولیراکهدردکترربعد،

توانستیکفرصتتنهامیاواگر؛کهفراموشنکردهبود،بسترمرگدادهبود

 بامبرایدیگر از انجیلعیسیمسیحرا باشد، کنارزندگیداشته و وگوشه ها

یارخوشحالبود.کند.حالاکهاواینفرصتراداشتبسهاموعظهمیخیابان
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 21فصل 

 ایستادن در هوا

2311 2 

 

 

به عیسی مسیح برای او  ی ویلیام برانهام ایمان تازه بدست آمده

بر روی نان  که مانند کره و مربا نبود ای هچیز اضاف ،رفت امری فرعی به شمار نمی

هدف در بیابان روحانی خود  سال بی 42 مدتخود بمالد. آن خود نان بود. او 

او برای زنده  ،زدگی. در مفهوم روحانی قحطی مرزتا  ،گرسنه .سرگردان بود

کرد. و اکنون برای اولین بار  ها و علف تغذیه می برگ ،ماندن از پوست درخت

که مملو از خوراک  ،او در حال تغذیه از غذای حقیقی بود ،اش در زندگی

کسی که از آسمان برای دادن حیات  ،نان حیات ،او از عیسی مسیح .روحانی بود

کرد. بیلی احساس کرد که  تغذیه می ،ابدی به انسان در حال مرگ نازل شده بود

معنای اش هفته به هفته در حال رشد است. ناگهان جهان دارای  قدرت روحانی

ها بود. اکنون بیلی امید و  طرد شدن و سردرگمی ،ها ها و تاول بیشتری از عرق

محبت و هدفی داشت که ابدی بود. ایمان او به عیسی مسیح به سرعت مبدل به 

 .چرخید های او حول آن می محوری که تمام افکار و فعالیت ،کانون وجودش شد

لق به این دلیل افکارش را شبان شنید که خدای قادر مط ی بیلی در موعظه

خداوند را برای زندگی خود  ی تا هر مسیحی اراده ،مقدس بیان کرد در کتاب

. این گفته به نظر استمقدس و دعا کردن  بداند و تنها کار لازم خواندن کتاب

 .مقدس خود را به طرز سیری ناپذیری خواند آمد و او کتاب بیلی منطقی می

                                                            
 خورشیدی 1111/1111 1
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تا بتواند بصورت روزانه آن را به  ،از کلام بالا ببرد را مشتاق بود که معلوماتش

کاملاً ای پر از گنجینه بود که  مقدس برای او همچون خانه کار گیرد. کتاب

کشوها را  ،ها برود ی اتاق خواست به داخل همه او می غیرمنتظره به ارث برده بود.

یند اکنون دقیقاً تا بب ،را باز کند و سرتاسر کمدها را بگردد ها کابینت ،باز کند

 .باشد صاحب چه چیزی می

های زیادی  کتاب ،او از ده سال پیش که کلاس هفتم را به اتمام رسانده بود

بنابراین مهارت خواندن او ضعیف و کند بود. او معنای کلی را  .مطالعه نکرده بود

توانست اسامی دشوار عهد عتیق را  اما نمی ،کافی خوب فهمیده بود ی به اندازه

زربابل و بنایا. و او همچنین با ساختار  نبوکدنصر، همانند ارتحشستا، .لفظ کندت

آن کتاب از  ،انگلیسی درگیر بود 4 مقدس کینگ جیمز عجیب کتاب زبان دستور

 بیلیبسیار فاصله داشت. هنگامی که  ،شد گویش او که مربوط به کنتاکی می

از روی برای بلند خواندن  ،آغاز کرد ،3311خود را در اوایل سال  ی اولین موعظه

مقدس به زبان خود اطمینان نداشت. در عوض او هوپ را متقاعد کرده بود  کتاب

متن را برای او  ،زمانی که به او علامت دهد که پشتش بر روی سکو بنشیند و هر

بود. هوپ   بخواند. موضوع او فیض و توجه خدا در زندگی پرهیاهوی شمشون

ز کتاب داوران خواند و بیل شروع به شرح دادن کرد. او قصد داشت متن بیلی را ا

به  بیلیبرای جماعت بخواند.  ،گفته بود 32چیزی را که عیسی در یوحنا باب 

بیل در میان  "دل شما مضطرب نشود...": تکان داد و او شروع کرد هوپ سر

 "ید.مضطرب شدن نده ی به خود اجازه ،شنیدید که چه گفت": صحبت وارد شد

به خدا ایمان ": او دوباره سرش را به هوپ تکان داد و او به خواندن ادامه داد
آیا شما این کار را ": بار دیگر بیل قطع کرده "به من نیز ایمان آورید... .آورید

خود را  ی های ناشیانه اولین کوشش گونه و این "کنید؟ آیا حقیقتاً ایمان دارید؟ می

لیکن توسط یک خلوص نیت زیاد ، بله ناشی و متغیر ؛در راستای وعظ ادامه داد

 .رستگار شد ،که او را سخنور ساخته بود

                                                            
1 King James ترجمه معتبری از کتاب مقدس، به زبان انگلیسی 
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داد.  سخنان پسرش را با دقت مورد بررسی قرار می ،اِلا برانهام در بین حضار

این تغییر اساسی در زندگی بیلی، همچنین شفای معجزه آسای او، چیزی روحانی 

 13در سن  ،اش به عیسی مسیح ا سپردن زندگیرا در عمق روح او بیدار کرد. او ب

مادرش را در نام عیسی مسیح خداوند  ،. بیلی لبریز از شادیایمان آورد ،سالگی

 .تعمید داد

فشار آوردن بر روی پدرش  ،بیلی که از واکنش مادرش تشویق شده بود

ی  رغم همه برای آمدن به کلیسا را آغاز کرد. چارلز برانهام نپذیرفت و به

ی  تسلیم آن راه نشد. این بیلی را ناراحت کرد. بیلی براساس تجربه ،های بیل شتلا

های  روح ی زمانی که او ظاهراً به ناحیه ،سالگی داشت 32هولناکی که در سن 

 ندر مورد گم شدرا اش  توانست نگرانی نمی ؛گمشده و سرگردان فرو رفته بود

اجازه نده پدرم به ! عزیزخدای ": کرد . اکنون بیلی اغلب دعا میکاهش دهد

 ".لطفاً بگذار فیض تو را ببیند و بخشش تو را بپذیرد .چنان مکانی برود

بیلی در مقابل  ،خانواده به رختخواب رفته بودند افرادپس از آنکه  ،یک شب

اتاق جلویی بر روی یک تشک کاهی دراز کشید و برای پدرش که در یک 

 کردن، حال دعا کرد. در دعا می ،محلی در حال مشروب خوردن بود ی میخانه

 ،او ایستاد و بدون اینکه دلیلش را بداند "برخیز."وید: گ که صدایی می کرد احساس

 .شود کرد که به سمت چیزی کشیده می احساس می .از در بیرون رفت

ن از چند قطعه زمین خالی که مملو از گیاها ،پشت خانه یک مسیر باریک

به بلندی زانو هستند که در  ،این گیاهان مایل به قرمز .کرد عبور می ،طاووسی بود

ها دنبال کرد. هنگامی که به  آن نواحی متداولند. بیلی راه را توسط نور ستاره

دستانش را به هم گره کرد و به  ،سرش را خم کرد ؛زانو زد ،مرکز زمین رسید

چشمانش را گشود و از دیدن مردی که  دعا کردن برای پدرش ادامه داد. ناگهان

کوتاه و  ،ترین مرد غیرعادی .یکه خورد ،در فاصله سه متری مقابلش ایستاده بود

ته ریش و یک لباس سفید بلند و گشاد  با ،هایش با موهایی تا شانه ،کمی هیکلی

آن مرد از پهلو به سمت بیل ایستاده  بود. نمایانها به وضوح  ستاره نور که در زیر
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کرد. او شخص آرامی بود. دستانش روی هم قرار داشت و  بود و به شرق نگاه می

یک پا کمی جلوتر از دیگری بود. بیل برای بار  .رفتند پاهایش به عقب و جلو می

 !تماس نداشتندزمین با دوم به آن پاها نگاه کرد. شگفت آور اینکه آنها 

فکر  ؛گرفت از میگ ،که درد بگیرد طوریطور که بند انگشتش را  همان

کردم که  من آنجا برای پدرم دعا می ،من خواب نیستم. نهصبر کن ببینم، ": کرد

 ".این مرد ایستاده است ،و اینجا... چیزی به من گفت بیرون به اینجا بیایم

های بلند را تکان  همان نسیمی که چمن .رسید بسیار واقعی به نظر می همه چیز

دار به حرکت درآورده بود. بیل  ردای سفید این شخص را نیز بصورت موج ،داد می

ای از گیاهان طاووسی را کند و مانند یک خلال دندان در دهانش فرو کرد. او  تکه

 ".دانم که آیا او است یا نه او شبیه خداوند عیسی است. نمی": فکر کرد

توانست کمی بیشتر قدر نزدیک کرد تا  خود را آن ،را ادامه داد مسیربیلی 

آن مرد حرکت  "اوهوم.": آن مرد را ببیند. او گلویش را صاف کرد ی چهره

: با صدای بلند گفت "فکر کنم باید صدایش کنم.": نکرد. بیل فکر کرد

 "!عیسی"

 .آن مرد برگشت و دستش را دراز کرد

اش را از دست داد  او هوشیاری این آخرین چیزی است که بیلی به یاد دارد.

اش  همیشه در حافظه برایآن صورت  بیهوش شدن،لیکن قبل از  .افتاد زمینبه  و

که هیچ هنرمندی هرگز  ،از لحاظ شخصیت ،صورتی بسیار باشکوه بست.نقش 

قادر به نقاشی کردن آن نبود. او دارای صورتی محکم و با اقتدار بود. به نظر 

ید و در عین حال جهان به پایان خواهد رس ،صحبت کنداو رسید که اگر  می

 .کرد را ساطع می خاص دلسوزی و محبتی، مهربانی شچشمان

گیاهان مابین هنوز در آن زمین و دید که  بیلی در سپیده دم به خود آمد

خوابش بود که از قرار  لباسطاووسی در حال لرزیدن از سرمای هوای شب و 

لباس پوشید و سپس سرشار  ،او به خانه رفت هایش خیس شده بود. معلوم با اشک

 .برای پرسیدن نظر شبانش مستقیم به سوی خانه او رفت ،از هیجان
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این تو را دیوانه  !بیلی"از این حادثه اصلاً هیجان زده نشد.  1 دکتر دیویس

 ".چیزی را نخور چنین خواهد کرد. این شیطان است. فریب

رای او احترام شد که بیلی ب از شخصی صادر می  کننده داین سخنان دلسر

او تمایل به  .کشیش را با ترس و سردرگمی ترک کرد ی زیادی قائل بود. او خانه

را  2 کینی اش کشیش مک او دوست قدیمی ،شنیدن یک نظر دوم داشت. بنابراین

گفت.  ،او به این خادم سالخورده هر چیزی را که رخ داده بود .ملاقات کرد

 "کنید؟ چه فکر می در این مورد ،اکنون !برادر مک کینی"

به تو  !خوب بیلی" و گفت: اش را متفکرانه مالش داد کینی چانه کشیش مک

در را که  ات را پاک حفظ کنی و فقط آنچه باور دارم که اگر زندگی .خواهم گفت

تر خواهی  ایمان دارم که آسوده ،فیض خدا و غیره ،موعظه کنی ،مقدس است کتاب

 ".پاشیدم ای از هم نمی العاده چنین چیزهای فوقبود. اگر جای تو بودم پس از 

ای از هم  العاده من این قصد را ندارم که پس از چنین چیزهای فوق !آقا"

 ".ستیبپاشم. فقط سعی دارم بفهمم که این چ

آنها از این دست  ،ها پیش سال !بیلی"سر تکان داد.  کینی کشیش مک

آن چیزها هم با  ،متوقف شدند تجربیات در کلیسا داشتند. اما وقتی که رسولان

را  هایی پدیده چنین کهآنها متوقف شد. اکنون تنها چیزی که ما در اختیار داریم 

 ".باشند دیوها و احظارکنندگان ارواح می کند، نمایان می

 "گویید؟ این را جدی می !کینی برادر مک ،آه"

 ".طور است همین ،بله"

 ! آیاکینی برادر مک کن.من رحم  به !خدایا ،آه". لرزید خود بیلی در فکر

در دعا به من ملحق خواهید شد که خدا هرگز اجازه ندهد این اتفاق دوباره برایم 

 ".خواهم در این چیزها اشتباه کنم دانید که او را دوست دارم و نمی می ؟رخ دهد

 ".این کار را خواهم کرد !بله بیلی"

                                                            
1 Dr. Davis 
4 McKinney 
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کینی دعا  ند. کشیش مککشیش زانو زد ی هر دوی آنها بر روی زمین خانه

خواهم مانع این وقایع شیطانی بشوی که مزاحم  از تو می !پدر آسمانی": کرد

 ".زندگی این جوان مسیحی شده است

لطفاً نگذار که این چیزها  !بله ای پدر آسمانی": بیلی در دعا تصدیق کرد

 ".دوباره برایم رخ دهند

. گاهی اوقات او سنگینی دادند رخ می شکل، بطور منظم لیکن آنها به همان

گویی چیزی یا شخصی  .کند پوستش فشار وارد می برکرد که  عجیبی را حس می

شد. رعب انگیز  دمید. پوست او مور مور می نادیدنی نزدیک او ایستاده و بر او می

بود. در مواقع دیگر او مشغول کار بود و ناگهان خود را برای چند دقیقه در جایی 

او آن را با وضوحی  .که در حال تماشای وقوع چیزی است ،یافت دیگر می

های ردیف اول نمایش نشسته باشد. سپس به  دید که گویی در یکی از صندلی می

گویی  ،شد زندگی از سر گرفته می ،ه پایان رسیدهبخلسه  .گشت محل اولیه بازمی

و آنجا بود. او چیزی هرگز اتفاق نیفتاده باشد. اما آن تصویر در ذهن او ماند. ا هیچ

حتی اگر  .یا نادیده بگیرد کرده توانست آن را فراموش چیزی را دیده بود و نمی

 دانست. معنای آن را نمی

 وند راخدا ی خواهی اراده اگر می": او دوباره به سخنان شبانش فکر کرد

بیلی جایی را زیر  "مقدس را بخوان و دعا کن. کتاب ،برای زندگی خود بدانی

یمی بلوط پیدا کرد و تا اواسط شب بسیار در این مورد دعا کرد. یک درخت قد

 او خود را مرتب کرده و به خانه بازگشت. مادرش ،مدتی که از نیمه شب گذشت

به او گفت که خواهرش بیمار است.  .شدن او را شنید و او را صدا زد وارد صدای

و برای خواهر سه زانو زد  .در آن خوابیده بود رفت 5 بیلی به اتاقی که دلورس

 ،رفت. همین که در را بست  بالاخانهدر  اتاق خودش بهسپس  .اش دعا کرد ساله

دو سیم لخت را شنید. آیا برق در آن اتاق اتصالی  ی جرقه مثلصدای ترق تروقی 

کرد که اتاق توسط یک نور  پریزهای دیوار را بررسی می هایش کرده بود؟ چشم

                                                            
5  Delores 
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 . اتاق به طور کامل ناپدید شد ،یک لحظه بعدعجیب سبز مایل به زرد پر شد. 

لات قلبش را فشرد. ضرسید که بیل در هوا ایستاده بود. ترس شدید ع به نظر می

چه اتفاقی در حال رخ دادن بود؟ آیا او در حال مرگ بود؟ یا پیش از این مرده بود؟ 

 ،قرار داشتمنبعی که بالای سرش یک از  ،درخشید آن نور که هنوز در اطراف او می

بزرگ  ی طور که یک ستاره همان .کرد او شگفت زده به بالا نگاه می شد. ساطع می

اش فشرده  به صدا درآمد. سینه طبلقلب بیلی مانند یک  ،آمد مشتعل به سمت او می

توانست هیچ هوایی  اما نمی ،توانست نفس بکشد. او سعی کرد فریاد بکشد شده و نمی

طورکه آن گوی آتشین  همان ،تعجب آور اینکه بفرستد.اش به بیرون  را از ریه

رسید. آن گوی بدون هیچ  تر از دستش به نظر نمی اش بزرگ اندازه ،شد تر می نزدیک

 .اش برخورد کرد و خود را در قلب بیلی دفن کرد به سینه ینیروی

 ی در آن لحظه صحنه تغییر یافت. بیلی خود را ایستاده بر روی یک تپه

نبات قدیمی قرار  آب شیشهیک  ،چمن یافت. روبروی او بر روی زمینپوشیده از 

جای ه ای بود. لیکن ب آن نوع که پایین آن مربعی شکل و در آن دایرهاز  .داشت

پره را در اسارت داشت که دیوانه  باشد، یک شب ییاینکه حاوی  آب نبات نعنا

سازد. بیلی برای کرد و سعی داشت که خود را رها  وار به شیشه ضربه وارد می

ای سختگیر و مهیب  شهر به سمت راست خود چرخید. آنجا فرشته ی دیدن حومه

طور  کرد. بیلی همان از خود نور ساطع می رسید می ردایی که به نظر با ،ایستاده بود

اما از آن سر  ،چشمانش را در هم کشید ،فرشته را ببیند ی کرد چهره که سعی می

  .آمد فرشته یک نور مه آلود به نظر می آن یاورد.ندر 

 "تماشا کن. ،دهمبنشان تو مراقب باش. چیزی را که باید به ": فرشته گفت

 .به سمت آن کوزه اشاره کرد و

که یک سنگ را پرت  دیددستی را  ،بیلی به کوزه نگاه کردزمانی که 

کرد چاق سعی  خفاش. آن ریختفرو  آن خفاشبه شیشه خورده و زندان  ،کرده

های  بدنش بیش از حد برای بال ؛توانست از زمین بلند شود اما نمی ،پرواز کند

دهانش را باز کرد و انبوهی از مگس به بیرون  خفاشکوتاه و پهنش سنگین بود. 
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ها در همه جهت  . مگسدریخته شدند و وزوزهای خشمناکشان هوا را پر کر

 .که خوردپخش شدند. یکی از آنها داخل گوش بیل شد. بیلی ی

 .ارواح شیطانی بودند ی ها نشان دهنده مراقب باش. مگس": فرشته گفت
 "ش.و طالع بین. مراقب با وگ مانند ارواح غیب

 رویاو پیش دانست که چطور به خانه برگشته است. یک ثانیه  بیلی نمی

دیگر به اتاق تاریکش  ی کوچک پوشیده از چمن ایستاده و ثانیه ی یک تپه

او در این میان حتی پلک نزده بود. او کجا بود؟ چطور به آنجا رفت گشت.  بازمی

عجیب و غریب او را آشفته و نگران  ی چگونه بازگشت؟ این تجربه ،و سپس

بدین ترتیب او داخل تخت خواب خزید. لیکن آن شب نتوانست  .ساخته بود

در بخوابد. او بارها و بارها هشدار فرشته را در ذهنش به گردش درآورد و 

 .توانست باشد شگفت بود که معنای آن چه می

قرار بود. او انتظار وقوع چیز  روز بعد بیل سر کار بسیار مراقب و حتی بی

 .را داشت. در طول وقت ناهار او در یک فروشگاه مواد غذایی ایستاد عظیمی

کردند. بیلی آن پشت  کار می 7و برادرش اِد  6 رکآجورج دِ دوستانش جایی که

کرد که یک زن از در اصلی داخل شد. یک  را برای جورج تعریف می رویایش

و  همان حسی که زمان سوار شدن در آن اتوبوس .فشار خاص بیل را لمس کرد

مواجه شدن با یک منجم تجربه کرده بود. او این موضوع را با دوستش در میان 

 ".آن خانم وجود دارد در موردچیز عجیبی  ،جورج": گذاشت

من دنبال مردی به نام ": رک گفتآدِ صندوق ایستاد و به اِد آن زن پشت

 ".برانهام هستم. به من گفته شده که او مرد خداست

اِد به  "در این فروشگاه است.اکنون . او هستیدشما خوش شانس  ،خوب"

 ".خواهد تو را ببیند کسی اینجاست که می !بیل": سمت پشت فریاد زد

نبی خدا  ،آیا شما ویلیام برانهام": ن پرسیدآن ز ،هنگامی که بیلی جلو آمد

                                                            
6  George DeArk 
7  Ed 
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 "هستید؟

 ".من ویلیام برانهام هستم"

 8 آیا شما همان کسی هستید که در بیمارستان برای آقای ویلیام مریل"

سال فلج بودن  37را پس از آنکه  3معجزه کرد و همچنین خانم مِری دِر اوهانیون 

 "شفا داد؟

اید. من ویلیام برانهام  باه متوجه شدهاشت !خانم" :بیلی سرش را تکان داد

اما من آنها را شفا ندادم.  .هستم و هنگامی که آن دو معجزه رخ داد آنجا بودم

 ".عیسی مسیح آن معجزات را انجام داد

و از  ام گم کردهخود را  اموالاز  مقداریمن ". این امر او را خوشنود کرد

 ".خواهم که آن را برایم پیدا کنید شما می

دانست که این وضعیت همانی  لیکن می ،او نشد صحبتبیلی متوجه معنای 

شما نزد  !خانم": به او هشدار داده شده بود. او گفت ،است که در رویای شب قبل

 ".باشید ی ارواح شما باید به دنبال یک فالگیر یا واسطه .اید آمده نامناسبیشخص 

 "نیستید؟ ی ارواح شما واسطه" .رسید او متعجب به نظر می

ها از شیطان هستند. من یک مسیحی و دارای روح خدا  نیستم. واسطهنه "

 ".هستم

نگاه او سرد شد. ناگهان بیل متوجه شد که او خود یک واسطه بود. بیل 

ای را فرستاد تا به من از آمدن  شب گذشته خداوند در یک رویا فرشته": گفت

اری که شما در آن هستید از شما هشدار داده و بگوید که مراقب باشم. این ک

 ".سازد شیطان است و روح خدا را محزون می

 ".دارمنیاز دارو  مقداریمن به ... من"آن زن قلبش را گرفت. 

 ".دست از این کارها بردارید و قلب شما خوب خواهد شد !خانم"

با  کوبید که پاهایش را به زمین می درحالیاش چرخید و  او بر روی پاشنه

                                                            
8  William Merrill 
9  Mary Der Ohanion 
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ایستاد و  ،هنگامی که هنوز در دید قرار داشت فروشگاه خارج شد.رنجش از 

قبل از اینکه  وقلبش را محکم گرفت. با فریادی تیز در پیاده رو نقش بر زمین شد 

 .فوت کرده بود ،اِد و بیل به او برسند

گرچه آنها همیشه  .شد داده میبه او های دیگری نیز از طریق رویا  پیغام

بیلی خود را جست و  ،در یکی از آنها ده نبودند.مشخص شو واضح  خیلی

. او بسیار شاد و خرم دید ،رفت یک جاده که رو به تاریکی شب می درخیزکنان 

 ،همان احساسی که در اولین سپردن قلبش به خداوند عیسی مسیح، مانند بود

در آن رویا او در حال جست و خیز و مشت به هوا زدن برای  .تجربه کرده بود

مثل سگی که  ،شادی خود بود. ناگهان ابر بزرگ تاریکی به سمت او رفت ابراز

 !ای سگ": رفت. بیلی مبهوت به آن لگد زد و فریاد کشید برای گاز گرفتنش می

 ".دور شو

به  موجودبرخاست و قائم ایستاد. بیل از دیدن اینکه آن  مانندآن شکل سایه 

متعجب شد. آن مرد  ،بلکه یک مرد قد بلند سیاهپوش بود ،هیچ وجه سگ نبوده

 ".تو مرا یک سگ صدا زدی": با خشم گفت

 .من فکر کردم شما یک سگ هستید !متأسفم آقا": ذرخواهی کردعبیل 

 ".چون بر روی دست و زانوهایتان بودید

 بار دیگر توانی یک میاگر  "را به هم سایید و گفت:  هایش آن مرد دندان

 یآن مرد از کمربندش یک چاقو "تو را خواهم کشت. .صدا کن مرا سگ

قصد و  .هایی آرام و مصمم به بیلی حمله کرد بلند بیرون آورد و با قدم منحنی

 .بوداو  کشتننیت چشمانش 

کنید. من  باور لطفاً !لطفاً آقا": کشید التماس کرد طور که عقب می بیل همان

 ".کردم که شما یک سگ هستید عاً فکر میدانستم که شما انسان هستید. واق نمی

با هر قدمی که  .آن مرد جنون گرفته هرگز شک و تردید به خود راه نداد

کاری خواهم کرد که دیگر "رسید.  داشت بیشتر شبیه یک ابلیس به نظر می برمی

 ".مرا سگ نخوانی. تو را خواهم کشت
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 !آقا"دام افتاد.  ناگهان پشت بیل به یک نهر سرپوشیده برخورد کرد. او به

 باورخواهم شما  می فقطچون عیسی را در قلبم دارم.  ،من از مردن باکی ندارم

 ".کنید که به اشتباه شما را سگ صدا زدم

تو را خواهم ": گفت فقط با خشم می ،بدون آنکه توجه کند سیاهآن پیکر 

 داشت. و در حالت آماده باش برای ضربه زدن نگه ،او چاقو را بالا برد "کشت.

که  ،. در آن لحظه صدایی از بالا شنیدکشیددریافت کمک فریاد  برایبیلی 

شد به بالا نگاه کند. مردی ملبس به یک ردای سفید از آسمان پایین آمد.  مجبور

او پایش را محکم در سمت راست بیل قرار داد و با نگاهی محکم و مصمم با 

هوا قرار  ی او که هنوز بالا درروبرو شد. آن مهاجم عقب کشید. چاقواو مهاجم 

با تمام سرعت دور خود  سیاهلرزید و از انگشتانش به زمین افتاد. آن پیکر  ،داشت

حداقل بیل فکر  .چرخید. مرد ملبس به ردای سفید رو به بیل کرد و لبخند زد

توانست تلاش کرد که آن چهره را  کرد که آن لبخند بود. بیل تا حدی که می می

اما ظاهر آن فرشته تار و غیرقابل تشخیص بود. آن مرد با محکم  .واضح ببیند

آسمان حرکت کرد. سپس آن رویا به پایان  سوی به خود، کردن ردا به دور

 .رسید

اما تا زمانی  .باشد؟ بیلی مطمئن نبود داشته توانست این رویا چه معنایی می

گونه برداشت کرد که  او این رویا را این ،تری خود را نشان ندهد که چیز مشخص

 ،دهد ای که شیطان برای او قرار می خدا برای محافظت او در مقابل هر تله

 .ای خواهد فرستاد فرشته

 

ت قدم در بخدمت جدیدش را جدی گرفته بود. او ثا ویلیام برانهام

کرد و ایمانش را در محبت و نیکویی  در هر فرصتی انجیل را موعظه می ،عهدش

گذاشت.  آشنایان معمولی و افراد کاملاً ناآشنا درمیان می ،یمیعیسی با دوستان قد

معاون  30، آقای شرُت ،یکی از اولین اشخاصی که او به سوی خداوند هدایت کرد

                                                            
10  Mr. Short   
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را مسموم کرده بود.  33 فریتز ،کسی که سگ شکاری بیلی .بود محلی کلانتر

داد.  بسیاری دیگر پیروی کردند. بیلی بطور مداوم در مورد عیسی شهادت می

 ،هایی مانند محیط .های نامرسوم سخن بگوید ترسید که در محیط همچنین او نمی

هر  ،های شهر ها و پارک خیابان ی گوشه ،ها تعمیرگاه مکانیک ،های اتوبوس ایستگاه

جمع زیادی از مردم را بیابد که مایل باشند برای گوش توانست  جایی که او می

 .شد ایمان او دائماً به چالش کشیده می ،کافی بایستند. در نتیجه ی به اندازه سپردن،

کوچک از  ییک روز شنبه بیل در یک پارک در حال موعظه برای گروه

 ی با دستی پر از یک کیسه ،کرد ی میگکه در کنار پارک زند یمرد .مردم بود

 شدن شناخت. زمانی این مرد برای کشیش زد. بیلی او را می مواد غذایی قدم می

اما بطور کلی از دین روگردانده  ،در کلیسای کاتولیک رومی تحصیل کرده بود

 یک تکه که درحالی . این شخصکرد می اعتراف یدین بی بهبود و حال او 

ایستاد تا گوش دهد. او ای  دقیقه جوید، می دهانشداخل  ی جویدنی راتنباکو

کنید که  صحبت می طوریمقدس  شما در مورد کتاب !واعظ": بالاخره گفت

ترین کتابی است که تا به حال نوشته  گویی چیز خوبی است. آن کتاب آزاردهنده

شده است. آن کتاب چنان فریب دهنده است که نباید اجازه حضور در میان 

 ".ادبیات عمومی را داشته باشد

یک کشور آزاد است. شما در عقاید خود  جااین ،خوب": فتبیلی گ

 ".آزادید

فاصله کم از پای بیل  هآن کشیش سابق آب دهان کثیف ناشی از تنباکو را ب

 "آیا حقیقتاً ایمان داری که خدایی وجود دارد؟ !واعظ". انداختبه زمین 

 ".طور است همین !بله آقا"

 "خدا بود؟-انیک انس ،عیسی ،دانی که این شخص آیا می"

 ".انسان و همچنین خدا بود ،من ایمان دارم که عیسی مسیح !بله آقا"

 "آیا ایمان داری که او در آن جسم انسانی از مردگان برخاست؟"

                                                            
11  Fritz 
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 ".طور است همین !بله آقا"

 دهانشو آن را درون  را با دندان کندهتنباکو  ازدیگری  ی تکهآن مرد 

 ،خدا وجود ندارد-اگر بتوانم به تو ثابت کنم که چیزی بعنوان انسان"جای داد. 

 "خواهی پذیرفت؟

 ".پذیرم می !بله آقا"

چند  ،به من بگو !بسیار خوب، واعظ". زد یآن مرد پوزخند کنایه آمیز

 "حس در بدن انسان وجود دارد؟

 ".دانید چند حس در بدن وجود دارد شما که می ،خیال بی"

 ".خواهم که آنها را نام ببری اما می .هبل"

 ".لامسه و شنوایی ،بویایی ،چشایی ،بینایی": درنگ گفت بیلی بی

پس  ،خدا بود-گویید عیسی یک انسان طور که می اگر همان ،بسیار خوب"

 ". درست نیست؟کند حسرا  آنیکی از این پنج حس باید 

دادند. بیلی  می گوش دقت کاملجمعیتی که در اطراف آنها ایستاده بود با 

 "رسد. چرا؟ کافی معقول به نظر می ی به اندازه" :محتاطانه پاسخ داد

 "ای؟ آیا تا به حال خدایت را دیده"

 "...بله. من چند شب پیش ،خوب"

راجع به ایمان  .او را ببینم هم پس بگذار من": آن مرد میان حرف او دوید

 ".بینایی توستگویم. حس بینایی من درست مانند حس  سخن نمی

 ".من او در رویا دیدم": بیلی گفت

 ".او را در رویا ببینمهم پس بگذار من "

تواند یک رویا  توانم به شما یک رویا بدهم. تنها خداست که می من نمی"

 ".را نشان دهد

خود با او ارتباط  ی از حواس پنجگانه یک باور دارم که تو با هیچ ،خوب"

 ".ای برقرار نکرده

 ".کنم را احساس میمن او "
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بگذار من نیز او را احساس کنم.  ،کنی اگر تو او را احساس می ،خوب"

قدرت احساس من به خوبی مال تو است. عیسی را به اینجا بیاور تا بتوانم او را 

 ".آنگاه به او ایمان خواهم آورد .احساس کنم

 ".کنم من او را در قلبم احساس می": بیلی که دستپاچه شده بود گفت

 ".او را در قلبم احساس کنم هم بگذار من سپ": آن مرد جواب داد

 "...اگر ایمان آورید"

ای دیگر از  تکه و ".ینه روانشناس ،خواهم حقیقت را بدانم من می ،حال"

 .تنباکو را از دهان خود بر روی پاهای بیلی انداخت

 ".لطفاً روی پاهایم آب دهان نیندازید !آقا": بیل گفت

تو کاملاً مشغول  !واعظ، خوب": ای کرد سابق نگاه پیروزمندانهآن کشیش 

ای یا  بو نکرده ،ای نچشیده ،ای لمس نکرده ،ای نیستی؟ تو هرگز او را ندیده ،هستی

کنند، پس چیزی بعنوان  ای. بنابراین، اگر حواس پنجگانه او را آشکار نمی نشنیده

 ".چرندیات دست برداریاین خدا وجود ندارد و باید از فریب دادن این مردم با 

درک آن مرد دارای استدلال سفت و سختی بود. بیلی در قلب خود برای 

 ".خوب دارید ی باور دارم که شما چند نکته !آقا"کرد.  دعا می بیشتر

 "اینطور نیست؟ ،یآی داری به خودت می" :آن مرد پوزخند زد

شما مرد باهوشی هستید. شما دارای ذهن  باشد.شاید اینطور ": بیل گفت

 ".هستید یخوب

: آن شخص دوباره آب دهان بیرون انداخت و با صدای بلند خندید

 ".دارم. مادرم هرگز ما را احمق پرورش نداده است یخوب ذهن، من مطمئناً"

 "هستید؟ ذهنفقط یک لحظه... آیا شما گفتید که دارای "

 "ندارند؟ ذهنهستم. آیا همه  ذهنمن دارای  ،مسلماً ،خوب"

 "انسانی است؟ ذهن،آیا آن ": بیلی پرسید

خود را  عقل؟ تو باید رمشکلت چیه پس" آن مرد متعجب و متحیر نگاه کرد.

 ".انسانی است ذهن،البته که  از دست داده باشی.
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یکی از حواس پنجگانه باید آن را  ؛انسانی است ذهن،پس اگر ": گفت بیل

  "آشکار سازد. اینطور نیست؟

 ".گمان کنم ،خوب"

 "اید؟ را دیده ذهنتانآیا شما تا به حال "

خوب... آه... پزشکان "دین بود که دستپاچه شود.  حال نوبت آن بی

 "...توانند می

تفاوتی میان مغز و  .ذهنبلکه  ،مغز نه ،حال": بیلی صحبت او را قطع کرد

توانید  می ،مغز بخشی است که اگر پشت جمجمه را نگاه کنید وجود دارد. ذهن

کند. و شما هرگز ذهن خود یا  افکاری است که مغز فکر می ذهن .ببینیدآن را 

  "اید؟ دیده ،اید شخص دیگری را ندیده

 ".ام فکر کنم ندیده ،نه"

هرگز  ،اید؟ نه گوش کرده یا چشیده ،ود را بو کردهآیا تا به حال ذهن خ"

شما دارای  ،اید؟ بنابراین با توجه به استدلالتان داده ،اید این کار را انجام نداده

 ".ذهن نیستید

 ".دانم که دارای ذهن هستم من می": آن مرد با عصبانیت گفت

ا را دانم که خد من نیز می": بیل که از رساندن منظورش خوشحال بود گفت

پسر  ،یتعدانه فکر کرد. در میان جمنسپس به یک صحبت پایانی هوشم "دارم.

کتش وصل کرده  ی ایستاده بود که یک گل رُز را با سوزن ته گرد به یقه یجوان

حال متوجه منظور من ": بیل آن سوزن ته گرد را قرض گرفت و گفت بود.

 .آن سوزن را در بازوی کشیش سابق فرو کرد و "شوید؟ می

 "!یآآآ"

 "این را احساس کردی؟": بیلی پرسید

با  ،داد بازویش را مالش میو که ابرویش را درهم کشیده  او درحالی

 "مسلماً": پرخاش گفت

 ".من چیزی احساس نکردم !عجیب است"بیلی آرام خندید. 
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 مردم اطراف او نیز خندیدند.

واهی خوب احساس خ خیلیوقت  آن کنم،بگذار سوزن را در بدنت فرو "

 ".کرد

 خواست. حال بیلی حریفش را درست همان جایی در اختیار داشت که می

 ،ام منظور من هم دقیقاً همین است. اگر همان مسیحی را بپذیرید که من پذیرفته"

 ".احساس خواهید کرد ،کنم طور که من احساس می او را همان وقت آن

کرد. بیلی تعجب دین عصبانی و متقاعد نشده آنجا را ترک  آن مرد بی

از  زیادیبه تعداد  اما ،بود شده نکرده بود. اگرچه تنها چند ماه بود که او مسیحی

مردم این شهادت زنده را داد تا درک کنند که او نتوانست ذهن یک شخص را با 

 .سمت خدا آمده بوداز ای بود که  یک استدلال خوب تغییر دهد. ایمان مکاشفه
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مدت کوتاه سه ماه در کلیسای تعمیدی تبشیری  رایب ویلیام برانهام

موعظه کرد تا اینکه او و دکتر دیویس به عدم توافق رسیدند. دکتر دیویس از بیل 

های محلی چندین زن را بعنوان واعظ منصوب کند.  خواسته بود که در جماعت

 .بیلی با صراحت نپذیرفت

شخص رت او از جسا ،دکتر دیویس جوش آورد"این دیگر یعنی چه؟ "

تو در این جماعت " ی کرد:یاد آور او خود عصبانی شده بود. شبان به پایین دستی

 "حفظ کنی.کلیسا را  ی توست که آیین نامه ی این وظیفه .یک ارشد هستی

با تمام احترامی که برای کلیسای تعمیدی و تمام چیزهایی  !دکتر دیویس"

تم منصوب کردن زنان در آموزه دانس من نمی ، ولیام قائلم بر آن گماشته شدهکه 

 ".کلیسای تعمیدی وجود دارد

 ".این کلیسا است ی این جزء آموزه ،با این حال"

 "فقط امشب؟ ؟ممکن است از خدمتتون مرخص بشوم !آقا": بیلی پرسید

 ".خیر. این وظیفه توست که آنجا باشی"

ارشد کرد که حق با دکتر دیویس است. بعنوان یک  بیلی از طرفی حس می

در چیزی  ترسید میکرد. بیلی  او باید از تمامی کارهای کلیسای محلی حمایت می

 باشد.به دام افتاده  ،گوید اشتباه است که اعتقادش به او می

 "ممکن است حداقل به چند سؤال من پاسخ دهید؟"
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 ".این کار را انجام خواهم داد"

 و": پولس گفت 32توانید توضیح دهید که چرا در اول قرنتیان  آیا می"
 "زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست؟ ،زنان شما در کلیساها خاموش باشند

در آن "بینانه شد.  رفتار دکتر مملو از اعتماد به نفس خود "بدیهی است."

نشستند و به شایعه پراکنی و پرحرفی  ها می در گوشه هموارهایاّم زنان 

 اجازه این کار را ندهید. متوجه شدی؟به آنها که  گفتهم پولس  ،پرداختند می

مطابقت  ،برای بیلی این پاسخ با آیه دیگری که از کلام خوانده بود

بیلی  ".را برایم توضیح دهید 4در این صورت اول تیموتائوس "کرد.  نمی

و ": مقدسش را ورق زد تا اینکه آن سطر را یافت. جایی که پولس گفت کتاب
بلکه در سکوت  ،م دهد یا بر شوهر مسلّط شوددهم که تعلی زن را اجازت نمی

بماند. زیرا که آدم اوّل ساخته شد و بعد حوّا. و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب 
خورده، در تقصیر گرفتار شد. امّا به زاییدن رستگار خواهد شد، اگر در ایمان و 

 ".محبّت و قدّوسیّت و تقوا ثابت بمانند

خواهد کار اشتباهی انجام  که آن خواهر میگویم  نمی !دکتر دیویس ،حال"

خواهد  لیکن او برای انجام این کار فریب خورده است. بنابراین خدا نمی ،دهد

 ".که او یک واعظ باشد

 "آیا این نظر شخصی تو است؟" :در هم کشید هایش را اخمدکتر دیویس  

 ".مقدس است این نظر کتاب ،بینم گونه که من می آن"

 ".مجوزت را از تو بگیرد ممکن است کلیسای تعمیدی به این دلیل !مرد جوان"

پس من آنها را زحمت نخواهم داد "جیبش درآورد. از بیلی کیف خود را 

چون  ،دهم. بهتر است که از دستش خلاص شوم و آن را هم اکنون پس می

 ".باری بر دوشم خواهد بود ،ببینم که این مجوز می

 ".رد بیش از حد شتاب زده عمل نکنیدامو این یید دربیا !نه، نه، برادر بیلی" 

به پایان رسید. از آنجا که هیچ کدام از موضع خود عقب  با مصالحه مشاجره آن

دو توافق کردند که بیل باید راه خود را برود و کار خود را برای  کردند، هر نشینی نمی
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 .جدا شدند بعنوان دوست از همو  ددست دادن دیگرخداوند شروع کند. با یک

 34 جفرسونویلسالن قدیمی ماسونی را در  ،بیلی سرشار از رویا و شور و شوق

تنها  ،اجاره کرد و شروع به برگزاری جلسات روز یکشنبه نمود. در اولین یکشنبه

لیکن از  .هم آمدند او گرد ی تعداد انگشت شماری از مردم برای شنیدن موعظه

جماعت  ،شد آن به بعد هر هفته با یک یا دو جان که در هفته به مسیح سپرده می

گذاشت و هنگامی که  گسترش یافت. بیلی به طور مداوم ایمانش را در میان می

شناخت  های جدید و قدیمی که تمام مدت عمرش می مشغول کارش بود به چهره

کرد، همیشه  دم را به کلیسا دعوت میداد. از آنجا که او بسیاری از مر می بشارت

 ،. از بین این بازدیدکنندگانآمدند می های بودند که به جلسات یکشنب افراد تازه

پذیرفتند و به طور منظم در  شان می تعداد کمی مسیح را بعنوان نجات دهنده

 .کردند. اندک اندک جماعت او رشد کرد جلسات بیل شرکت می

ای  اما برای بیلی مسئله گرفت. میر از وقت او را جدید کمی بیشت ایماندارهر 

سرانجام او محبت  ،ها طردشدگی نبود. درواقع او این را دوست داشت. پس از سال

که او را  مردم هم از عیسی مسیح و هم از این گروه کوچک ،را یافته بود شو پذیر

هدفش  و در نهایت او جای مناسبش در زندگی .کردند ملاقات میبعنوان شبانشان 

 .برای زنده بودن را یافت و قصد کرد که خود را با دل و جان به مسیح بسپارد

که بر  را بیلی برانهام یک چادر بزرگ سیرک 3311،31سال  جوندر ماه 

قصد  . اواجاره کرد، روی یک تکه زمین خالی در جفرسونویل واقع شده بود

قبل از شروع   ،یکشنبهروز ای برپا کند.  احیای دو هفته ی داشت که یک جلسه

  دینى  یا بعد از مراسم  قبل  که ،یکشنبه ی برای مدرسه که طور جلسات احیاء، همان

 ؛شد در سالن ماسونی آماده می ،شود مى  تشکیل  مذهبى  در کلیسا براى آموزش

چیزی بود که او قبلاً تجربه کرده بود. او  شباهت به هر ای فرو رفت که بی به خلسه

دنیا را ببیند که مانند یک سفره در مقابلش گسترده شده بود و به نظر  توانست می

                                                            
60

   Jeffersonville, Masonic Hall  
 1111خرداد و تیر   11
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رسید که گویی به نوعی با گذر زمان در ارتباط بود. او سربازانی با پوست  می

که عمل  درحالیو بودند  رژهدر حال  با هم زیتونی رنگ را دید که متحد

خشید. سپس او در ها می سرنیزه ،دادند هایشان را انجام می گلنگدن اسلحه

آن مردان  .سربازهایی را دید که به یک گروه از مردم سیاهپوست حمله کردند

  .چنگک و داس مقابله کردند ،نیز توسط نیزه

 خارج از میدان دیدش سخن گفت. ،صدایی از پشت و سمت راست بیل

توسط درخت صنوبر با او سخن  ،این همان صدایی بود که وقتی هفت سال داشت

به اتیوپی حمله  32 بنیتو موسولینی": گفت یک صدای بم و رسا که می گفته بود.
ترین کشور به پاهای او خواهد افتاد.  بضاعت کرده و آن را اشغال خواهد نمود. بی

کند و شکست  درازیسپس ایتالیا سعی خواهد کرد که به کشورهای دیگر دست 
 ".خواهد خورد و شخص موسولینی به پایان ننگینی دچار خواهد شد

آن صحنه تغییر کرد. بیلی ارتشی از مردان ملبس به یونیفرم زیتونی رنگ را 

توانست  دید که با سربازان ملبس به یونیفرم خاکستری در نبرد بودند. بیلی می

آشیان  ،های بتنی ناهگاهانفجارها و یک شبکه گسترده از پ ،های ارتش تانک

یک جوان ": های خاردار را ببیند. صدای پشت سر او توضیح داد مسلسل و سیم
اتریشی از آلمان جهان را به جنگ خواهد کشاند. آمریکا نیز داخل جنگ 

چهارم بعنوان رئیس  ی برای دوره 35شود و در این روند فرانکلین روزولت  می
د را پشت یک دیوار بزرگ بتنی شد. آلمان خو خواهد جمهور برگزیده

های مردم را برای شکستن  سنگربندی خواهد کرد و آمریکا بهای هنگفتی از جان
و گذر از این دیوار پرداخت خواهد کرد. لیکن آلمان شکست خورده و هیتلر به 

 ".یک پایان مبهم دچار خواهد شد

برویش باز باز هم صحنه تغییر کرد. او اروپا را دید که مانند یک نقشه رو

جدید سیاسی  مرزهایشود و مرزهای ملی را دید که در حال تغییر بودند و  می

                                                            
 14 Benito Mussolini جنگ جهانی دوم طی دوران فاشیست ایتالیای سیاستمدار و رهبر 
 15 Franklin Roosevelt حزب دموکرات از جمهور آمریکا سی و دومین رئیس 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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امروز سه ایدئولوژی سیاسی وجود دارد که ": . آن صدا گفتگیرند شکل می
باشند: فاشیسم، نازیسم و کمونیسم. آن دوتای  برای تسلط بر جهان در جنگ می

ه روسیببین که هد کرد. لیکن کمونیسم رشد خوا ؛اول شکست خواهند خورد
 "خواهد شد.پادشاه شمال 

برای بار چهارم صحنه تغییر یافت. جنگ در اروپا به رنگ آبی درآمد و در 

ای از تکنولوژی  العاده های فوق تاریخ محو شد. بیلی در جای خود شاهد پیشرفت

او  ،های دیگر بود که در سرتاسر جهان فراگیر شده بود. در کنار شگفتی

های آیرودینامیکی مانند تخم مرغ را دید، که از یک سیستم  هایی با منحنی اتومبیل

. او حتی ماشینی بدون راننده را دید. هستنددرتو در حال گذر  بزرگراه تو

افراد ، درک که ماشین بصورت الکترونیکی خود را به پایین جاده هدایت می درحالی

بودند و درعوض بر روی یک بازی مفرح  نشستهشیشه جلو ب پشت بهداخل ماشین 

 .. آن صدا هیچ اظهار نظری نکرد و صحنه برای بار پنجم تغییر کردبودندمتمرکز 

هایی بلند دید که به همراه  با موهای بلند و لباس را اکنون بیل زنانی

باشند. هنگامی که آن  ی میأکنند و خواستار حق ر پیاده روی می ییپلاکاردها

او ایشان را دید که یک مرد جوان را بعنوان رئیس جمهور ایالات  ،حق عطا شد

متحده برگزیدند. بیل دید که زنان موهایشان را کوتاه کردند. بعضی از آن زنان 

 و کوتاهخود را تنگ  هایها و بلوز که دیگران دامن درحالی ،شلوار پوشیدند

 .درآمدتا جایی که پوشش آنها به اندازه و شکل برگ انجیر  ؛کردند

که با و  را دید برای بار ششم آن رویا تغییر کرد. بیلی برخاستن یک زن زیبا

به نظر  ،اش های دوست داشتنی . اما با وجود ویژگیظرافت تمام لباس پوشیده بود

رسید که سنگدلی در او وجود داشت که برخلاف تعریفی بود که از او شده  می

 .بر آن زمین تسلط داشت اقتداربود. به او قدرت داده شده بود و او با 

بیلی به  "بار دیگر نگاه کن. یک": سمت راست بیل تاکید کرد از صدایی

ایالات متحده در  ،آرامی برای تماشای هفتمین و آخرین صحنه برگشت

 ؛کرده بودندگود ها زمین را  های نابسامان مقابل او گسترده شده بود. گودال خرابه



اش ناامیدی دوم: مرد جوان و کتاب   21 

هوا را تیره و تار کرده بود. تا آنجایی که بیل  ارهاآومقدار زیاد دود ناشی از 

 .زمین خالی از انسان بود. سپس آن رویا ناپدید شد ،توانست ببیند می

بیل برای مدت طولانی کرخت و مات و مبهوت نشست. هنگامی که 

قلمی برداشت و با شتاب شروع به  ،توانست دوباره انگشتانش را حرکت دهد

 .کرد تفکرنوشت به معنایشان  و در حینی که می نوشتن آن هفت رویا کرد

ی خود یک رخداد  این به نوبه "موسولینی به اتیوپی حمله خواهد کرد..."

دانست، مردی که اغلب در  ی از موسولینی میهاغیرمنتظره خواهد بود. بیل چیز

دیکتاتور تمامیت خواه کشور ایتالیا بود و به  36 ،3344اخبار بود. موسولینی از سال 

از هرج  را شد. او کشوری ای بعنوان ناجی ملی ایتالیا در نظر گرفته می طور گسترده

اقتصاد  .آورد که از جنگ جهانی اول دچار تزلزل شده بود درانسجام  به و مرج

اجتماعی او ایتالیا را به ثبات رسانده و حیثیت آن را بازگردانده بود. اصلاحات 

بدون از دست دادن حمایت هر یک از صاحبان صنایع و یا زمین داران انجام شده 

های شاخص  چهره ،کشور ی های بزرگ او در تبدیل و اداره بود. به دلیل موفقیت

دادند و گاهی  در سراسر اروپا و ایالات متحده موسولینی را مورد تحسین قرار می

موسولینی  باید کردند. چرا مقایسه می 33 و کرامول 38 ناپلئون 37 اوقات او را با سزار،

 ای به نام اتیوپی به خطر بیندازد؟ نام نیکوی خود را برای سرزمین عقب افتاده

گذشته رئیس جمهور  ی انویهژهمین  ،طور در مورد آدولف هیتلر همین

و  ب صدراعظمی منصوب نمودصهیتلر را به من 40آلمان، پاول فون هیندنبورگ، 

او حزب نازی را به خط مقدم سیاست آلمان آورد. اما پس از آن که آخرین 

او چگونه  ؛قدر برایشان مخرب بود و درماندگی به همراه داشت جنگ آنها آن

                                                            
 خورشیدی 1101سال  16
17 Caesar پیش از میلاد ، یک قرنروم نظامی و رهبر نامدار سیاسی و دیکتاتور 
18  Napoleon  میلادی 181۱تا  180۱های  در فاصله سال فرانسه امپراتور 
19 Cromwell های  جمهوری او، که با جمهوری بریتانیا رئیس جمهور الیور کرامول تنها

متداول امروزی متفاوت بود و بیشتر به دیکتاتوری شباهت داشت، تشکیل شده بود 
، سی نماینده پارلمان که همه آنها را وی تعیین کرده بود اسقف از سه کنسول، سه

و در راس همه آنها خود کرامول قرار داشت. وی عده زیادی از مخالفانش را گردن زد. 
 .با مرگ وی تا کنون بسته است جمهوری انگلستان پرونده

10 Paul von Hindenburg 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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توانست کشورهای اروپایی را دوباره به جنگ بکشاند؟ هیچ کس در جهان  می

 اشتباه نبود. کنونا خواستار یک جنگ دیگر نبود. با این حال، رویای او هرگز ت

ها را  لیکن روزنامه .کرد های سیاسی جهان را درک نمی بیل قدرت

مریکای لاتین آچنین آگاه بود که فاشیسم موسولینی در آسیا و  خواند و این می

بر این باور بودند  و کرد آزادی فردی را رد میی  شود. فاشیسم ایده حمایت می

که در عوض دولت باید تمام زندگی ملت را سامان دهد. با داشتن این تفکر که 

ترین مقام  کسی که با عالی ؛دولت باید توسط یک شخصیت پویا رهبری شود

چیزی در مورد نازیسم هیتلر که تا همین اواخر  هیچ حکم خواهد کرد. بیل تقریباً

دانست،  ت. او چیزهایی در مورد کمونیسم روسیه میدانس نمی ،زیاد در اخبار نبود

اش و اینکه  حرف پوچ آنها در مورد حقوق کارگران و دولت سرکوبگر مرکزی

هایی که  شود. از تمام قدرت شدیداً توسط برگزیدگان حزب کمونیست اداره می

رسید که احتمال تسلط کمونیسم  به نظر می ،در این دوره در اروپا در نبرد هستند

 .رویاها هرگز پیش از این اشتباه نبودنداما  ...بار دیگر آیامتر باشد. ک

 باهایی که دیده بود! بسیار صاف و آیرودینامیک. آنها چقدر  و آن اتومبیل

متفاوت بودند. چه  ،ا بوده در جاده ،3311شکل که سال  های جعبه ماشین

د چنین ماشین آلات توان علم و تکنولوژی می آیا ،هایی باید نهفته باشد شگفتی

که در رویا توسط فساد اخلاقی زنان  یی! اما دستاوردها؟باشکوهی اختراع کند

یابد. و آن زن زیبای  ها در جهان ادامه می توسط تحریف ارزش ،نمایش داده شد

چطور؟ آیا او یک زن حقیقی  ،عاطفه که روزی بر آمریکا تسلط خواهد یافت بی

ست؟ شاید جنبش سیاسی زنان، یا جنبش معنوی. است یا او نمایانگر یک قدرت ا

و در نهایت، آن انهدام  "شاید کلیسای کاتولیک."بیل در پرانتز نوشت: 

 .بود به سر آمدهرسید که ایاّم آمریکا  وحشتناک بود. به نظر می

بیل نبوت را برای جماعت خود خواند و در همین حین آن را تفسیر کرد. 

اروپا توسط کمونیسم بلعیده  «مکتب»که چگونه سه ، اینجزئیات گفتن ازهنگام 

. ببینیدروسیه را ": او مردم را واداشت که ایستاده و مکرراً بگویند ،خواهند شد
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اش را  پس از تشریح رویای هفتم و پایانی، او نظر شخصی ".ببینیدپادشاه شمال را 

ن نظر خودم ای ؛خدا این بخش را به من نگفته است !مردم ،حال"نیز اضافه کرد. 

است. لیکن نظر به اینکه همه چیز چقدر سریع در دنیا در حال حرکت است. پیش 

  ".پذیرند صورت می ،3377ی اینها در سال  کنم همه بینی می

واقع در  ،دلش را در شب اول جلسات احیاء حرفبیلی تحت الهام این رویاها 

موثر برای پذیرفتن  ای موعظه نمود. هنگامی که او جمعیت را بطور چادر اجاره

کشید. اگرچه او هنوز به هوپ نیاز  فیض نجات بخش عیسی مسیح به چالش می

او  ی موعظه کیفیت این امر چیزی از ،داشت تا متن را با صدای بلند برایش بخواند

 ی شب بعد، و هر شب پی در پی، تا به آخرین جلسه صبح روز یکشنبه .کاست نمی

نفر  3000شد، بیلی برانهام برای بیش از  بیشتری پر میچادر از مردم  ،دو هفته بعد

کرد. او از حاضرین پرسید که چند نفر از آنها مایل هستند که در نام  موعظه می

نفر جلو آمدند. او جلسه را تعطیل  400عیسی مسیح خداوند تعمید یابند و بیش از 

تا  43 بود. ،3311سال جون  33کرد و از همه خواست که نزد رودخانه گردهم آیند. 

اوهایو واقع در  ی نفر در سواحل رودخانه 3000بعدازظهر بیش از  4:00ساعت 

انتهای خیابان اسپرینگ گردهم آمدند تا این تعمیدها را تماشا کنند. زمین در زیر 

ترین نسیمی نیز برای خنک کردن  سوخت. حتی کوچک آسمان بدون ابر می

بر روی ساحل " شد، سرود: سرود بودند وزیده نمی نجمعیتی که مشغول خواند

به سمت سرزمین زیبا و شاد کنعان،  ،کنم مشتاقانه نگاه می ،ام متلاطم اردن ایستاده

 "...جایی که اموالم قرار دارد. من برای سرزمین وعده مصمم هستم

 ،را دید، دختری همسن او 44 یجمار ،هنگامی که بیلی به خط ساحلی رسید

آن قایق نزدیک محلی بود که قرار بود تعمیدها  .ق پارویی نشسته بودکه در قای

ی لباس کمی پوشیده بود و لباس شنا به تن داشت. بیلی جآنجا انجام شوند. مار

مودبانه از او  ،بود لباس شنای او ناشایست و نامناسب است هکه حس کرد

                                                            
 خورشیدی 1111خرداد  11  11
11  Margie 
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 .خواست از آب بیرون برود تا زمانی که تعمیدها به پایان برسد

 ".من مجبور نیستم که بیرون بروم !بیلی": او خشمگین پاسخ داد

تو مجبور نیستی. اما اگر من به جای تو بودم به  !یجدرست است، مار"

 ".شدم که از محل تعمید خارج شوم ی کافی برای انجیل احترام قائل می اندازه

یکشنبه  ی در مورد احترام به انجیل با من صحبت نکن. من معلم مدرسه"

همین  "هستم. لیکن به تعمید اعتقاد ندارم و مجبور نیستم که اینجا را ترک کنم.

 .ی زیر لب خندیدجمار ،که بیلی برگشت

اولین داوطلب تعمید به داخل رودخانه رفت. آن دو تا کمر در  با بیلی همراه

که جریان آب به آرامی در اطرافشان در حرکت بود.  که درحالی ،آب بودند

گداخته شده در  ی شیشهمثل قدر صاف و بدون موج بود که  رودخانه آن سطح

 .امواج گرما درختان ساحل روبرو را مات کرده بود زیر آفتاب سوزان بود.

 "آیا ایمان داری که عیسی مسیح را در جلسات احیاء ملاقات کردی؟" :بیل پرسید

 ".بله": آن مرد پاسخ داد

 "ای؟ آیا از گناهانت توبه کرده"

 ".بله"

ایمان داری که عیسی مسیح شما را بخشیده و اینکه اکنون شما از گناهانت "

 "ای؟ نجات یافته

 ".بله"

 !پدر آسمانی": آنها سر خود را خم کردند. بیل دعا کرد "پس دعا کنیم."

ای که به تمامی ملل رفته و از ایشان  ما اینجا حضور داریم چون تو دستور داده

سپس بیل  "!القدس تعمید دهیم. آمین ر نام پدر و پسر و روحشاگردان بسازیم و د

 ،طبق اعتراف به گناهت ": به سوی داوطلب برگشت و گفت و سرش را بلند کرد

آن داوطلب  "برادر عزیزم را در نام خداوند عیسی مسیح تعمید خواهم داد. تو

 برد. بینی خود را نگه داشت و بیلی او را از پشت به داخل آب گل آلود فرو

رفت و دومین  که اولین شخص تعمید یافته به سمت ساحل می درحالی
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چرا عیسی به ما گفت ": بیل جمعیت را ترغیب کرد ،رفت داوطلب به داخل می

، یک علتش این است که تعمید نمادی از مرگ است ،که تعمید یابیم؟ خوب

انسان »تا  به قبر خواهد رفت «انسان سابق»مرگ نسبت به جهان. بصورت نمادین 

ای را در عیسی مسیح داشته باشد. اما به یاد  پدیدار شده و زندگی تازه «جدید

ی بیرونی از یک  دهد. این امر تنها نشانه داشته باشید که تعمید شما را تغییر نمی

 ".کار درونی است

ها را به روش مشابه تعمید داد. هفدهمین شخصی  بیل یک به یک داوطلب

پسری که زیاد هم از خود بیلی  .بود 41 وارد کالویناد ،که داخل آب شد

 !ادوارد": بیل پرسید ،تر نبود. همین که آنها تا به کمر درون آب ایستادند کوچک

  "ای؟ ایمان داری که در جلسات احیاء حیات تازه یافته

 ".بله": آن پسر پاسخ داد

لطفاً ": بیل صدای خود را بالا برد تا به جمعیتی که در ساحل بودند برسد

 بیل چشمانش را بست .هنگامی که آنها پیروی کردند "همه سر خود را خم کنید.

 "! ...پدر آسمانی": سرش را خم کرد و با صدای بلند دعا کرد و

او چشمانش را  "نگاه کن.": درست همان لحظه صدایی را شنید که گفت

مانی بسته منتظر باز کرد و به ادوارد نگاه کرد که صبورانه با سری خم شده و چش

دانست آن کلمات از کجا آمده بودند.  بود. او آن کلمات را نگفته بود. بیل نمی

چشمانش را بست و دعایش را  و متعجب و متحیر، دوباره سرش را خم کرداو 

تو او را با  ،دهم طور که این پسر را به آب تعمید می همان !پدر آسمانی": ادامه داد

  ".القدس تعمید ده روح

او چشمانش را گشود و به  "نگاه کن." :باز هم او صدایی شنید که گفت

اطراف نگاه کرد. ادوارد نیز چشمانش را گشود و به دلیل تاخیر صورت گرفته 

 "؟!برادر بیل ،خوب"کنجکاو شده بود. 

 "آن را شنیدی؟"

                                                            
11  Edward Colvin 
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  "را بشنوم؟چیزی چه "

این بار او به آسمان  ".نگاه کن" :برای بار سوم بیل صدایی را شنید که گفت

از دور  .گوی آتشین از آسمان نزول کرده بودیک نگاه کرد... و نفسش بند آمد! 

ای بود که بین رنگ زرد مایل به سبز و کهربایی در نوسان بود. همین که  شبیه ستاره

با  های آتش را شعله ،خروشان و چرخانکه  شبیه یک حلقه آتش بود ،تر آمد پایین

رفت بیلی نفسش  طور که آن ستاره درست به سوی او می همان کرد. جرقه ساطع می

درست بالای سر او  ،لیکن در فاصله بسیار مختصر .را با ترس زیاد حبس کرده بود

های اطراف بیل به حرکت در آمد و مه نازکی را به بالا فرستاد که  شد. آب معلق

 .باعث شکل گیری یک رنگین کمان کوچک بالای ستاره شد

گفت. آن صدای بم دلنشین  هان بیل صدایی را شنید که با او سخن میناگ

این صدا متفاوت و در عین  ؛نبود ،گفت که اغلب در رویاهایش با او سخن می

طور که یحیی تعمید دهنده  همان": حال به طرز عجیبی آشنا بود. آن صدا گفت
به همراه یک  همچنین تو ،عیسی مسیح باشد ی یهفرستاده شد تا پیشرو آمدن اول

 ".او فرستاده خواهی شد ی هپیغام برای آمدن ثانوی

همه به جز  بود؛دعا خم برای سرهایشان  ،رودخانه ی هنوز همه در حاشیه

کرد. هنگامی که او آن نور را دید و قبل  ی که از قایق پارویی خود تماشا میجمار

قایقش افتاد. آن  کففریادی از هیجان شدید سر داد و  ،از آن که از هوش برود

هنگامی که جمعیت بالا را  ،فریاد سرهای زیادی را بلند کرد. در عرض چند ثانیه

 ،و یک گوی آتشین چرخان را آویزان بالای سر بیلی برانهام دیدند ندنگاه کرد

برخی دست  و مردان یکدیگر را گرفته بودند .کشیدند غوغا بپا شد. زنان جیغ می

 .لرزیدند غش کردند و اغلب فقط می ند نفرچ ،پاچه شده و فرار کردند

نتوانستند آن صدا را بشنوند. اما یک ، ستاره را دیده بودند کسانی کههمه 

ساله آن صدا را شنید. او چشمانش را بسته نگاه داشته بود  32دختر منحصر به فرد 

به این دلیل که شبانش به او گفته  ،حتی در زمان جنون جمعیت ؛و سرش خم بود

انجام  ،بود که سرش خم باشد و او همیشه سعی داشت چیزی را که شبانش گفته



اش ناامیدی دوم: مرد جوان و کتاب   20 

و چیزی ه شنید به وضوحرا  اتکلم تمام .دهد. این دختر آن صدا را شنید

 ی گویی لنگری در گل و لای انباشته شده .عمیقاً وارد روحش شده بود ،قدرتمند

بود و مقدر شده بود که نقش مهمی  42 بود. نام او مدا برویشده  وارداش  تجربه

 .بیل ایفا کند ی را در آینده

 

 
 

 ی اوهایو ویلیام برانهام در حال تعمید دادن در رودخانه

 3311جون  33

 

بالای سر بیل آویزان بود. سپس  ینبرای کمتر از یک دقیقه آن گوی آتش

های متلاطم دوباره  به آسمان بازگشت. آب ،مانند تیر به آنجایی که از آن آمده بود

بیلی با جمعیت صحبت  صاف و عاری از موج شدند. ،بدون باد و زیر آسمان آبی

تا زمانی که با فرو  ،ادامه داد دوباره سپس و ی آنها آرام شدند تا اینکه همه .کرد

به اتمام رساند.  ، تعمیدها راعیسی مسیح خداوند نامداوطلب در آب به  400بردن 

 تاجرانگروهی از  ،همین که او با صدای شلپ شلپ به سوی ساحل رفت
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 "معنای آن نور چه بود؟": جفرسونویل او را احاطه کرده و مضطرب پرسیدند

دانم. من یک ایماندار هستم. ممکن است  نمی" :بیل صادقانه پاسخ داد

 ".ه شما بگویمتوانم ب ایمان بوده باشد. من نمی علامتی برای یک بی

 

در مورد این واقعه چاپ کرد،  ای یک روزنامه محلی مقاله صبح روز بعد

برای  "ظاهر شد. ،ستاره اسرار آمیز بر خادمی که مشغول تعمید دادن بود"با تیتر: 

این واقعه تنها یک بخش عجیب و غریب از اخبار بود که در روز انتشار  همه

لیکن برای ویلیام بسیار بیش از این بود. او زیر  .روزنامه در موردش صحبت کنند

اش نگاه کرده بود.  آتش ایستاده بود و با چشمانی نیمه باز به روشنایی از یا حلقه

چرخد و آن صدا را شنید  او آب را دیده بود که در اطرافش بصورت متلاطم می

شرو آمدن طور که یحیی تعمید دهنده فرستاده شد تا پی همان": کرد که اعلام می

او  ی ههمچنین تو به همراه یک پیغام برای آمدن ثانوی ،عیسی مسیح باشد ی یهاول

که تنها به دلیل عجیب بودن و  این واقعه چیزی نبود ،نه "فرستاده خواهی شد.

 .به سادگی از سر بیرون شود ،دشواری در درک کردن آن

نظر  در ،وضیح داشتکه نیاز به ت الطبیعه ماوراءای  بیل آن را بعنوان نشانه

 توضیح آن پس ،گرفت. او ایمان داشت که اگر این نشانه از طرف خدا آمده بود

مقدسش را با اشتیاق خواند و  باید از صفحات کلام خدا بیرون آید. بیل کتاب نیز

ای را که به  تا بتواند هر آیه برداشتدفتر قلم و او یک  در جستجوی سرنخ بود.

  بنویسد. در کمال تعجب او آیات بسیاری را پیدا کرد. ،آید می ش کارآمدنظر

ای به ظاهر شدن خدا به شکل یک آتش  اولین جایی که او اشاره

  جایی که خدا با ابراهیم عهد بست. .بود 37:35پیدایش  ،یافت الطبیعه ماوراء

که باید  ،گفت مشتعل با او سخن می ی موسی صدای خدا را شنید که از یک بوته

موسی بار دیگر خداوند را در  45 چون بوته نسوخته بود. ،بوده باشد الطبیعه ماوراء

ابری از نور دید که به او کمک کرد تا فرزندان اسرائیل را برای خروج از مصر 
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زمانی که ده فرمان را  ،رهبری کند. بعدها او این نور را در کوه سینا ملاقات کرد

از جمله زمانی که او خیمه را در  .دیدبار دیگر  موسی آن را چند 46 دریافت کرد.

  آتش  خدایت  یهُوه  زیرا که": هدایت شد تا بنویسد و بیابان وقف کرده بود
آن را  ،سلیمان هنگامی که اولین معبد را در اورشلیم وقف کرد 47 "سوزنده...

 43 آن را دید. ،خداوند را ملاقات کرد ی مانوح پدر شَمْشُون وقتی فرشته 48دید. 

داوود آن را در  13 حزقیال آن را در رویا دید. 10 آن را بر فراز کوه کرمل دید. ایلیا

توضیح داد. شائول تارسوسی در راهش به سمت دمشق برای جفا رساندن  38مزامیر 

نابینا شد. او حتی صدایی را شنید که از داخل  «نوری از آسمان»توسط  ،به مسیحیان

دانیال و  ،درآخر 14 "کنی. تو بدو جفا میمن آن عیسی هستم که ": گفت آن نور می

11 یوحنا آن نور را دیدند که در عیسی مسیح خداوند مجسم شده بود.
 

الی در ذهن ؤسهیچ ای بودند که جای  از آیات خیره کننده هاینها یک دست

دارای یک  ،گذشته دیده بود ی گذاشت که آنچه روز یکشنبه بیل باقی نمی

گیرد.  میبر  مقدس را از پیدایش تا مکاشفه در مقدسی بود که کتاب میراث کتاب

توانست باشد؟ او احساس کرد که آن نور  تری می او خواستار چه اثبات بزرگ

 .باید از طرف خدا بوده باشد

ای که مانند  سپس بیل توجهش را به این حقیقت معطوف کرد که رودخانه

ناگهان در اطراف او متلاطم شد.  ،گامی که آن نور ظاهر شدهن ،شیشه صاف بود

 2:5در یوحنا  ،مقدس مشابه با این واقعه بیابد توانست در کتاب تنها چیزی که می

ای باشد که در حوض بیت  بود. آیا ممکن بود که نور بالای سر او همان فرشته

را برای مدت  داد؟ او این فکر حسدا واقع در اورشلیم باستان آب را حرکت می

بنابراین آن  .یافتنلیکن چیزی در راستای اثبات یا رد آن  ،طولانی در نظر داشت
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 .را بعنوان یک سؤال رها کرد

ای بود که از آن صدا  راجع به معنای نشانه ،ترین مدرک سومین و مستقیم

 ی یهطور که یحیی تعمید دهنده فرستاده شد تا پیشرو آمدن اول همان": ناشی شد
ای به این کلمات عمیقاً تفکر کرد و سعی  بیل از هر زاویه "مسیح باشد... عیسی

داشت که معنای آنها را درک کند. او زندگی یحیی تعمید دهنده را مورد مطالعه 

ارتباطی شد که خدا بین یحیی نبی و ایلیای نبی قرار  ی قرار داد و خصوصاً شیفته

او )یحیی( به روح و قوّت الیاس )ایلیا( و ": داده بود. آن فرشته به پدر یحیی گفت
 یحیی گفت: ی سپس عیسی درباره 12 ".پیش روی وی )عیسی( خواهد خرامید

 15 ")ایلیا( که باید بیاید. است الیاس خواهید قبول کنید، )یحیی( همانبو اگر "

دانست که مدت زمان زیادی طول خواهد  چیزهای بسیاری وجود داشت و بیل می

 .ا بهتر درک کندر هاکشید که آن

 مورد بررسی قرار داد: ،که آن صدا گفته بود را ی دومی در نهایت او نکته

 "او فرستاده خواهی شد. ی ه... همچنین تو به همراه یک پیغام برای آمدن ثانوی"

دکتر دیویس را در این رابطه  ی موعظه .مسیح معتقد بود ی ثانویه نبیل به آمد

د جدید خوانده بود. لیکن زندگی و خدمت خود شنیده بود و در موردش در عه

 ی اعصار داشت؟ ترین رخداد همه او چه ربطی به مهم

توانست یک نشانه  می ،که در رودخانه ظاهر شد الطبیعه ماوراءآیا آن نور 

مسیح مرتبط باشد؟ آیا زمانش در  ی هتوانست به نحوی با آمدن ثانوی باشد؟ آیا می

تو به همراه یک پیغام ": حال سر رسیدن بود؟ و منظور آن صدا چه بود که گفت
 .مقدس بود ایمان به کتاب ،تنها پیغامی که او داشت ".فرستاده خواهی شد

بیش از  ،ساخت. این سّر برای درک او چنین افکاری بیلی را سردرگم می

فرسا  طاقت  یکه ناشی از انتظار خاصی راو هیجان حال ا حد عمیق بود. به هر

 .کرد حس می ،بود
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 او ی آینده ی نشان دادن خیمه

2311 

 

 

در اولین جلسات بشارتی ویلیام برانهام در سال  از صدها نفر مردمی که

خیمه به  ی بسیاری از آنها هنگامی که جلسات شبانه ؛شرکت کرده بودند ،3311

بودند  نو ایمانرفتند. اما بعضی در مسیح  شان می رسید به کلیساهای محلی پایان می

جلسات عادی روز کلیسایی وابسته نبودند. بسیاری از این افراد در هیچ و از قبل به 

برای جا دادن و  ،ای سالن ماسونی اجارهخیلی زود شدند.  یکشنبه حاضر می

این امر بیلی را وادار کرد که به دنبال یک  ؛راحتی جمعیت بسیار کوچک بود

  .ساختمان دیگر باشند

نه چندان دور از محل   16، خیابان هشتم و پنِ در جفرسونویل در تقاطع

چرخید  میجاده به دور یک برکه کوچک و کم عمق  ،اش زندگی بیل و خانواده

بر روی  ،زد که مملو از نیلوفر بود. بیلی که از تالار ماسونی به سمت خانه قدم می

زانو زد تا برای این مشکل پیش بینی نشده دعا  برکه ی های هرز نزدیک لبه علف

او به  "برود؟خواهی این کلیسا به کجا  باید چه کار کنم؟ تو می !خداوند"کند. 

های بسیار بر روی آب  های سبز نیلوفر آبی مانند بشقاب برگ ،اطراف خیره شد

برخی سفید.  و برخی صورتی ،هایشان به چه زیبایی ایستاده بودند شناور بودند. گل

توانند از چنین منجلاب و  چگونه آنها می، نیلوفرهای برکه او را شگفت زده کرد

کرده و راهشان را به سمت نور خورشید ادامه  در کف برکه شروع یگل و لای
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چنین تمیز و دلپذیر شوند. این امر زندگی بیل را به یادش آورد  ،دهند و در آخر

 واردمحبت عیسی مسیح  دنور خورشیبه که بتازگی از منجلاب گناه بیرون آمده و 

ود. چه شگفت انگیز ب ،ای بود شده بود. خداوندی که قادر به انجام چنین معجزه

بر او  ، ای که توسط یک کمان از تخت خدا رها شده باشد سپس همچون مکاشفه

نیلوفر  ی برکهجایی که این  ،درست همینجا ،کلیسای او اینجا خواهد بود .نازل شد

ها قدم زد. قلب او با هیجان  در میان نی برکه ی است. بیلی برخاست و لبه برقرار

 . بنا کند کلیسا را اینجا توانست او میاین عالی خواهد بود.  ،تپید. بله می

شک نیز به همراهش آمد.  ،به محض اینکه او مکاشفه را دریافت کرد

مادرش و برادران و خواهرانش  ،توانست از خود که او به سختی می درحالی

توانست اینجا یک قطعه زمین خریداری کرده و کلیسا را  چگونه می؛ حمایت کند

اقتصادی کشور که  اوضاعدست بود که در یکی از بدترین تهی؟ او مردی دبنا کن

کرد. بسیاری  بضاعت موعظه می جماعتی از مردم بی رایب ،تا آن زمان دیده شده

مین مالی برای ساخت ساختمان کلیسا یک أاز مردان جماعت او کار نداشتند. ت

ای از  رسید. و در عین حال اگر حقیقتاً آن مکاشفه رویای غیر ممکن به نظر می

 .راهی مهیا خواهد شد حتماًپس  ،طرف خدا بود

بیل با اعضای جماعتش در مورد این رویا سخن گفت و بطور دلپذیر از 

های ناچیزشان پول کافی  اندوخته آوری جمعپاسخ آنها شگفت زده شد. آنها با 

وام تضمین شد  ،کشیده شد ی ساخت را جور کردند. نقشهخرید  برای پیش قسط

تمامی اینها در عرض چند هفته رخ داد. پی ساختمان  ؛خاک پر شد از برکهو 

های بتنی به کارگاه ساختمانی تحویل داده شد.  ریخته شد و بلوک اوایل تابستان

بیل خواستار یک  ،های بتنی قرار داده شود دوم بلوک ی لیکن قبل از آن که لایه

خود او اولین سنگ زاویه را بر روی پی مستطیل  و .شد کوچک یمراسم اهدا

 .شکل ساختمان قرار داد

بیرون از خانه  صبح روز مراسم، بیل حدود ساعت شش از خواب بیدار شد.

 های تاج کردند. ساقه زنبورها وزوز می و بودندآواز پرندگان مشغول خواندن 
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تابستان پر کرد. بیل  دوم از عطر معطر ی طبقه در اتاق او را ،زیر پنجره الملوک  

آن لحظه  در شادی با ،ها پشت سر دست .برای مدت طولانی در تخت دراز کشید

تو چه شگفت انگیز هستی. تنها  !عظیم ی یهوه ،آه": کرد نوشید و فکر می می

ی طبیعت در حال شادی  حال خورشید طلوع کرده و همه ،کمی قبل تاریک بود

شادی  خارج شده،ز گناه سرد و تاریک شده ا نیز است. و به زودی عالم روحانی

 ".به همراه شفا در بالهایش برخواهد خاست ،چون پسر عدالت ؛خواهد کرد

یک ندای درونی از او خواست که  ،طور که آنجا دراز کشیده بود همان

بایستد. بیل از تخت بیرون آمد و رو به پنجره ایستاد. ناگهان یک حضور غیر قابل 

بلکه یک فشار هشدار  ،لیکن نه شیطانی ،مانند فشار .توصیف را در اتاق حس کرد

گویی که خود خداوند نزدیک  .دهنده. این حضور باعث یک ترس مقدس شد

بررسی کرد. اتاق به نظر  ،که در دیدش قرار داشت را یواریشده بود. بیل سه د

آمد. او برگشت تا به پشتش نگاه کند و فوراً داخل یک رویا شد. او خود  خالی می

  ارُدن ی رودخانه ی را ایستاده بر روی لبه
محلی که یحیی تعمید دهنده  ،یافت17

یت بود که از پشت انجیل به جمع ی عیسی را تعمید داده بود. بیل در حال موعظه

ها را که  سرش صدای خرخر و خرناس شنید. او برگشت تا آغل بزرگ خوک

ببیند. آنجا پر از خوک بود و بوی تعفن  ،درست در کنار رودخانه ساخته شده بود

این مکان آلوده است. این هرگز نباید وجود داشته "گفت: کاملاً چیره بود. بیل 

 ".آن پا گذاشته است که خود عیسی برمکانی  ،باشد. این زمین مقدس است

 تقاطع در بیل را از آن مکان دور کرد و ه،خداوند ظاهر شد ی سپس فرشته

خیابان هشتم و پِن در جفرسونویل به زمین گذاشت. روی زمینی که روزی یک 

های بتنی قرار  حال یک ساختمان بزرگ با بلوک ،خود داشت نیلوفر در ی برکه

 "برانهام. ی خیمه": شد به همراه علامت بالای در ورودی که خوانده می ،داشت

باور کند.  ،بیند توانست آنچه را که می فرشته او را داخل برد. بیل به سختی می

بلکه مردم در  ،ها پر بود بود. نه تنها تمامی صندلی جمعیتساختمان کلیسا مملو از 

                                                            
17  Jordan River 
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بودند. در انتهای اتاق سه صلیب  دیوار ایستاده کنارراهروها نشسته و برخی 

یکی در جلوی منبر و در هر طرف یکی. در رویا بیل پشت منبر رفت  ؛آویزان بود

تو چه نیکو هستی که این  !این پرجلال است. خدایا ،این عالی است ،آه": و گفت

  ".خیمه را به من دادی

 ".تو نیست ی لیکن این خیمه": خداوند گفت ی سپس فرشته

 ".من است ی این خیمه مطمئناً": اعتراض کردبیل 

فرشته بیل را برداشت و دوباره بر زمین  "خیر. بیا و ببین.": فرشته تکرار کرد

: ی آسمان آبی روشن. آن فرشته گفت این دفعه زیر فضای گسترده شت،گذا

 ".تو باشد ی قرار است که این خیمه"

افت. درختان میوه در دو ردیف با نگاه به اطراف بیلی خود را در یک باغستان ی

که باعث شکل گیری راهرویی در بینشان  ،متر رشد کرده بودند ششهمسان حدود 

تک درخت بزرگ در انتهای راهرو که برای رعایت کردن فاصله  با یک ،شده بود

رسید که در یک ردیف  یف آنجا قرار داده شده بودند. به نظر میدمساوی بین دو ر

هایشان در  ردیف دیگر درختان آلو. حیرت آور اینکه ریشه ،بودی درختان سیب  همه

یک  ،دو سمت راست و چپش های بزرگ سبز رنگ قرار داده شده بود. در هر سطل

 .گلدان خالی در راستای هر ردیف درخت وجود داشت

18 ".عمله کم لیکن ،است فراوانحصاد ": صدایی از آسمان به حال رعد گفت
 

طور که تماشا  همان "توانم انجام دهم؟ چه کاری می ا!خداوند": بیلی پرسید

های کلیسا در رویای خیمه او درآمدند. و سه  درختان به شکل نیمکت ،کرد می

این به چه ": درخت در انتهای راهرو شکل سه صلیب گرفتند. بیل پرسید

 "های خالی چطور؟ معناست؟ این گلدان

 ".کاشت کنی ،تو باید در آن دو گلدان": فرشته پاسخ داد

ای از درخت سیب را  شاخه ،بیل که بین دو ردیف درخت ایستاده بود

فرو برد.  ،ردیف بودهمان  شکست و آن را داخل گلدان خالی که در راستای

                                                            
 1:  10، انجیل لوقا  17:  9انجیل متی   18
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لو را شکست و آن را در گلدان خالی که آی بزرگی از یک درخت  سپس شاخه

 ،بدون توقف ،دکاشت. درختان بلافاصله رشد کردن ،قرار داشت دیگر در طرف

 .تا جایی که ارتفاع آنها همسان با دیگر درختان باغستان شد

تو کارت را خوب ": سپس بادی شدید درختان را تکان داد و صدایی گفت
 ".ای. دستانت را دراز کرده و محصول را برداشت کن انجام داده

سفت و رسیده در  ،بیل هر دو دستش را دراز کرد. یک سیب زرد بزرگ

نرم و رسیده در دست دیگرش  ،بزرگ زرد دستانش افتاد و یک آلوی یکی از

بیل گازی به یکی از  "آنها دلپذیر هستند. ،ها رو بخور میوه": افتاد. آن صدا گفت

: آنها زد و سپس دیگری. هر دو آنها طعم خوبی داشتند. آن صدا تکرار کرد

 ".حصاد رسیده است و عمله کم"

در انتهای راهرو شد که هنوز هم شکل  حال بیل متوجه آن درخت بزرگ

با هم داشت. بیل در امتداد  و راهایش سیب و آل صلیب به خود داشت و در شاخه

چه  !خداوندای ": فریاد برآورد و راهرو دوید و خود را به پایه درخت انداخت

 "توانم انجام دهم؟ کاری می

آلوها مانند قطرات  ها و قدر شدید درختان را تکان داد که سیب باد سهمگین آن

هنگامی که از این رویا ": باران بر روی بیلی شروع به باریدن گرفت. آن صدا گفت
 ت.سپس بیل به اتاق خود بازگش "را بخوان. 2 باب دوم تیموتائوس ،روی بیرون می

داد از زمانی  که نشان می ؛در آسمان صبح خورشید کمی بالاتر آمده بود

مقدسش را برداشت و دوم  مدتی گذشته است. بیل کتاب رفته،که در رویا 

در مورد هر کلمه تفکر کرده  .را به آرامی خواند 2تیموتائوس را گشود. او باب 

 .و سعی داشت که آن را به رویا مرتبط سازد

که به کلام موعظه کنی و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و  "
آید که تعلیم  حمّل و تعلیم. زیرا ایّامی میتوبیخ و نصیحت نمایی، با کمال ت

ها  صحیح را متحمّل نخواهند شد، بلکه برحسب شهوات خود خارش گوش
های خود را از راستی  داشته، معلّمان را بر خود فراهم خواهند آورد، و گوش



او ی ندهیآ ی مهینشان دادن خدهم: چهارفصل  26  

چیز هشیار بوده،   لیکن تو در همه ها خواهند گرایید. برگردانیده، به سوی افسانه
 ".زحمات باش و عمل مبشّر را بجا آور و خدمت خود را به کمال رسانمتحمّل 

 تقاطعمقدسش جدا کرد و با خود به مراسم اهدا در  بیل آن صفحه را از کتاب

نفر از  50تنها حدود  ،خیابان هشتم و پنِ برد. از آنجا که یک روز کاری بود

که میجر  درحالی ن.زنان و کودکا عمدتاً ،جماعت او توانستند آنجا حضور یابند

بیل سنگ  ،کرد از داوطلبان آمریکا گروهش را در ماه مارچ رهبری می 13ی لراو

این یک اقدام نمادین بود.  زاویه را محکم سرجای خود در سیمان خیس قرار داد.

اصلی اعلام  ی از آنجا که کتاب عهدجدید عیسی مسیح را بعنوان سنگ زاویه

او اعلام  ،را بر روی پیِ ساختمان خود قرار داد هنگامی که بیل سنگ زاویه ،کرده

 .عیسی مسیح وقف خواهد شد ،اصلی ی کرد که این کلیسا به اصول سنگ زاویه

 

 
 

 ی برانهام خیمه

 ، ایندیاناخیابان هشتم و پِن در جفرسونویل تقاطع

 (3310 ی )دهه

                                                            
19  Major Ulrey 
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ها و درخواست دعاهای نوشته شده را درون  یادگاری ،ها سپس مردم سکه

یک قوطی حلبی گذاشتند و آن قوطی را داخل سنگ زاویه توخالی قرار دادند. بیل 

 .اهدا کرد ،مقدس جدا کرده بود که آن روز صبح از کتاب را ای آن صفحه

چیز هشیار بوده،  لیکن تو در همه" ای که حاوی آن سخنان نبوتی بودند: صفحه
 20 ".متحملّ زحمات باش و عملِ مبشرّ را بجا آور و خدمت خود را به کمال رسان

 

 

 

 

                                                            
 5:  4دوم تیموتائوس   40



 

 

 

21فصل   

 خواستگاری وصف ناپذیر
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اکنون شبان جماعت خود بود و صبح هر یکشنبه  ه ویلیام برانهامچاگر

او تمام طول تابستان سال  ،کرد در سالن قدیمی ماسونی جفرسونویل موعظه می

را مشغول شرکت در جلسات یکشنبه شب و چهارشنبه شب در کلیسای  3311

 ،ی دکتر دیویس تبشیری تعمیدی بود. مسلماً این امر به جای شنیدن موعظه

لیکن اکنون که کار  .باشد هوپ برومباک ،با دوست دخترشای بود تا  بهانه

این امر دستخوش تغییر  ،رسید ساختمان کلیسای خودش نیز به زودی به اتمام می

پس از آن  ،کرد خود را برگزار می ی از آنجا که او جلسات وسط هفته .شد می

جنس مونث  موردتوانست دوست دخترش را ببیند؟ بیل همواره در  چگونه می

ی حاضر و آماده برای دیدن ا محجوب و متزلزل بود. فکر از دست دادن بهانه

 .او را دچار عرق ناشی از اضطراب کرد ،هوپ

داشت.  گرامی می ،کرد بیل تک تک دقایقی را که با هوپ سپری می

 ،خندید زد. هنگامی که هوپ می بیل لبخند می ،زد هنگامی که هوپ لبخند می

 ،کرد نوعی او را مسحور کرده بود و بیل این را درک نمیخندید. هوپ به  بیل می

لیکن او این امر را دوست داشت. برای بیل او مانند تمام چیزهای خوب و زیبا در 

چه بیشتر بیل در  مهربانی و اشتیاق... هر ،ها گل ،تابستان ،باران ،هوا ؛جهان بود

شان  اقی برای رابطهخواست که اطراف او باشد. چه اتف بیشتر می ،اطراف او بود

نداشت؟ آیا از او  ای بهانه ها داد اگر بیل برای دیدن او در چهارشنبه شب رخ می
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شد؟ بیل در این فکر به خود لرزید. اگر دوست پسر دیگر بیابد چه؟ حتی  جدا می

توانست خطر  کرد. او نمی فکر کردن به این موضوع نفس کشیدن او را سخت می

بایست  می ،توانست زندگی کند؟ نه یرد. چطور میاز دست دادن هوپ را بپذ

کرد. هنگامی که بیل مسئله را  ی خوب دیگری برای مرتب دیدن او پیدا می بهانه

به ذهنش خطور کرد که بهترین راه  ،کرد بارها و بارها در ذهن خود حلاجی می

صرف کردن وقت بیشتر با هوپ برومباک این بود که او را راضی کند که اسم 

 .یلش را به برانهام تغییر دهدفام

شک و  ،به محض اینکه او تصمیم گرفت به هوپ پیشنهاد ازدواج بدهد

 ی تردیدهایش او را از سوی دیگر شکنجه داد. پدر او بعنوان رئیس اتحادیه

دلار در ماه درآمد داشت. از سوی دیگر بیلی  500 ،آهن پنسیلوانیا کارگری راه

کار  ایندیانا برای شرکت خدمات اجتماعی ت وشسنت در ساعت درآمد دا 40

کمک  شخواهر تنها هفت برادر و ،پدر ،کرد و از درآمد ناچیزش باید به مادر می

حمایت کند؟ تمام چیزی که بیل هم توانست از یک همسر  کرد. او چگونه می می

عشق و وفاداری بود. او چه کسی بود که هوپ را از  ،توانست تقدیم او کند می

های فقر قرار دهد؟ او لایق خیلی  راحتش گرفته و در معرض کشمکش ی خانه

تواند از هوپ  بیل تصمیم گرفت نمی ،بیشتر از اینها بود. پس از اندوه ذهن و جان

خواست  بخواهد که با او ازدواج کند. بیل تا حدی او را دوست داشت که نمی

 .اش را تباه کند زندگی

این امر به سادگی معضل دیگری را  ؛ادهای او را پایان ند این تصمیم رنج

چگونه  ،گشود. اگر او هرگز قصد نداشت که از هوپ درخواست ازدواج کند

شان را کاملاً قطع  اگر بیل رابطهآیا توانست گرفتن وقت او را توجیه کند؟  می

او  ،کرد چه زودتر بیل دیدن او را قطع می هوپ بهتر نبود؟ هر برای ،کرد می

مردی که بتواند زندگی خوبی به او بدهد.  ،ت مرد دیگری را بیابدتوانس زودتر می

 ...این کار درست بود. و این کاری است که باید انجام دهد. اما ،بله

او از باشد که  کرد به صلاح هوپ می همان اندازه که بیل تصور می
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توانست خود را به انجام آن متقاعد کند. او موقعیت مالی  نمی ماا ،خداحافظی کند

کافی بزرگ  ی کرد. بعضی از برادرانش به اندازه بررسیهایش را مجداً  و فرصت

کردند. این  خانواده به مادرشان کمک می ی کمک هزینهبودند که آنها نیز در 

در چند  ،دیگر یک امتیازو یک امتیاز بود. و برادران دیگر نیز زیاد عقب نبودند. 

سال آینده آنها سهم خود را در کمک کردن ایفا خواهند کرد. شاید بیل 

از او حمایت خود را  ،مادرش برای سختیتوانست به تدریج بدون ایجاد هیچ  می

توانست یک  می درنهایتشاید  ،کرد اگر او بسیار سخت کار می و کاهش دهد.

د. همین که او احتمالات را از زندگی مناسب و شایسته را برای هوپ فراهم کن

به نظر  ،هیجانش افزایش یافت. بله ،زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد

. آیا باید این کار را پیش ببردرا  کار توانست از نظر مالی این رسید که او می می

 داد؟ انجام می

او قصد داشت از هوپ برومباک  .او قصد انجام این کار را داشت ،بله! بله

 .اهد که همسرش شودبخو

از او  ازدواجدرخواست خود و حقیقتاً  خواستگاریی اگیری بر اما تصمیم

بیل برای بالا  شد، رسیدن پاییز نزدیک میطور که  دو چیز متفاوت بودند. همان

سرنوشت ساز در تلاش بود. او به چشمان  آن درخواستبردن شهامتش در جهت 

ما با هم شاد خواهیم  ،آه"که:  کرد سیاه و لبخند تابناکش خیره شده و فکر می

دهانش خشک شده و  ،کرد را آغاز می درخواستشاما هر بار که او  "بود.

 ش راتوانست آب دهان گرفت که به سختی می ای در دهانش شکل می توده

قابل درک. هر شب که بیل با او بود  ای جمله گفتنچه برسد به  ،قورت دهد

زدند. او به خود  اما کلمات از جاری شدن سر باز می ،کرد سعی می دوباره

 ده دقیقه بیشتر نخواهد گذشت .امشب این کار را انجام خواهم داد": گفت می

این نیز کمک نکرد. زمان مناسب فرا رسید و او  "از او خواهم پرسید. که

خود را مجاب به دادن پیشنهاد ازدواج کند. بیلی در پایان به دلیل نتوانست 

ها عذاب کشید. گاهی اوقات در خندقی در محل کارش توقف  مدت ،مشکلش
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گذاشت و فقط به افق  اش را برای استراحت بر روی دسته بیل می چانه .کرد می

اک پاسخ در خیافتن در حال کندوکاو برای  شکه مغز درحالی .شد خیره می

ازدواجش  درخواستحاصلخیز ذهنش بود. او چگونه قصد داشت که هوپ را از 

شهامت سخن گفتن را نداشت؟ او برای مدتی این فکر  آیا هرگز .با او مطلع سازد

پروراند که از دوستش جورج دیرک بخواهد بجای او این سؤال را  را در سر می

ممکن بود در آن روش آمد. حتی  از هوپ بپرسد. اما این درست به نظر نمی

کند؟ چگونه؟  حلتوانست این مسئله را  هوپ او را نپذیرد. دیگر چگونه می

 "م.نویس برایش یک نامه می"ناگهان فکری به ذهن او خطور کرد. خودشه! 

بیل یکشنبه شب تا دیر وقت با کاغذ و قلم بیدار ماند، بر روی هر جمله کار 

 بتواند ی دو بعدی تا جایی که آن برگه کردو بازنویسی  چرک نویس .کرد

. کندتوانست آنها را به نگارش درآورد ابراز  احساساتش را به بهترین نحوی که می

اولین تمایلش این بود که نامه را شخصاً  ،این کار برجسته که حامی او بود علاوه بر

که  الیدرح .خواند به هوپ بدهد. سپس به فکر هوپ افتاد که نامه را در سکوت می

قدر مضطرب خواهد  گیرد و آن بیل با انگشتان خود بازی کرده یا لبش را گاز می

شود. او تصمیم گرفت  اینطور هم نمی ،از هوش برود. نه راحتیتواند به  بود که می

شنبه  هوپ آن را سه ،کرد که نامه را پست کند. اگر او نامه را دوشنبه پست می

چهارشنبه شب هنگامی که بیل او تا جوابش را توانست  کرد و هوپ می دریافت می

 . رسید خوبی به نظر می ی بدهد. در آن زمان نقشه ،برد را به کلیسا می

آن را به پاکت چسباند  ،صبح روز دوشنبه بیل زبانش را بر روی تمبر کشید

که  و نامه را در مسیر کارش در صندوق پستی انداخت. همان روز، درحالی

اگر آن نامه  ؛خطور کرد ذهنشمشغول حفر یک گودال بود، فکر وحشتناکی به 

به دست مادر هوپ بیفتد چه؟ قطرات عرق پیشانی او را پوشاند و زانوانش طوری 

داد. او  به یک طرف گودال تکیه می سست شدند که باید برای کمک گرفتن

 ".شوم نابود می ،اگر مادرش نامه را بخواند": اندیشید

اما جریان مادرش فرق  ،آمد میچارلی به خوبی کنار  ،بیل با پدر هوپ
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خشک و شایسته بود و به دلیل جایگاه اجتماعی  ،کرد. خانم برومباک رسمی می

 ،کرد زیبا زندگی می ی ک خانهاو در ی بالید. بالایش در جامعه به خود می

 .کرد بزرگ شرکت می و رسمی یدر کلیسای و پوشید های گران قیمت می لباس

و  بود. او بیل برانهام را بعنوان یک بچه دهاتی زیادی کارآمدهای  عضو تشکلاو 

. او همچنین نسبت به پنداشت میکافی برای ازدواج با دخترش  منزلتقطعاً بدون 

 ،دید . اگر او آن نامه را میبدبین بودبیل  ی اسخ و متعصبانهاعتقادات مذهبی ر

قدر پیش برود که هوپ را  کرد. حتی ممکن بود آن احتمالاً به شدت مخالفت می

 د.اش با بیل کند. بیل با این فکر به خود لرزی مجبور به قطع رابطه

چهارشنبه شب بیل پشت اتومبیل جدید و براق برومباک ایستاد. او در 

که اگر خانم برومباک  ؛ی خود را محض احتیاط باز گذاشت ین فورد قراضهماش

 . با عجله آنجا را ترک کند باشد، نامه را خوانده

 "آیی؟ داخل نمی !بیلی ،سلام" :هوپ جواب در زدن او را داد

خواهی  هستجایی که مادرت  ،نه. مرا به داخل خانه ،آه": بیل فکر کرد

ی ترسناکی گیر خواهم  من آن داخل در مخمصه وبرد و در را خواهی بست. 

گرم است. تا  کمیاما هوا  ،ممنون هوپ": بیل با بیحالی لبخند زد و گفت "افتاد.

 ".من این بیرون در ایوان منتظر خواهم ماند ،زمانی که آماده شوی

 ".خواهند تو را ببینند بیا داخل. مامان و بابا می ،آه"

خدای من! حال همه چیز تمام شد. او ترسان و لرزان وارد  ،آه": بیل فکر کرد

 ".آماده برای یک فرار سریع ،کلاهش را برداشت و کنار در آماده ایستاد .شد

هستند. چند دقیقه دیگر آنجا مامان و بابا  ،برو به آشپزخانه": هوپ گفت

 ".برای کلیسا آماده خواهم بود

پ پشت میز آشپزخانه نشسته بودند. بیل به راهروی آشپزخانه رفت. والدین هو

 "؟حال شما چطور است !خانم برومباک ؟حال شما چطور است !آقای برومباک "

 آیی نمیداخل  !سلام بیلی": چارلی برومباک که همیشه صمیمی بود گفت

 "نوشی؟ و یک لیوان چای سرد نمی
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 ".نه، متشکرم. تشنه نیستم"

 "نشینی؟ و نمی آیی نمیحال چرا به اینجا  به هر ،خوب"

نه، "تپید.  تر شدن بود. قلب بیلی به شدت می به نظر دسیسه در حال عمیق

به نظرم هوای خیلی مانم.  متشکرم. اگر از نظر شما ایرادی ندارد من اینجا می

 "خوبی است.

 ".ای است العاده آب و هوای فوق ،بله": آقای برومباک گفت

ها  گر سخن گفتند تا هوپ از پلهآن سه در مورد آب و هوا و رویدادهای دی

تا زمانی که او و هوپ در ایوان ایستادند  کشید به سختی نفس میپایین آمد. بیل 

  و خطر رفع گردید. آنها بسته شدسر و در ورودی پشت 

 ".بیا تا کلیسا قدم بزنیم .چه غروب دلپذیری است !بیلی"

همین است. او ": ناشی از ترس بر بیل مستولی شد. او فکر کرد یسرمای

مان به پایان رسیده. بهتر است که خوب او را  خواهد به من بگوید که رابطه می

 ".با او باشم تاکه فرصت را دارم است آخرین باری  چون احتمالاً ،نگاه کنم

ای به نامه نکرد. این امر باعث  اما هوپ در مسیرشان به سمت کلیسا اشاره

گردابی از اضطراب شود. او یک کلمه از  شد که بیل در تمام طول جلسه متحمل

آن زمان را صرف خیره شدن به  ،دکتر دیویس را نشنید. در عوض ی موعظه

از دست دادن او  ،کرد که چقدر فکر میو با خود  کرد،هوپ از گوشه چشمانش 

تر از همیشه بود.  دختر نجیبی بود. امشب او درخشان چون اواست.  برایش سخت

ه او کسی را بدست آورد که با او خوب باشد. او سزاوار بهترین بیل امیدوار بود ک

 .توانست ارائه دهد چیزهایی بود که زندگی می

هوا  ،زمانی که بیل و هوپ از کلیسا بیرون آمدند و به سمت خانه رفتند

تاریک بود. یک چهارم از ماه مانند چراغ خیابان در آسمان شب آویزان بود. 

ی هانور درخشان مهتاب مو ،شدند درختان خارج می های هرگاه آنها از سایه

. کرد تر می نمایان ،های نرم و سفیدش به همراه گونه ش رامشکی و چشمان سیاه

 .از درون لرزید ،بیل از عشق و اشتیاق
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امشب  ی نظرت راجع به جلسه !خوب بیلی": از او پرسید ناگهانهوپ 

 "چیست؟

 ،بیل احساس کرد که فکش از مقوا ساخته شده "فکر کنم خوب بود. ،آه"

آمد. بیل صورت هوپ را برای یافتن اخم  می ناکارآمدزیرا به نظر بسیار سفت و 

نگاه کرد. هر  ،مخوف آگاهی دهد ی ی دیگری که او را از آن لحظه یا هر نشانه

بیل اطمینان داشت که پایان  ،گشود سخن گفتن می یبار که هوپ لبانش را برا

گویی در  .گفت فرا رسیده است. اما در عوض او سخن شادی بخش دیگری می

 .رام و خشک اواخر پاییز نبودآذهنش چیزی جز هواى 

ای به نامه او نکرده  شدند و هوپ اشاره از آنجا که آنها به خانه نزدیک می

شاید هنوز در  است؟!رده او اصلاً نامه را دریافت ک آیا بیل شک کرد که ،بود

باشد.  افتادهباید اتفاقی برایش  پست گم شده بود. ی صندوق پستی بود یا در اداره

به آن اشاره کرده بود. خونسردی به بیل کنون قطعاً تا ،اگر هوپ آن را خوانده بود

بازگشت و زبانش روان شد. او دستش را دراز کرد و دست هوپ را گرفت. بیل 

 .تاحساس خوبی داش

هوپ رسیده بودند. هوپ صحبت بیل را قطع  ی تقریباً به خانهدیگر آنها 

 ".ام ات را دریافت کرده من نامه !بیلی": کرد و گفت

 راه و شروع به مسدود کردن شده ای در گلویش متورم توده .که شدوبیل ش

توانست نفس بکشد. به سختی آن را فرو برده و  طوری که به سختی می ،هوا کرد

  "دریافت کردی؟" :شد با صدای گرفته صحبت کند موفق

 ن.ادامه داد زدنو به قدم  "بله."

: قابل تحمل بود. او فکر کرد غیر ،کرد فشاری که بیل بر روی خود حس می

رسید که هوپ از  لیکن به نظر می ".که از هوش بروم چیزی بگو قبل از آن !بانو"

پس من باید چیزی ": فکر کردبدون هیچ توضیح بیشتری راضی بود. بیل  شسخن

هوپ فاصله بود. او تمام شهامتش را جمع  ی چون تنها چند در تا خانه ".بگویم

 "آیا آن را خواندی؟": کرد و گفت



اش ناامیدی دوم: مرد جوان و کتاب   12 

 .همین فقطو  "بله.": او پاسخ داد

خوب، "شود.  بیل احساس کرد که گویی دارد از این انتظار دیوانه می

 "؟نظرت

 آمیز گفت: لبخندی شیطنت و با برداشت لبانش کمی به سمت بالا انحنا

 ".خوب بود ،آه"

بیل هجوم آدرنالین را احساس کرد. او از قدم زدن ایستاد و برگشت تا 

 "؟!هوپ"روبروی او بایستد. 

 ".تو را دوست دارم .خواهد که با تو ازدواج کنم دلم می هم بیل من": او گفت

به مرکز شهر رفتند. بیل فروشی  روز بعد بیل و هوپ برای دیدن یک جواهر

جیبش به یک سنجاق  وندلار برای یک حلقه پرداخت کرد. او حلقه را در 8

قفلی وصل کرد تا بطور تصادفی گم نشود. سپس انگشتان ظریف هوپ را در 

 .نامزدی را وارد انگشت او کرد ی اش گرفت و حلقه دست خشک و پینه بسته

اگر اول از  ،است تر مردانهی کن فکر نمی !بیلی" :هوپ جلوی او را گرفت

 "مامان و بابا درخواست کنی؟

ای از کار افتاد. آه خدای  لات قلبش برای لحظهضبیل احساس کرد که ع

ترسید که اگر خانم برومباک قویاً  او می "دوباره شروع شد.": فکر کرد ! ومن

گمان کنم ": ممکن است هوپ پا پس بکشد. آرام و با اکراه گفت ،مخالفت کند

هنگامی که ما  !ببین هوپ": سپس فکری به سر او خطور کرد "طور باشد. ینهم

 "پنجاه خواهد بود. اینطور نیست؟ ،همیشه بطور پنجاه همه چیز ؛ازدواج کنیم

 ".درست است. من سهم خود را انجام خواهم داد"

تو از مادرت  ؟من نیز سهم خود را. نظرت چیست که از حالا شروع کنیم"

 ".پرس و من از پدرت خواهم پرسیدب

 ".به نظرم خوب است"هوپ شانه بالا انداخت. 

از پدرت  من شاید باید اجازه دهی که اول": بیل زیرکانه پیشنهاد داد

از  ،او قصد داشت قبل از آنکه خانم برومباک چیزی در این مورد بداند "بپرسم.
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 .چارلی قول بگیرد. به نظرش این بهترین فرصت او بود

 "به زودی از او خواهی پرسید؟آیا "

  ".این کار را یکشنبه شب انجام خواهم داد"

آن دو بر  ،که بیل هوپ را از کلیسا به خانه برد شب بعد، پس از آن یکشنبه

دادند. چارلی  گرامافون گوش می موسیقی روی زمین اتاق نشیمن نشسته و به

بود. خانم برومباک بر روی برومباک پشت میزش در حال نوشتن با ماشین تحریر 

یک صندلی راحتی مشغول بافندگی بود. هوپ با اخم به بیل نگاه کرد و با سرش به 

پدرش اشاره کرد. بیل سرش را تکان داد و به سمت مادرش حرکت کرد. او 

از پدرش بپرسد. این امر مثل پرسیدن از  ،توانست وقتی که مادر هوپ در اتاق بود نمی

 .کلاه بماند ممکن بود مادرش سر و صدا راه انداخته و سر بیل بی دوی آنها بود. هر

که دستان  هوپ درحالی "است. بهتر است بروم.نه و نیم ساعت "بیل ایستاد. 

او را تا به در مشایعت کرد. بیل شب بخیر گفت و سعی کرد  ،بیل را گرفته بود

 .کرد اما هوپ دستش را رها نمی ،برود

 "واهی از او بپرسی؟خ نمی": هوپ زمزمه کرد

 ".توان از او بپرسم نمی ،که مادرت آنجا نشسته است وقتی"

 ".روم و تو او را به بیرون صدا بزن پس من به داخل می"

 ".باشه"داد.  به چیز بهتری قد نمی شاما فکر ،مدآ به نظر بیل ناخوشایند می

آقای " و گفت: بیل گلویش را صاف کرد. هوپ به اتاق نشیمن بازگشت

 "ای با شما صحبت کنم؟ توانم دقیقه می !برومباک

اش چرخید.  چارلی از نوشتن با ماشین تحریر بازایستاد و بر روی صندلی

 "خواهی؟ چه می !، بیلمطمئناً"

 ".منظورم این بیرون در ایوان بود"

خانم برومباک که مشغول بافندگی بود به بالا نگاه کرد و کنجکاوانه 

و به دنبال بیل به ایوان ورودی  ".مطمئناً": بالا انداخت. چارلی گفترا ابروهایش 

 .رفت و در را پشت سر خود بست
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شب زیبایی  چه"بیل به ماه که درست بالای درخت قرار داشت خیره شد. 

 "اینطور نیست؟ ،است

 ".طور است ینهم حتماً": چارلی موافق بود

 ".تازگی هوا بسیار گرم شده است "

 ".طور است ینهم بله"

آه... من  دانید... می" بیل برای یافتن لغات درست به تته پته افتاد.

 "...خواستم بدانم ... آه... میخواستم می

 ".توانی با او ازدواج کنی می !بیل "

 ،خواست که آقای برومباک را به آغوش بگیرد نگرانی از او رفع شد. او می

که من  ددانی می شما !چارلی"اما خود را به فشار دادن دست او محدود کرد. 

سنت  40ساعتی  فقطاز او مراقبت کنم. من  شماتوانم به خوبی  پول هستم. نمی بی

توانست شخصی را بیابد که بیشتر از من او را  او نمی !درآمد دارم. اما چارلی

کار خواهم کرد تا  ،نی شوددوست داشته باشد. من تا زمانی که دستانم خو

فراهم کنم. وفادارانه با او زندگی خواهم  شای برای زندگی خوب و آبرومندانه

 ".کاری برای خوشحال کردنش انجام خواهم داد هر ،توانمحد  کرد و در

دانم که تو  می !بیلی" و گفت: بیل گذاشت ی چارلی دست بزرگش را بر شانه

دهم تو با  من ترجیح می .تو را دوست دارد نیز اودانم که  او را دوست داری و می

با او ، دهرچند که پولدار باش ،تا اینکه شخص دیگری ،این شرایط با او ازدواج کنی

مهم این  ،بدرفتاری کنند. علاوه بر این، چیزهایی که در زندگی داری مهم نیستند

 ".باشی خوشحال و راضیاست که با چیزهایی که در اختیار داری 

 ".خاطر خواهم سپرده این را ب !شکرم، چارلیمت"

او چه  ،بیل هرگز از هوپ نپرسید هنگامی که او از مادرش سؤال کرد

دانستن همین کافی بود که خانم برومباک جلوی راه آنها  ه است.جوابی به او داد

 ...سال بعد برنامه ریزی شد اواخر بهارنخواهد ایستاد. تاریخ عروسی برای 
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خیابان هشتم و پِن بود در اواخر  تقاطعدر زمینی که واقع در  ساخت و ساز

محبت و احترامی که آنها برای به پایان رسید. از روی  24 ،3311ماه سپتامبر سال 

شود.  نامیده «برانهام ی خیمه»جماعت نظر دادند که ساختمان  ،شبانشان قائل بودند

کلیسای عادی نبود. این کلیسا دارای هیچ مناره یا  بنای یکاین ساختمان همچون 

هم  شکل گنبدی های اقات و سقف آن نوک تیز نبود .یک صلیب بزرگ نبود

یک نمای بیرونی با سقف شیروانی،  ،بتنی ی ساختمان ساده یک فقط. آن نداشت

ساده بود. برخی از افراد آن منطقه به شوخی  و های مستطیلی شکل و در و پنجره

گفتند که بیشتر شبیه گاراژ یا انبار است تا کلیسا. لیکن به نظر ویلیام برانهام این  می

ای قرار داد که زانو  همان نقطه ساختمان بسیار زیبا بود. او منبر خود را دقیقاً در

بود. او سه صلیب در  به او الهام دادهزده بود و خدا برای خرید این قطعه زمین 

منبر بر طرفین به پشت دو تای دیگر را، و  ،یکی بر روی منبر ؛مقابل سالن قرار داد

 .طور که در رویا محل قرارگیری آنها را دیده بود دقیقاً همان .دیوار

ای که  ساله 40به همراه مهلت  ؛بود دلار 4000تکمیل پروژه  ی کل هزینه

مین این مبلغ برای جماعتی أ. ته بودبانک برای پرداخت وام مسکن به آنها داد

بسیار هنگفت بود. برای  اقتصادی، در اواسط رکود بزرگ ، آن هممستمند
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بیل  ،خود را پرداخت کند ی ماهانه اقساط بتواندبرانهام  ی اطمینان از اینکه خیمه

اش امتناع کرد و ترجیح داد که  ها و هدایا برای مخارج زندگی یک از برداشتن ده

 .آن پول را در ساختمان کلیسا صرف کند ،در عوض

او لیکن  ،شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا حفظ کرد در را بیل شغل خود

لیت او محافظت از مسئو .بود برقکاربه بخش دیگری منتقل شده بود. حال او 

ی شهر  پوشیده از درخت حومههای  زمینخطوط برق ولتاژ بالایی بود که از 

که او  مقارن بودگذشت. این کار چنان با وظایف او بعنوان شکاربان  می

چرا که  .بود عالیدو کار را در آن واحد انجام دهد. این امر بسیار  توانست هر می

 .ان شکاربان دریافت نکرده بوداو هنوز هیچ پولی بابت کارش بعنو

را برانهام  ی مخارج ساخت و ساز خیمه توانست هایی که بیل یکی از راه

دارد، این بود که کف خیمه را آسفالت نکرده بود و کف همچنان پایین نگه 

کف سالن نیز یخ  زد، زمین بیرون ساختمان یخ میطوری که اگر . خاکی بود

سنگی را  غالزجلسه رفت و دو بخاری  زودتر بهبست. بیلی چهارشنبه شب  می

 کلیسا سرد نباشد. ،یندآ یمجماعت  هنگامی کهروشن کرد تا 

ای که جلسه به اتمام  لیکن لحظه ،مردم بر روی زمین یخ زده وارد کلیسا شدند

ها  . مادربزرگداشتافتضاحی ه بود و حالت تبدیل به گلِ شد ،آب شده یخ ،رسید

برای بیرون رفتن در تلاش بودند که تا مچ پا در گلِ فرو ی طورهای دختر  و نوه

در نتیجه  .ای دلچسب سر دادند آنها بعداً در این مورد خنده هرچند که. رفتند می

 .را با خاک ارهّ پوشاندند که دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد آنجا کف

با انرژی جوانی و اشتیاق شدید یک مرد  ،بیل وظایف خود را بعنوان یک شبان

 موعظه،پذیرفت. علاوه بر وظایفی مانند  ،اش برده جوان که سرانجام پی به علاقه

 .کرد رهبری مینیز را  هااو سرود رفت؛ میانتظار  از اومشاوره و دعا برای بیماران که 

اری که ک کرد. هر ها را پرداخت کرده و خاکسترهای بخاری را خالی می بدهکاری

 .داشت بیل وقت خود را ارزانی می ،آمد و نیاز به انجام شدن داشت پیش می

بیل را از یادگیری  روزگار ،شبان بودن علاوه بر یک نو ایمان بودن
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. یکشنبه شب بود برخی قابل پیش بینی و برخی عجیبکه  کرد میپر  یتجربیات

مرد مست را نشان  یک اش ماشینهای  رفت، چراغ که او با ماشین به خانه می

 21 رفت. معلوم شد که او وِین بلدسو میراه خوران در خیابان  داد که تلوتلو می

  الکلى  مشروبات  برادر بیل بود. ممنوعیت ،مرد جوانی که دوست ادوارد .است

بنابراین بیل او را سوار ماشین کرد و قبل از  .مریکا دارای اعتبار بودآهنوز در 

کمک کرد و  .با خود به خانه برد در حالت مستی را او ،آنکه به دستان قانون بیفتد

قرار داد و سپس جایی برای خود  شاو را در تخت خود .وِین را به داخل خانه برد

 .فراهم کرد تا بر روی نیمکت بخوابد

 "کنی؟ یا از خودت شرم نمیآ !وِین": بیل او را سرزنش کرد

 "حرف را نزن.این  !جداً... بیلی"

در جوانی خواهد این تو را  .ی کار نیست نوشیدن مشروب چاره !ینوِ"

ات را به عیسی بدهی. این  این است که زندگی ،. کاری که باید انجام دهیکشت

 ".امر عمرت را تا ابدیت گسترش خواهد داد

 "!بیلی ،هآ"

 ".خواهم برایت دعا کنم می !ینوِ"گذاشت.  اوبیل دستانش را بر پیشانی 

آن بیرون یک تاکسی نزدیک شد. در ماشین محکم بسته شد و بیل صدای 

کوبید و صدا  د. زنی کاملاً سراسیمه بر در مییدو پایی را شنید که در پیاده رو می

 "!برادر بیل! برادر بیل": زده

او چراغ را  "کسی باید در حال مردن باشد. !خدای من" :بیل فکر کرد

 .و به سوی در ورودی دوید پوشیدلباسش را  ،روشن کرد

هجده ساله با صورتی رنگ پریده و چشمانی قرمز و پف  22 نلی سندرز

 .کرده در راهرو ایستاده بود

 ".بیا داخل !نلی"

                                                            
41  Wayne Bledsoe 
44  Nellie Sanders 
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 ".کارم تمام است. کارم تمام است !بیلی ،آه"لی داخل رفت. ن

 "چیست نلی؟ آیا حمله قلبی به تو دست داده است؟مشکل "

 !برادر بیل ،آمدم و... به خدا قسم از خیابان اسپرینگ می !برادر بیل ،نه"

 "خطایی انجام دهم.خواستم  نمی

در این فکر بود که چگونه به این دختر مشوش  ،ذهن بیلی مغشوش شد

 ".در موردش به من بگو !م باش خواهراآر ،حال"رسیدگی کند. 

در بهار بیل  ی او یکی از نوکیشان جلسات خیمه ،نلی یک نو ایمان بود

او یکی از بهترین  ،بود. قبل از آنکه او قلبش را به عیسی بدهد گذشته

این رشته  هنوز جوایز 25، لی هورن ،او در رقص شریکهای شهر بود و  صندهرق

 کرد. دریافت می را

س عمیقی کشید. او سعی نف شدستان شنلی به منظور برطرف کردن لرز

گرفت تا جایی که  اما کلماتش سرعت می ،کرد به آرامی و واضح سخن بگوید

در حال قدم زدن بودم  26تالار ردمَن  نزدیک"سخنانش به سختی قابل فهم بود. 

ای برای گوش دادن به آن ایستادم.  صدای یک موسیقی رقص را شنیدم. دقیقه که

 .دانی که تو را دوست دارم می !خداوند :گفتمبا خود موسیقی بهتر و بهتر می شد. 

آورم. شاید  میبردیم به یاد  جوایز را میبا هم هایی را که من و لی  اما مطمئناً زمان

این مردم بدهم.  زبتوانم شهادت خود را به برخی ا ،ها بالا بروم اگر از این پله

در حال انجام چه کاری  ممتوجه شوها بالا رفتم و قبل از آنکه  بنابراین از پله

آیا برای همیشه از  !بیلی ،در آغوش پسری بر روی صحنه رقص بودم. آه ،هستم

 ".بشوم یجمار مثلخواهم  ام؟ نمی دست رفته

آن دختری که لباس شنا پوشیده و از خارج  ،ی را به یاد آوردجبیلی مار

بهار سال  اواخرکه در  اش امتناع ورزیده بود. درحالی شدن از قایق پارویی

از او خواسته بود که  ؛داد احیاء تعمید می ی بیلی مردم را پس از جلسهگذشته 

                                                            
45  Lee Horn 
46  Redman’s Hall 
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 ،اسرارآمیز از آسمان نزول کرد ی آنجا را ترک کند. هنگامی که آن ستاره

او شروع به خوردن مشروب کرد. در طی یک  های از هوش رفته بود. بعدجمار

شخصی صورت او را با یک بطری شکسته  ،زد و خورد در مشروب فروشی

او برجا گذاشت. حال او در روی صورت  همیشگیشکاف داد و یک جای زخم 

 کشید. یک بیمارستان روانی رنج می

نه " :لرزید. بیل سعی کرد به او دلداری دهد قدر آشفته بود که می نلی آن

گوش دادن به  ای برای که دقیقه کردیای. اما اشتباه  تو از دست نرفته !خواهر

به همان شخصی که برای تبدیل دوباره صدایی که تو را  .صدای شیطان ایستادی

 .خواند. مدت زیادی نیست که مسیحی هستم می ،قبل از ملاقات عیسی بودی

ترین نبرد همواره در ذهن انسان است. این نبردی بین  دانم که بزرگ لیکن می

ا ایمان داشته باشی یا شک داشته خواهی به کلام خد ایمان و شک است. آیا می

 ".باشی؟ باید انتخاب خود را بکنی

 ".خواهم ایمان به عیسی را انتخاب کنم می !بیلی ،آه"

 روی تخت نشسته بود و در مورد سر و ه،وِین بلدسو کمی از مستی در آمد

 .صدا کنجکاو بود

که لیکن ایمان دارم  ،دانم مقدس نمی من زیاد در مورد کتاب": بیل گفت

 ی نِلی قرار داد دستش را بر شانه 27 "به نام من دیوها را بیرون کنند.عیسی گفت: 

و تو  .لیکن این خواهر من است ،دانم تو که هستی نمی !شیطانای ": دعا کرد و

 "حق داشتن او را نداری. هم اکنون باید از او خارج شوی. فهمیدی؟

 ترق.، تق، ترق، تق .در توری به سرعت شروع به باز و بسته شدن کرد

 "؟افتد میآنجا را ببین. چه اتفاقی دارد  !بیلی": نلی چشمانش را گشود

به نلی نگاه  ،او برگشت "دانم. نمی"بیل نیز به همان اندازه تعجب کرده بود. 

 ".از او خارج شو ،در نام عیسی .او را ترک کن !شیطان": کرد و دعا نمود

مانند یک  ،یک روح تاریک ،کرد به محض اینکه بیل نام عیسی را ذکر

                                                            
 17:  16انجیل مرقس   47
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ها و  موهای بلندی که از بال با ،از پشت نلی سندرز بلند شد ،خفاش غول آسا

 .و به سمت بیل رفت "خرخر": او با صدایی توگلویی غرید پاهایش آویزان بود.

آن دیو مسیر خود را تغییر داد و  ".از من محافظت نما !خون عیسی": بیل فریاد زد

پرواز کرد. آن روح پلید یک  ؛جایی که وین نشسته بود ،خواببه سمت تخت 

 ،بار دور زده و درون تخت ناپدید شد. وین برآشفته و بسیار هوشیار فریاد زد

و  اش را درید و به اتاق مجاور رفت. بیل نلی را با اتومبیل به خانه رساند جامه

ها را تکان  هاو و مادرش روکش تخت را برداشته و ملاف ،هنگامی که بازگشت

 .چیز آنجا نبود دادند. هیچ

این حادثه را با چندین کشیش در میان گذاشت.  ،بیل که نگران شده بود

ایاّم اخراج ارواح پلید به  !بیلی برانهام": ی آنها یک چیز را به او گفتند اساساً همه

باید  تواند یک روح پلید را ببیند. یک انسان نمی ،اتمام رسیده است. علاوه بر این

آن حادثه را بعنوان  بتواند ممکن بود که بیلی "از تصوراتت ناشی شده باشد.

دو آن روح را دیده بودند.  لیکن وین و نلی نیز هر ،تصوراتش از ذهن خارج کند

کرد؟ آیا  داد؟ آیا او را دنبال می آیا این ابلیس بود که بطور پیوسته او را آزار می

سئول تمام اتفاقات عجیب و غریب در زندگی تمام وقت نزدیک او بود؟ آیا م

داد و بیل را  او بود؟ این افکار او را به طور مداوم عذاب می یاز جمله رویاها ،بیل

شناخت  که می دیگری قدر از خادمین داشت که چرا زندگی او آن به تعجب وامی

 .متفاوت بود
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با آملیا هوپ  23 ،3312سال  جون 44روز جمعه،  ویلیام ماریون برانهام

سال داشت. آنها  43ساله بود و هوپ تقریباً  45ازدواج کرد. بیل  50 برومباک

 ی که فاصله ،اجاره کردند 53 خیابان گراهام 212 پلاک ای کوچک در خانه

. یک طرف را برای داشتی برانهام نداشت. آن مکان تنها دو اتاق  زیادی تا خیمه

 کردند و طرف دیگر آشپزخانه بود. اتاق نشیمن و اتاق خواب خود استفاده می

ک هوپ مجبور بود که آب مورد نیازشان را از ی .خانه دارای لوله کشی آب نبود

اما  ،خوبی نبود ی از شیر آب عمومی حمل کند. به طور کلی خانه ،بلوک دورتر

 .دلار بود 2تمام استطاعت آنها پرداخت ماهیانه 

های بسیار اندکی آغاز  هلی خود را با داراییأاین زوج جوان زندگی مت

کردند. بیل صاحب یک کاناپه چرمی فرسوده و اتومبیل فورد بود. مادر بیل به 

و شخص دیگری به آنها یک تختخواب تاشو قدیمی  فلزییک تختخواب آنها 

 دست دومسنت از  75قیمت به هدیه دادند. بیل یک اجاق گاز دست دوم 

جدید بر روی اجاق گاز  چدنیهای  سپس برای قرار دادن میله .فروشی خرید

 .دلار پرداخت کرد 3245

تعدادی مبلمان بیشتر برای کار به  جهت خریدپول کافی  ی تهیه برایهوپ 
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رفت. به زودی آنها پول کافی برای خرید یک دست میز و  54 پیراهن فاین تولیدی

. چون هوپ بدست آوردنددلار را  1238بدون رنگ به قیمت  غذاخوریصندلی 

 ،را رنگ زرد زد هابیل آنکرد،  میهمیشه در مورد ایرلندی بودن بیل با او شوخی 

ست غذاخوری  51 میز و نشیمنگاه هر صندلی. ی صفحه بر روی چمنیبه همراه سبز 

های چوبی  صندلیآن ای بهتر کرد. با این حال،  شان را به طرز قابل ملاحظه خانه

برای استراحت ساخته نشده بودند. بیل از کار کردن در دو شغل  ،سخت و محکم

شد. او  ته میاش در طول شب خس های شبانی در طول روز و رسیدگی به مسئولیت

پاهایش را بالا نگه  لم بدهد،یک صندلی راحتی نرم  یآرزو داشت که شب رو

 .استراحت کند ،خواند مقدس می که کتاب دارد و درحالی

 ی شاید آنها بتوانند از عهده ند،ک که هوپ کار میتا زمانی بیل فکر کرد 

یک  خرید یک مبلمان راحت برآیند. آنها با هم عرض رودخانه را برای خرید

به سمت لوئیزویل طی کردند. آنها یک   ،دار و رو دوزى شده  دسته نرم صندلى

از دسترس به نظر  دوردلار یافتند. این  36238 فقطصندلی راحتی را به قیمت 

و همراه آن  هسط پرداخت کرددلار بعنوان پیش ق 1مملو از هیجان آنها رسید.  نمی

ای از اتاق خواب قرار  صندلی راحتی سبز رنگ زیبا به خانه رفتند. آن را در گوشه

ی  با عطر تر و تازه را های خود لم داد و ریه آن گودی نرم و مخملی دردادند. بیل 

 «.آسمانی»، توانست به یک لغت برای توصیف آن بیندیشد پارچه پر کرد. تنها می

ترین کالای لوکسی بود که تا به  لی راحتی با اختلاف زیاد بزرگآن صند

تمام روز در میان خطوط برق فشار قوی قدم  او . پس از آنکهداشتآن زمان 

صندلی ها آن  شب ،پرداخت زد و تا نیمی از شب در اطراف شهر به موعظه می می

بیل  بعد،بیل بود. در طی ماه  ی لات خستهضپذیرای ع راحت های کوسن باراحتی 

رفت.  مقدسی باز بر روی زانوانش به خواب می اغلب در صندلی خود با کتاب

 .کرد تا بتواند او را به تختخواب ببرد می بیدارش با اصرار و هوپ عاشقانه

                                                            
51  Fine’s Shirt Factory 
 های پرچم ایرلند، زرد مایل به نارنجی، سبز و سفید رنگ  51



دبخشیازدواج امدهم: هففصل  16  

خرید او به زودی مشکلی ایجاد کرد که انتظارش را نداشت. بر طبق شرایط 

طور که  بدهی خود بود. همینبرای دلار  3ای  خت هفتهاو مکلف به پردا ،قرارداد

پرداخت یک دلار در هفته خسارت بیشتر و بیشتری به  ،شدند ها سپری می هفته

قسط و دیگر پرداخت برای بیل  ،ی هفتم کرد. در هفته او وارد می دخل و خرج

ی بعد هم  نداشت. هفته پرداختبرای  پولی. او هیچ ناتوان شدخود مخارج 

 قسط خود را پرداخت نکرد،پی در پی  سه باریت بهتر نبود. هنگامی که بیل وضع

او تماس گرفت. بیل عذرخواهی کرد و با ناراحتی پیشنهاد داد  با  ى مالى موسسه

 .که آنها آمده و صندلی را پس بگیرند

آشپزخانه پر از عطر شیرینی  ،هنگامی که بیل از کار بازگشته بود ،چند روز بعد

 ی شیره همراه با شیرینی دلخواه او. بعد از شام، او دو تکه از شیرینی را، بود گیلاس تازه

 "قدر با من خوب هستی؟ چرا امشب این": به شوخی به هوپ گفتاو خورد.  ذرت

امروز بعدازظهر از  !بیل"کرد.  گویی چیزی را پنهان می ،زد یهوپ لبخند

 کمیخواستم از زمین تعدادی کرم درآورد. چرا به رودخانه نرویم و  پسر همسایه

 "ماهیگیری نکنیم؟

چون هوپ اهمیت زیادی به ماهیگیری  ،این امر به نظر بیل عجیب آمد

 ".برویم و بنشینیم، تا این شیرینی گیلاس هضم شود نشیمناول بیا به اتاق "داد.  نمی

سخنان او تقریباً مانند التماس  "به ماهیگیری برویم. همین الآنبیا  !نه بیل"

 .کردن بود

 "امروز چه اتفاقی افتاده؟ !عزیزم"

 .اما چشمانش خیس بود ".هیچی": هوپ گفت

 نشیمنبیا اول به اتاق ": بنابراین دوباره گفت ،بیل به مشکل مظنون شد

دستش  بیل بیل فهمید که حق با او بود. ،هنگامی که صورت او پکر شد "برویم.

 .راهرو رفتند. صندلی راحتی دیگر نبود بهرا دور او قرار داد و با هم 

من  !بیل": بیل گذاشت و زاری کنان گفت ی هوپ دستش را روی سینه

 ".کردم خیلی تلاش. نگه دارمسعی کردم آن را برایت 
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توانستیم  ر تو نیست. نمیدانم. تقصی می !عزیزم" :بیل به آرامی او را فشرد

اوضاع تغییر خواهد کرد.  ،کاری در این مورد انجام دهیم. اما یکی از این روزها

 ".روز خدا راهی مهیا خواهد کرد و ما یک صندلی زیبا خواهیم داشت یک

تا بتواند به چشمان اطمینان بخش شوهرش نگاه  بالا گرفتاو سر خود را 

 "!بیل ،طور باشد امیدوارم همین"کند. 

 

 
 

 هوپ برومباک

 

 



دبخشیازدواج امدهم: هففصل  12  

ناشی از فقر، بیل و هوپ  های اجتناب ناپذیر رغم دشواریعلی

عشق  ،بودند  زیادی قائل  آنها برای هم ارزش برانهام کنار هم بسیار شاد بودند.

کرد. در دسامبر سال  ر میاهای راهشان را همو فراز و نشیب ،حد و حصرشان بی

آمده بودند. به  قفکر داشتن یک بچه به شودو از  حامله شد. هرهوپ  52، 3312

بیل با  ؛این دلیل که اصل و نسب بیل ایرلندی و اصل و نسب هوپ آلمانی بود

سر به سر  ".خواهیم گذاشت 55نام او را هینریک مایکل  ،اگر پسر باشد": گفتن

 .گذاشت او می

 ".رسد وحشتناک به نظر می !آه بیل": هوپ نفس نفس زنان گفت

وضع حمل او شروع شد. او زمان دشواری را  56 ،3315سپتامبر سال  31در 

. بیل کیلومترها بر بود که جان خود را از دست بدهدسپری کرد و تقریباً نزدیک 

روی کف اتاق انتظار بیمارستان به جلو و عقب رفت. ساعت سه بعد از ظهر، 

پسر  .ممنونم !ای خداوند": در همان لحظه بیل فریاد سر داد نوزاد گریه کرد.

 ".خوانده خواهد شد 57 است و نام او بیلی پاول

: در عرض چند دقیقه پزشک از اتاق زایمان خارج شد. با لبخند گفت

از  ،اید که فرسوده کرده  اتاق راپوش ی کف ممکن است هزینه !کشیش برانهام"

 ".اید شما بگیرم. لیکن ارزشش را دارد. شما صاحب یک پسر شده

 ،حاصل کرد که حال همسرش خوب است اطمینانپس از آنکه بیل 

نظرم را تغییر دادم.  !عزیزم"نتوانست جلوی خودش را برای یک شوخی بگیرد. 

کنم که نباید نام او را هینریک مایکل بگذاریم. از آنجا که او در روز  فکر می

  58 ا جینکسکنم باید نام او ر فکر می ،جمعه و سیزدهم ماه به دنیا آمده است

 ".بگذاریم

 ".خواستم نام پدرش را بر روی او بگذارم من می !اما بیل": او خندید

                                                            
 خورشیدی 1111آذر  54
55 Heinrich Michael های عمومی و قدیمی اروپایی از نام 
 خورشیدی 1114شهریور  11 56
57 Billy Paul 
58 Jinx به معنی آدم بدشانس 
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در این صورت نام پدرش و رسول بزرگ پولس را بر او خواهیم گذاشت. "

 "نامید.او را بیلی پاول خواهیم 

 

ها اعلام کردند که موسولینی به اتیوپی  روزنامه 53، 3315سال  در اکتبر

ست. ایتالیا، با ماشین آلات جنگی مدرن خود وارد جنگ با آن حمله کرده ا

ها را شکست دادند.  کشور توسعه نیافته شده و به سرعت تمام مقاومت اتیوپیایی

های  با افزایش تحریم ،نسبت به این تهاجم غیرمنتظره را بلافاصله اروپا خشم خود

 .ضد ایتالیا نشان دادبر اقتصادی 

کرد که چه نیروی  خواند. او درک نمی خبار را میی زیاد ا بیل با علاقه

رویدادهایی که  ،چه که بود اما هر .عجیبی به او اجازه داده بود که آینده را ببیند

پیوست. او بار دیگر فکر کرد که چطور چنین  دیده بود همیشه به وقوع می

گونه که دوستان خادمش اصرار  آن .تواند از طرف شیطان آمده باشد ای می عطیه

 .کرد داشتند. او احساس سردرگمی می

 60 بیل اتفاقی شنید که والت جانسون ،روز یکشنبه بعد از کلیسا کی

 "...باید صدای آن واعظ پر سروصدا را دیشب شنیده باشی": گفت می

 "آن چه بود؟ !برادر والت"بیل داخل صحبتشان شد. 

جوید.  اش می پرتقال را به دلیل سوء هاضمهوالت یک تکه پوست خشک 

ای. آنها بالا و پایین  تو هرگز چیزی مانند آن را ندیده ؛ها پنطیکاستی !بیلی"

خوردند. آنها گفتند که اگر تند و ناشمرده به  پریدند و بر روی زمین غلط می می

  ".ایم نجات نیافته ،زبانی ناشناخته سخن نگوییم

 "آن کلیسا کجاست؟"

ی  دیگر لوئیزویل. این گروه خود را خانه طرفواقع در  ،ای در خیمه هجلس"

 ".خوانند. البته سیاه پوست هستند خوانند و آن جلسات را مکتب انبیا می داوود می

                                                            
 خورشیدی 1114مهر  59
60 Walt Johnson 
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دانست که برخی از  او می "کند. ن را توجیه میآامر  این !آه": بیل گفت

. کنند خود را تا چه حد پرحرارت ابراز می داریمردم آفریقایی آمریکایی دین

 ".ها نیز آنجا بودند تعداد زیادی از سفیدپوست"

 "واقعاً؟ آنها هم آن کار را کردند؟"

 ".آنها هم انجام دادند ،بله"

مردم در چیزهایی از این قبیل  که است جالب": بیل سرش را تکان داد

مجبور هستیم آن چیزها را زنم که ما  حدس می ،بوخ. شوند مرتکب اشتباه می

 ".تجربه کنیم

بنابراین او دوشنبه شب  ،گزارش والت جانسون کنجکاوی بیل را برانگیخت

ی لوئیزویل را طی کرد تا آن را مورد بررسی قرار دهد. اگرچه او  عرض رودخانه

چیزی هیجان زده بودند و به  ازجمعیت اما  ،کسی بر روی زمین بغلتد که ندید

 .عجیب باشند های که دارای برخی آموزهرسید  نظر می

یک مرد میانسال غیرعادی ایستاد و شهادت داد. او بیل را به  ،جلسه طولدر 

که تا  دبا موهایی سفید تا شانه و ریش مجع ؛یاد یک نبی از عهد عتیق انداخت

ظاهرش قابل توجه بود.  ی پایین آمده بود. شهادت او نیز به اندازه اش سینه ی قفسه

معرفی کرد. او گفت که خدا به  63میشیگان  ،یکاخود را جان رایان از داوجاو 

بیاید. او در مورد  برای شهادت دادن به این جلسه در لوئیزویل، کنتاکی ،اوگفته

القدس سخن گفت. شهادت او حامل  آتش پنطیکاست و تعمید روح ،قدرت خدا

 .چنان انرژی و اعتقادی بود که بیل تصمیم گرفت آن مرد عجیب را ملاقات کند

آنها پس از کلیسا برای مدت زمان طولانی به صحبت پرداختند. جان رایان 

ها او به کلیسای  گفت که در جوانی در یک سیرک بندباز بود. برای سال

 ،لیکن پس از آنکه قلبش را به عیسی مسیح داد ،اتولیک تعلق داشتک

سفر کرده است و هر جا  ،پنطیکاستی شد و اکنون مطابق آنچه خداوند به او گفته

 .داد در مورد قدرت خدا شهادت می ،رفت که می

                                                            
61  John Ryan, Dowagiac, Michigan شمال شرقی آمریکا 
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به او  ،دیده بود، 3311سال  جونبیل در مورد رویای هفت بخشی که در ماه 

ها پیشگویی  جان رایان متوجه شد که یکی از آن بخشگفت. هنگامی که 

توانست اشتیاقش را نگه دارد و  به سختی می ،موسولینی به اتیوپی است ی حمله

در این مورد بیشتر صحبت کنیم. برای بیل مانعی  بعداً پرسید که آیا ممکن است

 .به خانه دعوت کرد ،بنابراین او آن مرد را برای سپری کردن شب ،نداشت

میان  هنگامی که بیل برخی از تجربیات غیرعادی خود را با او در ،صبح

آنها مدت طولانی را دور میز آشپزخانه نشستند. او از صحبت کردن  ،گذاشت می

ها  کرد تا نسبت به خادمینی که برای سال با این غریبه احساس آزادی بیشتری می

 .شناخت آنها را می

ی دقیقی به رویاهایش داشته باشد و  بیل را تشویق کرد که ملاحظه ،جان رایان

گویند. سپس او  باشند که با او سخن می وندکه ممکن است آنها صدای خدا گفت

او  .کرد ،خواند می «پنطیکاستی ی تجربه»شروع به صحبت در مورد چیزی که آن را 

دگی مسیحیان بعنوان یک نیروی پویا و زنده در زن وند،گفت که قدرت خدا

باشد. بیل معنای آن را درک نکرد. آن مرد اصطلاحات ناآشنایی را به کار  می

لیکن یک  «.ها ی زبان ترجمه»و «ها تکلم به زبان» ،«القدس تعمید روح»مانند  ؛برد می

گفت ایمان داشت. آن مرد  جان رایان قطعاً به چیزی که می، چیز واضح بود

یافت. ناگهان  و اشتیاقش نیز افزایش می گفت حرارت طور که سخن می همان

نامفهوم کرد. او پس از یک  یزبان به دستانش را بالا برد و شروع به صحبت کردن

: ی بیل قرار داد و گفت دستش را بر شانه ،. سپس دور میز راه رفتتوقف کرددقیقه 

زبان است. تو اکنون یک مرد جوان هستی. دوره  آن ی این ترجمه !برادر بیلی"

جوانی بسیاری هنوز روبرویت قرار دارد. لیکن یک روز فروکش کرده و خدای 

 ".قادر مطلق تو را برای تکان دادن ملل بکار خواهد برد
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در  اقامتچندین بار جان رایان را برای  ،طی شش ماه بعد برانهامویلیام 

ها بیل را  اش دعوت کرد. اگرچه عادت رایان به صحبت کردن به زبان خانه

بیل قطعاً برای ایمان آن مرد مسن به عیسی مسیح احترام قائل  ،ساخت معذب می

روز هدایت کند کرد که خداوند او را در طول آن  بود. جان رایان هر روز دعا می

داد. او این را  گوش فرا می ،هایی روحانی برای شنیدن پاسخ و سپس با گوش

 خواند. «القدس هدایت شدن توسط روح»

کیلومتری شمال  280شهری کوچک در  ،یک میشیگاناجان رایان در داوج

ایندیانا. او بیل را دعوت کرد  سویدرست در آن  .کرد جفرسونویل زندگی می

ای در مورد ماهیگیری معرکه در  وسوسه کننده سخناناو  ش برود.تملاقا بهتا 

 .بود گفتهبه او  ،که در آن نزدیکی قرار داشت 61پاوپاو  ی دریاچه

اما هنوز  ،ها بود که به تعطیلات نرفته بود چه سال بیل وسوسه شده بود. گر

کرد. هوپ از دستمزدهای دریافتی از  ی چنین سفری او را نگران می هزینه

دلار پس انداز کرده بود. هنگامی که آنها به چیزهای  8 ،پیراهن ی کارخانه

توانست خرج کردن پس اندازهای همسرش را  او چگونه می ،نیاز داشتند بسیاری

تعطیلات توجیه کند؟ هوپ نظر  به برای رفتن ،که به سختی بدست آورده بود
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پس انداز کرده  شدیگری داشت. از آنجایی که او آن پول را از دستمزد خود

او از  ،خرج آن بدهد ی احساس کرد که باید توضیحی در مورد نحوه ،بود

استفاده کند. بیل  کوتاهیک استراحت  برایخواست که از آن پول  شوهرش می

 .با او برود. اما هوپ نپذیرفتنیز هوپ  که خواهد گفت که مایل است و می

علاوه  ماهه باشد. 3بیلی پاول  خانه بماند و مراقبتدر دهد  گفت که ترجیح می

ها او خسته و  او اکنون فرزند دوم خود را حامله بود. بسیاری از صبح ،بر این

 .کرد که از تعطیلات لذت ببرد بنابراین فکر نمی .سست بود

فورد خود را از بنزین پر کرد و برای  ماشینبیل  62 ،3316سال  جوندر ماه 

از رایان خانم  ،یک میشیگان رسیداه داوجتعطیلات به شمال رفت. هنگامی که ب

: جان رایان آنجا نبود. خانم رایان توضیح داد ،کرد. در کمال تعجب استقبالاو 

 ".خوانده است  پولیس شهر ایندیانا خداوند او را به جایی در"

 ها در انداخت. کابینت ینگاه ی آنها ی کوچک و دو اتاقه بیل به کلبه

منظورتان این است که شما اجازه "ببیند که خالی هستند. توانست  نداشتند و او می

بدون وجود چیزی برای خوردن  ،گونه شما را در خانه دهید آن مرد برود و این می

  "تنها بگذارد؟

 ".او خادم خداست !آه برادر بیل": او گفت

تان برکت دهد. اگر شما در زخدا به قلب عزی !خواهر ،خوب"گفت: بیل 

 ".من نیز از او انتقاد نخواهم کرد ،کنید ین فکر میمورد شوهرتان چن

بیل شکارش را به  ،پاوپاو ی پس از یک روز کامل ماهیگیری در دریاچه

بنابراین بیل  .خانم رایان برد. او حتی برای سرخ کردن ماهی روغن نداشت ی خانه

 .به داخل شهر رفت و برایش مواد خوراکی خریداری کرد

شهر کوچک  در راه برگشت ازخود شد.  ی بیل عازم خانه ،صبح روز شنبه

: گفت یک ماشین به همراه یک تابلو در کنارش دید که می ،یک میشیگاناداوج
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سپس ماشین دیگری را با  "این به چه معناست؟": بیل فکر کرد 65 "فقط عیسی."

آمد  سپس یکی پس از دیگری. به نظر می .در کنارش دید «فقط عیسی» یتابلو

فورد و حتی  ،بیوک ،های کادیلاک بر روی ماشین .آن تابلو همه جا بود که

 .ها چسبانده شده بود دوچرخه

این امر او را به ساختمان  .ها را دنبال کرد بیل کنجکاو شد و یکی از ماشین

های مجاور و چند قطعه زمین خالی  شهر رساند. خیابان ی واقع در حاشیه یبزرگ

 ی وسوسه کننده یکه بیشتر آنها همان تابلو ،های پارک شده بودند مملو از ماشین

صدای سرود  ،دادند. همین که بیل نزدیک کلیسا شد را نشان می «فقط عیسی»

افراد که توسط برخی  ،های باز کلیسا شنید. سرود دسته جمعی خواندن را از پنجره

ی پرستشی  شد. این جلسه به نوعی مشابه جلسه همراهی می ،کردند داد و بیداد می

را مشاهده  «داوود ی خانه»هنگامی که گروه  .بود که بیل در لوئیزویل دیده بود

 "آنها چه کسی است.واعظ دید اینجا محلی است که خواهم  ": کرد. او فکر کرد

 4000حداقل  .لیسا مملو از مردم بودماشینش را پارک کرد و داخل شد. ک

ایستاد و از  هم سیاه پوست و هم سفید پوست. بیل باید آن عقب سرپا می ،نفر

در  روبروتا ببیند ماجرا از چه قرار است. آن  ،کرد بالای سر جمعیت نگاه می

یکی ": زدند قیل و قال به پا بود. مردم با ذوق سرود خوانده و کف می ،مقابل پیانو

 ی کهزنان "توانم بگویم یکی از آنها هستم... شادم که می ،یکی از آنها ،آنهااز 

بیل را به وحشت انداخته بود. سپس شخصی با تمام توانش در  ،کشیدند جیغ می

راهرو شروع به رقصیدن کرد. طولی نکشید که دیگران به او پیوستند. به نظر 

 .ش درآمده بودندرسید که کل جمعیت با آن موسیقی به حرکت و جنب می

ای! مشکل این مردم  وای! عجب! چه رسوم کلیسایی": در ابتدا بیل فکر کرد

: احساس بهتری داشت. سرانجام او فکر کرد ،چه بیشتر آنجا ایستاد لیکن هر "چیست؟

 ".آنها فقط هیجان زده هستند ،این مردم هیچ مشکلی ندارند. آنها دیوانه نیستند"

مجمع ملی  عضوبیل متوجه شد که آنها  ،هنگامی که موعظه آغاز شد
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چون  .کردند باشند. آنها باید جلساتشان را در شمال برگزار می پنطیکاستی می

های جنوبی وجود داشت. یک واعظ جوان در مورد  تبعیض نژادی هنوز در بخش

کرد. به نظر  القدس سخن گفت و در حین موعظه با انگشتش اشاره می تعمید روح

کرد. این واعظ اشاره به آیاتی مانند اعمال  تقیم به او اشاره میبیل آن مرد مس

طور که  القدس پر شدند و همان آنها همگی از روح" :را ادامه داد 2:4رسولان 
 ".های دیگر نمودند شروع به تکلم به زبان ،گشود میرا آنها  زبانالقدس  روح

جهت ه عیسی مسیح بتوبه کنید و هر یک از شما به اسم " : 18:4اعمال رسولان 
و اعمال  ".القدس را خواهید یافت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح

القدس بر  این سخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روح" : 26-22:30رسولان 
ها متکلّم  ی آنانی که کلام را شنیدند، نازل شد... ایشان را شنیدند که به زبان همه

 ".کردند شده، خدا را تمجید می

هرگز بدین شکل به آن  ،مقدس است این بخشی از کتاب": بیل فکر کرد

 ،هر چه بیشتر گوش فرا داد "ربط نباشند. شاید اینها بی پسنگاه نکرده بودم. 

او  ،شد. هنگامی که جلسه به پایان رسید علاقمند می ،شنید بیشتر به آنچه که می

آنها از دین خود شرمسار نیستند.  که باید در مورد این مردم بگویم": فکر کرد

 ".باور دارم که امشب بازخواهم گشت

تعمید »قصد داشت که بیشتر در آنجا بماند و دریابد که این واقعاً بیل 

 و ده سنتی ،های پنج سنتی بنابراین برای شمارش سکه چیست، «القدس روح

. از آنجا که دلار برایش باقی مانده بود 3275های خود به سمت ماشین رفت.  پنی

نتیجه گرفت که  ،دانست به چه مقدار بنزین برای رسیدن به خانه نیاز دارد می

یک شب  ی سنت برایش بماند. این مقدار برای اجاره 40 فقطممکن است 

زار بخوابد. بیل به  توانست موقتاً در گندم اما مهم نبود. او می ،کافی نبود سرا مهمان

این فکر  هیات را به قیمت پنج سنت خرید و بمرکز شهر رفت و یک کیسه نان ب

ها را خورد و مابقی  تواند دو روز آنها را مصرف کند. یکی از نان کرد که می می

 .شامگاهی به کلیسا بازگشت ی سپس برای جلسه ،را روی صندلی عقب گذاشت
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: مردی بر روی صحنه قدم گذاشت و گفت شود،قبل از آنکه جلسه آغاز 

بالا  ،هایی که در آن هستند علیرغم فرقه ،ی واعظین که همه خواهیم امشب می"

میان آنها در بیل نیز  ،خادم جلو رفتند 400تقریباً  "بیایند و بر روی سکو بنشینند.

هایی که پشت منبر قرار داشت نشستند.  روی صندلی ،روبروی حضارآنها بود. 

ما وقت کافی ": مردی که پشت منبر بود گفت ،ی آنها نشستند هنگامی که همه

از شما پشت  یک خواهیم که هر می و ی شما نداریم همه ی هوعظمبرای 

  ".بگویید که اهل کجا هستید فقطمیکروفون آمده و 

میکروفن توسط سیم خود از سقف آویزان بود و چند فوت بالاتر از منبر 

طور که بیل  خورد. بیل قبلاً هرگز یک میکروفن ندیده بود. همان تاب می

 ،مبشر ،ویلیام برانهام": شد و گفت نزدیک ،کرد جکاوانه به میکروفن نگاه میکن

 ".ایندیانا ،جفرسونویلاز 

ای را مشاهده کرد که برای مابقی  آن شب بیل مناظر عجیب و خیره کننده

آمد دو نفر از مردانی که در بین حضار نشسته  . به نظر میدر خاطرش ماندعمر 

. بیل بعدازظهر نیز متوجه آنها اند خوانده شده ونداتوسط خد بطور ویژه ،بودند

آنجا بودند. یکی برخاسته و مانند شلیک تیربار به  دوبارهآنها  اکنونشده بود و 

سپس دیگری برخاسته و به زبان انگلیسی  ؛گفت یک زبان ناشناخته سخن می

دت کرد. پس از م ترجمه می ،آنچه را که شخص اول به زبان ناشناخته گفته بود

فقط بالعکس. بیل در شگفت از  ؛کردند زمانی آنها دوباره این کار را تکرار می

تصمیم گرفت که باید قبل از آنکه  ،اینکه این دو شخص چقدر روحانی هستند

 .با آنها صحبت کند ،روز بعد به خانه برود

یک مرد سیاه پوست لنگ لنگان به سکو  ،هنگامی که زمان موعظه فرا رسید

ش ای مخملی به تن داشت. موی سفید رفت. او یک کت بلند و مشکی با یقه

رسید. بیل  پوشانده بود. او بسیار ضعیف و ناتوان به نظر میاز پشت او را های  شانه

 "؟آنها که قصد دارند آن پیرمرد بیچاره موعظه کندیعنی ": فکر کرد

اری بود که آنها قصد انجامش را داشتند. آن مرد شریف و این دقیقاً همان ک
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امشب متن خود را از کتاب  !فرزندان عزیز": مسن پشت میکروفن رفت و گفت

  که  وقتی": او کلامش را گشود و خواند "برداشت خواهم کرد. 7-2:18ایوب 

نمودند و   مترنّ  با هم  صبح  ستارگان  که  ... هنگامی کجا بودی  زمین را بنیاد نهادم

بجای آنکه او موضوعش را  ،از اینجا "دادند؟  خدا آواز شادمانی  پسران  جمیع

چه اتفاقی  ،ها سال پیش بازگشت تا توضیح دهد آن واعظ پیر به میلیون ،مطرح کند

هنگامی که زمین فقط یک فکر در ذهن خدا بود. سپس در  ،در آسمان رخ داده

ساله و  ی هزار گین کمان افقی را تا دورهرن ،به خواست خدا ،زمان پیش رفت

: داد او فریاد سر ،آسمان و زمین جدید ادامه داد. در این زمان او بسیار خوشحال بود

من  !کنید که من دارای نوع جدیدی از دین هستم؟ برادر جلال بر خدا! فکر می"

های  شنهپا ،او به هوا پرید "هورا! .جدیدی از دین سابق هستم ی جلوهتنها دارای 

هللویاه! این بالا جای کافی برای موعظه کردنم ": خود را به هم زد و فریاد زد

با   تعجب  و از سکو به چابکی یک بچه به پایین پرید. بیل از فرط "وجود ندارد.

شود مردی پیر  القدس باعث می اگر تعمید روح": شد. او فکر کرد  باز خیره  دهان

 "داد؟ گرفت چه اتفاقی روی می اگر بر روی من قرار می ،چنین رفتار کند

پس از کلیسا بیل برای نوشیدن آب نزد یک شیر آب ایستاد. او کمی از 

زار  سپس به سمت بیرون شهر رانندگی کرد و در یک گندم ،نانش را خورد

بنابراین او تصمیم  ،بود شدهچروک  بدیماشین را پارک کرد. شلوار او به طرز 

درشت بافت خود را اتو کند. آن را بر روی صندلی  ،شلوار راه راه گرفت که

به  ،صندلی عقب را جدا کرد و بر روی شلوار قرار داد ،جلوی ماشینش قرار داد

این امید که تا صبح وزن صندلی چین و چروک را از بین خواهد برد. سپس در 

ین چه چیزی ا !خداوند": ها زیر یک درخت گیلاس دراز کشید و دعا کرد علف

 ی چیزی است که جان رایان آن را تجربه اینآیا ام؟  است که به آن برخورده

درک اینها یاری کن. هرگز در زندگیم برای مرا  !خواند؟ خداوند پنطیکاستی می

لیکن  ،دانم که آنها دقیقاً دارای چه چیزی هستند ام. نمی گروهی دیندارتر ندیده

 !ی من به دنبالش بود. خدایا که قلب تشنه کنم این همان چیزی است احساس می
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 ".مرا با این مردم مورد عنایت قرار ده

کرد تا بعنوان بالش  لولاو پیراهنش را  ،مدت طولانی پس از نیمه شب

استفاده کند و به خواب رفت. صبح آن روز بیل شلوار راه راه خود را بررسی 

رسید.  اگرچه هنوز از آن یکی شلوار بهتر به نظر می ،بهبود زیادی نیافته بود ،کرد

بسیار کثیف بود. تربیت تعمیدی بیل این حس را به او منتقل  همپیراهن سفیدش  و

خدا تن کند. او  ی کرد که او باید همیشه بهترین لباسش را قبل از رفتن به خانه می

لیسا کنار شک داشت که بتواند با پوشیدن شلوار راه راه و یک تیشرت در ک

شناسد. مشکلی  چرا که نه؟ هیچ کس این اطراف مرا نمی": بیاید. سپس فکر کرد

طور که کلیسا از جمعیت پر  پیش نخواهد آمد. او زود به کلیسا رسید. همان

مردی سیاه پوست کنار او نشست و یک زن سفید پوست در طرف دیگر  ،شد می

دیشب ": فت و گفتمردی پشت میکروفن ر ،او. پس از خواندن سرودها

 ،مبشری به نام ویلیام برانهام از جفرسونویل ،ترین خادمی که اینجا داشتیم جوان

 ".خواهیم که پیش آمده و پیغام صبح را ارائه دهد ایندیانا بود. از او می

های  باور کند. او به لباس ،توانست آنچه را که شنیده بود بیلی به سختی می

تر  سپس ناخودآگاه کمی در صندلی خود پایین ،ردخود نگاه ک ی رفته رنگ و رو

مبشری از  ،کسی اینجا هست که بداند ویلیام برانهام": رفت. آن مرد تکرار کرد

خواهیم که امروز صبح او  سکو بود. می یجفرسونویل کجاست؟ او دیشب رو

 ".پیغام را ارائه دهد

ه کنار او اش فرو رفت. مرد سیاه پوستی ک اما بیل کمی بیشتر در صندلی

 "شناسی؟ مینتو او را ": به سمت او خم شد و پرسید ،نشسته بود

او  ،بله": بنابراین به آرامی گفت .خواست که به آن مرد دروغ بگوید او نمی

 ".شناسم را می

 "او اینجاست؟"

 "...آه... بله... او اینجاست... اما"

 ".پس برو و او را بیاور"
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من...  !خوب... آه... ببینید... برادر"قرار داد. این امر بیل را در وضعیت بدی 

 ".گویم... من او هستم به شما می

که پایین  زدم حدس میآن مرد سیاه پوست لبخند زد و سرش را تکان داد. 

 ".برو آن بالا و موعظه کن پس .باید دلیلی داشته باشدرفتن تو 

ز تیشرت سفیدش را بیل کمی ا "آن بالا بروم. ها توانم با این لباس ی، نمنه"

 .نشان داد

 ".ای. برو بالا برای این مردم مهم نیست که تو چگونه لباس پوشیده"

 ".توانم من واقعاً نمی !نه آقا"

آیا کسی کشیش ویلیام برانهام را پیدا کرده ": میکروفن دوباره بازگو کرد

 "است؟

کرد و دستش را بلند  ،داد که بیلی را نشان می آن مرد سیاه پوست درحالی

 ".او اینجاست .او اینجاست"زد: فریاد 

بیل به آرامی ایستاد. هر چشمی در آن ساختمان به سوی او برگشت. 

هایش بر  رسید گوش قدر قرمز شده بود که به نظر می صورت او از خجالت آن

راهروی مرکزی را  ،مقدسی که زیر بازویش داشت روی آتش قرار دارد. با کتاب

 رفت. او با خجالت به پشت منبر رفت. جمعیت او را پیمود و از سکو بالا

طرزی که لباس پوشیده بود حتی آن میکروفن نوظهور نیز او ، بود کرده مضطرب

بود که چیزی در مضطرب بیش از همه به این دلیل  او ساخت. لیکن را ناآرام می

 .موعظه کردن نداشتبرای  ذهنش

من اطلاع زیادی در  !مردم ،خوب": بنابراین فقط شروع به سخن گفتن کرد

ندارم. من فقط داشتم از این خیابان رد  ،کنید می همورد اینکه شما چگونه موعظ

مقدسش را بر روی منبر قرار داد و اجازه داد که صفحات  او کتاب "شدم و... می

آن صفحه  ی به اولین آیه ،کرد طور که صحبت می بطور تصادفی باز شوند. همان

پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، ": بود 41:36وقا ل که نگاه انداخت
بیل بلافاصله داستان مرد  "خود را در عذاب یافت... و به آواز بلند گفت...
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ثروتمندی را به یادآورد که گدایی به نام ایلعازر را نادیده انگاشته بود. سپس مرد 

آن داستان را برای ی خود را داشت. او  ثروتمند مرد و به جهنم رفت. بیل موعظه

مرد ثروتمند در جهنم قرار گرفته است. چرا ": حضار خواند و سپس موعظه کرد

سپس گریست. او  ،او در عذاب افتاد؟ او دید که آنجا هیچ گلی وجود نداشت

سپس گریست. او دید که آنجا هیچ  ،ای وجود نداشت دید که آنجا هیچ بچه

در را ادامه داد و  یین خط مشبیل ا "سپس گریست... ،آهنگی وجود نداشت

چقدر که او  نشان داد. هر بود،که انجیل را نپذیرفته ای  فلاکت زندگی ،نهایت

 ،شدند تر وارد موضوع او می آن جماعت پنطیکاستی عمیق ،کرد بیشتر موعظه می

 ،آنجا هیچ آرامشی وجود نداشت"تا جایی که جماعت مملو از احساسات شدند. 

سپس او گریست. هیچ  ،سپس او گریست. آنجا هیچ محبتی وجود نداشت

سپس او گریست. آنجا خدا وجود نداشت. سپس او  ،مسیحی آنجا وجود نداشت

 .سرانجام بیل گریست "گریست.

به سوی خدا فریاد سردادند. در این  برکتو برای  هجمعیت به پا خواست

ید و او غرق گرداب احساسات رس لحظه جلسه در ذهن بیل نامشخص به نظر می

کردند. ناگهان خود را بیرون در  سرود خوانده و دعا می ،مردمی بود که فریاد زده

تو گفتی که یک ": تنومند به سمت او رفت و گفت یحیاط کلیسا یافت. مرد

 "مبشر هستی؟

 "!بله آقا"

هستم. نظرت درباره آمدن به تکزاس  66 من اِلدر جانسون از ایالت تکزاس"

 "احیاء در کلیسای من چیست؟ ی یک جلسه و

اش نگاه کرد.  ی گاوچرانی پاشنه بلند او و کلاه گاوچرانی بیل به چکمه

 "شما واعظ هستید؟"

 ".هستم بله، "

مانند شلوار از مد   ،گشاد کوتاه تری که شلوار همان لحظه مرد ریز جثه

                                                            
66  Elder Johnson, Texas جنوب آمریکا 
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 ،یت از میامیمن کشیش اسم" :آمد او پیش ،ی گلف بازان به تن داشت افتاده

در کلیسایم دارم. مایل هستم  را مقدسیننفر از  500هستم. من تعداد  67 فلوریدا

 ".احیاء برگزار کنید ی که شما بیایید و برای من نیز یک جلسه

فکر کنم تیشرت و شلوار راه راه  با این وجود،": بیل متعجب شد و فکر کرد

 ".قدر هم نامناسب نبود من آن

های شمال میشیگان کار  من با سرخپوست": گفت یک زن نزدیک شد و

خداوند به من گفت از شما  ،شما ی دهم. در حین موعظه بشارتی انجام می

 ".کنیدکمک ها به من  درخواست کنم که در راستای کار با سرخپوست

که او  درحالی "ای کاغذ بردارم. اجازه دهید تکه ،یک لحظه": بیل گفت

خادمین بیشتری با همان درخواست نزد او  ،شتنو ها را می ها و آدرس نام

یک سال مسافرت توانست  میقدر دعوت نامه داشت که  تا اینکه بیل آن ؛رفتند می

خود شده بود. قرار بود زندگی او برای همیشه  . بیل از خود بیپیش رو داشته باشد

 . کندتوانست تا رسیدن به خانه و گفتن به هوپ صبر  تغییر کند. او به سختی می

با  دیگر بودند که بیل قصد داشت نفردو  ،لیکن قبل از آنکه عازم خانه شود

ملاقات کند. او جمعیت بیرون از کلیسا را جستجو کرد تا اینکه یکی از آن  آنها

ها و ترجمه  زبان صحبت به نمایش مقتدر آنمردانی را یافت که در طول جلسه با 

 .را معرفی کرد دسمت او رفت و خو او را تحت تأثیر قرار داده بودند. بیل

تو همان مرد جوان هستی که موعظه امروز صبح  ،بگو": آن مرد مسن گفت

 "القدس داری؟ تو تعمید روحآیا . را انجام داد

 ".من تعمیدی هستم"

 "القدس را دریافت نمودی؟ روح ،اما پس از آنکه ایمان آوردی"

 ".دانم این را می .ندارم، من چیزی را که شما دارید !برادر ،خوب"

 "ای؟ ها سخن گفته آیا تا به حال به زبان"

 "!نه آقا"

                                                            
67  Reverend Smith, Miami, Florida جنوب شرقی آمریکا 
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 ".ای القدس را دریافت نکرده گویم که روح سریعاً به تو می"

 ،القدس است اگر این ضرورت دریافت روح ،خوب" :بیل شانه بالا انداخت

 ".پس من آن را ندارم

ی  بیل آن مرد را با دقت نگاه کرد و روحیه ،کردند طور که صحبت می همان

منحصر به فردی را که او از آن برخوردار  ی کرد. اگرچه بیل عطیه او را بررسی می

اما در حال یادگیری چگونگی استفاده از این عطیه در راستای  ؛درک نکرد ،بود

در خواست چیزی را  بدست آوردن اهدافش بود. او پی برده بود که اگر واقعاً می

روحش را  ،توانست با صحبت کردن مفصل با آن شخص می ،مورد کسی بداند

درک کند. حال آن مسیحی مسن احساس کرده بود که چیز خاصی در حال رخ 

رفت. بیل مکالمه  چون چشمانش به سرعت و ناآرام به عقب و جلو می ؛دادن است

یل احساس را بر روی جلسه متمرکز کرد و طولی نکشید که رویا داده شد. ب

 .ریا و یک مسیحی راستین بود خوشنودی کرد. این مرد شخصی بی

روح او با  ،بیل متقاعد شده بود او در مسیر درست قرار دارداکنون که 

 ،اشتیاق برای چیزهای بیشتر از خدا افروخته شد. در راه برگشت به سمت ماشینش

برخورد. بیل  ،ه بوداو به مرد دومی که او را در بین حضار تحت تأثیر قرار داد

 خود را معرفی کرد.

 "به چه کلیسایی تعلق داری؟": آن مرد پرسید

 ".من تعمیدی هستم"

ها صحبت  آیا تا کنون به زبان؟ ای  القدس را دریافت کرده آیا روح"

 "ای؟ کرده

 "!نه آقا"

 ".ای القدس را نیافته پس روح"

ی  بیل به دنبال بررسی کردن روحیه ،کردند تمام مدتی که آنها صحبت می

مانند  ،او نیز بود. تا اینکه بالاخره رویا داده شد و به زندگی آن مرد رخنه کرد

یک تخم مرغ گندیده. بیل دید که این مرد با یک زن مو مشکی ازدواج کرده 
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کرد و دو فرزند از او  لیکن در حال حاضر با یک زن بلوند زندگی می ،بود

یافت. او یک ریاکار پر  جزئیات ادامه می باتکان دهنده  یارویاین داشت. 

فقط »او عضو کلیسای  ،نبود «فقط عیسی»سروصدا بود. این مرد عضو کلیسای 

 «یکشنبه
68

مشروب  ؛بود. بیل در رویا او را دید که در یک میخانه نشسته بود 

حبت کرده ها ص به زبان ،سپس یکشنبه در کلیسا نشسته داد، دشنام مینوشید و  می

مرا ببخش. روحی که  ا!خداوند"افکار بیل از ترس پس افتاد.  .نمود و نبوت می

در غیر این صورت چگونه این ریاکار  ؛در میان این مردم است باید نادرست باشد

 "توانست در کلیسا بایستد و نبوت کند؟ می

بیل خود را از آنجا مرخص کرد و به سرعت ماشینش را پیدا کرد. 

بالا و پایین رفتن ماشین فورد  ی به اندازه ،شد دور می 63 طور که از میشاواکا همان

 !خداوند"شد.  نیز در سرش بالا و پایین می شافکار ،اش در جاده فرسوده

القدس راستین در یک زمان هم  روحآیا ممکن است توانم این را درک کنم.  نمی

مکان ندارد. شاید من فریب بر روی آن مسیحی حقیقی و آن ریاکار بریزد؟ ا

مقدس ببینم. فکر کنم باید این  توانم چنین چیزی را در کتاب اما نمی ،خوردم

 ".ها و نبوت را به حال خود بگذارم و بس زبان ی مسئله

: گفته بود را با یاد آورد 36سپس بیل حرفی را که مسیح در مرقس باب 

ا هر که ایمان نیاورد بر او حکم هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّ"
خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون 

این کلام خداست. با این ": بیل فکر کرد "های تازه حرف زنند... کنند و به زبان

 "چه کاری انجام خواهم داد؟

آن فکر را نگه داشت بنابراین موقتاً  ،شدناین معضل به خودی خود برطرف 

منعطف  ،هایی که در جیب پشتی خود گذاشته بود به دعوت نامه را و افکارش

هایش را گشوده و تا فراتر  رویای او مانند یک عقاب بال .کرد. روحش تازه شد

                                                            
68  Sunday Only 
69  Mishawaka شمال شرقی آمریکا 
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کرد. او چیزی را که خداوند  اش نگاه می به راه آینده امیداز ابرها اوج گرفت و با 

خدمت " به یاد آورد: ،اش به او گفته بود زاویه خیمهدر روز قرار دادن سنگ 
رسید که خدا راهی را برای او مهیا  به نظر می "یک مبشر را به انجام برسان...

قدر  آن ،همان را به انجام برساند. زمانی که بیل به خانه رسید دقیقاً تاکرده بود 

روز بعد حرکت هیجان زده بود که این آمادگی را داشت که چمدانش را ببند و 

خورد.  موهای مشکی او در باد تکان می ؛کند. هوپ برای دیدن او به بیرون دوید

 !بیل": هوپ متوجه هیجان بیل شد ،به محض اینکه یکدیگر را در آغوش گرفتند

 "قدر خوشحال هستی؟ برای چه چیزی این

 ".ترین کلیسای جهان را پیدا کردم من بزرگ! عزیزم"

 "کجا بودی؟"

این افراد هنگام پرستش خدا  یی هست کهکلیسا !میشاواکا. عزیزماطراف "

 ".. آنها از دین خود شرمسار نیستنددهند سر میداد و فریاد 

 ،آنها مذهبی دو آتشه که نیستند" :بالا بردبا تردید هوپ ابروانش را 

 "هستند؟

که من به آن  ،اما آنها چیزی دارند .مذهبی هستند حدچه  تا دانم که نمی"

ساله را دیدم. بعضی از  30یک مرد  ی من جوان شدن دوباره! نیاز دارم. هوپ

، گویند آنها می را که چه کنند و دیگران آن های ناشناخته صحبت می افراد به زبان

کاملاً  .کنند موعظه می ،آنها تا زمانی که از نفس بیفتند ؛کنند. و موعظه ترجمه می

کنند.  گیرند و دوباره موعظه را آغاز می نفس می ،برخاسته ،بر روی زمین زانو زده

بیل  "...چیزی مشابه آن نشنیده بودم. و به این توجه کن ،هرگز پیش از این

خواهند که  تمام این شبانان می" ها به رخ کشید. ها و آدرس ها را به همراه نام برگه

اهم از شغلم استعفا خو از میشیگان تا تکزاس. می ،بروم و برایشان موعظه کنم

کلیسایم را ترک کنم و میان این مردم بصورت تمام وقت موعظه کردن را  ،دهم

 "آیی؟ تو با من می .دعوت نامه دارم ی کل سال آینده آغاز کنم. به اندازه

هنگامی که با تو ازدواج  !بیل": مل کند گفتأای ت هوپ بدون آنکه ذره
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تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند. مطمعناً  مانم میعهد بستم که با تو  ،کردم

من نیز  ،گویی شاد هستند با تو خواهم آمد. اگر آن افراد همان اندازه که تو می

 "گویند؟ دوست دارم که آن تجربه را داشته باشم. به آن چه می

 ".خوانند. بیا برویم این عیسی را بیابیم می «القدس تعمید روح»آنها آن را "

بعدی گفتن این موضوع به والدینشان بود. هنگامی که بیل به مادرش قدم 

رویایی را که چند روز پس از ایمان آوردنت  !بیلی": اِلا گفت ،نزدیک شد

بر جهان موعظه  ویک ابر سفید ایستاده  روی دیدم که به یاد آوردم. تو را ،داشتم

 ".کنی می

یایش را برایش تعریف ها پیش او رو یاد آورد که سالببیلی بطور مبهم 

اما  ؛دانم راجع به کل دنیا نمی ،خوب" :اش را بالا انداخت کرده بود. بیل شانه

باید ببینی که این مردم  !ها موعظه خواهم کرد. و مامان مطمئناً در تمامی ایالت

ای  ذره ،برای عیسی چقدر هیجان زده هستند. آنها  از اینکه نام او را فریاد بکشند

 ".تندشرمسار نیس

های  تعمیدی»ما کلیسایی داشتیم که آن را  ،دور در کنتاکی یها زمان"

گونه داد و فریاد  آنها عادت داشتند که این !بیلی خواندیم. می 70 «سبک قدیم

 ".بزنند. این یک دین خالص و از ته دل است

 ".من به دین خالص و از ته دل ایمان دارم !مامان "

دانم که چنین است. اطمینان دارم که خدا تو را  می !بیلی" :اِلا به پشت او زد

 ".برکت خواهد داد

 ،هنگامی که آنها برای گفتن این موضوع نزد مادر هوپ رفتند ،چه اگر

این زمان آقا و خانم برومباک از هم جدا شده بودند. در ماجرا متفاوت بود. 

د. خانم نقل مکان کرده بو 73 ایندیانا ،چارلی برومباک به شهر فورت وین

که  کرد. بیل درحالی اش واقع در جفرسونویل زندگی می برومباک هنوز در خانه

                                                            
70  Old Style Baptists 
71  Fort Wayne, Indiana شرق آمریکا 
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من  !خانم برومباک": گفت ند،نشسته بود ییبا هوپ و مادرش در ایوان جلو

ام. من و هوپ در نظر داریم که از شهر خارج  ای از مردم را یافته العاده گروه فوق

 ،که در میشاواکا رخ داده بود را تفاقاتیسپس ا "شده و در میان آنها سفر کنیم.

 .برای او تعریف کرد

گویم  به شما می !ویلیام" و گفت: درهم کشید هایش را اخمخانم برومباک 

سروپا از  ی بی من هرگز اجازه نخواهم داد دخترم با چنان دسته ،که بدانید

 ".های پر سرو صدا بیرون برود مذهبی

. آنها از هستندشادترین مردم دنیا  گروه، این !اما خانم برومباک ،آه"

 ".مذهبشان شرمسار نیستند. این را دوست دارم

متوجه  .سروپا نیستند های بی آنها چیزی جز آدم ،سروپا بی" :او اصرار کرد

دهم که  که آنها فقط اخراجی کلیساهای دیگر هستند؟ هرگز اجازه نمی نیستید

 ".. من موافق نیستمدخترم را میان چنین آشفته بازاری ببری

خداوند  که کنم من از صمیم قلب احساس می !اما خانم برومباک"

 ".خواهد با آن افراد بروم می

سر و سامان چرا تا زمانی که کلیسایت  !ویلیام ...سروپا بی": او تکرار کرد

سپس برای خودت یک خانه مهیا کن و مانند شخصی  .مانی در آن نمی بگیرد،

توانم از دانستن این امر خوشحال  کنی می فتار کن. فکر میر ،که درایت دارد

که امروز غذا خواهد خورد و این ؟باشم که دخترم را به سرتاسر کشور خواهی برد

یا یک لباس  ،هرگز لباسش را عوض نخواهد کرد ؛فردا گرسنه خواهد ماند

 ".آبرومندانه برای پوشیدن نداشته باشد

قضیه لباس نیست. موضوع این است که من احساس  !خانم برومباک"

 ".این کار را انجام دهم من خواهد خدا می ،کنم می

در این  "دانی برود. دهم دخترم به چنان آشغال هرگز اجازه نمی !قطعاً نه"

 ،اگر هوپ برود"به هوپ خیره شد.  گونهخانم برومباک برگشت و اتهام  ،لحظه

 ".خواهد رفت مادر او با قلبی شکسته به قبر
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 "گویی؟ این را جدی می !مادر": هوپ با نفسی بریده گفت

 "گویم. این دقیقاً همان چیزی است که می"

او همسر  !اما خانم برومباک". گرفتهوپ گریه کرد. بیل دستش را دور او 

 ".من است

 "هم هست.اما دختر من "

 .سمت ماشین رفت برخواست و بهاو  "!بله خانم": بیل گفت

من با تو  ،گویدبکه مادر  هرچه !بیلی"دوان دوان به دنبال او رفت. هوپ 

 ".مانم می

 ".مشکلی نیست. بیا فراموشش کنیم ،آه"

پس باید  ،برویتو خواهد که  کنی که خدا می اگر احساس می !اما بیل"

 ".بروی

لیکن  ،کنم که باید توازن را برقرارکنم گمان می !عزیزم" :بیل آهی کشید

احساسات مادرت را جریحه دار کنم. اگر در طول مدتی که ما در راه خواهم  نمی

اتفاقی بیفتد چه؟ آنگاه تو مابقی عمرت را با این فکر سپری خواهی کرد  ،هستیم

 ".که قلب مادرت را شکسته بودی. بیا برای مدتی این فکر را کنار بگذاریم

پوشی کرد.  بنابراین بیل از اولین ندای خدا مبنی بر بشارت جهانی چشم

 ؛ش مرتکب شده بودا معلوم شد که این بدترین اشتباهی بود که در زندگی

 .اشتباهی که به زودی عواقب فاجعه باری به همراه داشت
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های  تلاش ،اش برای تسکین دادن به وجدان آزرده ویلیام برانهام

کرد که ممکن  اش را در اطراف جفرسونویل افزایش داد. احساس می بشارتی

بیل برخی از  .اش الهام بخش ایمان دیگران به خدا باشد است داستان زندگی

عیسی » ،ای به نام صفحه 35ی  اش را نوشت و در یک کتابچه تجربیات شخصی
و بر روی اثرش  چاپ کرد 74 «امروز و تا ابدالاباد همان است ،مسیح دیروز

71«. )بیلی( برانهام .ما.دابلیو توسط کشیش» :امضا نمود گونه این
 

 :او در پیش گفتار نوشت

بداند که  ،خواند کس که آن را می این کتاب به نگارش درآمد تا هر"

ایمان من این است که او بار . دده عیسی مسیح هنوز مردم را نجات و شفا می

گوید که او چطور یک پسر فقیر را  این کتاب به شما می. دیگر ظاهر خواهد شد

چگونه آن پسر برای مدتی از او فرار کرد و  .برگزید و به خدمت خود خواند

 ".سپس با تمام دل به سوی او برگشت

 :بیل صفحه بعد را با یک دعا ادامه داد

برکت عطا  ،خواند لطفاً به هر کس که این کتاب را می !آه پدر آسمانی"

                                                            
 .انتخاب کرد 8:  11او نام کتابچه را از عبرانیان  71
71

 نسخه این رسید. صفحه 14 به بعدی های ونسخه منتشر صفحه 15 در اولیه ی نسخه 

 شود.( رجوع شناسی کتاب منابع، بخش )به است. دموجو هنوز چاپی
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خواهی خواند که تا فراکن. بگذار بدانند که تو به زودی یک کلیسای مقتدر را 

اشتیاق ایجاد  همهایم. ما هنوز به تو ایمان داریم. در قلب  کنون مشابه آن را ندیده

دانم  امه دهد. میکن تا پیغامت را اد یاریخدمتگزار حقیرت را  !و ای عادل .کن

طور که به دلایلی موسی را پنهان  همان ،پنهان خواهی نمود زارهاکه مرا در نی

چون در نام عیسی  ،مرا مدد کن تا نامت را جلال دهم !کردی. بنابراین پدر

 "!طلبم. آمین می

با این موضوع  .کرد بعد زندگی غیرعادی بیل را برجسته می ی هفت صفحه

او و مادرش ممکن بود در یک  نبود، شان ر همسایهشروع کرد که چطور اگ

وفان برف جانشان را از دست بدهند. او در مورد آن صدایی نوشت که وقتی ط

: اینکه گفته بود .های درخت با او سخن گفته بود از میان شاخه ،هفت سالش بود

حرمت نساز. وقتی  بدنت را به هیچ وجه بی وسیگار نکش  ،هرگز مشروب ننوش"
سفرش به  به سپس ".که باید به انجام برسانی وجود داردکاری  ،تر شوی بزرگ

اشاره کرد و گفت که چطور مرگ برادرش اِدوارد او  72، 3347آریزونا در سال 

 است، فراتر از این زندگی چیزی را که تا را به خانه بازگرداند و او را وادار کرد

ی که در شرکت خدمات اجتماعی هنگام ،گازی  سانحهملاحظه کند. او در مورد 

متعاقب آن و رویایی از یک صلیب نور که او را به  جراحی .نوشت ،کرد کار می

سوی خدا بازگرداند. سپس او شفای معجزه آسای خود از اختلال معده و 

برای موعظه و در نهایت  ه شدنشخواندفراآستیگماتیسم شدید را توضیح داد، 

هنگامی که مشغول تعمید  ،اوهایو ی رودخانه در ،3311آن گوی آتشین که سال 

 .بالای سرش ظاهر شد ،دادن بود

 :او کتابچه را با این کلمات به پایان رساند

جای کافی داشتم تا در مورد  چهکاش در این کتاب !ی عزیز خواننده"

ما  ی از اینکه خیمه .بگویم ، برای شمابسیاری از چیزهایی که اتفاق افتاده است

                                                            
 خورشیدی 1106  74
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ایم. مردم  شد و بسیاری از جلسات احیای قدرتمندی که برگزار کرده چگونه بنا

ی  را به اندازه چهاند. لیکن باید این کتاب از دور و نزدیک برای شفا یافتن آمده

کافی مختصر بنویسم تا قیمتش ارزان باشد و در دسترس همه قرار گیرد. این 

 ،دیروز .نیز همان استامروز  ،چیزها برای این است که شما بدانید عیسی مسیح

ما  یامروز و تا ابدالاباد و اینکه باید ایمان آورده و نجات یابید. جلسات احیا

 ".در آنها شرکت کنید ،توانید اگر می لطفاً ،نزدیک شما هستند

 ی شهادت افرادی که به طرز معجزه آسایی در نتیجهبه  ی بعدی دو صفحه

هایی از آقای ویلیام  شامل شهادت ، اختصاص داشت.دعای بیل شفا یافته بودند

که بیل شفای آنها را قبل از آنکه  افرادیاولین  ؛ر اوهانیوندِ مریل و خانم مِری

 .دیده بود ،واقع شود

 : آقای مریل نوشته بود

ایندیانا بودم که در مورد برادر برانهام  ،من در بیمارستان شهر نیوآلبانی"

هایم شکسته بودند.  ی دنده دم. همهشنیدم. من با یک ماشین تصادف کرده بو

 . من یک مورد لاعلاج بودم ،پزشکی از نظر علم کمرم ضربه دیده بود.

 ،هایم به جای خود بازگشتند بلافاصله دنده، برادر برانهام برایم دعا کرد

لباسم را  ،توانست این را درک کند. من بلند شدم نیز همچنین. پزشک نمی مکمر

خداوند را برای قدرت م هم بروم. سر کارتوانستم به خانه رفتم و ، تن کردمبه 

 .شفایش سپاس

 ویلیام اچ. مریل 

 خیابان کلارک 3012 ی شماره 

 "ایندیانا ،نیوآلبانی
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 : خانم درِ اوهانیون نوشته بود

های زیادی فلج بودم. مدتی بود که بستری بودم. پاهایم تحلیل رفته  من سال"

توانستم راه بروم. پزشکان گفتند که دیگر راه نخواهم رفت. در مورد  بودند و نمی

دهد. بنابراین با او  برادر برانهام شنیدم و اینکه خدا چگونه دعاهایش را پاسخ می

ک آمدند و برایم دعا کردند. فوراً تماس گرفتم. او و جوان دیگری به نام دیرِ

توانم راه بروم. چهار سال از  م میتوانستم راه بروم. هنوز ه پاهایم شفا یافت. می

 .پرستم نظیرش می خدا را برای قدرت بی. گذرد می ،زمانی که این اتفاق افتاده است

 خانم مرِی درِ اوهانیون

 شرقی کاوخیابان  4441ی  شماره

 "ایندیانا ،نیوآلبانی

 

کتابچه با دو صفحه موعظه در مورد قدرت شفای عیسی مسیح در این دوره 

 : رسید. بیل نوشتبه پایان 

اگر در که  گویند می ،خوانند مقدس را می بسیاری از اشخاصی که کتاب"

کرد.  رفتم و او مرا کمک می نزد عیسی می ،کردم مقدس زندگی می زمان کتاب

طور که در آن  دقیقاً همان ،او امروز اینجاست تا به شما کمک کند !ای دوست

او شاهد عیسی است. لطفاً همان  .شته باشیدالقدس ایمان دا ایاّم بود. تنها به روح

 ".به او ایمان داشته باشید و شفا خواهید یافت ،جایی که هستید

امروز و  عیسی مسیح دیروز،» ی های کتابچه اعضای جماعت بیل نسخه
آنها نیز به  ،را بین دوستان و بستگان خود توزیع کردند «تاابدالاباد همان است

ی محقر به  کردند. این کتابچه منتقلهمسایگان خود ی خود به دوستان و  نوبه

رسد و معجزات شگفت انگیزی را  در جاهای دورافتاده می افراد بسیاریدست 

 ...کند ایجاد می
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بیل و هوپ قصد داشتند برای ملاقات  75 ،3316سال  در تابستان هابعد

ایندیانا رانندگی کنند. بیل عجله داشت که  ،پدر هوپ به سمت فورت وین

توانستند در  می ،رسیدند چون اگر به موقع به آنجا می .سفرشان را آغاز کنند

شرکت کنند. هر زمانی که بیل در  76ردیگار  ی شنبه شب واقع در خیمه ی جلسه

 .از رفتن به کلیسای ردیگار لذت می برد ،فورت وین بود

 "اینطور نیست؟ ،خواهی حمام کنی قبل رفتنمان که نمی !هوپ"

 .بیل مضطرب به ساعتش نگاه کرد

یک  ،خواهیم امشب کلیسا برویم اگر می !کشد. بیل اما زیاد طول نمی ،بله"

جی.سی.  جفت جوراب ساق بلند نیاز دارم. تا زمانی که حاضر شوم به فروشگاه

77پنی
 "خری؟ رفته و یک جفت برایم می  

 ".بخشد اگر به کارها سرعت می ،بوخ"

که جوراب  ولی مطمئن شوسنت است.  60 قیمتشکند.  کمک می ،بله"

توانی  که کشباف باشند. میاینگیری، نه ابریشم مصنوعی. و  ساق بلند ابریشمی می

 "این را به یاد داشته باشی؟

 ".کشباف ،مئناً. جوراب ساق بلند ابریشمیطم"

ابریشم خالص بود که جوراب را نرم و مجلل  از ،جوراب ساق بلند ابریشمی

خواستند  زنانی که می ،کرد. گرچه قیمت آن سه برابر ابریشم مصنوعی بود می

جوراب ساق بلند ابریشمی را ترجیح  ،احساس ظرافت و شیک بودن داشته باشند

تری بود که  ابریشم مصنوعی اغلب انتخاب زنان مسن ،دادند. از سوی دیگر می

تا ظاهر آن. بیل برانهام چیز کمی  ،مند بودند علاقه تخفیفجویی و  صرفهبیشتر به 

دانست و در تفکیک جوراب ساق بلند ابریشمی و مصنوعی  در مورد مد زنان می

در مسیر به سمت  ،کند مشکل داشت. برای اینکه مطمئن شود فراموش نمی

می... جوراب ساق بلند ابریش"کرد:  فروشگاه اسم صحیح آن را تکرار می

                                                            
 خورشیدی 1115تابستان   75
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جوراب ساق بلند ابریشمی... جوراب ساق بلند ابریشمی... جوراب ساق بلند 

 ".سلام": رفت یک نفر به او سلام کرد. جواب داد میکه طور  همان "ابریشمی...

جوراب ساق بلند ابریشمی... جوراب ساق بلند ": خود ادامه داد ی و به زمزمه

 "...ابریشمی... جوراب ساق بلند ابریشمی

یک دوست ماهیگیر قدیمی رد شد. اورویل  78، اورویل اسپانکنار از  سپس

ی  دانستی که ماهی خاردار تیره در کنار آخرین اسکله به طعمه می !بیلی": گفت

برای اورویل دستش را  "هستند. یبزرگ به این ؟ بعضی از آنهاافتد میسر قلاب 

 .بالا گرفت نشان دادن اندازه

آن دو برای چند دقیقه در مورد طعمه و  لب!اوه، چه جا .بیل سوت کشید

از خاطرش رفته بود  ،های ماهیگیری بحث کردند. هنگامی که بیل دور شد روش

 .که قرار بود چه نوع جوراب ساق بلندی بخرد

کشید به خانه برگردد و به هوپ بگوید  چیکار کند؟ خجالت می باید حالا

شد. ناگهان به  می تلفوقت زیادی نیز  ،که فراموش کرده است. علاوه بر این

کار  خرازییکی از دوستانش که در یک فروشگاه  ،افتاد 73 فکر تلما فورد

 .چیزی نیاز داشتبیل چه  که توانست بگوید کرد. او احتمالاً می می

در بخش لوازم ورزشی توقف کرد تا به تحسین لوازم  ،وقتی که داخل شد

در قفسه بود. یک اسلحه گرم زیبا  44کالیبر  اش بپردازد. یک تفنگ مورد علاقه

اما  ،یک سال بود که بیل قصد خرید آن را داشت ،و عالی برای شکار سنجاب

دلار برای پیش پرداخت جور کند.  1توانست  و او نمی دلار بود 37قیمت آن 

 ...شاید یک روزی بتوانم ،خوب

 "یاد؟کمکی از دستم بر م ! چهسلام بیلی"آمد.  جلوتلما فورد 

 ".خواهد که برایش یک جفت جوراب بخرم هوپ می !سلام تلما"

 ".خواهد جوراب نمیبه نظرم هوپ  !بیلی اما": تلما با تردید گفت

                                                            
78  Orville Spon 
79  Thelma Ford 
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 ".باشند کشبافخواهد که آنها  میو  بله "

 "خواهد؟ منظورت جوراب ساق بلند است. چه نوعی از آنها را می ،آه"

 "چه نوعی دارید؟" داد:بیل برای پنهان کردن ناآگاهیش ادامه 

 "...از ابریشم مصنوعی گرفته تا ،ما همه چیز داریم"

 "ابریشم مصنوعی. قیمت آن چند است؟ ،خواهد چیزی است که می هماناین "

 ".سنت 40جفتی "

 ".در این صورت دو جفت خواهم گرفت"

به  سر ،خانه رسیدبه کرد. هنگامی که  حال بیل احساس رضایت از خود می

بالید که چه خریدارهای  همیشه به خود می ها خانمشما ": گذاشتسر هوپ 

و تمام روز را صرف  روی میطرف رودخانه لوئیزویل  خوبی هستید. تو به آن

روم  که من همین مرکز شهر جفرسونویل می درحالی کنی؛ میچانه زدن سر قیمت 

هنوز خرم و  دو جفت جوراب می ،و با پول یک جفت جورابی که به من دادی

 ".هم پول برایم باقی مانده است

 "آیا ابریشم گرفتی؟"

دو به نظر او یکسان  ابریشم... ابریشم مصنوعی... اینها هر "گرفتم. ،بله"

تو  !بله بیل" :آمد. هوپ کیسه را گرفت و داخلش را نگاه کرد. او لبخند زد می

 ".کنی ها را خوب پیدا می واقعاً تخفیف

هوپ  اینکه بعدازظهر به فورت وین رسیدند، بیل از هنگامی که آنها در اواخر

ناراحت  ،توقف کند خرازیجلوی یک فروشگاه  تاگفته بود قبل کلیسا نیاز دارد 

داخل رفت. چند دقیقه بعد او همراه یک  هشده بود. بیل ایستاد و هوپ با عجله ب

یل ذهن ب که از آنجا ،کاغذی کوچک بازگشت. او نگفت که چه خریده است پاکت

 تقریباًاو نیز نپرسید. بیل  ،به خیمه ردیگار متمرکز شده بود به موقع هم روی رسیدن

 .شود گیرش می گریبان یزود به ،عمدش در صبح آن روز دانست که اشتباه غیر می



اش ناامیدی دوم: مرد جوان و کتاب   622 

تابش نور  ،متولد شد 80 ،3316اکتبر  47 در هنگامی که دخترش

نام  83خورشید در سرتاسر زندگی بیل درخشیدن گرفت. آنها او را شارون رُز 

یکی از عناوین شاعرانه از عیسی مسیح است.  که برعکس رُز شارون ،نهادند

شارون رُز بچه زیبایی بود و بیل او را بیش از خورشید گرم یک روز صاف 

خوشبختی در  دانست که تولد شارون آخرین پرتو پاییزی دوست داشت. او نمی

 .زندگی اوست ی سال آیندهد چن

 

 
 

 اِلا و چارلز برانهام

 ، دو تا از ده فرزند آنهادلورس و دونیبه همراه 

 

خواهر زن  ،شروع به انباشته شدن کردند. نخستاواسط پاییز  در ابرهای تیره

. ساله 37چارلز ادوارد برانهام ، بیل فوت کرد. سپس یکی از برادرانش کشته شد
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توسط یک آدم مست  که یماشین یبیرون چارلی بر روی رکاب شب، یکشنبهیک 

این امر  و سوار شد. ماشین از پهلو به یک تیر برق برخورد کرد ،شد رانندگی می

باعث افتادن چارلی و شکستن گردنش شد. در آن لحظه بیل در حال موعظه در 

بیل فوراً جلسه را خاتمه  کلیسا بود. یکی دیگر از برادرانش این خبر را برایش آورد.

 .برادرش چارلی فوت کرده بود ،لیکن قبل از آنکه او به بیمارستان برسد ،داد

 ،مرگ چارلی جوان به شدت پدر بیل را تحت تأثیر قرار داد. چارلز برانهام

گذشته به زندگی  ،ضعیف بود به شدتو  بیمار جسمانیکه هنوز از نظر  ،بزرگ

که بر روی دستگاه شخم  یک روز بیل او را درحالی .اندیشید میخود  ی و آینده

 "؟چیهموضوع  !بابا ": دید. بیل پرسید ،کرد زنی نشسته و گریه می

خواهم  اما روزی درک خواهی کرد. می ،کنی درک نمی الآن تو !بیلی"

سال است که به آنجا  45سال دارم و  54. ی قدیمی را ببینم دوباره خانه

 ".ام بازنگشته

 ".دهم من پول رفتن را به تو می ،خواهی به آنجا برگردی اگر می !بابا"

محلی  ؛رفت ،به دیدن جایی که متولد شده بود ین بارچارلز برای آخر

در میخانه  ،نزدیک بورکسویل کنتاکی. هنگامی که به جفرسونویل بازگشت

. مردی هاش را با الکل نابود کرد نشست و به این فکر کرد که چطور زندگی

اما نتوانست جلوی  ،کرد نهاد داد که برایش مشروب بخرد. او احساس گناه میپیش

ای روشن پر  که لیوانش را از آن مایع قهوه طور خود را بگیرد و قبول کرد. همان

پسری دارم که امشب آنجا پشت منبر من  !توجه کنید": چارلز گفت ،کرد می

ستی نیستم. اجازه ندهید این انسان درستی است و من انسان در ،ایستد. آن پسر می

گیلاس مشروب را که هنگامی  "مشروب بازتاب بدی روی پسرم داشته باشد.

قدر شدید لرزید که بیشتر ویسکی بر روی  دستش آن ،نزدیک لبانش کرد

ان، و گری هاو را مسخره کردند. چارلز درهم شکست هامرد مابقیاش ریخت.  چانه

 .کلاهش را برداشت و بیرون رفت
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 ی چارلز برانهام دچار یک حمله 84، 3316نوامبر سال  10در  ،هفته بعددو 

او هنوز زنده بود. بیل سر  ،قلبی شدید شد. هنگامی که بیل کنار تخت او رسید

تازه رو به سفید شدن گذارده  ،آن موهای سیاه .گرفتپدرش را در آغوش 

چه مقدار من م. ا همن نیز باعث سفید شدن آن موها بود": بودند. بیل فکر کرد

دستی که یک  ،او به دست پدرش نگاه کرد "م؟ا هباعث درد و اندوه او بود

دستگاه ریزریز کننده از دست داده بود و به این فکر  ی انحهسرا به دلیل  شانگشت

فرزندش را بزرگ کند.  30 بتواند تا ،کرد که این مرد چقدر سخت کار کرده بود

این مرد  ،کردند مورد چارلز برانهام چه فکری می داد که بقیه در بیل اهمیتی نمی

 .پدرش بود و او دوستش داشت

من در اشتباه  !بیلی": زمزمه کرد و چارلز به چشمان پسر ارشدش نگاه کرد

 ".بودم

 ".دیر نیست هیچ وقتبرای تغییر  !بابا"

عیسی  ،ی هستی بیل درست در کنار بستر مرگ او را به سمت خداوند همه

چارلز برانهام به ملاقات خالق خود  ،مسیح هدایت کرد. ظرف مدت یک ساعت

ی سفیدی بر تن داشت و در   ای را دید که جامه بیل فرشته ،رفت. در آن لحظه

دانست که لااقل روح  مقابل او ایستاده بود. حال بیل در میان غم و اندوهش می

 .پدرش در مسیح محفوظ است

 

دو فرزند بیل سرما  یک هفته قبل از کریسمس بود که هر ی،بدبیاری بعد

. درجه حرارت بیرون کردن افتادسرفه به همراه آنها خیلی زود به خوردند. هوپ نیز 

ها حوله قرار  پنجره ی لبهبه زیر صفر کاهش یافت. هوپ پایین درها پتو و در امتداد 

ه این دلیل که خانه دارای اما ب ؛کمی موثر بود ،داد تا از جریان هوای سرد بکاهد

 کافی نبود.گرم نگه داشتن دو اتاق  برایاجاق آشپزخانه  ،عایق بسیار ناچیزی بود
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هوپ  ،روز جمعه بود. یک روز قبل از کریسمس، 3316کریسمس سال 

طرف  ها در آخرین دقایق به آن همراه یک دوست برای خرید هدایای بچه

به لوئیزویل، کنتاکی رفت. بیل مانند همیشه به کار فراخوانده شد. در  ،رودخانه

 80او یک حساب پس انداز برای شارون رُز باز کرد و  ،وقت استراحت ظهر

اش بود. سپس  این هدیه کریسمس او به دختر دو ماهه ،سنت در آن واریز کرد

کسی  .برد 81 م ادیراس ،اش یک هدیه کریسمس را به دفتر دوست دوران بچگی

 بهیک مطب خصوصی از دانشکده پزشکی  اندازی راهکه به تازگی برای 

 جفرسونویل بازگشته بود.

بیل در اواخر همان بعدازظهر تماس ضروری را دریافت نمود. هوپ هنگام 

در خیابان از هوش رفته بود. اکنون او در خانه بستری و به  ،خرید در لوئیزویل

 کهی او بود. بیل با عجله به آنجا رفت و هوپ را و رسیدگ مراقبتشدت نیازمند 

اش را لمس کرد. به نظر  انبوهی از پتو یافت. بیل پیشانی زیر ،لرزید اختیار می بی

 .رسید که پوست او در حال سوختن بود می

م ادیر تماس گرفت و او به سرعت خود را رساند. دکتر ادیر زیر ابیل با س

گوش  ،ی خود را بر روی سینه او قرار دادگوشگذاشت. زبان هوپ یک دماسنج 

ای وای! تب او "در هم کشید. سپس جیوه را بررسی کرد.  هایش را اخمداد و 

کرده است. باید تمام   الریه  او ذات .این خطرناک است !بیل .درجه است 2025

شب به او آب پرتقال بدهی. او را مجبور کن که امشب حداقل هفت لیتر بخورد 

 ".فروکش کندتا این تب 

یک جرعه آب  ،بیل طول شب را کنار تخت هوپ نشست و هر چند دقیقه

 .کاهش یافته بود کمیتب او  ،داد. تا صبح کریسمس پرتقال به او می

خانم برومباک برای دیدن دخترش آمده بود و از اتاق سرد و بادگیر 

 ی کافی دازه، به اناین خانه برای گرم نگه داشتن هوپ !ویلیام"وحشت کرده بود. 

 ".برم مجهز نیست. من او را به خانه خود می

                                                            
81  Sam Adair  
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توانیم او را  دهم از دکتر ادیر بپرسم که آیا می ترجیح می" ت:بیل گف

 ".حرکت دهیم

که قدر مسئولیت پذیر نیست  این؟ از او چیزی نخواهم پرسید. آن پسر !ادیر"

و  "او نگاه بیاندازد.در باران به اینجا بیاید. از دکتر لورنس خواهم خواست که به 

 .آنجا را ترک کرد

او را حرکت نده. اگر  !بیل" :و او توصیه کرد بیل با دکتر ادیر تماس گرفت

او را خواهد  کار این ،هوپ را اکنون در این هوای بسیار سرد بیرون ببری

 ".کشت

 ".حال این کار را خواهد کرد مادر او به هر !اما دکتر"

من تو را مانند یک  دانی که ! میکشم. بیل کنار میپس من از این پرونده "

توانم تحت این شرایط مسئولیت هوپ را بپذیرم. مجبور  برادر دوست دارم. نمی

 ".هوپ را به دکتر لورنس منتقل کنم ی هستم پرونده

 ".دانی که دلم با کیست می !ب دکتروخ"

من  ا!اوندخد": زانو زد و دعا کرد ،بیل با افکاری آشفته به کلیسا رفت

این کار را انجام  !عاشق همسرم هستم. لطفاً بر او رحم فرما و او را شفا ده. خداوند

 "خواهی داد؟

ی پایان  مانند پرده ؛آمد پایین ی تاریکی را دید که در مقابلش بیل صفحه

 ،کرد طور که تماشا می نفسش بند آمد. سپس همان ،اجرای تئاتر. از ترس آن رویا

ی  های سیل آسا حومه خورشید را پوشاندند. باران ،مایل به آبی ابرهای خاکستری

تا جایی که  ،اوهایو شد ی این امر باعث طغیان رودخانه .کوفت شهر را می

فرو ریختند و آب  ،کردند درنهایت سدهایی که از جفرسونویل محافظت می

 در دستکش  خطهای پایین شهر را فرا گرفت. او نزول مردی را دید که  بخش

 .متر اندازه گیری کرد 625داشت و آب موجود در خیابان اسپرینگ را به عمق 

تحقق  ،هر رویایی که او از آینده دیده بود کنونتا این رویا بیل را آشفته کرد.

به این امید که مردم  .یافته بود. او این رویا را در اطراف شهر به اطلاع مردم رساند
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یا  ،د. بسیاری از کسانی که او به آنها گفتنبآماده باشند و نجات یا ،متوجه شده

یا آشکارا قهقهه سردادند. حتی برخی از افراد در  و آرام خندیدند ، یاپوزخند زدند

که  82 جماعت خودش نیز شک و تردید داشتند، مانند شیخ کلیسا جیم وایزهارت

از آن هم تنها بعد  ،بودهسال پیش  54 ایم داشتهبدترین سیلی که ما  !بیلی": گفت

 ".متر آب بر روی خیابان اسپرینگ بود  4/5یا4

کش  یک خط ؛ها آمد مردی را دیدم که از آسمان": بیل رویا را بازگو کرد

 ".متر 6/5: آن را در آب خیابان اسپرینگ فرو کرد و گفت .داشت

 ".ای تو فقط هیجان زده !آه بیلی": جیم وایزهارت به تمسخر گفت

 ،علاوه بر این. است «گوید خداوند چنین می»ستم. این من هیجان زده نی"

هنگامی که برای  ،همان خدایی که به من گفت آنجا یک سیل واقع خواهد شد

بین من  که ی سیاهی را نشان داد پردهاو شنود.  صدایم را نمی ،کنم همسرم دعا می

 ".هرگز از این وضعیت رهایی نیابد همسرمکه  مآمد. نگران خودش پایینو 
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خوردگی بهبود  به سرعت از سرما گرچه بیل پاول و شارون رُزا

 ی هوپ سرسختانه با او بود. او تمام ماه ژانویه را خانه یالریه ذات . امایافتند

مادرش در بستر سپری کرد و به تنهایی از انجام هر کاری ناتوان بود. بیل پس از 

دست یک را اما در طول روز مجبور بود که آنها  .کار مراقب فرزندانش بود

آخر ساله بود. او  38را استخدام کرد. مدا تقریباً  پرستار بچه بسپارد. او مدا بروی

 .ود و هنوز یک کار تمام وقت نیافته بوداز دبیرستان فارق التحصیل شده ب بهار

و در آن واحد کمک به  درآمدبرایش راه خوبی برای کسب  کار این ،بنابراین

 .شبانش بود

طوفانی وارد بخش شمال شرقی ایالات متحده  86 ،3317ماه ژانویه  اواخر

 87های آپالاچی  کوه ی وسیعی از غرب رشته شد. به مدت دو هفته باران در منطقه

اوهایو هر  ی باریدن گرفت. رودخانه ،خشک شده بودکه اوهایو  ی رودخانه و

که از جفرسونویل و لوئیزوییل محافظت  یاز دو طرف خاکریزچند سانتیمتر روز 

اغلب اوقات  و گاهی اوقات برف ،بارید آمد. و هنوز باران می بالا می ،کرد می

 یک شکاف دند. اگرکر . مردان به طور مداوم اطراف سد گشت زنی میتگرگ

تمام با  ، همراههای کشاورزی صدها کیلومتر از زمین شد، ایجاد می در سد
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رفت. خاکریزها  رودخانه زیر آب می ی های کم ارتفاع شهرهای حاشیه قسمت

آنها تاب تحمل چنین آب زیادی  ؛اما فقط خاک بودند ،خوب ساخته شده بودند

ه روز خاکریزها ضعیف شدند. بالاخره زمان طولانی نداشتند. روز بمدت را برای 

 ی تصمیم به تخلیه شهریکه مقامات  فرا رسید زمانی 88 در اواسط ماه فوریه

 .کردند ی افرادی گرفتند که در مناطق خطرناک زندگی می همه

های  ها مملو از مردمی بود که در حال حرکت به زمین تمام آن روز جاده

دو در یکی از آن مناطق در  خانم برومباک هر ی بیل و خانه ی تر بودند. خانه مرتفع

ی  یافت. او ابتدا همه بنابراین باید جایی را برای بردن همسرش می .معرض خطر بود

ی آنها پر بودند. و به این معنی  های معمولی را بررسی کرد. متأسفانه همه بیمارستان

قت که از طرف بود که او مجبور بود همسر و فرزندانش را به یک بیمارستان مو

 .نظامی پیوست غیر ی منتقل کند. سپس او به کار تخلیه ،دولت تعیین شده بود

 .های خود مانده بودند علیرغم هشدار فراوان، برخی از مردم هنوز در خانه

قرار تا شب کار  نداشتند. داوطلبان بی سفر ای برای اغلب به این دلیل که وسیله

تا آنها را قبل آنکه بسیار دیر  ،افراد داشتندکردند و سعی در پیدا کردن آن  می

از آنجا خارج کنند. حدود نیمه شب بخشی از خاکریز در سمت  ،شده باشد

را  مرکز شهر جفرسونویل ،عظیمی از آب سیل و ایندیانا بالاخره فرو ریخت

 .شهر سر دادنددر برای آخرین بار اخطار ضروری را  هاآژیر تمامخراب کرد. 

 .اقع شده بودبدترین چیز و

بیل در آن زمان در سمت دیگر شهر بود و با ماشین بارکش شرکت 

ش وصل کرد، تا کرد. او قایقش را پشت ماشین خدمات اجتماعی گشت زنی می

طرف  آن !بیل" :سیم او گرفته شد ماسی با بیت در صورت نیاز از آن استفاده کند.

بیا. به کمک تو نیاز  83سد شکسته است. عجله کن و با قایقت به خیابان چستنات 

 "داریم.
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های  چندین مرد به آب ،هنگامی که بیل به محل مخابره شده رسید

یک "و گفتند:  چرخید اشاره کردند ها می که در اطراف و مابین خانه یخروشان

کنی آیا  توانیم به آنها برسیم. فکر می اند. ما نمی مادر و چندین بچه آنجا گیر افتاده

 "ات به آنها برسی؟ توانی با قایق موتوری می

توانست متوجه آدمی شود  ،بودشده بیل که به برف و باران و تیرگی خیره 

و خانه  فروریختهجایی نزدیک خاکریز  ،که بر روی ایوان یک خانه ایستاده بود

بیل از میان سر و صدای  خورد. میامان آب تکان  ی بی به طرز شدیدی از حمله

ناشی از باد و غرش سیلاب سرانجام توانست بسیار ضعیف فریاد کمک زنی را 

هر کاری بتوانم انجام خواهم داد. "رسید.  به نظر می تند و تیزبشنود. جریان آب 

 ".کمکم کنید قایق را در آب بیندازم

 .سمت آن زن برود بیل موتور قایق را روشن کرد و سعی کرد که مستقیم به

کرد. بنابراین او  لیکن جریان آب بیش از حد تند بود و او را از مسیر منحرف می

و راه خود را به سمت منبع  هخلاف جهت آب گرفت درقسمت جلوی قایق را 

کوچک او در تکاپو برای  ی پیمود. موتور و پروانه سیل با کوشش و تقلا می

، هرفتپیشروی بودند. تا جایی که شهامت داشت نزدیک خاکریز فروریخته 

که او را بطور مورب به ، قایقش را چرخاند و با سرعت به سمت جریان آب راند

 .سمت هدفش برد

های  خانه برخورد کرد و به سرعت قایقش را به یکی از ستون کناراو به 

بر روی ایوان پوشیده از یخ ولو شده  وادر از هوش رفته ایوان محکم کرد. آن م

بسیار  .برف و باران موهایش را به سرش و لباسش را به پوستش چسبانده بود ،بود

او درست داخل یک راهرو دو دختر کوچک  سر رسید. پشت مفلوک به نظر می

ن هر سه از سرما دست و پایشان را جمع کرده و ترسیده بودند. بیل موفق به برداشت

ی ناگواری آنها را داخل قایق مواج کرد.  آنها از ایوان لغزنده شد و بدون حادثه

جایی که ماشین  ،او قسمت جلوی قایق را مستقیم به سمت زمین مرتفع گرفت

 325لیکن جریان شدید آب او را مجبور کرد که  .بارکشش پارک شده بود
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کی برسد. گروهی از کارکنان کرده بود به خش پارککیلومتر دورتر از محلی که 

به کودکان کمک کردند. هنگامی که آن مادر بیهوش را بلند  اولعملیات نجات 

ام را  بچه ،ام! آه ام! بچه بچه": او به هوش آمد و با حالتی عصبی جیغ کشید ،کردند

 ".رها نکنید

نگاه کرد. یکی  ،که نجات داده بود یبیل مات و مبهوت به دو دختر کوچک

تر از برف و بارانی که بر روی بیشا حداقل دو ساله بود. این هول و هراس از آنه

باید  .. او داخل خانه را بررسی نکرده بودباعث لرزش او شد ،بارید صورتش می

بیل با . ی کوچک را داخل آن ساختمان محکوم به فنا جا گذاشته باشد یک بچه

آن  "چه را خواهم آورد.و بگردم  میبر": فریاد به کارکنان عملیات نجات گفت

 . سرشان را تکان دادند  رضایت  نشان  مردان به

بیل قایقش را چرخاند و با کوشش و تقلا راهش را خلاف جهت آب به 

بخشی از ایوان از بین رفته  ،رسید خانهسوی دیوار فروریخته پیمود. زمانی که به 

بقیه خانه هم به زودی از بین برود. بیل با طناب قایقش  که رسید بود و به نظر می

او هیجان زده  .باقی مانده ایوان بست و به داخل خانه دوید یها را به یکی از ستون

توانست داشته باشد؟  ای آنجا نبود. چه معنایی می اتاق به اتاق را جستجو کرد. بچه

دانست که  د و نمیآن مادر در طول عملیات نجات بیهوش بو ،سپس متوجه شد

ام! باید  بچه؛ دو دختر کوچکش صحیح و سالم هستند. هنگامی که او جیغ کشید

 .منظورش دختر کوچکش بوده باشد

اطراف او در حال غژغژ  ،طور که خانه تا سرحد مرگ کج شده بود همان

کرد و از دیوارها مانند ذرت بوداده  بود. گچ مانند باران از سقف سقوط می

شد. صدای بلند شکسته شدن چیزی در سالن پیچید. همان وقت بود که  پاشیده می

بیل را به در کمد  و کف زمین نیز تکان تندی خورد ،خانه به حرکت درآمد

های  صدای شکاف دیگری به همراه صدای خرده ،کوباند. پس از صدای اول

 .. سیل در حال شکافتن خانه از فوندانسیون آن بودآمدچوب 

و جلوی در راهرو دوید  ،نست ایوان از خانه کنده شده استدا بیل که نمی
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در آب فرو رفت. او در آب یخ زده افتاد. به فیض خدا او موفق به  در، ناگهان

و  ،شد. او خود را از آب بیرون کشید گرفتن لبه ایوانی شد که در امواج برده می

حس گره  شتانی بیهای به هم ریخته به قایق خود رفت. با انگ به سختی از آن تخته

آن خانه از فوندانسیون خود جدا شد و در تاریکی شب  ،را باز کرد. لحظاتی بعد

 .ربوده شد

دانست که هنوز از خطر رهایی نیافته است. هنگامی که او در حال  بیل می

جستجوی خانه بود موتور قایقش از کار افتاده بود و حال قایق کوچکش به طرز 

های آب گرفته در حال کشیده شدن بود. در هر  ابانناشدنی در مسیر خی مهار

توانست توسط یک موج یا شاخه درخت واژگون شود. بیل طناب را  لحظه می

موتور  ی دنده درون چرخآن را گره زد و ته  زده بود، به دست گرفت؛یخ  که

کشید. هیچ اتفاقی نیفتاد. دوباره کشید. هنوز هیچی. آن را فرو کرد. با قدرت 

هم روشن نشد. تا کنون  باز ،کاربراتور را مسدود کرد و دوباره کشیدساسات 

موتور پر از آب شده بود. بارها و بارها بیل به سرعت آن طناب استارتر را کشید 

. موتور حاضر به روشن نیاز به استراحت داشتند اش خسته لاتضتا جایی که ع

 .شدن نبود

سپس از  .برد 30 مارکت جریان آب او را به سمت خیابان ،در همین حین

اوهایو برده شد. ترس زیاد  ی میان سوراخی دیگر در سد خاکی به رودخانه

به سوی که آبشارهای اوهایو تا  ای به بیل بخشید. از آنجایی که او بود نیروی تازه

 ایی نمانده بود. ، فاصلهبودندشدن سرازیر در حال پایین 

طور که بیل با موتور خود  همانزدند.  متری اطراف او موج می 225امواج 

به  های فراوان، تلاشسعی بر حفظ تعادلش داشت. در میان این  ،درگیر بود

اکنون در مورد تصمیمت مبنی بر ": گفت شنود که می میرسید صدایی را  شنظر
بیل بار دیگر  "کنی؟ نرفتن به میان آن گروه از مردم پنطیکاستی چه فکری می

 .سرعت کشید. هیچ اتفاقی رخ ندادطناب استارتر را به 
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توانست صدای آبشار خروشان اوهایو را جلویش بشنود. بیل در آب  او می

اش را به هم قفل  انگشتان یخ زده و زانو زد که جمع شده بود،کف قایق  سرد

ی مریض دارم که  من همسر و دو بچه !خداوند": دعا کرد با تمامی جانشکرد و 

ند. تنها در عرض چند دقیقه زیر آن آبشارها غرق خواهم ا در بیمارستان خوابیده

ام  خواهم اینجا در رودخانه بمیرم و خانواده لطفاً کمکم کن. نمی !شد. اوه خداوند

 ".را درمانده واگذارم

توانست  رسید که او می یک فکر متفاوت دعایش را قطع کرد. به نظر می

سروپا  . آنها چیزی جز بیسروپا بی": گوید صدای مادر زنش را بشنود که می

 ".دهم که دخترم را میان چنین آشفته بازاری ببری نیستند. هرگز اجازه نمی

دانم که اشتباه  می !خدای عزیز": دعا کرد ،لرزید بیل که از احساس گناه می

این  لطفاً بر من رحم فرما. لطفاً !کنم مرا ببخش. عیسی اما خواهش می ،ام کرده

 ".موتور را روشن کن

صدای آبشار بلندتر شده بود. بیل ایستاد و دوباره طناب استارتر را کشید. 

سپس جهش کرد. بیل  و جرقه زد، کردیک صدای کوچکی این بار موتور 

توانست گاز داد. او برخلاف جریان آب به  قایقش را چرخاند و تا جایی که می

ز آبشارها فاصله قدر ا تا جایی که سرانجام آن ،گرفت فاصله می از آبشار آرامی

توانست با خیال راحت دماغه قایق را به سمت ساحل ایندیانا  گرفته بود که می

 . بگیرد

کیلومترها دورتر از جایی که  رسید،به خشکی  33 او نزدیک پارک هاوارد

تقریباً نزدیک نیوآلبانی بود. قایقش را به یک درخت بست و  .شروع کرده بود

 شت.پیاده به سوی جفرسونویل بازگ

اش را پشت فرمان ماشین بارکشش  اوایل صبح بود که او سرانجام بدن خسته

اما وقتی فهمید راه  .او به سرعت برای دیدن همسر و فرزندانش به راه افتاد کشاند.

یک مسیر دیگر را امتحان کرد.  ؛باید از راه فرعی برود وتوسط سیل مسدود شده 
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بیل متوجه شد  ،ت تلاش بیهودهآن نیز مسدود بود. پس از حدوداً یک ساع

باشند. ناگهان موج جدیدی  می همگی مسدودروند  هایی که به آن سمت می جاده

از ترس به قلب او سرازیر شد. آیا بیمارستان دولتی زیر آب رفته بود؟ او به سوی 

 .را یافت 34دفاتر دولتی شتافت و یکی از دوستانش به نام میجر ویکلی 

 "زیر آب رفته است؟ بیمارستانآیا  !میجر"

 "متر آب آنجا را احاطه کرده است. کسی را آنجا داشتی؟ 6بیش از  !بیلی"

 ".ی مریض و دو بچه بیمارم همسر ،بله"

 باربری ی آنها را سوار قطار همه از آنجا خارج شدند. همه ،نگران نباش"

 باید همه را منتقلبردند.  31 کردند و سمت شمال به شهر چارلزتونحیوانات 

 "کرده باشند.

سنج کمن شنیدم که آن قطار در پل چوبی که از لان": شخص دیگری گفت

 ".کند از ریل خارج شده است. فکر کنم همه غرق شدند عبور می 32 کریک

 .تمام خطوط تلفن و تلگراف بین جفرسونویل و چارلزتون از بین رفته بودند

اطلاعات بیشتر نبود. بیل  رفتن به آنجا هیچ راهی برای دریافت بغیر ازبنابراین 

کیلومتری  33 ،سوار ماشین بارکشش شد و اوتیکا پایک را به مقصد چارلزتون

شمال جفرسونویل ترک کرد. لانکسنج کریک برای مدت کوتاهی او را متوقف 

 و آب از کنار رود لبریز بود .کرد. برای کیلومترها آب آنجا را فرا گرفته بود

باتلاق کرده و کیلومترها از بزرگراه را در آب فرو برده بود. زار را تبدیل به  گندم

باک بنزین را پر کرد و ، قایقش را بار زد و بیل به سرعت به جفرسونویل بازگشت

 به محلی بازگشت که اوتیکا پایک و ریل قطار زیر آب ناپدید شده بودند.

ی قایق را  طور که بیلی بدنه برف و باران تبدیل به تگرگ شده بود و همان 

شد. او  و به هوا بلند می بارید میتگرگ بر روی کف قایقش  ،کرد داخل آب می

دنبال کند و برای یک کیلومتر این کار را  ،که زیرآب بود را سعی کرد ریل قطار

                                                            
91  Major Weekley 
91  Charlestown 
94  Lancassange Creek 
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 ،جریان آب ،شد تر می چه به مرکز کریک نزدیک اما هر ؛خوب انجام داد

یی که کاملاً او را منحرف کرد. طولی تا جا ،کرد می مقاومتاو در برابر شدیدتر 

های جنگلی  زار باتلاقی که در بین قطعه زمین نکشید که او در پیچ و خم گندم

چند که بود گم شد. پیشروی کردن یا عقب کشیدن بسیار خطرناک شده بود. هر

دانست که باید تا پایان طوفان  بیل میاما  این کار بسیار دشوار و دردناک بود،

های درخت یک  از شاخه کشاند، کوچک خشکی یک او قایقش را به صبر کند.

 .انتظار نشستبا نگرانی و... به طاقی ساخت و آتش روشن کرد. سپس  چهار
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کوچک  خشکیسه روز فلاکت بار ویلیام برانهام را در آن  آن سیلاب

ناگوارترین  .کرد گیر انداخت. او بیشتر مواقع را صرف عذاب دادن خود می

بر  با صورت کرد که همسر و فرزندانش را مجسم می .کرد چیزها را تصور می

روح او  . این افکار تقریباًهستند آویزان چوبی ا تودهیا از  ،روی رودخانه شناور

چقدر هررا از هم پاشید. او در غم و اندوه برای کمک گرفتن دعا کرد. اما 

توانست در خداوند آرامی یابد. گویی خدا به او پشت  نمی ،کرد سخت دعا می

افکارش به  ،کرد بار که بیل دعا می ورزید. هر کرده و از گوش دادن امتناع می

آیا  گشت. برمی ،قات کرده بودسمت آن افراد پنطیکاستی که در میشاواکا ملا

کلیساهای دیگر بودند؟ یا آنها به این دلیل آن کلیساها را  «اخراجی»آنها حقیقتاً 

هم در  ها پشت سر چیزی حقیقی را یافته بودند؟ او ساعت که ،ترک کرده بودند

اکنون بیل زمان زیادی را برای بررسی  .نشست ،شده بود گرفتارای که  جزیره

در اختیار داشت و  ،سروپا هستند یا نه یکاستی بیطن افراد احساساتی پناینکه آیا آ

 .یا نه ،کرد القدس اعتنا می زنش در مقابل هدایت روح نظر مادره اینکه آیا باید ب

روز زندانی بودنش سرانجام بارش باران متوقف شد. پوشش ابر دومین در 

یک هواپیما او را دید و درخشید.  گاهی خورشید از آن میان می از کم شد و هر

باد فروکش کرد و بیل تصمیم گرفت  ،برایش مقداری غذا انداختند. در روز سوم

که دوباره تلاش کند و رد شود. او موفق شد قایقش را یک کیلومتر دیگر در 
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 ن لتواجتمع کوچک به نام پورت فمآب گرفته به یک  های زمینامتداد 
 .برساند35

تماس ها  تفع بود که امواج فقط با تعداد کمی از خانهمرقدر  آن مجتمعزمین این 

آرزوی او فروکش  توقف کرد.لتون ادند. او هفت روز در پورت فکر می پیدا

کردن سیلاب و آهسته شدن جریان آب بود. سرانجام او دیگر تحمل انتظار 

دست انجام داد و این  کشیدن را نداشت. اقدام دیگری برای رسیدن به ساحل دور

 .موفق شد دفعه

او قایقش را به یک درخت محکم کرد و در امتداد بزرگراه به سمت چارلزتون 

دید در  که می یکس شهر رسید از هر ی هنگامی که بیل به محدوده پیاده به راه افتاد.

درست پیش از آنکه سیل ریل را زیرآب ببرد  ،مورد آمدن قطاری از جفرسونویل

 مورداز آنها پرسیده بود چیزی در این کدام از اشخاصی که او  پرسید. هیچ

 .آهن پیمود خیابان را به سمت ایستگاه راه ،دانستند. بیل محزون و با زحمت نمی

چه چیزی تو را به  !بیلی برانهام ،بوخ"ماشینی کنار او چرخید و ایستاد. 

یک دوست قدیمی خانوادگی.  .بود 36 او سرهنگ هایز "چارلزتون آورده است؟

سوار شو. ": سرهنگ هایز گفت ،پس از آنکه بیل وضع بدش را توضیح داد

 ".پیدا کنیرا آنها تا کنم  کمکت می

 ،پرسید طور که می به زودی آنها در راهروی دفتر راه آهن بودند. بیل همان

حدود نیمه شب  ،شبی که سد جفرسونویل شکست ،ده روز قبل": لرزید می

بوده  حمل حیواناتهای  ری اینجا نیامد؟ قطار ممکن است متشکل از واگنقطا

 ".مردم مریض ،ها پر از آدم بودند اما واگن .باشد

آن آخرین  توانم آن قطار را فراموش کنم؟ چطور می": پاسخ داد مأمور

 ".ها آمد قطاری بود که قبل از زیر آب رفتن ریل

چه اتفاقی برای ": شتاقانه پرسیدبیل ناگهان آرامشی را احساس کرد. او م

 "؟افتاد هاآن

                                                            
95  Port Fulton 
96  Colonel Hayes 
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دانم کجا  توانم به شما بگویم. آن قطار هرگز اینجا توقف نکرد. نمی نمی"

خواهد آمد. همین  کمی بعد ،کرد اما مهندسی که آن را اداره می ،رفته است

 ".اطراف باشید

یک مادر به همراه دو فرزند کوچک؟ "آن مهندس بیشتر مفید واقع شد. 

آنها واقعاً مریض بودند. ما آنها را در  ی این مورد را به خاطر دارم. همه ،بله

توانید به آنجا  شما احتمالاً نمی !پیاده کردیم. مرد جوان 37کلمبوس، ایندیانا 

ی  بروید. سیلاب مسیر تمام قطارها به سمت کلمبوس را قطع کرده است و همه

 ".باشند ها نیز مسدود می جاده

 .بیل از نگرانی ناآرام شد ؛هنگ و بیل از ایستگاه خارج شدندهمین که سر

 ش راکشید. سرهنگ هایز دست سایید و انگشتانش را می دستانش را به هم می

توانم تو را به آنجا  من می !بیلی": بیل گذاشت و گفت ی شانه روی محکم

ه از آب مطمئن هستم ک های مرتفع است. کاملاً که در زمین بلدم ی رابرسانم. راه

 ".خواهد گذشت

 ".پس برویم"

بود. آنها هنگام غروب رسیدند  آنجا شمالی کیلومتر 80 ،ایندیانا ،کلمبوس

اطلاع یافتند که برای جای دادن تمامی  یو طولی نکشید که در مورد کلیسای

تبدیل به یک بیمارستان موقت شده بود. هنگامی که  ،قربانیان بیمار و زخمی سیل

هر سه پله را با یک  .ها بالا رفت بیل به سرعت از پله رسیدند، ساختمان به جلوی

انباشته هم های کلیسا روی  کرد. سالن پر از جمعیت بود. نیمکت قدم بلند طی می

صدا و  و های نظامی زمین را پوشانده بودند. سر و بسیاری از تخت ندشده بود

صحبت  ،زدند وها قدم میمردم در راهر .بزرگ حاکم بود سالن آن اغتشاش بر

هوپ!  ،هوپ": کردند. بیل سراسیمه داد زد بیماران ناله و سرفه می و کردند می

ها  برگشت. برای بیل مهم نبود. او بین تختاو ها به سوی  صورت "کجا هستی؟

گشت که بیشتر از هر صورت دیگری برایش  به دنبال آن صورتی می و دوید می

                                                            
97  Columbus, Indiana شرق آمریکا 
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 "ایی؟کج !عزیزم ،هوپ"ارزش داشت. 

او با سرعت ردیف . را دید لاغردست  یک بیل بالا رفتن ،در انتهای اتاق

تا به تخت او رسید. اولین نگاه به همسر عزیزش بیل را  ،ها را رد کرد تخت خواب

پوست هوپ  ".رحم کن !خدای عزیز" :او فکر کرد انداخت. هاختیار به لرز بی

کیلو وزن از دست  30باید  ،پنبه سفید بود. بازوهایش بسیار لاغر شده بود مثل

هایش چنان فرو رفته بود که  رفته بود و گونه گودداده باشد. چشمانش عمیقاً 

 .به راحتی قابل دیدن بود صورتشهای  طرح کلی استخوان

متأسفم که این شکلی  !بیل" :زد یهوپ به او خیره شد و لبخند ضعیف

 ".هستم

کرد  . او که سعی میانداختبیل به زانوان خود افتاد و دستانش را دور او 

فقط رسی. من  تو خوب به نظر می !عزیزم": گفتکنترل کند، صدایش را لرزش 

 "که تو بیمار هستی. بیلی پاول و شارون کجا هستند؟ ناراحتم

 ".دهند شخصی آنها را به آن اتاق برد. اجازه دیدنشان را به من نمی"

 "آیا شما کشیش برانهام هستید؟"ی بیل را لمس کرد.  دستی شانه

 ".بله"

های اینجا هستم. ممکن است برای دقایقی با شما  من یکی از پزشک"

 "خصوصی صحبت کنم؟

پزشک  ،شنوایی هوپ خارج شدند ی به محض اینکه آنها از محدوده

همسر شما دچار  اما ،گویم متأسفم که این را به شما می !کشیش برانهام": گفت

چیزی بتواند جلویش را  دیگرکنم  شده است. فکر نمیبسیار حاد  ی الریه ذات

 ".بگیرد

ی بیل را برش  کلمات دکتر مانند یک چاقوی کوچک جراحی بود که سینه

 .داد می

 ".دهد امکان ندارد. خدا او را نجات می !نه دکتر"

شود،  که به علم پزشکی مربوط می جاییاما تا  ،ممکن است این هم بوخ"
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کار او تمام است. هیچ کار بیشتری وجود ندارد که بتوانیم برایش انجام دهیم. من 

 ر کوچکتاناما دخت ،مراقب فرزندانتان نیز هستم. پسر کوچکتان تقریباً خوب است

اگر او بر این بیماری  ،خواهی بود یالریه سخت دارد. تو مرد خوش شانس ذات

 ".غلبه کند

 ".رحم کن !آه خدا": کنان گفت گریهبیل 

کار را برایش  فقط،این  "همسرت خودت را نباز. پیش": پزشک تذکر داد

 ".داند که در حال مرگ است تر خواهد کرد. او نمی سخت

چه "اندوهش در کشاکش بود و آن را تحت کنترل درآورد.  وبیل با غم 

 "ل بازگردانم؟ها را به جفرسونوی توانم او و بچه زمانی می

 ".ها باز شوند به محض اینکه جاده"

توانم چند  دکتر گفت که می !عزیزم": بیل به تخت هوپ بازگشت و گفت

 ".روز دیگر تو را به خانه ببرم. ما دکتر سم ادیر را برای مراقبت از تو خواهیم آورد

! بیل "های نازک هوپ برای یک لبخند دلسوزانه به بالا منحنی شد.  لب

 ".خوب خواهد شد. شاید خدا بر من رحم کند و اجازه دهد زنده بمانمهمه چیز 

با تمام قلبم ":گفت، کرد صدایش را متعادل نگه دارد بیل که تلاش می

 ".امیدوارم که او رحم کند

 

در بیمارستان جفرسونویل بستری بود. دکتر ادیر هر ترفندی  ماه 5 هوپ

ی خارج کردن او از روند نزولیش امتحان برا ،پزشکی داشتی  حرفهرا که در 

 .چیز مفید واقع نشد . هیچکرد

بیل کاملاً از نگرانی برآشفته شد. دکتر  ،هنگامی که هوپ خون سرفه کرد

جز اینکه به  ،توانست انجام دهد که باعث قوت قلب او شود ادیر کار خاصی نمی

های او را  سل باسیل که ریه"او توضیح دهد چه اتفاقی در حال رخ دادن است: 

 "کند. و از آنجا خونریزی میاند  وارد یک رگ خونی شده ،عفونی کرده بودند

 ".ستمنیدکتر چیز بیشتری نیست که امتحان کنیم؟ من ناامید "
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مسلولین لوئیزویل کار شناسم که در بیمارستان  می 38یک دکتر به نام میلر "

نظری  او ممکن است رد،زیادی در زمینه بیماری سل باسیل دا ی کند. او تجربه می

 ".داشته باشد. من با او تماس خواهم گرفت

برای معاینه هوپ از رودخانه رد شد.  ،دکتر میلر قبل از آنکه نظر بدهد

مکن است کمک بیماری بسیار پیشرفته شده است. در این مقطع تنها چیزی که م"

 ".مصنوعی است 33 پنوموتوراکس ،کند

 "پنوموتوراکس چیست؟": بیل بهت زده نگاه کرد

ی قفسه سینه است که نگه دارنده قلب  ها و توراکس حفره پنومو یعنی ریه"

ها  بین ریه ی ها است. پنوموتوراکس وضیعتی است که هوا یا گاز وارد منطقه و ریه

دهد و به نوبه خود باعث  ار آن ناحیه را افزایش میفش ،شود و دیوار قفسه سینه می

شود. این امر بصورت خود به خود در بعضی از  ها می متلاشی شدن ریه

دهد و معمولاً بسیار بد است. در پنوموتوراکس  های ریوی رخ می بیماری

کنیم. از آنجا که باکتری بیماری سل  می مسدود عمداًمصنوعی ما یک ریه را 

 مسدودتوانیم با  گاهی اوقات می ،سطح بالایی از اکسیژن نیاز داردبرای بقا به 

 ".ها را خفه کنیم ها باکتری کردن یک به یک ریه

 "شود؟ می کاریشامل چه اما رسد.  این امیدوار کننده به نظر می"

قفسه سینه داخل  ی ها و سپس درون حفره بین دندهاز را  لولهما یک "

تک تک ها را  نی هوا تزریق خواهیم کرد و ریهمقادیر معی بعدخواهیم کرد. 

بنابراین ما باید  ،ها به تدریج هوا را جذب خواهند کرد خواهیم کرد. ریه مسدود

 ".هوای بیشتری را برای طول درمان تزریق کنیم ،در این فاصله

 ".دیآ بسیار خطرناک به نظر می "مطمئن نبود.  خیلیبیل 

مین کنم که این کار جواب ضنم تتوا نمی": دکتر میلر موقرانه گفت

 ".دهد می

                                                            
98  Dr. Miller 
99  Pneumothorax 
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بیل در این مورد با هوپ صحبت کرد و او با انجام این ریسک موافقت 

بنابراین بیل  .کرد. بیمارستان جفرسونویل دستگاه پنوموتوراکس در اختیار نداشت

پول قرض کرد.  ،ها از بیمارستان لوئیزویل یکی از آن دستگاه ی برای اجاره

ها و  را در فضای بین دنده لولهحس کرده و  که پزشکان پهلوی او را بی درحالی

 ،بیل دست او را گرفته بود. در تمام طول این روند ،کردند قفسه سینه داخل می

داد. او به طرز  ی بیل را فشار می گرفت و دست رنگ پریده میهوپ لبش را گاز 

 ،ود. هنگامی که کار دکتر میلر به پایان رسیدوحشتناکی در حال درد کشیدن ب

 .انگشتان هوپ را از دستش باز کرد به سختیبیل 

ایکس عکس  ی دکتر میلر خواست که از هر دو ریه با اشعه ،پس از درمان

: اتاق مشاوره فراخواندبه برداری شود. او آنها را با دقت بررسی کرد و بیل را 

های همسرتان خیلی وقت است که  یم. ریهموفق نشد ،متأسفم !کشیش برانهام"

اند. هیچ کاری در جهان وجود ندارد که بتوانیم برایش انجام دهیم.  نابود شده

 ".ماند میناو تنها چند روز بیشتر زنده  ،خواند. متأسفم او را میوند خدا

او به اتاق هوپ بازگشت. هوپ  .قابل بیانی از هم پاشیده بود بیل به طرز غیر

مانند یک عروسک چینی بزرگ که  .آمد گ پریده و شکننده به نظر میبسیار رن

او را دوست داشت. بدون او چه کار  بیل خیلیروی تخت دراز کشیده باشد. 

 3شارون رُز به سختی  نشده بود.دو سالش  ها! بیلی پاول هنوز کرد؟ و بچه می

 کردند؟ . آنها بدون مادر چه میشد می شماه

 "چیزی به تو نگفت؟دکتر ": هوپ پرسید

 مسرکار به باید الآن .از من چیزی نپرس !عزیزم" :بیل سرش را تکان داد

او از ترک کردن او  "گردم. چند ساعت برای بررسی حالت برمی اما هر برگردم،

بود و  ماندههای درمانی بجا  اما در چند ماه گذشته صدها دلار هزینه ،متنفر بود

 .به کار کردن ادامه دهد برای پرداختشان نیاز داشت که

 ،به سمت شمال کیلومتری 50بیل در  300 جولای، 44در تاریخ پنجشنبه، 

                                                            
 خورشیدی 1116تیر  11  100
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زد که بالاخره آن پیام ترسناک از  گشت می 303 ایندیانا ،نزدیک اسکاتسبرگ

همسر شما در حال مرگ است. اگر  ،فراخوانی ویلیام برانهام"طریق رادیو رسید: 

 ".ید همین الان بیاییدبا ،خواهید او را زنده ببینید می

اش را باز  را در کنار جاده متوقف کرد و پیاده شد. فانوسقه شبیل ماشین

سپس کلاهش را برداشت و در کنار جاده زانو  ،بر روی صندلی قرار داد و کرد

تمام کاری را  !پدر آسمانی": دعا کرد ه وزد. سرش را در مقابل خدا خم کرد

اما  ،روح خادمت هستی آزردندانی که در حال  توانستم انجام دادم. می که می

 ،زنم گوش کردم شاید من نیز روح تو را هنگامی که به جای حرف تو به مادر

اجازه نده تا زمانی که من هوپ را  !. من قبلاً هم گفتم که متأسفم. خداوندآزردم

 ".بمیرد ،ام بار دیگر ندیده

با تمام سرعتی که ماشین آژیر خطر را روشن کرد و  ،وارد اتاقک راننده شد

ها را بالا رفت و  رفت به سمت بیمارستان حرکت کرد. با سرعت پله بارکشش می

دکتر  .رود سم ادیر را دید که در راهرو به سمت او می ،از در ورودی داخل شد

سرش را به زیر انداخت و به سمت در کناری قدم  ،سم ادیر نگاهی به بیل کرد

شود. بیل تا انتهای راهرو دوید و در را باز کرد. او بیل را اشت تا با او مواجه ندبر

 "!بیلی"و گفت:  در آغوش گرفت و دلسوزانه ناله کرد

 "هنوز زنده است؟آیا  ،بگو دکتر"

 ".فکر کنم زنده باشد. اما نه برای مدت زمان طولانی !بیلی "

 "آیی؟ می .با من به اتاق بیا !دکتر"

از من نخواه بیایم. هوپ برای من  !بیل آه"دکتر ادیر سرش را خم کرد. 

های زیادی پخته است. او مثل خواهرم است. توان برگشتن دوباره به آن  کیک

 ".اتاق را ندارم

خواهم که  می !کشیش برانهام" پرستاری در را باز کرد و داخل اتاق شد.

 ".این دارو را بخورید. این اعصاب شما را آرام خواهد کرد

                                                            
101  Scottsburg, Indiana شرق آمریکا 
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من با ": د و به سمت اتاق هوپ به راه افتاد. پرستار گفتبیل آن را کنار ز

 .و دنبال او رفت ".آیم می شما

 ".او بیهوش است !بیل": صدا زدرا دکتر ادیر او 

روی تخت دراز  ،ای که روی صورتش کشیده شده بود هوپ با ملافه

 25باز بود. وزن او تا  دهانشکشیده بود. بیل ملافه را کنار زد. چشمانش بسته و 

سرد و  ،کیلوگرم تحلیل رفته بود. بیل دست خود را بر پیشانی او قرار داد

 !عزیزم ،هوپ"او را گرفت و به آرامی تکان داد.  ی چسبناک بود. بیل شانه

جواب بده. با تمامی قلبم تو را دوست دارم. فقط یک بار دیگر با من صحبت 

 !خدا": ی بلند دعا کردهیچ حرکتی. بیل با صدا ،جوابی در کار نبود "کنی؟ می

اما لطفاً اجازه بده او یک بار دیگر با من صحبت  ،ام دانم که اشتباه کرده می

 "...کند

 ،های هوپ تکان خورد پلک ،قبل از آنکه او دعایش را به پایان برساند

اما بیش از حد ضعیف بود.  ،سپس باز شد. هوپ سعی کرد دستانش را بلند کند

این خیلی آسان ": کرد. او گفت ادا میرا کلماتی ضعیف  و لبانش تکان خورد

 "؟صدا کردیاست. چرا مرا 

 "منظورت چیست عزیزم؟"بیل به تخت تکیه داد تا صدای او را بهتر بشنود. 

اما  ،در موردش موعظه کردی ،تو در موردش صحبت کردی !بیل"

 ".توانی تصور کنی که چقدر زیباست نمی

 "کنی؟ در مورد چی صحبت می"

رفتم. آنجا دو مرد بودند که لباس سفید پوشیده  من داشتم به خانه می"

های  کدام در یک طرف من ایستاده بودند. ما در مسیری که از گل هر و بودند

رفتیم. پرندگان زیبا  راه می ند،شگفت انگیز و درختان نخل زیبا پوشیده شده بود

کردند.  آن درخت پرواز می خواندند و از این درخت به آواز می .همه جا بودند

زدی و من  بسیار آرامبخش بود. سپس صدای تو را شنیدم که از راه دور صدا می

شد.  ،متوجه پرستاری که پشت شوهرش ایستاده بودهوپ  "برگشتم تا تو را ببینم.
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شوهرت به خوبی شوهر من باشد. او با  ،ازدواج کردی وقتیامیدوارم  304 ز!لوئی"

 ".بسیار فهمیده ،من بسیار خوب بود

 .پرستار صورتش را با یک دستمال پوشاند و با عجله از اتاق بیرون رفت

کاری برایت  ،خواستم طور که می من نتوانستم آن !نه عزیزم": بیل گفت

 ".انجام دهم

بهترین کاری را که در توانت بود انجام دادی و بخاطر این عاشقت هستم. "

چیزهایی هست که  ،آنها منتظرم هستند. قبل از آنکه بروم ،اما باید عجله کنم

 "دانی؟ نمی ،روم دانی که برای چه دارم می خواهم بگویم. می می

 ،اما نتوانست کلمات را به زبان بیاورد ،«بله» بیل تلاش کرد که بگوید

 .سرش را تکان داد فقطبنابراین 

 ".کردیم ما نباید هرگز به حرف مادر گوش می": هوپ زمزمه کرد

ها راستین هستند. به من قول بده که روزی به سوی آن افراد  آن پنطیکاستی"

 ".گونه بزرگ کن خواهی رفت. فرزندانمان را آن

اگر فقط  ،کردم. آه دانم که نباید هرگز به حرف مادرت گوش می می"

کردم. اما روزی آن را  متفاوت عمل می برگردم، آن زمانبه توانستم دوباره  می

 ".جبران خواهم کرد

آیا آن تفنگی را که قصد خریدش را داشتی و ما پول کافی برای  !بیل"

 "به یاد داری؟ ،پیش پرداختش را نداشتیم

 ".گویی دانم کدام را می می !بله عزیزم"

های پنج  خواست که تو آن تفنگ را داشته باشی. من سکه خیلی دلم می"

کردم.  پس انداز می ،دادی هفتگی می جیخرام را که تو بعنوان  سنتی و ده سنتی

بالای تخت تاشو را نگاه کن. آنجا پاکتی را خواهی یافت که  ،وقتی خانه رفتی

 ".در آن پول است. به من قول بده که آن تفنگ را خواهی خرید

 ".آن را خواهم خریدتو به خاطر ": او بغض کرد و قول داد

                                                            
101  Louise 
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یزی از تو معذرت خواهی خواهم برای پنهان کردن چ یک چیز دیگر. می"

رفتیم و تو آن  کنم. آن زمان را به خاطر داری که داشتیم به فورت وین می

 "های ساق بلند را برایم خریده بودی؟ جوراب

 ".به یاد دارم ،بله"

های ساق بلند برای  بودی. آن جوراب کرده برایم خرید یبیل تو اشتباه"

خواستم  چون نمی ،به تو نگفتمتر بود. آنها را به مادرت دادم.  زنان مسن

 ".احساساتت را جریحه دار کنم

بر روی خود احساس کرد. را ناگهان بیل سرازیر شدن نوع متفاوتی از درد 

او را حقیر شمرده بود. او چگونه  ،نیازهای هوپ به بیل آن روز با عدم توجه

قدر سنگدل؟ حال غم و اندوه او  آن ؛ملاحظه بوده باشد توانست تا این حد بی می

 .رسید نظر میه قابل تحمل ب غیر

توانم نزدیک  گردند. می آنها دارند برمی"صورت هوپ پر از آرامش شد. 

که ما  ارزشمندالقدس  این آسان است. این روح !آنها را حس کنم. بیل نشد

مرا خواهد گذراند. قول بده که تا زمان مرگت تعمید  ،دریافت کردیم

مرگ زمان القدس حقیقی و در  القدس را موعظه خواهی کرد. روح روح

 ".العاده است فوق

 "کرد.خواهم  این کار را دهم که به تو قول می"

خواهم به من قول بدهی  همچنین می"هوپ موفق به زدن لبخند ضعیفی شد. 

 ".که مجرد زندگی نخواهی کرد

اندازه تو را دوست  زا توانم این را قول بدهم. من بیش نمی !آه هوپ"

 ".دارم

خواهم فرزندانم از یک جا به جای دیگر  ما دو فرزند داریم. نمی !بیل"

کشیده شوند. یک دختر مسیحی خوب پیدا کن و با او ازدواج کن. کسی که 

 ".دوست داشتنی بسازد ی فرزندانمان را دوست داشته باشد و برایشان یک خانه

 ".واه که این قول را به تو بدهمکنم از من نخ خواهش می! آه هوپ"
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 "خواهی؟ می ،خواهی من ناراضی بمیرم کنم. تو که نمی خواهش می !بیل "

: زیر لب گفت ،آمد اش بیرون می بیل با قلبی که تقریباً داشت از قفسه سینه

 ".دهم تمام تلاشم را بکنم قول می"

 ".در میدان بمان !بیل": آخرین کلمات هوپ به او این بود

به خاک خواهم سپرد. و اگر  301 تو را در والنات ریج !عزیزم": گفتبیل 

در میدان نبرد  ،کنار تو خواهم خوابید. اگر قبل از مرگم عیسی بیاید ،من بمیرم

القدس را موعظه خواهم کرد. در آن روز عظیم که عیسی آسمان  روح هم انجیل

و شارون را جمع  بیلی پاول .از آسمان نزول کند، شکافته و اورشلیم جدیدرا 

ی شرقی با تو ملاقات خواهیم  در دروازه ،آنکه داخل شویم ازخواهم کرد و قبل 

برای آخرین بار لبخند زد و دستش را فشرد. سپس چشمانش را هوپ  "کرد.

به سمت شهر خدا برود. در افکار  ،های نخل بین آن درخت ،بست تا در آن مسیر

 .ساله باقی ماند 42او همیشه  ،بیل
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 ،با اصرار از پسرش خواست که شب اول پس از مرگ هوپ اِلا برانهام

است و دانست که خانم بروی مراقب فرزندان بیل  اِلا می .بماند مادرشپیش 

خواست به  او می .اما گفت نه ،خواست که بیل تنها باشد. بیل از او تشکر کرد نمی

دلار برای خرید همه چیز  30، باقی نمانده بود هخانچیزی در خانه برود. اگرچه 

شان بود. هوپ آن را  خانه ،ی کوچک آن خانه با این وجود ،بود لازمدر اتاق 

عشق تزئین کرده بود و آن را از یک واحد  هوپ آن را با .تمیز نگه داشته بود

 .ی دلربا و صمیمانه تبدیل کرده بود ای تنگ و عادی به یک خانه اجاره

فهمید که اشتباه کرده است.  ،شد داخل ورودیبه محض اینکه از در او 

بدون هیچ نیرویی برای دلخوشی. وارد اتاق  ،خانه خوشامدی نداشت. هیچ حیاتی

 ،تاشو را نگاه کرد. آن پاکتی که هوپ اشاره کرده بودبالای تخت  ،خواب شد

 ی ملافههای پنج سنتی و ده سنتی را بر روی  . بیل سکهبودآنجا زیر یک روزنامه 

سنت  40تنها  ،دلار بود 4280آنها  مجموعتخت خواب ریخت و آنها را شمرد. 

رش را که او یک سال انتظا ،44کمتر از پیش پرداخت لازم برای تفنگی کالیبر 

های پزشکی  صورتحسابخاطر کشیده بود. بیل بجای صدها دلاری که به 

تفنگ کنار خرید در دل خود مصمم بود که این پول را برای  ،بدهکار بود

تفنگ را تا  ی ماهیانه قسط ،همسر فداکارش خاطرکه به  او قول داد .بگذارد

 .پرداخت کند ،زمانی که تمام و کمال متعلق به او باشد
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. یک موش وارد اجاق گاز دروی تخت دراز کشید و خواست که بخواباو 

، های آهنی اجاق جمع کرده بود میله مابین کهکاغذ  تکه چند با آشپزخانه شده و

حال باز کردن  این امر به نظر بیل مانند این بود که هوپ در کرد. بازی می

شته بود. او بلند آشپزخانه نگاه دا ی هایی است که در قفسه های آب نبات هپوست

پشت در بر روی قلاب  ،هوپ راحتیلباس  شد و با پایش در آشپزخانه را بست.

همه چیز آنجا  .رفت ی مادرش می آویزان بود. حال او متوجه شد که باید به خانه

های  انداخت که در سردخانه خوابیده بود. بیل گونه او را به یاد همسرش می

 .اندوهش را بیرون افکند خیسش را در تشک فرو کرد و غم و

و  302 کوبید. بیل از جا پرید و فرانک بروی می مشت در بهمصرانه شخصی 

 ".خبر بدی برایت دارم !بیل": را به داخل اتاق راه داد. فرانک گفت 305 چرپسرش فلِ

 ".من با او بودم ،دانم فرانک. وقتی که هوپ فوت کرد می"

 ".مرگ استی آن نیست. کودکت نیز در حال  این همه"

 "!شارون؟ قطعاً نه": بیل به زحمت نفس کشید

بله. دکتر ادیر اندکی پیش او را به بیمارستان برد. او مننژیت دارد. دکتر "

 ".با اتومبیل تو را به آنجا خواهم رساند ،ماند. بیا گوید که زنده نمی می

 ،نقش بر زمین شد. فرانک و فلچر کمک کرده ،بیل به جای حرکت کردن

 .او را بلند کردند و بیرون به داخل وانت فرانک بردند

دکتر ادیر او را به آزمایشگاه برد و  ،هنگامی که بیل به بیمارستان رسید

مایع گرفته شده از ستون  ی اجازه داد او از طریق یک میکروسکوپ به نمونه

است. این مننژیت مسلول ": دکتر ادیر با تأسف گفت فقرات شارون نگاه بیاندازد.

اما  ،شود ها متوقف می این را از مادرش گرفته است. معمولاً باسیل سل در ریه

رسد که مغز را پوشش  هایی می شود و به مننژ گاهی هم داخل جریان خون می

اما در این  !دهند. این اتفاقی است که برای دخترت رخ داده است. متأسفم بیل می
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  ".آید که برایش انجام دهیم مرحله مطلقاً هیچ کاری از دستمان برنمی

 ".خواهم او را ببینم او کجاست دکتر؟ می"

توانی بروی و او را ببینی.  بنابراین نمی .او طبقه پایین در ایزولاسیون است"

 ".بیماری او واگیردار است

 ".برایم مهم نیست. باید یک بار دیگر شارون را ببینم ،اگر بمیرمحتی "

توانی این  تو نمی !بیل ": خود ایستادگی کرد دکتر ادیر به سختی سر تصمیم

ها بسیار مسری هستند. ممکن است آن را بر روی کت  کار را انجام دهی. مننژیت

 ".خودت حمل کنی و به بیلی پاول منتقل کنی

فقط برایم ": گریه کرد و بیل نشست و صورتش را در دستانش فرو برد

 حال زندگی چه ارزشی برایم دارد؟ هربیاورید و بگذارید با او بمیرم.   کلروفرم

 ".اند از دست رفته ،آنچه که دوست داشتم

ای احساس کرد که گویی غم و  دکتر ادیر غم و اندوه دوستش را به گونه

برایت دارویی  به یک پرستار خواهم گفتتو اینجا بمان.  !بیل"اندوه خودش بود. 

 ".دهد بیاورد که درد را تسکین می

بیل از در دیگر خارج شد و  ،دکتر ادیر اتاق را ترک کردبه محض اینکه 

از  ،یافت. شارون رُز در یک تخت خواب بچه خوابیده بود را زمین راه زیر

روی او  بند پشه مانندتوری یک کرد.  انقباض ماهیچه تشنج کرده و گریه می

و دو  ی پا و پیچ و تاب او باعث شده بود که کنده شود اما ضربه ،آویخته شده بود

ها را فراری داد  مکیدند. بیل مگس رطوبت اطراف چشمان او را می مزاحم مگس

 .و توری را در جای خود قرار داد

 "!شارون": او به نرمی گفت

لبانش شروع به لرزیدن  ،هنگامی که شارون برگشت تا به او نگاه کند

 .کردند. او چنان درد کشیده بود که چشمانش چپ شده بود

چشمانش را بست و دستانش را جفت کرد. او دعا  ه،افتاد زانو رویبیل 

ام  در حال گرفتن بچه الآنتو همسر عزیزم را گرفتی و  !آه خدای عزیز": کرد
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خواهش می کنم دختر کوچکم را نگیر. من کسی هستم که مرتکب  .هستی

زنم گوش دادم.  باید مرا بگیری. متأسفم که به جای تو به حرف مادر ،اشتباه شدم

من نزد آن  !لاش خواهم کرد که هرگز این کار را تکرار نکنم. خداوندت

خوانده بود و اهمیت  «اخراجی»و «بی سروپا»اشخاصی خواهم رفت که او آنها را 

کاری که تو از من  خواند. هر دهم که چه کسی مرا واعظ پرسروصدا می نمی

 ".نگذار دخترم بمیرد ،کنم فقط خواهش می .بخواهی انجام خواهم داد

عمرش بود. او بر روی زمین سخت  ی ترین لحظهانگیز وسوسهآن لحظه 

اغوا  .اش در حال مرگ بود ماهه 3زمین زانو زده و دختر  در زیر هبخش ایزول

گویی که خدا محبت است.  تو می": کننده پیش آمد و در گوش او زمزمه کرد
ظه کردی و تلاش کردی برای او قدر که تو کلامش را موع محبت؟ آن است این

او تو را ناامید  ،رسد ی خودت فرا می حال وقتی نوبت زندگی بچه ،زندگی کنی
 "کنی؟ چه نوع خدایی را خدمت می . تودکن می

بیل بین دو راهی بزرگی پس و پیش ماند.  ،آمیز مخاطره ی برای یک دقیقه

همانند "رسید:  ،عمق روحش بود پنهان قدرت که در ی سپس پاسخ او از چشمه

  خداوند متبارک  و نام .خداوند داد و خداوند گرفت» :ایوب پیر خواهم گفت
اما این در ایمانم  .کنی گونه مرا متلاشی می دانم چرا این نمی !آه خدا 306 «باد!

باز به تو اعتماد دارم.  ،تغییری ایجاد نخواهد کرد. حتی اگر تو مرا هلاک سازی

 ".به نیکویی تو ایمان دارم

هنگامی که  !شارون"او ایستاد و برای بار آخر به تخت دخترش تکیه داد. 

تو را در آغوش مادرت  ،فرشتگان روحت را برای ملاقات با مادرت به آنجا ببرند

 ".به خاک خواهم سپرد

 ،در قبرستان والنات ریج 307 ،3317 جولای 42آملیا هوپ برانهام در روز شنبه، 

به خاک  ،قطعه زمینی که پدرش برای خود و همسرش خریداری کرده بودواقع در 
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بار  ،و دفن  سپرده شد. شارون رزُ روز بعد درگذشت. صبح روز دوشنبه مأمور کفن

دیگر قبر هوپ را گشود و تابوت کوچک شارون را بر روی تابوت مادرش قرار داد. 

 او رزُ را در آغوش مادرش دفن کرده بود. ،کرده بودبیل به عهد خود وفا 

 

قابل تحمل بود. روزهای  غیر یدر باتلاق غم و اندوه بیل چند هفته بعد

 بود. هرآور  خوابی شکنجه های او اغلب یک بی شب و رسید پایان به نظر می او بی

قبال دانست که در  کرد. او می روز صبح او خود را مجبور به رفتن به سر کار می

داد. بعد  های پزشکی متعهد است و این به او دلیل زنده بودن را می پرداخت بدهی

سپس  و پخت شام می ،داشت ی بروی برمی از ظهرها او بیلی پاول را از خانه

ها در  برای ساعت ،کرد هایش حمل می که بیلی پاول را بر روی شانه درحالی

های جلویی  یل پسرش را بر روی پلهب ،یک روز بعد از کار زد. ها قدم می خیابان

او آن  .اش به سمت حیاط خلوت رفت قرار داد و برای سرزدن به سگ شکاری

 !بابا ": . بیلی پاول گفتبست می ،سگ را زیر درخت بلوطی که پشت زمینش بود

 "مامان کجاست؟

ها  بیل ایستاد و برگشت تا روبروی پسر کوچکش بایستد. او آن سؤال را ده

کافی بزرگ نبود که  ی به اندازه و نیمه اما بیلی پاول دو سال ،داده بود بار پاسخ

 ".را ببیندتا او در آسمان است. او رفت عیسی "درک کند. 

 ".خواهم گردد؟ من او را می او کی برمی"

 ".اما زمانی من و تو به دیدن او خواهیم رفت .او برنخواهد گشت !بیلی"

راه افتاد. بیلی با انگشتان کوتاه و تپل خود  بیل دوباره در مسیر پشت خانه به

 ".بینم من مامان را آن بالا بر روی آن ابر می .نگاه کن !بابا": به آسمان اشاره کرد

او همچون مرگ  .. صورتش را پایین انداختتحمل بیل خارج بوداین از 

د ها نشسته بو که بیلی پاول بر روی پله درحالی،ساکت برای یک ساعت دراز کشید

 ،را یافت بلند شدنکرد. هنگامی که بیل بالاخره نیروی  و برای مادرش گریه می

نیز  خودش .بروی بازگرداند و برای شب او را آنجا گذاشت ی بیلی پاول را به خانه
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یک ماشین  ،که او به قبرستان برسد قبل از آن .رفتبه سمت والنات ریج  قدم زنان

308 ،کنار زد و ایستاد. آقای ایسلر
زندگی  بومیرت وسناتور ایندیانا که به ص 

 "روی؟ به سمت قبرستان؟ کجا می !بیلی"از ماشینش خارج شد.  ،کرد می

 ".آره"

روی. آن بالا  بینم از این تپه بالا می تو را می که این اولین باری نیست"

 "کنی؟ چکار می

نشینم و به صدای باد که در میان درختان  می کودکمکنار قبر همسر و "

 ".دهم گوش می ،نوازند موسیقی می

 "نوازد؟ چه نوع موسیقی می"

سرزمینی فراتر از آن رودخانه که " :بیل اولین بند سرود کلیسایی را نقل کرد

خوانند وجود دارد و ما تنها به حکم ایمان به آن ساحل  آن را همیشه شیرین می

 .ها ساکن شویم تا آنجا با ابدی ،خواهیم رسید. یک به یک وارد دروازه خواهیم شد

 ".روزی آنها آن زنگ طلایی را برای تو و من به صدا در خواهند آورد

! بیلی" و گفت: دست بیل را محکم در دست گرفتهر دو سناتور ایسلر 

ها ایستاده و تا  ی خیابان م که در گوشها خواهم چیزی از تو بپرسم. تو را دیده می

ها بالا و  ام که در خیابان تو را دیده کنی. موعظه می زمانی که جان در بدن داری

زدی. پس از تمام این مشکلاتی  سر می بیمارانپایین رفته و در تمام طول شب به 

 "اکنون مسیح چه معنی برایت دارد؟ ،که تو داشتی

 .آقای ایسلر. او حیات من است،او تمام چیزی است که برایم باقی مانده"

 ".توانم به آن تکیه کنم او تنها چیز محکمی است که می. در نهایت ،همه چیزم

 ،ات را گرفت که او همسر و بچه پس از آن"آقای ایسلر سرش را تکان داد. 

 "خواهی او را خدمت کنی؟ میهم باز 

 ".کشید  او انتظار خواهم  مرا بکشد، برای حتی اگر "

دیده را  شد که یک خط ثانوی آسیب خواندهبیل  ،در اوایل صبح روز بعد
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نزدیک آلبانی تعمیر کند. او کفش میخی و کمربند ایمنی خود  350در بزرگراه 

ی افقی توقف کرد. هوپ  به سرعت از تیر برق بالا رفت و تنها زیر میله ،را پوشید

توانست درک کند چرا خدا  کردند. او می و شارون رُز در ذهنش سنگینی می

  خدا دختر کوچکش را گرفته بود؟اش؟ چرا  اما بچه ،همسرش را گرفته بود

 :سرود قدیمی انجیل را خواند ،کرد طور که کار می همان

 یک صلیب قدیمی عظیم برپاگشته ،ای دور بر تپه

 نماد درد و رنج و شرم

 بر روی آن صلیب قدیمی بود که عیسی زجر کشید و مرد

 کشته شد ،و برای جهان گناهکاران گم شده

او را در نور  .آسمان شهر قرار گرفتهمان لحظه خورشید در صدر 

سایه  ،ای ایجاد کرد در مقابلش سایه ،ی تپه خورشید غرق عرق کرد و در دامنه

 .مردی آویزان بر روی صلیب

گناهان من بود که تو را آنجا  !عیسی ،درست است": او هق هق گریه کرد

تباه به ناگهان یک فکر اش "ی هر شخص دیگری مقصرم. قرار داد. من به اندازه

ذهنش خطور کرد. شیطان از سردرگمی او استفاده کرد و از او خواست که به 

آنجا  ،نگاه کرد اش پلاستیکیزندگی خودش پایان بدهد. بیل به دستکش سنگین 

ثانویه بود. او احتمالات را در نظر  خط کنار، ولتی 4100 ی خط انتقال اولیه یک

اما به نوعی در این لحظه که افکارش  ؛بسیار اشتباه ،گرفت. این کار اشتباه بود

آمد. بیل یکی از  کار اشتباه به نظر درست می ،پوشیده از ناامیدی بود

 ،از انجام این کار متنفرم !خدای عزیز": گفت و های محافظ را درآورد دستکش

او دست  "توانم بدون آنها به زندگی ادامه دهم. هستم. من نمی ضعیفاما من 

دانست زمانی  می .ولت دراز کرد 4100ه سمت خط اولیه با ولتاژ ی خود را ب برهنه

هایش  جریان برق خونش را خواهد جوشاند و استخوان ،دست بگیردبه را  که آن

 ".آید بابا دارد برای دیدن تو و مامان می !شارون"را خواهد شکست. 
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به همراه  ،او هرگز نفهمید که بعدش چه شد. هنگامی که به خودش آمد

. بر روی زمین نشسته بود ،کمربند ایمنی که هنوز دور تیر برق بسته شده بود

لرزید. احساس کرد که آن روز حالش  اختیار می بدنش پوشیده از عرق بود و بی

او ابزار خود را در پشت ماشین بارکش خدمات  .باشد برای کار مناسب نمی

 .خانه رانندگی کردتا انداخت و 

های متعددی در صندوق پستی انداخته شده بود. بیل  لویی نامهدر ایوان ج

به داخل برد و آنها را بر روی میز آشپزخانه پهن  ،برداشت دستآنها را با یک 

غیر منتظره بود. آن نامه  معمول، یک نامه کاملاً ی های ماهانه کرد. علاوه بر قبض

طور که او  بود. همان «خانم شارون رُز برانهام» از طرف بانک بود و مخاطب آن

سنت را پس  80 آن بانک ،لرزید. سپس فهمید دستانش می ،کرد نامه را باز می

که چند روز پیش از کریسمس برای را  فرستاده بود. بیل حساب پس اندازی

 فراموش کرده بود. این درست قبل از...  ،شارون افتتاح کرده بود

طرات وحشتناک کرد. او دعا سد روانی او فرو ریخت و ذهن او را پر از خا

. لرزیدم ماسر شدم و از بارها گرسنه ،هنگامی که من کودک بودم !عیسی": کرد

خطاب کردند. من خیلی احساس تنهایی سوسول همه به من خندیدند و مرا 

خودم را به  ی ی کوچک و خانواده تو خانه ؛کردم. پس از آنکه مسیحی شدم می

ی آنها را از من  من دادی. سعی کردم درست زندگی کنم. اکنون تو همه

گونه ادامه دهم. چرا جان مرا  توانم این ای. عذاب بسیاری کشیدم. دیگر نمی گرفته

 "گیری؟ نیز نمی

استدلال و عقل سلیم  باشیطان بار دیگر مانند یک مه وارد شد و ذهن بیل را 

ی  ی خدا را ندید. در آن لحظه ی بیل دست هدایت کنندها کدر کرد. برای لحظه

ترغیب کرد.  ،توانست انجام دهد شیطان او را به بدترین کاری که می ،آمیز فریب

پشت در  یبر روی میخ ،چرمی ی خود را در فانوسقه یتیر نگهبان بیل هفت

آشپزخانه آویخته بود. او تفنگ را در دست گرفت و بر روی زمین کنار تخت 

 ،تفنگ را بر روی سرش قرار داد ی لوله زانو زد. ،رتشی که کنار اجاق گاز بودا
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ای پدر ما که در ": کرد که بلند دعا می درحالی ،چخماخ را کشید و ماشه را فشرد

او محکم و  "...تو کرده شود ی نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده !آسمانی

فشرد اما آن تکان  ،شده بود که خوب روغن کاری را تر آن ماشه محکم

اما هنوز هم . سر آن خالی کرد ،خورد. او تمام قدرتی را که برایش مانده بود نمی

ای  خورد. سرانجام منصرف شد و آن را به گوشه فولادی تکان نمی ی ماشهآن 

شلیک شد و گلوله دیوار را  ،انداخت. هنگامی که تفنگ به زمین برخورد کرد

 کرد.سوراخ 

کنی. تو حتی  تو داری مرا تکه تکه می !آه"روی تخت پهن شد. بیل بر 

 ".دهی بمیرم اجازه نمی

زیاد از خستگی به خواب فرو رفت و خواب دید. این  ی در نهایت او با گریه

ها نوک تیز و متمایز  نبود. پرتگاه غیر واضحهای مبهم و  یک خواب معمولی با پرتگاه

 .گویی او واقعاً آنجا حضور داشت ؛و ماندندایستاده بودند و به وضوح در ذهن ا

ی  یک ترانه .زد بیابانی قدم می ی در جاده ،او خواب دید که جایی در غرب

بر روی آن واگن چرخی دارد که شکسته است و ": خواند محبوب غربی را می

 کبیل نزدی "«برای فروش...»نوشته شده  ،تابلوی نصب شده بر روی مزرعه

که اولین مهاجران آن را  از همان نوع داشت،قدیمی  روکشیک واگنی شد که 

 و های جلوی واگن شکسته بود خواندند. یکی از چرخ می یگاری بیابان کشرو

ی محور  میلهتا آنجایی که  ،گوشه پایین بیایدآن در  چوبی ی باعث شده بود بدنه

تماشا  کرد. نزدیک واگن یک خانم زیبا ایستاده و او را زمین را لمس می چرخ

خورشید برق  زیر نور کرد. چشمان آبی او کرد. باد با موهای بور او بازی می می

اش را برداشت و شاد و خرم  کلاه گاوچرانی ،طور که بیل نزدیک شد نازد. ه می

 "!خانم ،صبح بخیر": از او استقبال کرد

 "!بابا ،صبح بخیر": او پاسخ داد

خیره شد. او  ،سفید پوشیده بود بیل ایستاد و به این خانم زیبا که لباس

وقتی  ،شما باشم پدرتوانم  چطور میمن  !خانم " رسید. ساله به نظر می 40حداقل 
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 "شما همسن من هستید؟

دانی کجا  تو نمی !بابا" :را نشان داد زیبایشهای  لبخند او شکفت و دندان

 ".شارون رزُ کوچک تو بودم ،هستی. من بر روی زمین

 ".ی کوچک بودی اما تو یک بچهشارون؟ اما... "

ی ما همسن و ابدی  ی کوچکی اینجا وجود ندارد. همه هیچ بچه !بابا "

 "هستیم. برادرم بیلی پاول کجاست؟

 ".کمی پیش او را نزد خانم بروی گذاشتم"

 کهروی  من اینجا منتظر بیلی پاول خواهم ماند. چرا نمی": شارون گفت

 ".ستوت ی جدیدت منتظر انهدر خ ،بینی. او آن بالاب مادر را

ها هرگز صاحب خانه نبودند. ما همیشه خانه بدوش  ی جدید؟ برانهام خانه"

 ".مستمند بودیمو 

 ".تو اینجا خانه داری. نگاه کن !بابا "

یک عمارت چشمگیر بر  ،شارون به جاده اشاره کرد. در انتهای راه باریک

سوی بام عمارت پایین رفته  آن در فراز یک تپه قرار داشت. خورشید به تازگی

مانند آتشی که مسافران  ،شدند بود و پرتوهای آفتاب در هر جهت پرتاب می

بالا  رادستانش  که درحالی کند. بیل خسته را برای استراحت به خانه راهنمایی می

 ی خانه ،من ی خانه": خواند سرود می و گرفته بود در آن جاده قدم برداشت

شد. هوپ در  طولانی از پایین تپه تا در ورودی منتهی می ی یک راه پله "عالی...

همراه موهای بلند سیاه که در باد  ،ملبس به لباس سفید .باز منتظر بود یراهرو

هر سه پله را با یک گام  ،را بالا رفت ها بیل به سرعت راه پله ملایم صاف بود.

پ به آرامی از او به پاهایش افتاد. هو ،رسید بالاکرد. هنگامی که به  طی می

من چند لحظه پیش در جاده با شارون ملاقات ": خواست که بلند شود. بیل گفت

  ".کردم. او دختر جوان زیبایی شده است

تو باید دیگر به نگرانیت برای من و شارون پایان  !. بیلاست طور همین ،بله"

 ".دهی
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ر بودم و بیلی آید. من بسیار دلتنگ شما دو نف کاری از دستم برنمی !عزیزم"

 ".دانم با او چه کنم کند. نمی پاول همیشه برای شما گریه می

شارون و من به مراتب در شرایط بهتری از شما هستیم. به من قول بده که "

ی او قرار داد و پشتش  هوپ یک دستش را بر شانه "دیگر نگران ما نخواهی بود.

 خیلی !بیل"داد.  نجام میطوری که اکثراً بر روی زمین ا همان .را نوازش کرد

رسی. تو خودت را با دعا کردن برای بیماران کاملاً خسته  خسته به نظر می

 ".توانی بنشینی و استراحت کنی می حالا .ای. با من به داخل بیا کرده

دقیقاً  .آنجا یک صندلی راحتی سبز رنگ بود .بیل با او وارد عمارت شد

 به شرکت مالی پس داده بود. ،مانند همانی که او به دلیل عدم پرداخت اقساط

 "آید؟ این صندلی را یادت می": هوپ گفت

 ".آید خوب یادم میخیلی هم "چیزی درون گلوی بیل شکل گرفت. 

پول این از پیش  .آنها این یکی را نخواهند گرفت": او به بیل اطمینان داد

 ".پرداخت شده است

 ".کنم درک نمی"

بازخواهی گشت. قول بده که دیگر نگران من و شارون  اکنون دیگر !بیل"

 ".نخواهی بود

 ".توانم این قول را بدهم نمی !هوپ"

شد. او هنوز در  لیکن هوپ ناگهان رفت و بیل داشت از خواب بیدار می

اریک نگاه تاریکی آشپزخانه کنار تخت زانو زده بود. او ایستاد و به اطراف اتاق ت

اش  توانست یک دست نامرئی را بر روی شانه رسید که او می کرد. به نظر می

 !هوپ". او را پشتش حس کند نوازشتوانست  می "تو هستی؟ !هوپ"حس کند. 

توانست صدای هوپ  آیا این تصور و خیال او بود؟ او می "تو در این اتاق هستی؟

 ".که نگران نخواهی بودبه من قول بده ": کرد را بشنود که زمزمه می

 ".دهم قول می !هوپ": بیل گفت
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 625راستی ه ب ،3317ی اوهایو در سال  جریان سیل رودخانهدر  عمق آب

طور که فرشته  درست همان .گیری شد متر بالاتر از سطح خیابان اسپرینگ اندازه

ی برانهام که از خیابان  به ویلیام برانهام نشان داده بود که واقع خواهد شد. خیمه

ها را شکسته بود و  سیلاب پنجره شدتزیر آب رفت. به  اسپرینگ دور نبود نیز

از جمله منبر و  .شناور ساخته بود ،نشده بودداخل محکم بسته آن که  یزی راهر چ

ها  صندلی ،گل آلود فروکش کرد ی ها. هنگامی که سرانجام رودخانه صندلی

 ،ای که متعلق به آن بود اما منبر دقیقاً در همان نقطه ؛درهم و برهم پایین آمدند

در برابر جماعت قرار داشت. شب قبل از بصورت عمودی منبر هنوز  .پایین آمد

مقدسش را بر روی منبر باز گذاشته بود. زمانی که او برای بررسی  بیل کتاب ،لسی

مقدسش درست همانجایی بود که آن را  فهمید که کتاب ،خسارت بازگشت

گذاشته بود و درست همان صفحه باز بود. بیل این را بعنوان یک نشانه از خدا 

کلام خدا که او موعظه  ، امابود هاش آشفت پذیرفت. اگرچه شرایط بیرونی زندگی

 .ثابت باقی مانده بود ،کرد می

ای دلگرمی نیاز داشت تا بتواند شرایط به  ذرهاین دلگرم کننده بود. و بیل به 

توانست با از دست دادن  او فقط نمی اش را تحمل کند. وجود آمده در زندگی

کرد که در حال سپری کردن یک  همسر و دخترش کنار بیاید. او احساس می
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بدون هیچ امیدی برای آزادی مشروط است. غم و اندوه او را پشت  ی،ابد حبس

تنهایی همچون نگهبان زندان او را تماشا  .زندانی کرده بود ،های سلول میله

هر حرکت او را  گوییکرد و ناامیدی مانند یک سرپرست عبوس بود که  می

 .تحمل بودغیر قابل بیش از حد  ،کرد. این حکم کنترل می

 در آسمانرا و شارون با یادآوری آن خوابی که هوپ هی اوقات او گا

چون در  بوده. دانست که این یک خواب گرفت. او می تسلی می دیده بود،

. ندافتاد اتفاق می ،رویاها زمانی که او کاملاً بیدار بودولی خواب فرو رفته بود. 

 روکش وبیشه از گندم  .ی شده بودنلیکن آن تبدیل به یک خواب به یادماند

بسیار واضح بود. ، همه چیز هایش در شن و ماسه گاری گرفته تا ردپای چکمه

گویی خدا قصد داشت چیزهای بسیاری را به او  ،رسید ن پرمعنی به نظر میاهمچن

قطعاً نشان  ،واگن ی چرخ شکسته ند.آمد بگوید. برخی نکات به نظر واضح می

این حقیقت داشت که هوپ و شارون  اش بود و درهم شکسته ی خانواده ی دهنده

در جایی بهتر از زمین هستند. اما علائم دیگر خیلی واضح نبودند. چرا این خواب 

منظور  ،تر از همه ؟ گیج کنندهداشتب بود؟ آیا غروب خورشید معنایی ودر غر

ای؟ او  خود را کاملاً خسته کرده ،تو با دعا برای بیماران ،هوپ چه بود که گفت

 .ها پیدا کند ست هیچ پاسخ مناسبی برای این سؤالتوان نمی

جایی  .را خواند 48:8. او رومیان گرفتمقدس  را از کتاب نیروبیل بیشترین 

جهت آنانی که خدا را دوست ه دانیم که ب و می": که پولس رسول گفت
ی چیزها برای خیریّت ]ایشان[  اند، همه او خوانده شده ی هدارند و بحسب اراد می

اما درکش بسیار  ،بیل سعی کرد که آن را باور کند "باشند. در کار می با هم

همسر و دخترش پدید  نسخت بود. چه چیز نیکویی ممکن بود با از دست داد

پدر  ی هدر خان": جایی که عیسی گفت ،را علامت گذاری کرد 32آید؟ او یوحنا 
روم تا برای شما مکانی حاضر  گفتم... می والاّ به شما می ،من منزل بسیار است

آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد... دل شما مضطرب و  کنم... باز می
 ".هراسان نباشد



بازگشت یتلاش برا: بیست و سومفصل  621  

طور آشفته  اما قلبش اغلب همان .این نصیحت عمل کند به بیل تلاش کرد

اری از انرژی و تحرک بسی اما ،بود. اگرچه او به موعظه در کلیسایش ادامه داد

لیکن او به  ،سابق را از دست داده بود. به همان اندازه برای مردم اهمیت قائل بود

 ،کرد حس درستی نسبت به خداوند نداشت. هرگاه که دعا می ،نوعی

 .ای داشت توانست تخت خدا را مثل سابق لمس کند. حس عذاب دهنده نمی

الِا  ،پس از مرگ چارلز بزرگکرد.  دورتر از او زندگی میکمی مادر او 

خدماتی را اما  ،بود کوچکاگرچه  .تبدیل کرده بود سرا مهماناش را به  خانه

کرد. الِا هر روز برای مشتریان خود صبحانه و شام  ارائه میشبانه روزی  بصورت

که او به  رفت. یک شب درحالی پخت. بیل غالباً عصرها برای شام به آنجا می می

الِا پرسید که در مورد پل  ؛کرد های کثیف کمک می کردن ظرفمادرش در تمیز 

ایندیانا در  بین لوئیزویل، کنتاکی و جفرسونویل، ،ی اوهایو جدیدی که در رودخانه

 "به نظرت آشنا نیامد؟": کند. الِا پرسید چه فکر می؛ دست احداث است

آن را از اینکه  مثلتقریباً  ،آید اما به نوعی آشنا به نظر می ،عجیب است"

 ".جایی به خاطر دارم

یک روز دوان دوان و هیجان زده به  ،ها پیش سال" :اِلا سرش را تکان داد

صحبت  ،در جایی که پلی وجود نداشت ،خانه آمدی و در مورد دیدن یک پل

 ،ی اینها چرند است. اما سپس کنجکاو شدم کردی. اول فکر کردم که همه

  ".بنابراین آن را نوشتم و جایی قرار دادم

او یک تکه کاغذ زرد رنگ تاخورده را به بیل داد. بیل قبل از آنکه آن را 

آوردند. او  جومهدانست که چه گفته است. خاطرات کودکی او  می ،بخواند

حس عجیبی که بر او مستولی شده بود.  و تیله بازی ،درخت سیب را به یاد آورد

رسید و اینکه پل با  به نظر می کد که چطور ناگهان آن رودخانه نزدیبه یاد آور

جایی که رفت تا  میپیش قطعه به قطعه  .چه سرعتی بر روی آب شکل گرفته بود

جدا شد و به زمین برخورد کرد. او آن تکه کاغذ قدیمی را از وسط آن تیرآهن 

در دست احداث  جدیدپل باز کرد و خط بد مادرش را خواند. سپس او در مورد 
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تو فکر  !مامان"بود. در کودکی دیده  او که نی بوداین درست هما فکر کرد.

 "کنی معنی این چیست؟ می

ها من  سالتمام این  !من چطور باید بدانم؟ اما بیلی"او شانه بالا انداخت. 

ای.  تو برای هدف خاصی در زندگی به دنیا آمده شایداغلب در این فکر بودم که 

 ".کنم این چنین است فکر میهنوز هم 

و حال  ،رویای نخست او ،اش را به یاد آورد او آن رویای دوران بچگی

بیل نیز به همان چیز شک کرد. آیا  .متوجه شده بود که آن تحقق یافته است

ممکن بود زندگی او به سمت هدف خاصی در حرکت بوده باشد؟ در حال 

معنی بود که تصورش سخت بود خدا  بدونقدر خشک و  حاضر زندگی او آن

 یادبه  را خواهد از او برای کار خاصی استفاده کند. سپس آن زمانی چگونه می

سیگار  ،هرگز مشروب ننوش": آورد که او یک پسربچه بود و خدا به او گفته بود
وجود کاری  ،تر شوی حرمت نساز. وقتی بزرگ بدنت را به هیچ وجه بی ونکش 

آیا به همین دلیل بود که خدا هنوز اجازه نداده  ".انجام برسانیکه باید به  دارد

  به انجام برساند؟باید بود او بمیرد؟ آیا کار بیشتری برایش وجود داشت که 

 درخشید.شعله کوچکی از امید درون او 

 

آدولف هیتلر به نیروهایش دستور حمله به  330 ،1191سپتامبر  1در 

لهستان را داد. دو روز بعد فرانسه و بریتانیا علیه آلمان اعلام جنگ کردند. 

در امتداد مرز مشترکشان به  ،راین ی ها بلافاصله از آن طرف رودخانه فرانسوی

ها به مشکل برخوردند. در  اما در نفوذ به دفاع مستحکم آلمان .آلمان حمله کردند

آلمان مغلوب شدند. پس  مجهزتیپ سواره نظام لهستان توسط لشکر  حین،همین 

دولت و ارتش لهستان دستور فرار به مرز رومانی را  ،روز جنگ فاجعه آمیز 38از 

ها این اجازه را  آلمانکه به  ؛ریخت ها فرو داد. از آن نقطه به بعد مقاومت لهستانی
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ها متمرکز کنند. اگرچه فرانسه به  داد که نیرویشان را بر روی تهاجم فرانسوی می

گران سیاسی  تحلیل بیشترسرعت از خاک آلمان عقب نشینی کرد، این امر برای 

 .تازه شروع شده بود ،جای اتمامه واضح بود که جنگ در اروپا ب

ها دسترسی داشت، ویلیام  روزنامه مانند هر کس دیگری که به رادیو یا

او  ی کرد. با این حال، علاقه برانهام این ماجرای اروپا را با دقت زیادی دنبال می

ماه شد. این چیزی بود که او در  متفاوت ناشی می به جنگ از یک دیدگاه کاملاً

دیده بود، هنگامی که او به خلسه فرو رفته و آشکار شدن هفت ، 3311 جون سال

از آینده تماشا کرده  دار دنبالهاد را در مقابل دیدگان خود در یک رویای روید

بود. این عجیب بود. چه قدرتی به او اجازه داده بود که این رویدادها را قبل از 

شاید خدا واقعاً هدف  هدف.، آن کلمه هم وقوعشان ببیند؟ و برای چه هدفی؟ باز

چرا  ، پسکرده بود. اگر چنین بودریزی  قابل توجهی را برای زندگی او برنامه

 تر آشکار نکرده بود؟ خود را واضح

بطور اجتناب ناپذیری به دو سال پیش و  بیل ذهن ،افکار ازدر این مرحله 

گشت. بیل  ایندیانا بازمی ،برخوردش با آن جماعت پنطیکاستی در میشاواکا

ان که دعوت آن خادمین پنطیکاستی برای بشارت در می زمانیدانست  می

اش را از دست داد. او چگونه  خدا برای زندگی ی نقشه ؛کلیساهایشان را رد کرد

توانست به سادگی از کلیساهای  خدا بازگردد؟ البته او می ی توانست به اراده می

به این امید که آنها از او بخواهند برایشان موعظه کند. اما  .پنطیکاستی دیدن کند

او را از پیروی  که وجود داشت مانعمانند یک  ،هنوز هم یک سؤال آزار دهنده

به طور  بود، القدس سؤال در مورد عطایای روح .چنین مسیر مستقیمی بازداشت

 .ها ی زبان ها و ترجمه خاص در مورد زبان

ها هر دو  ی زبان ها و ترجمه تا این لحظه بیل متقاعد شده بود که زبان

کافی واضح به  ی مقدس به اندازه ابد. در آن مرحله کتنباش عطایای روح خدا می

333. رسید نظر می
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اش در میشاواکا با آن دو مردی بود  تجربه ،چیزی که بیل را نگران کرده بود

 ها فعال بودند. هر ها و ترجمه که به طور خاصی در به زبان آوردن عطایای زبان

د. اما کلیسا نشان داده بودن ی همان قدرت تجلی روح خدا را در جلسه هاآن یدو

زندگی شخصی آنها را  ،کدام از آنها به تنهایی سخن گفت بعد که بیل با هر

مستقیم دیده بود. اگرچه یکی از آن مردان در مجموع یک مسیحی وقف شده 

دانست که آن حقیقت  آن مرد دیگر کاملاً یک ریاکار بود. بیل می ؛ ولیبود

یید صحت آنها را أتاو فرصت ، چنانچه دید چون رویاهایی که او می .داشت

پنطیکاستی در مورد اجازه دادن به  ی هرگز اشتباه نبودند. کل نظریه یافت، می

چیزی بود که او  ،برای آشکارا بکار گرفته شدن در جلسات کلیسا ،عطایای روح

پنطیکاستی در  ی داد. اگر آن روح خدا بود که بر روی جلسه را آزار می

برکت  نیز توانست به آن ریاکار وقیح چگونه می پس ،شد میشاواکا ریخته می

ثمرات کار  نیز ممکن بود که روح شیطانیآیا رسید.  به نظر نمی درستدهد؟ 

 ،آمد. آیا ممکن بود که هر دو روح به نظر شک برانگیز می همخدا را بدهد؟ این 

کرد. اگر  ای مشکل ایجاد می کار باشند؟ چنین اندیشه حال در یک جلسه در

توان تشخیص داد  میچگونه  ؛نتیجه را ارائه دهند یکخدا و روح شیطانی روح 

  که چه چیزی درست است؟

بیل نگران ساخته بود. لیکن حال که  گذشته بارها او را در دو سال معمااین 

برای یافتن ای  تازه پافشاری ،در مورد جنگ اروپا به حقیقت پیوستهش رویایدید 

گذاشته و بار دیگر آن مسیر  تباهش را پشت سرتوانست اش پاسخی داشت که می

از  یداشت. بیل چند روز برایش در نظرکه خدا  آغاز کند را به سمت سرنوشتی

تا به  ،به سمت شمال رانندگی کرد 64در بزرگراه  گرفته و مرخصی کارش

نهر  میان از .تونل آسیاب رسید. او ماشینش را خارج از جاده پارک کرد ی منطقه

های  کشید. برگ اش را به رخ می و پیاده داخل جنگل شد. پاییز زیبایی هرد شد

طور که قدم  خش کرده و همان ای و قرمز بالای سر او خش نارنجی، قهوه

 آوایزمینه را با  . پرندگان پسکردند میقرچ صدا  داشت زیر پایش قرچ برمی
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یک سنگ آهک  ملایم خود پر کرده بودند. سرانجام بیل به مکانی که آن دره از

و  ها علف از میانرفت. او راه خود را  ،شد متری سرازیر می 42خالص به عمق 

ی غار رسید. یک  تا اینکه به دهانه ؛تخته سنگ به سمت مبدا صخره ادامه داد

در مقابل سوراخ برآمده بود. او  ،تیز مانند یک دندان نازک و نوک ی صخره

. او کرداول پاهایش را داخل  ،یدشمعش را روشن کرد و به داخل ورودی غلط

ایستاد و بیل  .کرد می طیمتری دامنه کوه  725 را در عمق راهروهای پیچ در پیچ

هرمی وارونه که در بالای میز سنگ آهک مستطیلی شکل  ی دوباره به آن صخره

کرد.  او را شگفت زده می ،دید خیره شد. هر بار که آن صخره را می ،قرار داشت

بعنوان  قبلاً از آن ای قرار داد که را بر روی طاقچه شکتو  هاضافاو چند شمع 

مقدسش را برداشت و بار دیگر به  کرد. سپس کتاب تخت خواب استفاده می

 .بیرون رفت تا خدا را در نور گرم آفتاب پاییزی جستجو کند

یک درخت بلوط به زمین افتاده بود.  ،در زمینی نه چندان دور از ورودی غار

یک  ، بصورتها منشعب شده بود ی درخت کهن به شاخه ای که تنه هدر نقط

گذرانده، ها  بود. بیل تمام بعدازظهر را در آن شاخه در آمدهصندلی راحتی طبیعی 

کرد. در نهایت آسمان تاریک شد و ستارگان  خواند و دعا می مقدس می کتاب

 .اخل غار پناه ببردسرد پاییزی او را واداشت که به د وپدیدار شدند. باد ملایم 

 کهبالا آمده  ای صبح روز بعد او تکان نخورد تا اینکه خورشید به اندازه

های آن درخت بلوط  روی شاخه ،مقدسش را باز او را گرم کرد. او کتاب جای

رسانده بود.  6باد در صفحاتش دمیده و به عبرانیان باب  ،رها کرده بود خشک

 :بر روی تنه درخت نشست و خواند یک تنهبیل 

زیرا آنانی که یک بار منوّر گشتند و لذّت عطای سماوی را چشیدند و "
القدس گردیدند و لذّت کلام نیکوی خدا و قوّات عالم آینده را  شریک روح

چشیدند، اگر بیفتند، محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در 
سازند.  حرمت می کنند و او را بی برای خود باز مصلوب می حالتی که پسر خدا را

خورد و نباتات نیکو برای  افتد، می زیرا زمینی که بارانی را که بارها بر آن می
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رویاند،  یابد. لکن اگر خار و خسک می رویاند، از خدا برکت می فلاّحان خود می
 "شود. سوخته می ،متروک و قرین به لعنت و در آخر

در  ی کهقابل درک نبود. او صفحات را در جستجوی متن خاص شاین برای

مقدس  وس در ذهن داشت ورق زد. هنگامی که دستش را از کتابئدوم تیموتا

چه ": بازگرداند. او فکرکرد 6بادی صفحات را به عبرانیان باب  تند ،برداشت

 ".عجیب

 6باب  آیا خدا با این قسمت از کلام سعی داشت چیزی را به او بگوید؟ او

 .اما هنوز هم برایش قابل درک نبود .را بار دیگر خواند

از سوراخ پایین رفت و راهش را در امتداد گذرگاه  ،او به غار بازگشت

وارونه بالای میز سنگی  یبه سمت جایی که آن هرم سنگ و باریک ادامه داد

نیان باب معنای عبرا !خداوند": بیل زانو زد و دعا کرد ، رفت.آویزان بود مستطیل

 "چیست؟ سعی داری چه چیزی به من بگویی؟ 6

این همان حس  ؛نه به دلیل سرمای غار ،حس شدند ناگهان انگشتانش بی

حتی و  اپاه ،ها داد. دست کرختی بود که اغلب پیش از یک رویا به او دست می

حس کننده موضعى را به  بى ی گویی دندانپزشک ماده .سنگین شد نیز شهای لب

دنیایی را دید که دور  ،کرده باشد. هنگامی که چشمانش را گشود او تزریق

رسید.  شخم زده به نظر می ی چرخید. زمین مانند یک مزرعه تازه محور خود می

 ی مردی ملبس به لباس سفید آمد که کیسه ،خاکی چرخان ی از اطراف این کره

ی پر از این مرد مشت ،کرد. پس از هر چند قدم بزرگی را در کنارش حمل می

داشت و با یک حرکت دستش بر روی زمین پخش  اش برمی را از کیسه بذرها

بیل مرد دیگری را  ،زمین ناپدید شد یکرد. به محض اینکه او در اطراف انحنا می

دزدکی پشت شخص اول آمد. این مرد  ه واین یکی ملبس به لباس سیاه بود .دید

ورچین پاورچین در زمین راه طور که پا ای در کنارش داشت و همان نیز کیسه

 ،کرد کرد. او بطور مداوم چپ و راستش را نگاه می آنها را پخش می ،رفت می

 .ترسید که دستگیر شود مثل اینکه در حال انجام کار اشتباهی بود و می
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بیل  ،دنیا گذشت یاز اطراف انحنا نیز پس از آنکه این مرد سیاهپوش

کنند. حال  عت تا ارتفاع کامل خود رشد میها را دید که جوانه زده و به سر تخم

هرز و  های علفها چه بودند. برخی گندم و مابقی  آشکار شده بود که آن تخم

مزرعه را خشک کرده و تمام  ،انواع گیاهان بدبو بودند. خورشید طلوع کرد

دو سر خود را پایین انداختند  های هرز هر رطوبت خاک را کشید. گندم و علف

کردند. گیاهان به سمت زمین  زده و به شدت برای باران دعا میو نفس نفس 

طور  . سپس بیل ابر سیاه عظیمی را خشمگین در افق دید. همانخم شدندخشک 

جلال بر خدا! حمد بر ": ها صاف شدند و فریاد برآوردند گندم ،بارید که باران می

دند و فریاد صاف شنیز گیاهان بدبو  هرز و های علف در همان زمان "خداوند!

کل دنیا ناگهان با حرکت گیاهان در  "جلال! هللویاه! حمد بر خداوند!": سردادند

 "حمد بر خداوند!" زدند: چیز را فریاد می یکهمه  و بودشده زیر باران زنده 

 .سپس رویا او را رها کرد

زیرا محال است "کرد.  را درک می 6بیل به وجد آمد. حال او عبرانیان باب 
القدس گردیدند... اگر بیفتند، محال است که ایشان را  شریک روح... هآنانی ک

افتد،  بار دیگر برای توبه تازه سازند... زیرا زمینی که بارانی را که بارها بر آن می
رویاند، متروک و  یابد... لکن اگر خار و خسک می خورد... از خدا برکت می می

 " شود... قرین به لعنت و در آخر، سوخته می

همچنین  ،شود این پاسخ او بود. همان بارانی که باعث رشد گندم می

القدس که مسیحیان را  دهد. و همان روح هرز و گیاهان بدبو را آب می های علف

برکت بدهد. و اینکه آن نیز تواند یک ریاکار را  می ،کند برکت و تغذیه می

 ،که کاشته شده بودی اینها به تخمی  . همهکارد ی را میدیگربذر ریاکار فقط 

 .بستگی داشت

گویم  امّا من به شما می"فکر کرد.  ،بیل در مورد چیزی که عیسی گفته بود
کنندگان خود برکت بطلبید و به  که دشمنان خود را محبّت نمایید و برای لعن

آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا 
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زیرا  ؛پسران شوید ،ید، تا پدر خود را که در آسمان استرساند، دعای خیر کن
سازد و باران بر عادلان و ظالمان  که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می

334 "باراند. می
 

داد که  در روح نیز چنین بود. این توضیح می ،طور که در طبیعت بود همان

آیا  !خداوندا !خداوندابسا در آن روز مرا خواهند گفت، ": چرا عیسی اعلام کرد
به نام تو نبوّت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات 
بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که، هرگز شما را 

331 ".ای بدکاران از من دور شوید .نشناختم
 

 ، ولیداده بودندهای ظاهری قدرت خدا را نشان  چه این افراد نشانه گرا

 و های درونیشان نادرست و فاسد بود. در نهایت بیل غارش را ترک کرد انگیزه

 و کنند با این درک که دو نوع روح وجود دارد که در چارچوب کلیسا کار می

کنند.  حرکت میهم در جهت مخالف  ولی ،گیرند حیات خود را از یک منبع می

ی آنها حیاتشان را از  همه .ک درخت مادرای خارجی به یه مانند پیوند زدن شاخه

هایی از  تواند شاخه کنند. بنابراین یک درخت پرتقال می یک تنه جذب می

ی  کند. ممکن است همه تغذیهفروت را  درخت لیمو یا لیموترش یا گریپ

اما وقتی که میوه خود را  های خارجی به نظر متعلق به درخت پرتقال بیایند. شاخه

را لیموترش  ،ی لیموترش شاخه و آورد لیمو را به بار می ،ی لیمو شاخه ؛دهند می

آورد. به همین ترتیب در کلیسای مسیحی همیشه افرادی خواهند بود که  به بار می

امور  ،ی آنها نفع شخصی لیکن ثمره ،گیرند القدس می ی روح حیات خود را از تنه

ی  چیزی به جز ثمره ره ؛یا ریاکاری خواهد بود ی واعمال مذهبی ظاهر، سیاسی

جدید از خود  ی ی مادر یک شاخه القدس. با این وجود اگر آن بدنه حقیقی روح

من ": گفت 35آن شاخه پرتقال ثمر خواهد داد. عیسی در یوحنا باب  ،برویاند
آورد  ماند و من در او، میوه بسیار می ها. آنکه در من می تاک هستم و شما شاخه
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لیکن ثمره روح، محبّت ": پولس نوشت "توانید کرد. میزیرا که جدا از من هیچ ن
و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری 

335 ".های ایشان خواهید شناخت ایشان را از میوه": عیسی تاکید کرد 332 "است.
 

قدر  ها را آن ی زبان ها و ترجمه که زبان را حال که او تفاوت بین آن دو مرد

نسبت به  .درک کرده بود ،پرهیجان در میشاواکا به نمایش در آورده بودند

 13. در تاریخ شد عطایای روح و نمایش بیرونی احساسات در نگرش خود ملایم

ی شب سال نو مسیحی را برای  او در کلیسای خود جلسه 336 ،3313دسامبر سال 

ک تخته سیاه بر روی سکو قرار داده بود و یبرگزار کرد. او  ،3320پیشواز سال 

مقدسی از بازگشت  یک خط زمانی کتاب ،انستتو به بهترین شکلی که می

 .مسیح رسم کرد ی ثانویه

 آن ،او از لوئیزویل ی یکاستی برای شرکت در جلسهطگروهی از افراد پن

برخی از  ،داد استراحتمابین جلسه طرف رودخانه آمده بودند. هنگامی که بیل 

را بسرایند. معلوم شد که آنها یک  یخاص سرودهایزنان این گروه مایل بودند 

دیگری بر حلبی  .نواخت یک زن سنج می .کوچک موسیقى جاز هستند گروه

 چوبیی ا تخته روی که در انگشتانش بود، زن دیگری با انگشتانه فلزی .کوبید می

نواخت. آنها آهنگ تندی را نواختند و  و زن چهارم با قدرت پیانو می کوبید می

ی نزدیک  در آینده .در هوا ملاقاتی خواهد بود"ند: خواند میرا  کلامجماعت 

تو را در آن خانه که فراتر از آسمان  .من تو را ملاقات خواهم کرد ،خوشایند

ز توسط گوش چنان سرودی خواهی شنید که هرگ .ملاقات خواهم کرد ،است

و پسر خود خدا در آن  .کنم اعلام می ،پرجلال خواهد بود .فانی شنیده نشده

  ".جلسه در آسمان رهبر خواهد بود

یک دختر نوجوان مو بور از  ،خراش موسیقی در پیچ و خم و صدای گوش

صندلی خود بلند شد و در راهرو رقصید. بیل در مجلس استهزاکنندگان نشست و 
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چیزی از خدا  در این کار هیچ": فکر کرد .تقاد قرار دادنرا مورد ادر قلب خود او 

از خواهد دیده شود. او  وجود ندارد. او فقط یک نمایش راه انداخته است. می

  ".ساخته است کلیسای من یک میخانه

ای  لحظه"د: دختر دیگری به اولی ملحق شد و سپس دیگری. بیل فکر کر

او به یاد آورد  "؟ای در مورد رقص وجود دارد که آیا آیه مایلم بدانمصبر کن. 

چگونه دف را  ،که مریم پس از تماشای غرق شدن ارتش فرعون در دریای سرخ

کرد و اینکه  در پیروزی شادی می .به دست گرفت و در امتداد ساحل رقصید

هنگامی  ،سپس بیل به یاد آورد 337 دختران اسرائیل رقص کنان از پی او رفتند.

داوود پادشاه با تمامی قوت خود به  ؛که تابوت عهد به اورشلیم بازگردانده شد

کافی  ی شاید من هنوز به اندازه": بیل فکر کرد 338 کرد. حضور خداوند رقص می

اجازه داد  ،طور که او در محل سخنرانی نشسته بود بنابراین همان ".ام درک نکرده

حرکت درآید. طولی نکشید که دستانش در  اش با موسیقی به ی تعمیدیهاکه پا

او در حال پرش و  ،حال کف زدن بودند. قبل از آنکه سرود به پایان برسد

 .رقصیدن با دیگران در وسط راهرو بود

مرا از مجلس استهزاکنندگان  وندا!خدا": دعا کرد جلسهآن  ی تجربهبیل با 

ار خردمندانه به همه چیز بگذ ،خارج کن. از حالا به بعد قبل از آنکه قضاوت کنم

 ".بنگرم

توانست پیامدهای  لیکن دعایی بود که می .این یک دعای ساده بود

دربرداشته باشد. او بار دیگر داشت در راه سرنوشتش حرکت را ای  گسترده

 .ردک می
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ویلیام برانهام پس از ، 3320در اوایل بهار سال  شب در یک یکشنبه

مادرش رفت. او با اِلا پشت میز آشپزخانه نشست و تا دیر وقت  ی کلیسا به خانه

اش نگه  صحبت کرد. مدا بروی آن شب بیلی پاول چهار ساله را در خانه

ای برای رفتن به خانه نداشت. زمانی که او بالاخره  بنابراین بیل عجله ،داشت می

چرا شب را  !به نظر بیرون بسیار سرد است. بیلی": اِلا گفت ،برای رفتن برخاست

 "مانی؟ جا نمی همین

زد. بیل  ها می پنجره ی وزید و برف را به شیشه بیرون باد شمالی با سرعت می

: گفت خوشحالیفکر کرد. با  ،کشید انتظارش را می به دو اتاق سردی که در خانه

 ".مانم شب را می !مامان حتماً"

بر روی تخت دراز کشید و  ،همین که وارد اتاق خواب اضافی مادرش شد

قابل توصیفی را در قلبش احساس  دعا کرد. او تمام آن روز سنگینی بار غیر

اش صحبت  ر آسمانیکرد و حال این فرصت را داشت که در این مورد با پد می

 .کند. او پس از یک ساعت به خواب فرو رفت

حدود ساعت دو صبح بیدار شد و هنوز آن بار مبهمی را که بر روحش 

کرد. او که از خواب کوتاهش تجدید قوا کرده  احساس می ،کرد فشار وارد می

نیاز قدر تاریک بود که  کنار تخت زانو زد و به دعا کردن ادامه داد. اتاق آن ،بود
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نبود برای تمرکز چشمانش را ببندد. او پس از مدتی متوجه چیز سفید رنگی شد 

های  فکر کرد که آن رخت اولدرخشید.  اتاق بطور خفیف می ی که در گوشه

طور که  شستنی مادرش است که بر روی صندلی انباشته شده است. لیکن همان

و به هوا برخاست. حال بیشتر  کردهرسید که آن حرکت  به نظر می ،کرد تماشا می

 آمد. رسید که به سمت او می شبیه یک ابر سفید بود و به نظر می

او در یک مه درخشان احاطه شده بود. ناگهان بیلی دیگر در  بعد ای لحظه

کوچک و  ای بلکه جایی در محیط بیرون بود. مقابل او خانه ،اتاق خواب نبود

قرار   یردیف  بصورت  هاى آن اتاق  که ریکبا های خانهاز آن  ،باریک قرار داشت

گویند  به شوخی می چون ؛خوانند می ی تفنگی مردم جنوب آن را خانه و دارند

گلوله بدون برخورد با چیزی  ،ای را از در ورودی شلیک کنید اگر تفنگ ساچمه

شود. بیل از در ورودی این خانه وارد شد و  از در پشتی خارج می ،در داخل خانه

از چوب  تا نیمه را در ترکیبی از اتاق نشیمن و اتاق خواب یافت. دیوارهاخود 

در او، داخل یک راهرو بلوط قرمز رنگ پوشیده شده بودند. درست مقابل 

تنها اتاق دیگر آن خانه  ،ای خودش که مانند خانه اجاره ،آشپزخانه گشوده شد

خود را به در آشپزخانه  سر آنجا بود که ساله 40، حدوداً با موهای تیره یبود. زن

تر بر روی یک صندلی  یک زن مسن ،کرد. سمت چپ بیل تکیه داده و گریه می

کرد. آن زن عینکش را برداشت و آن را با  راحتی قرمز رنگ نشسته و گریه می

مرد جوانی را دید که بر  ،بیل به سمت راست خود نگاه کرد دستمالش پاک کرد.

این مرد جوان صورتش  نشسته است. دیگر روی یک صندلی راحتی قرمز رنگ

توانست از او  بنابراین تمام چیزی که بیل می ،را به سمت پنجره چرخانده بود

یک پسربچه با  ،جلوتر ،سمت چپ بیل مجعد پشت سر او بود. و موی بور ،ببیند

راه وسط تختخواب آهنی بر روی  ملبس به شلوار رکابی آبی راه ،ای موهای قهوه

 خم شدهپاهایش  ،فلج بود بسیار بدیکشیده بود. آن پسر به طرز  شکمش دراز

خورده  تابدستانش نیز به همین ترتیب  .بود و به سمت مفصل رانش برگشته بود

و در کنار بدنش جمع شده بودند. یک مرد قد بلند با موهای تیره که بیل فکر 
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 . کرد گاه میکنار تخت ایستاده بود و به آن بچه ن ،کرد پدر آن بچه است می

این عجیب نیست؟ من چند لحظه پیش خانه مادرم بودم و ": بیل فکر کرد

 ".حالا در این خانه هستم

ی راست خود  هت را نزدیک شانهبا دیری نگذشت که او یک حضور پر

شد که سرش را  لیکن چیزی مانع می ،احساس کرد. بیل تلاش کرد که نگاه کند

 شنید. ،گفت همیشه در رویاها با او سخن می سپس همان صدایی را که برگرداند.

 "ماند؟ آیا این بچه زنده می": آن فرشته پرسید

 "!دانم آقا نمی": بیل پاسخ داد

پدرش را وادار کن او را نزد تو بیاورد تا بتوانی برایش ": آن فرشته گفت
 ".دعا کنی و او زنده خواهد ماند

او نیز دستش  .پسرش را از تخت خواب بیرون آورد و نزد بیل برد ،آن پدر

را بر روی شکم پسر قرار داد و دعا کرد. آن پسر در کمال تعجب از دستان 

او پاهایی صاف و طبیعی.  ،افتاد و پایش به زمین برخورد کرد پایینپدرش 

 نیز راستشبلافاصله قدم دیگری برداشت و هنگامی که این کار را انجام داد پای 

دستانش صاف شد. سپس آن پسر  ،که قدم سوم را برداشت صاف شد. همین

دستانش را در دستان بیل گذاشت و به او نگاه کرد. اثر شیر بر روی لب بالایی 

 ".من کاملاً سالم هستم !برادر بیل": آن پسر بود. او گفت

 ".حمد بر خداوند ،خوب": بیل پاسخ داد

حال تو را به جای ": گفت ،بیل و خارج از دید بودآن فرشته که هنوز پشت 
 ،او بیل را برداشت و به جای دوری برد و در یک قبرستان "دیگری خواهم برد.

شهر قرار داد. فرشته به یکی از سنگ قبرها اشاره کرد  ی حومه ی درکنار کلیسای

بود  اسم و تاریخ این سنگ قبر را به خاطر بسپار. اینجا مکانی خواهد": و گفت
سپس به سرعت بیل را به محل دیگری  "دریافت خواهی کرد. را که تو هدایت

 تقاطعبنزین و چند خانه که در یک  یک پمپ ،برد که دو فروشگاه قرار داشت

ها نمای زرد رنگی داشت. مردی با  . یکی از فروشگاهکنار یکدیگر قرار داشتند
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ساختمان بیرون آمد. مو  شلوار رکابی آبی رنگ و کلاه زرد رنگ مخملی از آن

 ".او راه را به تو نشان خواهد داد": و سبیل او سفید بود. فرشته گفت

بار دیگر بیل از آن صحنه ربوده شد. هنگامی که پاهایش زمین را لمس 

بیل خود  ای داخل شد. به خانه  چاق و نسبتاً  به دنبال یک زن جوان چهارشانه ،کرد

های قرمز تزئین شده بود یافت.  ی زرد رنگ و طرحرا در اتاقی که با کاغذ دیوار

مقابل  ".ددهبما برکت  ی به خانه وندخدا" بر روی در یک نشان آویزان بود:

دیوار سمت چپ یک بخاری هیزمی و یک تختخواب برنجی در کنار دیوار 

ها دراز کشیده بود و از  سمت راست قرار داشت. یک نوجوان بر روی ملافه

پیچ خورده و به  یشکه ممکن بود فلج اطفال باشد. هر دو پا برد چیزی رنج می

چروکیده و  وحشتناکیبه طرز  ش نیزیک دست ،شده بود جمعزیر بدنش 

توانست تشخیص دهد که آیا او پسر است یا دختر. از  کوچک شده بود. بیل نمی

های  لیکن موهای بلند و لب ؛رسید او مردانه به نظر می ی برخی لحاظ چهره

 .چیز دیگری بود او حاکی ازی  تهبرجس

 "تواند راه برود؟ آن شخص می": فرشته پرسید

 "!دانم آقا نمی": بیل پاسخ داد

 ".بگذار و دعا کن اوبرو دستانت را بر روی شکم ": فرشته فرمان داد

آن شخصی که در تختخواب  طبق فرمان فرشته عمل کرد،هنگامی که بیل 

او کاملاً  ی در همین حین دست چروکیده "خداوند!حمد بر ": بود فریاد سرداد

سالم شد و آن دو پای فلج صاف و نیرومند شدند. آن نوجوان بر روی تخت به 

او بالا رود و زانوی او  ی پیژامه قسمتی ازاین امر باعث شد که  .حال نشسته درآمد

 متعلق به معلوم شود. حال بیل از جنسیت او مطمئن شده بود. آن زانوی استخوانی

شخصی را  صداییک دختر بود. بیل  ظریفبلکه زانوی نرم و  ،یک پسر نبود

 "!خدا را شکر": زد نزدیکش شنید که فریاد می

برادر برانهام!  ،آه": زد دست صدای کسی را شنید که فریاد می در دوراو 

 وسط اتاق خواب ایستاده ،ی مادرش ناگهان بیل دوباره در خانه "برادر برانهام!
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کرد. مادرش از اتاق  احساس سردرگمی و گیجی می ،بود. او سرش را تکان داد

 ".شخصی در حال در زدن است و با تو کار دارد !بیلی": مجاور او را صدا زد

او تلوتلو خوران راهرو را طی کرد و در ورودی را گشود.  "شنوم مامان. می"

در ورودی ایستاده بود.  جلوی ،یک مرد جوان پریشان با چشمانی پف کرده و قرمز

همان کسی که پسربچه  .شناخت ،بوددیده که در رویای اولش  را بیل فوراً آن مرد

 "موضوع چیست؟ داخل،بیایید ": را انداخته بود. بیل اصرار کرد

 .آن مرد داخل شد تا از باد سرد در امان باشد

 "آورید؟ مرا به خاطر می !برادر برانهام"

 ".فکر نکنم به جا آورده باشم ،نه"

ام را در  من و خانواده ،سال پیش شما هستم. حدود چهار 340 من جان هیمل"

 ".ای تعمید دادید رودخانه

شما را  حالا": گفت ،شد تر می ی ضعیف بیل پررنگ طور که خاطره همان

 "درست است؟ .شما چند سال پیش یک نفر را به قتل رساندید .آورم به یاد می

در یک دعوا با مشت ضربه زدم و گردنش را شکستم. از دست  !آقا بله"

الریه  قانون و همچنین خدا گریختم. سال قبل پسر ارشدم به دلیل بیماری ذات

در حال مرگ  حاد ی الریه فوت کرد. یک پسر دیگر دارم و حال او به دلیل ذات

آمد.  چون کار بیشتری از دستش برنمی ؛ام را ترک کرد است. پزشک خانه

 "آیید برای پسرم دعا کنید؟ ناگهان شما در قلبم افتادید. آیا می

 ".آیم. فقط اجازه دهید لباسم را بپوشم و ماشینم را روشن کنم می !بله آقا"

توانید با ماشین من بیایید. من شما را  شما می ،دن ماشین شما نیسترنیازی به آو"

فقط چند کیلومتر بالاتر  ؛کونت دارمکیلومتری اینجا س 38بازخواهم گرداند. من در 

 343 برای برداشتن گراهام اسنلینگ ،پوشید از اوتیکا. در همین حین که شما لباس می

 ".خواهم که او نیز برای پسرم دعا کند است و می دایی منروم. او پسر  می
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هنگامی که از  ،گشت طور که بیل برای پوشیدن لباسش به اتاق بازمی همان

 "مشکل این مرد چیست؟ !بیلی": اِلا او را صدا زد ،در رد شد

 ".است. من چند لحظه پیش در یک رویا بودم افتادهاتفاقی  !مادر"

 "در رویا بودی؟ آیا چیز خوبی است؟ ،آه": او تقریباً بطور تصادفی گفت

این مرد شفا خواهد یافت. هنگامی که برگردم در موردش  ی پسربچه ،بله"

 ".گفتبیشتر به تو خواهم 

گراهام  ،ش آمد. بیلا یدایدر عرض ده دقیقه جان هیمل به همراه پسر

تازگی ه یک مرد جوان همسن و سال خودش که ب ،شناخت اسنلینگ را می

متوجه شد که گراهام آن  ،مسیحی شده بود. به محض اینکه بیل سوار ماشین شد

او همان شخصی بود که بر روی یک  .مرد مو بوری است که در رویا دیده بود

ار از درون ظصندلی قرمز نشسته و به بیرون پنجره خیره شده بود. بیل در انت

 دانست که یک معجزه به انجام خواهد رساند. او می .سوخت می

آقای ": بالاتر از اوتیکا پایک به راه افتادند. بیل گفت ،سمت شمالبه آنها 

 "درست است؟ .کنید فید رنگ زندگی میی کوچک س شما در یک خانه !هیمل

 ".طور است همین !بله آقا"

ی شما بر روی یک تپه قرار دارد و در ورودی به سمت جنوب  خانه"

 ".است

 ".درست است"

قرمز رنگ است چوب این خانه دو اتاق دارد. دیوار یکی از آنها دارای "

قرمز و یک که تا نصف دیوار بالا رفته است. آنجا شما یک صندلی و مبل 

تختخواب آهنی دارید. پسر بیمار شما تقریباً... به نظرم سه ساله است. او موهای 

راه پوشیده است. موهای مادر او  ای دارد و شلوار رکابی آبی رنگ راه قهوه

 ".مشکی است

در  هرگز تابحال شما !برادر برانهام"جان هیمل با دهان باز به بیل خیره شد.  

 "؟اید بوده ی ما خانه
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شما را ترک  ی خانهی من را بزنید،  ای قبل از آنکه در خانه لحظهدرست "

 "ه بودم.کرد

 ".من شما را آنجا ندیدم !عجیب است". تغییر کردآن مرد از بهت  ی چهره

احتمالاً باید  ،ام اگر من شما را تعمید داده .من روحاً آنجا بودم آقای هیمل"

 ".بینم از من شنیده باشید که چطور چیزهایی را قبل از وقوعشان می

 "به یاد دارم. آیا اکنون همچین چیزی برای شما اتفاق افتاده است؟ ،بله"

هرگز به من دروغ  ،چه باشد هر ،گوید بله. آنچه که این چیزها را به من می"

 ".رسم پسرتان شفا خواهد یافتهنگامی که به آنجا ب !نگفته است. آقای هیمل

خود را بر روی او  .جان هیمل ترمز کرد و ماشین را نگه داشتلحظه در این 

ای ": اختیار گفت بی ،فرمان انداخت و با دستانی که صورتش را پوشانده بود

دهم که مابقی عمرم را  قول می ،من از خود شرمسارم. اگر مرا عفو کنی !خدا

 ".برای تو زندگی کنم

آن خانه درست مانند همانی بود که بیل  ،گامی که آنها به مقصد رسیدندهن

بلند و با اطمینان از در ورودی داخل شد. صندلی  های گامدر رویا دیده بود. او با 

 .بیمار آنجا بودند ی تختخواب آهنی و پسربچه ،مادر مو مشکی ،و مبل قرمز

 "کشد؟ هنوز نفس می": جان از همسرش پرسید

 ،خورد که قابل ملاحظه باشد کافی تکان نمی ی پسربچه به اندازه های ریه

بنابراین مادرش برای بررسی کردن تنفسش یک تکه کاغذ را جلوی بینی او 

 "سختی.اما به  ،او هنوز زنده است .بله": گرفت. او گفت

ها و پاهای پیچ خورده و وحشتناک که در  دانست که آن دست حال بیل می

که در حال کشتن بچه بود. او  استالریه  ی بیماری ذات در نتیجه ،رویا دیده بود

 ".بچه را نزد من بیاورید": فرمان داد

کرد او را نگاه داشت.  که بیل دعا می آقای هیمل پسرش را آورد و هنگامی

فوراً حالش بدتر شد. جابجایی باعث  ،لیکن بجای اینکه حال پسربچه بهتر شود

و  هبود. راه گلوی او توسط خلط مسدود شد برانگیخته شدن حواسش شده
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پسرشان را  ،تنفسش به طور کل قطع شد. پدر و مادر که وحشت زده شده بودند

. هر نفس نفس کشیدزدند تا اینکه او دوباره  تکان داده و به کرات پشت او می

او  باشد. شآمد که ممکن است آخرین نفس به نظر می ،کشید ای که او می تازه

گاهی اوقات به طرزی نحیف گریه  و تقلا کرد ،آب دهان انداخت ،سرفه کرد

 . مابین تلاشش برای نفس کشیدن ،ای سرد گریه ؛کرد می

طور که به اطراف اتاق  همان "لنگد. یک جای کار می": بیل فکر کرد

متوجه آن شد. موقعیت درست مانند همان چیزی نبود که در  ،نگاهی انداخت

گراهام اسنلینگ بر روی مبل  ،در آشپزخانه تکیه نداده بود رویا دیده بود. مادر به

تر در حال  کرد و قرار بود که یک زن مسن ننشسته و به بیرون پنجره نگاه نمی

 .پاک کردن شیشه عینکش بر روی صندلی راحتی قرمز رنگ نشسته باشد

بیل شرمگین  ،مالید را آشفته زیر بینی پسرش می ییطور که مادر دارو همان

جلوتر از رویا عمل کرده بود و به  ،بر روی مبل نشست. او با هیجانی که داشت

بگوید.  آنهاتوانست مشکل را به  این ترتیب خدا را گم کرده بود. او حتی نمی

و امید ... توانست انجام دهد نشستن و منتظر ماندن بود تنها کاری که اکنون او می

 .باه او شودکه فیض خدا شامل اشتبه این 

بیل یک ساعت و ، کرد که آن بچه در تخت برای زندگیش تقلا می درحالی

افق را روشن  ،نیم در سکوت نشست و دعا کرد. هنگامی که اولین پرتو سپیده دم

محل  در صبح 8چون باید ساعت  ،من باید بروم": گراهام اسنلینگ گفت ،کرد

 ".باشم مکار

خواهید  گردانم. شما هم می برمی تو را ،بسیار خوب": جان هیمل گفت

 "بروید برادر برانهام؟

 ".من همینجا خواهم ماند ،نه"

بیل با قلبی پر از اندوه آن دو مرد را که نزدیک در ورودی پالتوی خود را 

دانست که گراهام اسنلینگ همان مرد مو بور  تماشا کرد. او می ،کردند به تن می

گشت؟  چه زمانی برمی ،کرد ا را ترک میست. حال اگر گراهام آنجوا یدر رویا
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بچه شفا نخواهد یافت. بیل در  ،اگر گراهام آنجا نباشد ،امشب؟ براساس رویا

 .را زنده بماند دیگر تواند یک روز شگفت بود که آن پسربچه چگونه می

آید. او  بیل به بیرون پنجره نگاه کرد و زن مسنی را دید که به سمت خانه می

چطور از تو  !آه خدا": بیل فکر کرد .که او عینک بر چشم داردفوراً متوجه شد 

 ".امیدوارم این دو مرد اینجا را ترک نکنند ،تشکر کنم. حال

سپس رو به همسرش کرد و  و اش را بست پالتو ی جان هیمل آخرین دگمه

 ".روم بازخواهم گشت. امروز سر کار نمی کمی بعد": گفت

 ی گوشش بود که صدای کوبیدن درگراهام در حال کشیدن کلاه بر رو

دوید. آن زن مسن  بیرون از آشپزخانه ،خانه آمد. مادر برای باز کردن درپشتی 

 .به سرعت داخل شد ،لرزید که از سرما می

 "کی آنجاست؟": جان پرسید

 !مامان است. مامان": بست پاسخ داد که در پشتی را می همسرش درحالی

 "هیچ خوابیدید؟

به هر قیمتی که شده چند ساعت خوابیدم. حال پسر ": آن زن مسن گفت

 "چطور است؟ از زمانی که رفتم بهتر شده است؟

او در حال مرگ  !نه مامان": لرزید پاسخ داد مادر جوان با صدایی که می

 ،که صورتش را با دستانش پوشانده بود سپس اشکش سرازیر شد. درحالی "است.

 .به در آشپزخانه تکیه داد

همین است! او در رویا دقیقاً همین ": فکر کرد ،شده بود زده هیجانبیل که 

مادربزرگ باید بر روی آن صندلی بنشیند و شیشه عینکش را  ،شکلی بود. حال

 ".بنشیند ،پاک کند و برادر اسنلینگ باید جایی که من هستم

بیل ایستاد و چند قدم راه رفت تا مبل قابل استفاده باشد. گراهام اسنلینگ 

نشست و به بیرون  ،در جایی که بیل به تازگی بلند شده بود و کلاهش را برداشت

فقط یک چیز دیگر باید اتفاق  !آه خدای من": پنجره خیره شد. بیل فکر کرد

 ".بیفتد
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مادربزرگ به اتاق نشیمن آمد و بر روی صندلی قرمز رنگ نشست. به دلیل 

بخار گرفته  شعینک، آمده بود مرطوب اتاق گرم وکه از هوای سرد بیرون به این

طور  . بنابراین آن را از بینی خود برداشت و با دستمال پاک کرد... دقیقاً همان،بود

 که در رویا انجام داده بود.

بیل آن فشار خاص را بر روی پوستش  ،در لحظه همه چیز درست بود

ود. اش ایستاده ب مثل اینکه شخصی یا چیزی قدرتمند در نزدیکی ؛احساس کرد

 "آیا هنوز به من بعنوان خادم مسیح اطمینان داری؟ !برادر هیمل": بیل گفت

 ".اطمینان دارم !برادر برانهام بله"

 ".پس کودک را نزد من بیاور"

بار که او  چون هر .والدین پسربچه او را بر روی تختخواب خوابانده بودند

داد.  از دست می او دچار سرفه شده و بطور کل تنفسش را ،کردند را بلند می

شک یا ترس پسرش را به دست گرفت و نزد بیل  ،ای فکر پدر بدون ذره ،حال

 .آورد

پدر ": بچه گذاشت و دعا کرد کبودبیل دست خود را بر روی پوست 

از رویا عفو کن. این کودک را  ی گرفتنحماقت خادمت را برای پیش !آسمانی

 ".در نام عیسی مسیح شفا ده

به صورتی تغییر  کبودهایش از  لولیدن کرد. رنگ گونهپسربچه شروع به 

شد. او  متوقفسپس  ،حالش شروع به حرکت کرد کرد و چشمان سست و بی

 .دستانش را دور گردن پدرش حلقه کرد و "بابا! ،آه بابا !بابا": فریاد زد

 پرسیدند: افراد داخل اتاق دور بچه جمع شدند و یک سؤال را می ی همه

: لیکن بیل افزود ،آن پسر گفت که احساس خوبی دارد "ست؟حال او خوب ا"

. سه روز طول خواهد کشید تا بیماری بطور کامل بچه را ترک کند !آقای هیمل"

 ".سه قدم برداشتاو  ،ها و پاهایش باز شود قبل از آنکه دست ،چون در رویا

سر  دو بتوانند جان هیمل بیل را در زمان مناسب به جفرسونویل رساند تا هر

از " :بیل در مورد رویا و شفا به جماعت خود گفت شب کار بروند. چهارشنبه
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داخل  ها پنجره ازفردا بعدازظهر با من به آن بالا بیایید و  که خواهم ی شما می همه

شما شاهد خواهید بود که آن پسربچه به همراه اثری از شیر بر  را تماشا کنید.

های  های خود را در دست . او دستیستاداروی لب بالایش بر روی زمین خواهد 

 ".من کاملاً سالم هستم !برادر بیل :گوید گذارد و می من می

، داخل ی دو خوابه پنجشنبه بعدازظهر کل کلیسا پشت سر بیل به آن خانه

طور که بیل در  . همان، رفتندکه خارج از شهر بودآن ساختمان باریک تفنگی 

ها و برخی پشت او ایستاده بودند. مادر بچه  مردم پشت پنجره ،زد ورودی را می

توانست صدای دویدن او را  ی پشت خانه مشغول کار بود. بیل می در آشپزخانه

 .روی کف چوبی برای باز کردن در بشنود

برادر بیل است. داخل بیایید و به تفاوت ایجاد شده در پسرمان چه خوب، "

 ".نگاه کنید

توانست از در آشپزخانه که باز  او می ای داخل شد. بیل بدون گفتن کلمه

بود. آن پسربچه  چند مکعبمشغول بازی با  ای در گوشه پسربچه را ببیند که ،بود

شیرکاکائو تزئین شده  باعرض زمین را طی کرد. لب بالای او  قدم زنانبلند شد و 

 من کاملاً !برادر بیل": بود. او دستان کوچکش را در دستان بیل قرار داد و گفت

  ".سالم هستم

در مورد دختری با یک  ،بیل مابقی رویا را گفت ،ی بعدی کلیسا در جلسه

: یافت. او تاکید کرد دست چروکیده و دو پای جمع شده که باید شفا می

توانم به شما بگویم چه چیزی  دانم معنای این چیزها چیست. فقط می نمی"

 ".بینم می

 سر 344، آقای اسکات ،رفتدو هفته بعد هنگامی که بیل صبح سر کار 

 ".ات گذاشتم ای آمده است. آن را در جعبه برایت نامه !بیلی ": کارگر او گفت

او به آدرس  ،رساند طور که بیل کار آن روز خود را به پایان می همان

نامه نگاه کرد. این نامه از طرف خانم هارولد نیل از شهر بوستون  ی فرستنده

                                                            
111  Mr. Scott 
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 در آمده بود. او هرگز در مورد مکانی به نام بوستون جنوبی 341 جنوبی، ایندیانا

 .نشنیده بود چیزی ایندیانا

 :نامه را پاره کرد و نامه را باز کرد و خواند سر

 !آقای برانهام عزیز"

کنم.  اسم من هارولد نیل است. من در بوستون جنوبی، ایندیانا زندگی می

مفاصلش  تمام باشد. آرتروز در یدختر نوجوان مفلوجی دارم که از درد بستری م

گرید. من متدیست هستم. چندین هفته پیش  از درد می اکنون شبانه روزنشسته و 

را دید از درون احساس ضعف نامه ی دعا... )هنگامی که بیل تاریخ  در یک جلسه

کرد. همان شبی بود که رویای دختر مفلوج و شفا یافتنش را دیده بود.( شخصی 

امروز و  ،عیسی مسیح دیروز»به نام  ،شما را به من دادکوچک  ی چهکتاب
در قلبم تکان  یچیز ،. پس از آنکه کتاب شما را خواندم«تاابدالاباد همان است

 .برای شما بنویسم که آمده و برای دخترم دعا کنید تاخورد 

 ارادتمند شما

 "لخانم هارولد نی

نامه  ی کرد،آوریاد جماعتپس از آنکه رویایش را به  ،آن شب در کلیسا

اما هرگز در مورد  .ام این همان دختری است که در رویا دیده ممطمئن"را خواند. 

 "داند بوستون جنوبی کجاست؟ این مکان نشنیده بودم. کسی اینجا می

 ".فکر کنم در جنوب نیوآلبانی باشد !برادر برانهام": گفت 342 جورج رایت

، جیم وایزهارت .تحقق رویا را ببینندخواستند با بیل بروند تا  چندین نفر می
زوجی  346، ساله و خانم و آقای بریس 43مدا بروی  ،ی بیل شماس سالخورده 345

 .ی برانهام باشند تا نزدیک خیمه ،که به تازگی به آن منطقه نقل مکان کرده بودند

                                                            
111  Mrs. Harold Nail, South Boston, Indiana 
114  George Wright 
115  Jim Wiseheart 
116  Mr. & Mrs. Brace 
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آن هم پس از آنکه خانم بریس به طرز معجزه آسایی توسط دعای بیل از بیماری 

 بیل ،. آن آخر هفته، هنگامی که همگی سوار ماشین بیل شدنده بودیافتسِل شفا 

به آقای  ،که یک اسم و دو تاریخ بر روی آن نوشته شده بود رای تکه کاغذ

 .بریس داد

 "این برای چیست؟"

 رانوشته  اینما به یک گورستان خواهیم رسید.  ،یک جایی در طول مسیر"

 ".ددی مبر روی یکی از سنگ قبرها خواهی

 ".هرگز در بوستون جنوبی نبودی که فکر کنم تو گفتی"

خداوند به من داده شده است. هنگامی  ی توسط فرشته هام. آنا ههرگز نبود"

 ".متوجه خواهیم شد که در مسیر درست قرار داریم ،که آنها را ببینیم

شهر  به اشتباه به جورج رایت متوجه شدند که و ،آنها به سمت جنوب رفتند

پست  ی نه بوستون جنوبی. آنها با پرسیدن از اداره کرده، فکر میبوستون جدید 

درست بالای  .روستایی در شمال جفرسونویل است ،فهمیدند که بوستون جنوبی

راهنمایی  اصلیآنها دوباره در هنریویل سؤال کردند و به مسیر  347 هنریویل.

 .شدند

مزارع  و گل آلود رفتند خم و پر پیچ و ی کیلومتر در یک جاده 30آنها 

. گذاشتندرا پشت سر  اه های پوشیده از درخت و بیشه تپه ،زارها گندم ،کوچک

 تشخیصشدند و این موضوع  م منشعب میوبطور مدا ،یا اصلی های فرعی جاده

. ناگهان چیزی از کرد میدشوار روند،  راه را درست میآنها هنوز  آیا اینکه

با چنان نیرویی که نفسش بند آمده بود. او ماشین را کنار  ،گرفتفرابیل را  ،درون

  شد.زد و متوقف 

 "مشکل چیه؟": جیم وایزهارت پرسید

مشکلی وجود دانم.  نمی" اش پایین چکید. بیل کمی لرزید و عرق از شقیقه

 ".ای تنها باشم . نیاز دارم لحظهدارد

                                                            
117  Henryville 
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شت ماشین گذااو خارج شد و پشت ماشین قدم زد. یک پا را بر سپر عقب 

هوای  "خواهی خادمت چه چیزی را بداند؟ میآیا  !پدر آسمانی": دعا کرد و

حال آورد و به زودی آن احساس گرفتگی در اطراف نای  سررا خنک بهاری او 

متوجه کلیسایی شد  ،کرد طور که به اطراف نگاه می هایش ناپدید شد. همان و ریه

یک  ،داشت. کنار آن کلیسای قدیمی در مسیر برگشت جاده قرار ،که بسیار دور

آن تکه کاغذ  !برادر بریس": گورستان روستایی کوچک قرار داشت. او صدا زد

 ".را برایم بیاور

سوی  همه از ماشین پیاده شدند و به دنبال بیل به گورستان رفتند. درست آن

هایی که در سطح  دروازه یک سنگ قبر مرمری بزرگ قرار داشت. اسم و تاریخ

تکه کاغذ دست آقای در همانی بودند که  ،و سفید آن حک شده بود صاف

 .بریس نوشته شده بودند

دانم که در مسیر درست  اما می ،ام من هرگز در این روستا نبوده": بیل گفت

خواست که این  خداوند بود که مرا متوقف کرد. او نمی ی قرار داریم. آن فرشته

 ".نشانه را از دست بدهم

رسیدند و از آنجا  ای تپه یک چهارراه در بالای آنها به ،کیلومتر بعدیازده 

 .را دیدند یروستای کوچک

. ببینیدویترین زرد رنگ آنجاست. حال شما  ،همانجاست": بیل گفت

آید و مسیر را به ما  مردی با سبیل سفید از مغازه بیرون می ،هنگامی که راه بیفتیم

نگ و کلاه مخملی زرد رنگ پوشیده است. خواهد گفت. او شلوار رکابی آبی ر

 ".شما منتظر مانده و ببینید

ام با مورد سنگ قبر کنار  هنوز نتوانسته !برادر برانهام": خانم بریس گفت

طور که شما  ام که همچین چیزی اتفاق بیفتد. اگر آن مرد همان بیایم. هرگز ندیده

 ".دانم که چه خواهم کرد نمی ،گویید نمایان شود می

آنگاه من یک دروغگوی بزرگ  ،اگر خود را نمایان نسازد": یل گفتب

 ".هستم
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 ،کرد طور که ماشین برای ایستادن در چهار راه سرعت خود را کم می همان

شلوار رکابی آبی  ،سبیل سفید؛ در ورودی مغازه باز شد و آن مرد بیرون آمد

از هوش  ،کلاه مخملی زرد. خانم بریس که روی پای شوهرش نشسته بود و رنگ

 .رفت

چون  ،حال تماشا کنید. او بسیار غیرعادی عمل خواهد کرد": بیل گفت

: گفت ،داد ماشین را پایین می ی طور که شیشه همان "قدرت خدا نزدیک است.

 ".کند هارولد نیل کجا زندگی می که شما قرار است به من بگویید !آقا"

 ،گفت میطور که سخن  رسید. سپس همان می به نظرآن مرد متعجب 

این جاده را تقریباً یک "گویی مضطرب بود.  .رفت چشمانش عقب و جلو می

ی دوم  کیلومتر بالا بروید و در اولین جاده به سمت چپ بپیچید. سمت چپ خانه

 "چرا؟اما بزرگ قرمز رنگی را بالای تپه خواهید دید.  ی باشد. طویله می

 "اینطور نیست؟ ،برد او دختری دارد که از بیماری رنج می"

 "؟اتفاقی افتادهطوره.  بله همین"

 ".خداوند عیسی مسیح او را شفا خواهد داد"

در همین  .تا بوستون جنوبی دنبال کرد ،که آن مرد داده بود آدرسی رابیل 

به راه ورودی مالید. موقعی که آنها  حین آقای بریس صورت همسرش را می

ای گرفت. بیل ماشین را در حیاط  خانم بریس نیروی تازه ،نیل رسیدند ی خانه

 .اش را باز کرد در خانه  چاق و نسبتاً  پارک کرد و همه پیاده شدند. زنی چهارشانه

 ".حال شما چطور است؟ من برادر برانهام هستم"

همان شخصی که آن نامه  ،زدم شما باشید. من هارولد نیل هستم حدس می"

 ".را برایتان فرستاد

تا برای  دان از ملاقات شما خوشحالم خانم نیل. این افراد با من آمده"

 ".دخترتان دعا کنند. مقرر شده است که او شفا یابد

 ".چی؟ بیایید داخل": آن زن در را کامل باز کرد

به او نشان  بیل منتظر خانم نیل نماند که راه را ؛داخل شدندکه هنگامی 
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بلکه گام بلندی برداشته و با اطمینان از راهرو به سمت اتاق خواب دختر  ،دهد

کاملاً با  ؛رفت. دیگران از نزدیک او را دنبال کردند. اتاقی که واردش شد

های  کاغذ دیواری زرد رنگ با طرح ،بخاری هیزمی ،رویایش مطابقت داشت

همه آنجا بود.  ".ما را برکت بده ی انهخدایا خ": گفت نشان بالای در که می ،قرمز

ها خوابیده  ای پسرانه روی ملافه با چهره که تختخواب برنجی و آن دختر ضعیف

 ند.شده بود جمعیکی از دستانش خشک شده بود و پاهایش زیر بدنش  .بود

گونه که بیل توصیف کرده بود  هنگامی که خانم بریس اتاق و دختر را آن

سرعت به کنارش رفت و او را تا  ااز هوش رفت. شوهرش ببرای بار دوم  ،یافت

او را به هوش که سعی داشت  و زد به آرامی صورتش را سیلی می .نیمه بالا کشید

 .آورد

اینجا اتفاقی رخ داد که بیل پس از آن هرگز نتوانست آن را توضیح دهد. به 

بالای گروه  ،اتاق ی رسید که روحش از بدنش جدا شده بود و در گوشه نظر می

که به سمت  دیدرا  شاو خود ،شناور بود. از این موقعیت که مانند دید پرنده بود

سالم خواهی  گوید: خداوند چنین می !خواهر": گوید تخت قدم برداشته و می

را دستانش  ،طور که در رویا انجام داده بود او خود را دید که دقیقاً همان "شد...

سپس روحش به بدنش بازگشت. او چشمانش را . دختر گذاشت ی بر روی معده

با ایمانی که به فرمان تو دارم این کار را انجام  !خداوندای ": بست و دعا کرد

 ".خواهم داد

کشید. بیل چشمانش را باز کرد و دید که دست مفلوج او سالم  یدختر جیغ

ردن برای بلند ک ،اش شور و شوق از دست تازه ترمیم شده باشده است. آن دختر 

از خود در تخت استفاده کرد. پاهایش صاف شد و در همین حین یک لنگه 

 .یافت رویا دقیقاً تحقق می. بالا رفت و زانوی گردش آشکار شد اش پیژامه

پایش  یآقای بریس همسرش را تا حدی بهوش آورده بود که بتواند رو

ایش را بر روی طور که پاه همان "مادر! مادر!": بایستد. آن دختر بستری فریاد زد

 یآنها را روی زمین گذاشت و ایستاد. خانم بریس نگاه ،چرخاند ی تخت می لبه
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 .در دستان شوهرش افتاد و بار دیگر از حال رفت ،به معجزه انداخت

 ،طور که آنها در اتاق نشیمن منتظر بودند همان ،پس از مدت زمان کوتاهی

بر روی دو پای  و به تن کرده بود یلباس بلند و گشاد .دختر نوجوان بیرون آمد

ها  دستی که برای سال .کرد موهایش را شانه می شرفت و با دست سالمش راه می

قابل استفاده بود. این بار خانم بریس موفق شد که احساساتش را  خشک و غیر

 .کنترل کند
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ویلیام برانهام بار دیگر شبی را  ،پس از شفای دختر خانم نیل چندین هفته

توانست  رسید که نمی به نظر می و وقت بود کرد. دیر مادرش سپری می ی در خانه

فشار بار نامشخصی را  .زدبخوابد. بنابراین برخاست و در اتاق خواب تاریک قدم 

شاید شخصی در جایی مریض است و ": کرد. او فکر کرد در قلب خود حس می

 ".به دعای من احتیاج دارد

بیل کنار تخت زانو زد و برای مدت طولانی بدون استراحت دعا کرد. به 

 .قرار داشت ای سفید رنگ شد که در گوشه ی لکهمتوجه یک و  نگاه کرد بالا

به  بود و عجیببود.  هها را بر روی صندلی انباشت که مادرش رختنزدیک جایی 

ی سفید به سمت او  درخشید. هنگامی که نقطه رسید بصورت ملایم می نظر می

خداوند است. مانند یک ابر کوچک و  ی بیل دانست که آن فرشته ،حرکت کرد

پر  دشتیک در درخشان بود. آن مه سفید داخل او شد و ناگهان خود را دید که 

بع. "دست صدای بع بع کردن یک بره را شنید.  زند. جایی در دور سایه قدم می

موجود کوچک بیچاره. ببینم ": آمد. بیل گفت به نظر بسیار درمانده می "بع.

پشت  .او در جهت آن صدای ترحم انگیز حرکت کرد "توانم آن را پیدا کنم. می

کرد.  جست و جوپشم لرزان  دستهها را به دنبال یک  زیر بوته و ها درخت

 رسید که زیر بع بع بلندتر شده و به نظر می ،شد تر می طور که به منبع نزدیک همان

مانند صدای انسان بود. بیل  تا جایی که تقریباً ،کرد بم و تن صدای آن تغییر می و
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 را بع بع "میلتون... میلتون"رسید که آن بره  ایستاد و با دقت گوش داد. به نظر می

 .کرد. سپس رویا او را ترک کرد می

بنابراین شب بعد او  .نشنیده بود 348 بیل هرگز در مورد جایی به نام میلتون

 .داند آن کجا است پرسد که آیا کسی می در کلیسا از جماعت می

 56دانم. شهری کوچک در  من می !برادر برانهام": گفت 343 جورج رایت

 ".کنم دور نیست زندگی می من از جایی که .کیلومتری غرب اینجاست

کسی آنجا  .بعد به آنجا بروم ی ی هفته قصد دارم شنبه": بیل توضیح داد

 و در مورد رویایش به جماعت خود گفت. "ی دارد.مشکل

 ".من شما را به آنجا خواهم برد": جورج رایت پیشنهاد داد

ن تری ایندیانا بود. شلوغ در بخشمعلوم شد که میلتون روستایی معمولی 

ی  جایی که همه .شهر بود مرکزمواد غذایی در  فروشگاه ،مکان در روز شنبه

 ،کردند آمدند. در خیابان اصلی رانندگی می کشاورزان برای خرید هفتگیشان می

که از آنجا  "خواهد. دانم خداوند چه چیزی از من می نمی": بیل فکر کرد

ی بازار موعظه  در گوشهاو تصمیم گرفت که  ،ساخت چیز خود را نمایان نمی هیچ

آن را برعکس در  .ی چوبی خرید اخل فروشگاه شد و یک جعبهدکند. او 

موعظه به  ی آماده ،مقدس در دست کتاب .و بالا رفت گذاشتی خیابان  گوشه

ها چنین  ی خیابان هر رهگذری بود. اگرچه او صدها بار در جفرسونویل در گوشه

عی برای موعظه کردن به ذهن او خطور موضو ، ولیبشارتی را انجام داده بود

ی  شد که مردم قصد ایستادن و گوش دادن به موعظه مشخصکرد. به زودی  نمی

 او را نداشتند. ی البداهه خطا و فی پر

خواهم بالای آن تپه بروم و به مردی  می !برادر برانهام": جورج رایت گفت 

 "من بیایید؟خواهید با  تخم مرغ بفروشم. می تعدادی ،شناسم که می

 ".آیم. اینجا به جایی نخواهم رسید می"

                                                            
601

  Milltown 
119  George Wright 
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از یک کلیسای بزرگ سفید رنگ گذشتند. آنجا سابقاً  ،در مسیر بالای تپه

آن  ،تمام جماعت مشکلی پیدا کرد واما آخرین شبان آنجا  ،کلیسای تعمیدی بود

ساختمان  داری نیزشهر .کلیسا را ترک کردند و به کلیساهای دیگر شهر رفتند

 .لیسا را بدست گرفته بودک

کنی.  چرا ماشین را نگه نداشته و من را اینجا پیاده نمی !برادر جورج"

 ".کشد کنم چیزی مرا به سمت آن کلیسا می احساس می

 ".در راه برگشت شما را سوار خواهم کرد !بسیار خوب برادر بیل"

قفل بود.  کرد؛ درها بالا رفت و در را امتحان  بیل از پله ،ماشین نپس از دور شد

سرش را خم کرد و  گره کرد،دستانش را در هم  ،های جلویی نشست او بر روی پله

 ".لطفاً درها را برایم باز کن ،خواهی اگر مرا در این کلیسا می !خداوند": دعا کرد

فکر  ،اید سلام. دیدم اینجا نشسته": دیری نگذشت که مردی آمد و گفت

 ".کردم شاید بتوانم کمکتان کنم

 .من یک واعظ هستم و دوست داشتم این کلیسا را ببینم": بیل توضیح داد

 ".اما قفل است

 ".من کلیدش را دارم": آن مرد گفت

 "!ممنون خداوند": بیل زمزمه کرد

از یک سرسرای کوچک به سالن او را مرد غریبه در ورودی را باز کرد و 

 .نفر را داشت 200برد که گنجایش تقریباً  یبزرگ

 "چه کسی صاحب ساختمان است؟": ل پرسیدبی

کنم. ما تنها  صاحب ساختمان است. من فقط از آن نگهداری می داریشهر"

 ".کنیم برای مراسم ازدواج و مجالس ترحیم از آن استفاده می

  "من جلسات احیاء در اینجا برگزار کنم؟است آیا ممکن "

 ".باید با مقامات شهر در این باره صحبت کنید"

شهردار  ،آن دو به سراغ شهردار رفتند ،هنگامی که جورج رایت بازگشت

. در حال آنجا بگیرید برای به شرطی که شما یک کنتور برق ،مطمئناً": گفت
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 ".حاضر آن ساختمان برق ندارد

من در شرکت خدمات اجتماعی  .مشکلی نخواهد بود": بیل گفت

 ".م کردنصب خواهرا کنم. خودم کنتور  جفرسونویل کار می

از مردم  .بعد بیل کنتور را در کلیسای قدیمی نصب کرد ی ی هفته شنبه

از تا ریزی شده بود  اطراف منطقه دیدن کرد و در مورد جلسات احیایی که برنامه

. اولین ارتباط او امیدوار کننده ، صحبت کردچهارشنبه شب آینده شروع شود

 ".برانهام استاسم من ویلیام  ؟حال شما چطور است آقا"نبود. 

 "ج... اسم من ،صبح بخیر"

آینده در کلیسای قدیمی سفید که بر  ی ... ما چهارشنبه شب هفتهج آقای"

معلوم شد  "آیید؟ احیاء برگزار خواهیم کرد. شما می ی جلسه ،روی تپه قرار دارد

من مرغ ": گفت با خشونت... تصمیم قاطعش را گرفته بود. او ج که آقای

 ".ندارمرا وقت کلیسا رفتن  و دهم پرورش می

ها را تنها  امکان ندارد برای مدت کوتاهی مرغ"بیل ایستادگی کرد. 

 "این جلسات بیایید؟به بگذارید و 

چرا به کار خودت  ،گوش کن پسر"و گفت:  آن مرد از کوره در رفت

 ".من نیز به کار خودم برسم تارسی  نمی

 ".ار کنمد خواستم احساسات شما را جریحه نمی! آقا "

آقای ج... به بیل ها نسبت به  و خیلیاین روند مابقی روز نیز ادامه داشت. 

 ی در مورد ایده ،کرد تمام اشخاصی که با آنها صحبت می ، ولیاحترام گذاشتند

با  که دانست او می ، ولیکرد احیاء مقاومت نشان دادند. بیل احساس نومیدی می

های خدا برای  یکی از بره ،در میلتون کلام خداوند آنجا ایستاده است. جایی

کرد. از آنجا که رویا تنها یک جزء کوچک را به او نشان داده  کمک بع بع می

دانست که باید به تلاش خود ادامه دهد تا زمانی  بیل می ،اسم شهریعنی فقط  ،بود

 .شود پیدا ،نیازمند ی که آن بره

و  چاپ کردمحلی  ی آگهی از جلسات احیاء در روزنامهیک جورج رایت 
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او بیل را به بازیکن  310 ".بیلی ساندی دیگر": گونه اعلام کرد شبانش را این

در  که تشبیه کرد ،کرد که تبدیل شده و جلسات احیاء برگزار می یبیسبال معروف

و جمعیت  ه. ممکن بود این ترفند مؤثر واقع شده بوددرگذشت ،3315سال 

کشیش »و اینکه  «شفای الهی» به آن آگهی او در لیکن .کوچکی را گردهم آورد

اخلاق به دلیل کرده بود.  اشاره «برای مریضان دعا خواهد کرد بیلی برانهام

. آن یکشنبه با سردی مواجه شدای  چنین ایده ،مردم میلتون ی محافظه کارانه

های خود توصیه کردند که از چنین حماقتی دوری  جماعتبه  خادمین محلی

ی محلی مسیح تا آنجا پیش رفتند که اعضای خود را تهدید هاکنند. حتی کلیسا

از کلیسا اخراج خواهند شد. در برابر  ،کردند که اگر در جلسه احیاء شرکت کنند

تعجب آور نبود که روز چهارشنبه تنها چهار  ،ای های پشت پرده چنین مخالفت

جورج  .های کلیسای تعمیدی قدیمی شهر میلتون نشستند نفر بر روی صندلی

گویی که ارائه داد طوری پسرش و دخترش. بیل پیغامش را  ،همسرش ،رایت

 .ساختمان مملو از آدم بود

رسید که پنجشنبه شب نیز تکرار روز چهارشنبه باشد. پنج دقیقه  به نظر می

های ورودی بالا آمد و از درهای  از پله ،مردی پیپ بر دهان ،قبل از شروع جلسه

 . باز داخل را نگاه کرد

با عجله برگشت تا او را به داخل  وجورج رایت متوجه شد که آن مرد آنجا ایستاده 

 ".از دیدن شما خرسندم! خوب آقای هال" دعوت کند. جورج از او استقبال کرد:

چندین دندان  شلباسش کثیف بود و در دهان .موهای آن مرد ژولیده بود

ساختمان کلیسا زد و  واردیبه  ه،خود را وارونه کرد چوبی  نداشت. او پیپ

این بیلی ساندی کوچک که شما آن را به "ها ریخت.  خاکستر آن را بر روی پله

 ".خواهم نگاهی به او بیاندازم کجاست؟ می ،کشید رُخ می

جورج نیز  .بر روی اولین نیمکت نشست وارد شد،طور که آقای هال  همان

ترین آدم شهر  سرسخت !نهامبرادر برا"برای هشدار دادن به شبانش به جلو رفت. 

                                                            
110  Billy Sunday 
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است. او معدن سنگ بالای تپه را اداره  313 الان وارد شد. اسم او ویلیام هال

 ".کند. یک بزن بهادر واقعی است می

مقدس را خواند. نشان را لای  بیل پشت منبر روی صندلی نشست و کتاب

 .مقدسش را بست و ایستاد کتاب ،قرار داد کتابش صفحات

 ".کسی باشد که خداوند به دنبالش استشاید او همان "

جورج رایت به عقب کلیسا رفت و آقای  ،کرد طور که بیل موعظه می همان

 .هال را دعوت کرد که به جلوی کلیسا بیاید

توانید مراقب  نه، متشکرم. من مراقب امور این عقب هستم و شما می "

 ".آن بالا باشید کارهای

آقای هال نه تنها از ردیف  ؛ام رسانداش را به اتم زمانی که بیل موعظه

و از زد  فریاد می، ی جلوی منبر زانو زده بلکه بر روی میله ،خودش جلو آمده بود

 .به روحش رحم کندکرد که  خداوند تقاضا می

از همسایگان و کارمندان خود را مجبور  تعدادیجمعه شب ویلیام هال 

که بیل پیشنهاد داد  ،انتهای جلسه احیاء بیایند. در ی کرده بود که با او به جلسه

 . دعا خواهد کرد. مردم پیش آمده و شفا یافتند بیمارانبرای 

هنگامی که امروز در  !دانید برادر برانهام می": پس از آن آقای هال گفت

متوجه شدم دختری  ،کردم کردم و افراد را دعوت می مورد جلسه صحبت می

است و  314 او جورجی کارتر پرسد. اسم اینجاست که در مورد شما می

اگر درست  و سال دارد 47جورجی تقریباً . سِل دارد که بیماری هاست سال

باشد. او در  گویند که او نه سال و هشت ماه است که بستری می بخاطر بیاورم می

قدر بد است که  فقط پوست و استخوان است. حال او آن ،وضعیت بدی قرار دارد

ای  چهرسد که او کتاب به نظر می. ند و زیرش لگن بگذارندتوانند او را بلند کن نمی

اید را  که شما نوشته ،«ابدالاباد همان است امروز و تا ،عیسی مسیح دیروز» به نام

                                                            
111  William Hall 
111  Georgie Carter 
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  ".خواند و عاجزانه خواهش دارد که شما بیایید و برایش دعا کنید می

کرد.  ای است که در رویا بع بع می ادراک بیل به او گفت این همان بره

  ".منتظر چه هستیم؟ برویم و برای او دعا کنیم"

 ،قدر هم آسان باشد. والدین او متعلق به کلیسای مسیح هستند فکر نکنم آن"

کنند که تو  خواهند با تو هیچ ارتباطی داشته باشند. آنها فکر می بنابراین آنها نمی

 ".یک اغواگر هستی

 ".آورم این موضوع را در دعا به حضور خدا می ،در این صورت": بیل گفت

مباحثات بسیاری را در جامعه  ،شفاهایی که در شب جمعه صورت گرفت

لیکن کنجکاوی  ،به همراه داشت. خشم نمایان شد و بسیاری به تمسخر پرداختند

های  جدید روی نیمکت ی چهره 10 نیز شب  برخی برانگیخته شده بود. شنبه

 .بر مجادلات محلی افزود ،ی بیشترهاشفا تعدادنشستند و  کلیسای قدیمی سفید

کارتر  ی خانواده"آقای هال خبر خوبی برای بیل آورد.  ،پس از جلسه

روی آنها در خانه  می به آنجا هنگامی که تو چون و اند تصمیمشان را تغییر داده

زنم  دهند که امشب برای دخترشان دعا کنی. حدس می اجازه می .نخواهند بود

 ".آنها امیدوار هستند که این او را راضی کند وآنها التماس کرده  بهجورجی 

باید  ،که به من اجازه دهند به آنجا بروم گمان کنم قبل از آن": بیل نظر داد

 ".بیا برویم ،به هر حال .گرفتند از شبانشان اجازه می

تا عمق  او را ،چیزی که بیل هنگام وارد شدن به اتاق آن دختر جوان دید

قدر  جورجی کارتر آن ،که او بیمار بود گذشته سال 3ترحم شوکه نمود. در طول 

تحلیل رفته بود که اکنون مانند پوست و استخوان بر روی تخت دراز کشیده بود. 

کیلوگرم  45توانست بیشتر از  های جارو بود. وزن او نمی بازوهای او مانند دسته

عیسی مسیح » .کوچک بیل قرار داشتای از کتاب  باشد. کنار سرش نسخه

 «.امروز و تا ابدالاباد همان است ،دیروز

گوید.  او چه می که توانست بشنود اما بیل نمی ،های جورجی تکان خورد لب

ایمان  !برادر برانهام": با صدایی ضعیف گفت دخترنزدیک تخت رفت و خم شد. 
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 ".شومبسالم داد که داشتم که شما خواهید آمد و عیسی اجازه خواهد 

اگر او این کار را انجام دهد آیا شما او را با تمام قلبتان خدمت  !خواهر"

 "خواهید کرد؟

 ".با تمام قلبم": او سر خود را به آرامی تکان داد و تکرار کرد

اما آن  ،سپس او سرفه کرد. پرستارش ظرفی را زیر دهانش نگه داشت

 .داختن را نیز نداشتقدر ضعیف بود که توان تف ان دختر بیچاره آن

از شفای دختر خانم نیل به او گفت.  ،بیل برای اینکه ایمانش را تقویت کند

 "برای من انجام دهی؟ ،توانی کاری را که برای نیل کردی چرا نمی": جورجی پرسید

 ،آینده ی دو هفتهطی آن یک رویا بود. من باید اول رویا ببینم.  !خواهر"

در شهر میلتون برگزار خواهم کرد. شاید تا آن اینجا  ،دیگر یچهار جلسه احیا

توانم برایتان دعا  می ،. در حال حاضردهدتری را به من نشان  زمان خدا چیز روشن

 ،دانم. اگر خداوند چیز بیشتری نشانم دهد کنم. این تنها چیزی است که می

ما ش ،که با هم دعا کنیم بازخواهم گشت. لیکن هنوز ایمان دارم پس از آن

 ".حالتان خوب خواهد شد

هنگامی که دو هفته بعد درهای کلیسای قدیمی تعمیدی شهر میلتون دوباره 

بیل در مورد فیض نجات بخش و قدرت شفابخش عیسی مسیح موعظه  ،باز شد

شب شاهد بود که جمعیت افزایش  تعداد حضار دو برابر قبل بود. او هر .نمود

داشتند که بعدازظهر  آنها او را وا می ؛شدند و افراد بیشتری تبدیل می ندیافت می

 .شنبه را برای انجام مراسم تعمید کنار بگذارد

ای  که شاخه 312، بلوریور ،آنها در توتم فورد 311 ،3320 جون 3 ،روز شنبه

. بیل از این موضوع شگفت زده شد که گردهم آمدند ،ی اوهایو است از رودخانه

 اتبه مراتب بیشتر از مردمی بودند که در جلس ،افرادی که آنجا ایستاده بودند

او شرکت کرده بودند. هنگامی که او این موضوع را با ویلیام هال  یاحیا ی شبانه

                                                            
 خورشیدی 1119خرداد  11  111
114  Totem Ford, Blue River 
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او گفت که یکی از خادمین محلی جماعتش را تشویق کرده  ،در میان گذاشت

 .که بیایند و تماشا کنند

عوت نمود که سرد شد و نو ایمانان را د و بیل تا کمر داخل آب جاری

نفر واکنش مثبت نشان  50مُهر کنند. تقریباً  ،آمده و شهادتشان را توسط تعمید

دادند. بیل آنها را یک به یک در نام خداوند عیسی مسیح تعمید داد. هنگامی که 

گونه که یحیی را برای تعمید  همان": دعا کرد ،بیل به آخرین نفر صف رسید
در تمام عالم بروید و جمیع  :به ما گفت عیسیکه طور  همان ،عیسی فرستادی

خلایق را به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا 
هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد 

مارها را های تازه حرف زنند. و  بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبان
ها بر  بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند، ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دست

315 ".مریضان گذارند، شفا خواهند یافت
 

گویی روح خدا  ؛در این لحظه جمعیت شروع به فریاد کشیدن و دست زدن کردند

برای تعمید گرفتن در  ،های خشک از یکی به دیگری در حرکت بود. تقریباً همه با لباس

از جمله آن خادمی که جماعتش را آورده بود. افراد یک به یک داخل  .صف بودند

والدین به همراه  ،های ابریشم زنان با لباس ،مردان با کت و شلوار و کراوات ،رودخانه شدند

 .ام رساندفرزندانشان. بیل تا اواخر بعدازظهر به تعمید دادن آنها ادامه داد. زمانی که به اتم

 .بردند حس بود که دو مرد باید او را بیرون از آب می پاهایش چنان سرد و بی

آن شب استراحت کند.  ی برای جلسهتا اش برد  بیل را به خانه ،جورج رایت

 وقتهنوز یک ساعت تا زمانی که شام آماده شود  ،هنگامی که آنها رسیدند

روم. چیزی بر روی  ه جنگل میبرای دعا کردن ب": داشتند. بیل به دوستش گفت

 ".کند قلبم سنگینی می

 ،اما هنگامی که زنگ شام را به صدا درآوردم ،بسیار خوب": جورج گفت

چون اگر بخواهیم به موقع به کلیسا برسیم باید عجله کنیم و شام را  ؛فوراً بیا

                                                            
 18-15:  16انجیل مرقس   115
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 ".بخوریم

زانو زد. خورشید در حال  ای هبیل از بیشه و جنگل عبور کرد و نزدیک بوت

رغم باری که بر قلبش قرار  ها در حال طویل شدن بودند. علی غروب و سایه

توانست وارد یک غالب ذهنی برای دعا شود. هوا سرد بود و او  او نمی ،داشت

زدند و او نگران بود که  خارها پاهایش را سیخونک می .احساس راحتی نداشت

تا اینکه دعایش توسط روح خدا  ،تانه ادامه داددیر به کلیسا برسد. لیکن سرسخ

های کوچکی مانند خارها و سرما فراتر برد. زنگ شام  بلند شد و بیل را از رنجش

قدر عمیق در دعا فرو رفته بود که آن را نشنید. زنگ  به صدا درآمد. اما بیل آن

 ی دهای به صدا درآمد. دیری نگذشت که خانوا بارها و بارها بدون هیچ نتیجه

  .زدند گشتند و شبانشان را صدا می مییک چراغ قوه جنگل را  بارایت 

سیاه بر  ی بیل چشمان خود را گشود و از نور کهربایی که از بالای آن بوته

نزد ": تابید یکه خورد. صدای بمی در جنگل غریدن گرفت و گفت یاو م
 ".کارتر برو و جورجی شفا خواهد یافت ی خانواده

 میان رایت دوید. از ی سوی مزرعهه د شادی برخاست و ببیل با فریا

قرار  درست در آغوش رایت و ساختمان دوید سمتبه  ،عبور کرد ای مزرعه

 گرفت.

. یک گردند میکجا بودید؟ مردم در سرتاسر تپه دنبال شما  !برادر بیلی"

 ".شام را برای شما نگه داشته است درساعت است که ما

کامل شفا  طورمن امشب شام نخواهم خورد. جورجی کارتر ب !برادر رایت"

 "است. «گوید خداوند چنین می»خواهد یافت. این 

منظورتان این است که او بلند "شد بالا رفت.  ابروان رایت تا جایی که می

  "؟!خواهد شد

 کاملاًاو ، به محض اینکه من به آنجا برسم ،آینده ی چند دقیقه طی "

 ".سلامت خواهد شد

من  .ای بگویی که پیدا شده مادر تا بهبنابراین بیا داخل خانه ": جورج گفت
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 ".تواند به دیگران بگوید ماشین را خواهم آورد. او می

او  ،آقای بریس در خانه بود. هنگامی که بیل خبر خوش را به او گفت

تو توانم با  استخوان است؟ می ی منظورت آن توده"توانست آن را باور کند.  نمی

 "بیایم و ببینم؟

 ".مطمئناً"

کیلومتری منتهی به  31جورج با ماشینش آمد و آنها سه نفری مسیر خاکی 

 شهر میلتون را به سرعت طی کردند.

 

زد و نگران بود. اوایل آن  خود قدم می ی در خانه آن شب خانم کارتر

د. او کنار تخت دخترش نشسته بو ،روز هنگامی که جورجی با خدا معامله کرد

او به توتم فورد خواهد رفت و  ،جورجی قول داده بود که اگر آن روز شفا یابد

ای  همراه دیگران تعمید خواهد گرفت. هنگامی که آن بعدازظهر بدون معجزه

 جایی که جنون احساسات رسانده بود و تا سرحدجورجی خود را به  ،سپری شد

کل وضعیت ناراحت بود.  کرد. اکنون خانم کارتر در مورد گریه می ،توان داشت

بر جورجی رحم فرما.  !خدای عزیز" :و دعا کرد هزانو زد ،او داخل آشپزخانه شد

آن   همحالا ،قدر به مرگ نزدیک است ام آنجا دراز کشیده و آن بیچاره دختر

او  .فریبکار باید از خارج از شهر به اینجا بیاید و مدعی شود کسی است که نیست

 "کن.درگم کرده است. خدایا رحم دخترم را آشفته و سر

او سر دخترش را بلند کرد و چشمانش را پاک کرد. خورشید در حال غروب 

نور قرمز تندی را از آشپزخانه بر روی دیوار تابید. خانم کارتر سایه مردی را دید 

آید.  گمان کرد باید شوهرش باشد که از بیرون می اولآید.  که از دیوار پایین می

 .عیسی مسیح بود ی مانند سایه درستی گرفت،شکل سایه اما هنگامی که آن 

 "هستی؟ هتو کتو... تو... ": او با لکنت زبان گفت

سایه برگشت و به سمت در نگاه کرد. خانم کارتر نیز برگشت و از دیدن 

تعجب کرد.  ،بیلی برانهام که بدون در زدن از در اصلی وارد شده بود ،آن واعظ
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که دخترش را  یچون عکسش را در آن کتاب کوچک ،شناخت برانهام را می او

مقدس را جلوی قلبش گرفته بود و دو  ک کتابیدیده بود. برانهام  ،برانگیخته بود

به نام جورج رایت و دیگری کسی  بومیمرد یک  اولیاو بودند.  همراه مرد دیگر

ه سمت اتاق خواب جورجی شناخت. این سه مرد از او گذشتند و ب بود که او نمی

 .ناپدید شدند ،اما قبل از آنکه به آنجا برسند .رفتند

 ،آه" به سرعت دستانش را روی دهانش کشید و گریه کرد: کارتر خانم

جورجی! ": با لکنت گفت و او به اتاق دخترش دوید "شکر! حتماً خواب بودم!

آشپزخانه دعا  کنی که چه اتفاقی رخ داده است. در جورجی! فکرش را هم نمی

 "که...کردم  می

او صدای نزدیک شدن یک ماشین و ایستادنش مقابل خانه را شنید. درهای 

ماشین محکم بسته شدند. خانم کارتر از در باز آشپزخانه نگاه کرد و دید که 

 ،اش نگه داشته بود مقدس را بر روی سینه که کتاب درحالی ،کشیش برانهام جوان

داشتند. این مسئله  رفت. دو مرد پشت او قدم برمی میبه سمت در ورودی آنها 

تر از آن بود که بتواند آن را درک کند. چشمانش  برایش عجیب و غریب

یک صندلی به زیر  روی از هوش رفت و مانند یک کیسه آرد که از ،برگشت

 نقش بر زمین شد. ،افتد می

نشاط ناشی از  از ماشین پیاده شد او هاکارتر ی هنگامی که بیل مقابل خانه

چیز  حس کرد. اکنون هیچ ،زد اعتماد به نفس مطلقی را که در بدنش موج می

دیده بود و  ،توانست جلوی او را بگیرد. او رویایی از آنچه قرار بود رخ دهد نمی

 ،رفت ها را به سمت ایوان بالا می طور که پله دانست که در کجا قرار دارد. همان می

در حال جدا شدن از بدنش بود. او در ورودی را باز  رسید که روحش به نظر می

آن دختر مفلوک جوان که مانند  ،کرده و بدون در زدن وارد شد. جورجی کارتر

در تخت خواب دراز کشیده بود.  ،یک مومیایی مصری لاغر و چروکیده شده بود

به او انداخت و از هوش رفت. بیل خود  ینگاه ،که کنار تخت زانو زده بود شمادر

 .دارد. آنگاه روح دوباره وارد بدنش شد را دید که به سمت تخت قدم برمی
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 !خواهر جورجی": نگاه کرد و گفت ،بنیه که زیر پتو بود او به آن دختر بی

دوست داشتی و بر او اعتماد  او را خداوند عیسی مسیح که در تمام این مدت

که امشب در جنگل ملاقات کردم در رویا به من گفت که همان عیسی  ،داشتی

گویم در نام عیسی مسیح بر  شفا خواهی یافت. بنابراین دستت را گرفته و می

 ".پاهای خود بایست و شفا بیاب

بیل دست استخوانی او را گرفت و به آرامی کشید. لیکن نیازی به ملایمت 

 ،بخشید به بدنش توان می بیعهالط ماوراءطور که آن نیروی  نبود. جورجی همان

ای  را به عقب پرت کرد و سرزنده مانند یک دختر مدرسه ملحفهزد. او  فریاد می

تر جورجی دوان دوان  . خواهر کوچکبپا خواستدر صبح کریسمس از زندانش 

 ، همیشهآورد برای بررسی سر و صدا از اتاق دیگر آمد. تا جایی که او به یاد می

او را مانند یک اسکلت کوچک رقصان در  حالاو  خواهرش را بستری دیده بود

دید. آن شوک بطور موقت قدرت استدلال خواهر کوچک را مختل  اتاق می

ه و فریاد از در ورودی به بیرون از خانه دوید .موهایش را کشید زده،جیغ او کرد. 

 "!افتاده ی! اتفاقچیزی شده یک"زد که:  می

به سمت خانه  ،کرد طور که یک سطل شیر را حمل می همان آقای کارتر

با ترس شیر را به زمین انداخت و به  ،ها را شنید آمد. همین که صدای جیغ می

در راهرو ایستاد و در حیرت مطلق به دخترش جورجی  شد.خانه  واردسرعت 

نواخت که زمانی که  خیره شد که پشت پیانو نشسته بود و سرودی را می

 :یاد گرفته بود ،ی کوچکی بود هدختربچ

 رمرا نزدیک صلیب نگاه دا ،عیسی

 بهاست گران ی آنجا یک چشمه

 جریان شفابخش ،رایگان برای همه

 که از کوه جلجتا روان است

تا جمعیت منتظر در  ،جورج رایت با ماشینش از آن تپه به سمت کلیسا رفت
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زمان مقرر در جلسه  کلیسا را مطلع سازد که کشیش برانهام به چه دلیلی در

خواستند که آن معجزه را شخصاً ببینند. زمانی  حضور نیافته است. آنجا همه می

جورجی بر روی دستان و زانوانش اطراف حیاط  ،که آنها به خانه کارتر رسیدند

316 بوسید. ها و چمن را می کرد و گل جلویی حرکت می
 

سوزن انداختن شب بعد در کلیسای سفید قدیمی جای  ،بطرزی قابل درک

بعدی  ی برنامه !برادر برانهام": ویلیام هال پرسید ،نبود. پس از آنکه جلسه تمام شد

 "شما برای اینجا چیست؟

 ".ما هنکرد یفکر ،رویا ی گمشده ی مطمئن نیستم. من فراتر از یافتن آن برّه"

جای شرم خواهد بود اگر اجازه دهیم این مردم "ادامه داد: جورج رایت 

 ".بروند ،مقدسی خوب لیم بنیادی کتاباریافت مقداری تعبدون د

گمان کنم بتوانم تا زمانی که خدا شخص دیگری را "بیل موافقت کرد. 

 "بیایم.بطور منظم به اینجا  ،برای انجام کار بلند کند

موافقت خود را ابراز  ،آقای هال که بعدها شبان کلیسای تعمیدی میلتون شد

کنار  که از این کلیسای قدیمی زیبا برای کاری دیگر در استخوب "نمود. 

نفر . هستند که به آن نیاز دارندبسیاری  تعداد مراسم ترحیم استفاده شود. به نظر

 "قلبش را خواهد بخشید.روز دوشنبه  بعدی

 "؟شناسم من او را میآیا  ،آه": جورجی پرسید

 ".فکر کنم آقای ج... را بشناسی"

فکر کنم او دیگر ": دیگر نگاه کردند. جورجی گفتجورجی و بیل به یک

 "دهد. نمیمرغ پرورش 

کمی به  تا استفاده نکردزمان  ازبد است که او  خیلیاین ": بیل اضافه کرد

 ".روحش توجه کند
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سالگی  مبتلا به سرطان سینه شد. تا زمانی که آنها از سرطان مطلع  41سن 
ود که او هیچ امیدی از لحاظ پزشکی شوند، کاملاً پخش شده بود و این به این معنا ب

برای بهبود یافتن نداشت. او در ناامیدی از ویلیام برانهام خواست تا برایش دعا کند. 
سال دیگر زندگی کرد و  44او برایش دعا کرد؛ و جورجی کارتر دوباره شفا یافت. او 
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تا جایی که  ،بیلی پاول مشتاقانه مقابل کیکش ایستاد تمام شد. موسیقی

شمع خاموش  6تا اینکه هر  ،د و فوت کردرهایش را از هوا پر ک توانست ریه می

 .هدایایش را باز کرد ،شد. او لبریز از شادی

مدا بروی از روز ویلیام برانهام لبخند زد و خوشحال بود که پسرش به لطف 

برد. او یک کیک برای بیلی پاول پخته بود و جشن تولدش را با  تولدش لذت می

 318 ،3323سپتامبر  31، شنبه ،خواست که این روز او می .ریزی کرده بود دقت برنامه

 .روزی به یاد ماندنی برای کودک زیر نظرش باشد

بیلی پاول نگهداری سال بود که مدا بروی هر روز از  5در آن زمان نزدیک 

 ،کرد. به نظر مدا بروی طبیعی بود که برای بیلی پاول جشن تولد بگیرد. با این حال می

دیدند. افراد فضول بسیاری در  قدر هم ساده نمی موقعیت مدا و بیل را آن ی مردم همه

 .بودند« آن واعظ جوان و خدمتکارش»مخربی در مورد  ی حال انتشار شایعه

 .نسبت به شخصیت خوب مدا آزرده شد غیرمنصفانههای  بیل از این دخالت

یک دختر  .توانست درک کند که چرا مردم مایل به چنین صحبتی هستند اما می

تمیز  ،ها اش کاری جز شستن لباس در زندگی وسن ازدواج بود  که بهجوان زیبا 

قدر وقت او را  ود که بیل اینکردن خانه و مراقبت از پسر او نداشت. واقعاً عادلانه نب

به کار او خاتمه دهد. او  خواهد بود که مدابه صلاح  فکر کردگرفته بود. بیل 
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بیلی پاول را  ،کاراتمام  از پسهنگامی که  ،بعدازظهر روز ریزی کرد که یک برنامه

آمد.  بند می او زبان ،آمد پیش می شوقت که زمان به او بگوید. اما هر ،دارد برمی

توانست به این دختر مهربان که نزدیک پنج سال از پسرش مراقبت کرده  ه میچگون

توانست خود را  خواهد یک پرستار جدید استخدام کند؟ او نمی بگوید که می ،بود

کرد که باید این کار  او احساس می ،راضی به انجام این کار کند. اما برای خود مدا

تا  ،ی موقتش با او آزاد شود رابطهاز  مدا نیاز داشت که ،را انجام دهد. به نحوی

 .ی همیشگی را با شخص دیگری ایجاد کند بتواند یک رابطه

خطور کرد. او فکر کرد که اگر زن  ذهنشمستقیمی به  غیر ی نهایتاً نقشه

قدر از دست او عصبانی خواهد شد  مدا آن ،دیگری را به قرار ملاقات دعوت کند

نتیجه نداد. مدا  ،خواست گونه که بیل می راه آن. این او را ترک خواهد کردکه 

 گریه کرد. ی متمادیقلب او شکسته بود. او روزها ،اصلاً عصبانی نبود

سعی کرده بود که بخاطر خود مدا بیل نیز احساس خیلی بدی داشت. او 

در عوض همه چیز را خراب کرده بود. حداقل او به  اما .بهترین کار را انجام دهد

شوی؟ من خیلی از وقت تو را  متوجه نمیچرا  !مدا"ح بدهکار بود. مدا یک توضی

 ".ام. تو دختر خیلی خوبی هستی که بخواهی وقتت را برای من هدر دهی گرفته

این ، من دوستت دارم. همیشه تو را دوست داشتم. و بیشتر از آن !اما بیل"

  ".است که تو تنها مردی خواهی بود که همیشه دوست خواهم داشت

 ای کنم مدا. من هم تو را دوست دارم. اما برنامه از این بابت قدردانی می"

 "توانم وقت تو را بگیرم؟ بنابراین چگونه می .ندارم که دوباره ازدواج کنم

مدا  ،بپذیرد. هنگامی که او به خودش آمد را توانست این دلیل مدا نمی

اگر این  !ی خداوندا": اش را بر روی پایش گذاشت و دعا کرد مقدس بسته کتاب

با این وجود هنوز  .خواهم از تو نااطاعتی کنم نمی ،خواهی چیزی است که تو می

مرا کمک خواهی کرد؟  !دانم چکار کنم. خداوند عیسی بیل را دوست دارم. نمی

که هرگز دیگر  مامیدوار !خداوند .ام ام این را از تو نخواسته هرگز قبلاً در زندگی

مقدس را  طلبم. هنگامی که این کتاب اما اکنون می نخواهم،چنین چیزی را از تو 



اش ناامیدی دوم: مرد جوان و کتاب   610 

 "؟بدهی ام ای برای هدایت و تسلی آیهامکان دارد آیا  ،کنم باز می

را باز کرد و انگشتش را جایی بر روی  شمقدس کتاب .او چشمانش را بست

ی در  یک نقطه در وسط یک صفحه گذاشت. سپس نگاه کرد. انگشت او به آیه

و   روز عظیم  از رسیدن  را قبل  نبی  ایلیای  من  اینک"کرد:  اشاره می 2ملاکی باب 
 ".فرستاد  نزد شما خواهم ،خداوند  مَهیب

مرا به  ونددانم چرا خدا نمی ،عجیبی برای تسلی است ی این آیه": مدا گفت

ی اوهایو تعمید  سپس او روزی را که بیل در رودخانه "این قسمت هدایت کرد.

به یاد آورد. اگرچه  ،که بالای سرش پدیدار شده بود را گوی آتشین داد و آن می

چون چشمانش در دعا بسته  ؛گوی آتشین را ندید و رودخانه بود ی مدا در حاشیه

طور که یحیی تعمید دهنده  همان": لیکن شنیده بود که آن گوی گفته بود .بود
همچنین تو به همراه یک پیغام  ،فرستاده شد تا پیشرو آمدن اول عیسی مسیح باشد

حال او متوجه شده بود که چرا  "او فرستاده خواهی شد. ی هبرای آمدن ثانوی

اینک من ایلیای نبی را "خداوند این آیه خاص را برای تسلی به او داده بود. 
مطمئن شده بود  .با قلبی آرام به راه خود رفت و مدا برخواست "خواهم فرستاد...

 . ا هم ازدواج خواهند کردکه او و بیل ب

زیادی نداشت. یک روز بعد از  ی گیری فاصله بیل نیز از این نتیجهخود 

. کردبروی توقف  ی خانواده ی بیل برای برداشتن پسرش نزد خانه ،وقت کاری

بیا  !بیلی": ای از شن و ماسه بود. بیل گفت بیلی پاول مشغول بازی کردن در توده

 ".نهایم خوبر

بیل  "من کجاست؟ ی نهابابا خ": سرش را برگرداند و پرسیدبیلی پاول 

قایقی کوچک که در رودخانه لنگر انداخته  ی که شد. او اخیراً در یک خانهوش

چون  .اش باشد ای دوست نداشت در خانه اجاره چون اصلاً .کرد زندگی می ،بود

اش  سالهبدون هوپ بسیار سوت و کور بود. در این لحظه او به پسر شش آن خانه 

ممکن  ،که اگر روزی او را به سمت صندلی الکتریکی ببرند نگاه کرد و فکر کرد

 ،بابا اگر کاری را که مامان از تو خواسته بود": است به سوی من برگردد و بگوید
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بجای اینکه مرا از این در به در  ،کردی دادی و بار دیگر ازدواج می انجام می

طور که بیل  همان "شد. گونه نمی این و ساختی یای خوب برایم م خانه ،دیگر ببری

شاید در ساعت پایانی " فکر کرد: ،کرد شن و ماسه را از شلوار پسرش پاک می

 ".حق با او بود ،عمر هوپ

آن شب چیزی بیل را از خواب عمیق بیدار کرد. او به آرامی در تاریکی 

 ،کرد اش برخورد می یقایق ی خانه ی دراز کشیده بود و به ریتم امواجی که به تنه

که زیر پای کسی غژغژ ای  مانند تخته ،داد. سپس صدای دیگری شنید گوش می

کند. موی پشت گردنش از ترس سیخ شد. صورتش را به سوی آن صدا 

 در بسته اتاق آن را دید که درست درون یاز مرد  کلى تصویریبرگرداند و 

برو و در بیست و سوم ": یدگو خداوند می ی سپس شنید که فرشته .ایستاده بود
  ".ازدواج کن مدا برویاُکتبر با 

 

در دستان یکدیگر را  313 ،3323اکتبر  41در  ویلیام برانهام و مدا بروی

مراسم ازدواج گرفتند. بیل پیشنهاد داد که آنها برای ماه عسل به دیدن آبشار 

نیاگارا بروند و سپس مسیر شرق را در امتداد مرز شمالی ایالات متحده به سمت 

ادامه دهند. بیل  ،که در بالای نیویورک است 320 های آدیرونداک کوه رشته

شناخت. دو سال  انان آنجا را میچندین بار به این منطقه رفته بود و یکی از جنگلب

در  324 ،سه خرس را در نزدیکی کوهستان هاریکین 323 پیش او و جنگلبان دنتون

 ،توانست این پاییز به شکار برود نزدیکی مرز کانادا شکار کرده بودند. اگر می

شکار کند که در نتیجه مقداری زیادی گوشت  یممکن بود بتواند خرس دیگر

 تا بتواند زمستان را با آن بگذراند. آورد بدست می

                                                            
 خورشیدی 1110آبان  1  119
140  Adirondack Mountains 
141  Ranger Denton 
141  Hurricane Mountain 
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 مدا بروی برانهام

 

زندگی متاهلی آنها که  اکنوندانست  این امر به نظر مدا عاقلانه بود. او می

ها در جمع کردن  چقدر تنگدست هستند. او غروب ،اند خود را آغاز کرده

تا پول کافی برای خرید زغال مورد نیاز زمستان را  ،تمشک به بیل کمک کرد

اندک  ی برای بودجهی ارزش توانست چیز با گوشت می ی بدست آورند. ذخیره

 .آنها باشد
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خواهم  خواهم آمد. می به سمت شمالاین پاییز  !آقای دنتون": بیل نوشت

 ".دوباره با شما خرس شکار کنم

ای  بیا. من در کلبه !ب بیلیبسیار خو": آقای دنتون در جواب او نوشت

سپس به روزی در  "کوهستان هاریکین قرار دارد... ی هستم که در انتهای جاده

توانی در پایین آوردن سیم تلفنی که در فصل بهار  تو می"ماه نوامبر اشاره کرد. 

 "به شکار خرس خواهیم رفت. بعدکمکم کنی و  ،نصب کردیم

فصل  در. قرار داشتهاریکین  یکوهستان های جنگل ی بالایبان دیدهبرج 

بانی  که برج دیده مسیریکیلومتر سیم تلفن در امتداد  8بهار بیل در عوض کردن 

 تعویض. کردبه آن جنگلبان کمک  ،کرد در انتهای جاده متصل می ای را به کلبه

اما به نظر بیل  ،کشید طول می کامل زمستان حداقل یک روز در فصل ها آن سیم

 یکیافت که با  او این امتیاز را می در عوض ،منصفانه بود ی معامله این یک

 .به شکار برود ای حرفهراهنمای 

 ،ی جنگلبان قفل بود کلبهدر مدا و بیلی پاول یک روز زودتر رسیدند.  ،بیل

وجود داشت که از آنها در مقابل باد  چهاردیواریراه یک  ی اما در ادامه

نظر ه هوا به نوعی بود که ب اما برف نباریده بودکرد. اگرچه هنوز  محافظت می

 ی رسید هر لحظه ممکن است برف ببارد. آن شب دمای هوا به زیر نقطه می

 در خواباو را  بیل و مدا ،انجماد رفت. برای اینکه بیلی پاول را گرم نگه دارند

 .بین خود جا دادند

علاوه عالی خواهد شد اگر بتوانم  !دانی عزیزم می": صبح روز بعد بیل گفت

یک گوزن نیز شکار کنم و به خانه بیاورم. اگر بتوانم امروز کمی شکار  ،خرس بر

 ".مین خواهیم کردأفصل زمستان خود را ت مورد نیاز گوشتتمام مطمئناً  ؛کنم

کنی که امن باشد بدون  آیا فکر می": مدا با نگاه کردن به ابرهای تیره پرسید

 "روی؟ اگر گم شوی چطور؟جنگلبان ب

من؟ گم شدن؟ امکان ندارد. من ". رسیددار  بیل خندهاین حرف به نظر 

آید؟ من  یادت می ،توانم در جنگل گم شوم. مادر من نیمه سرخپوست است نمی
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دارای غرایزی هستم که بدانم همیشه کجا هستم. من مثل پدربزرگ خودم 

گذار  بهترین شکارچی و تله ،بود هاروی هستم. او در کنار اینکه معلم مدرسه

 ".جنوب بود

باشد را به  قدر هم مطمئن نمی خود رضایت و اینکه آن ی چهرهحالت مدا با 

که من هرگز در  باشد تبرای مدت طولانی نرو. یاد !خوب بیل"او نشان داد. 

 ".دانم هیچ در این مورد نمی و ما هجنگل نبود

 ".بازخواهم گشت 4تا ساعت ": او قول داد

 طی کرداو تفنگش را بر روی شانه گذاشت و آن جاده را به سمت پایین 

. در میان درختان جنگلی قطع شده بودندها پیش  جایی رسید که ساله تا ب

 225درختان جدید تا ارتفاع  ،های باقی مانده های درخت و انبوهی از شاخه کنده

 ،آمد ها می رای گوزنآلی ب متری رشد کرده بودند. آنجا به نظر زیستگاه ایده

آنجا بود. بیل از جاده خارج شد و به سمت  گیاهی مقدار زیادی غذا و پوشش

ی آنها  اما همه ،های زیادی را دید ساعت بعد او ردپای گوزن یکجنگل رفت. 

 .به این معنا که آنها ماده بودند. او نیاز به گوزن نر داشت ،پنجه تیز بودند

صدای حرکت چیزی را در  ،دره پایین رفت به سمتاز بالا همین که بیل 

حرکت ایستاد و گوش داد. شنید که  درخت بی ی ها شنید. او مانند کنده بوته

صدای پا  آن خشک کاج است. های چیزی در حال راه رفتن و خرد کردن برگ

همان لحظه آن موجود در بودند. درست  دار نرم پنجه یپاها ، بلکهسمُ نبودشبیه 

داخل بیشه رفت. تفنگش  به دید که یک شیر کوهی با سرعت زیاد فرار کرد. بیل

قدر سریع دوید که بیل  غول آسا آن ی اما گربه ،را برای هدف گیری بالا آورد

  .شلیک کردن را نیافت فرصت

کیلومتر شیر کوهی را در آن دره تعقیب کرد. برای مدتی  325 حدود او

بشنود. اما دیری  ،گذشت ضخیم می های بوتهاز بین توانست صدای آن را که  می

های  بسیار دور شد و بیل مجبور بود که متوسل به مهارت شیرنگذشت که 

. در نهایت شیر گشتهای خم شده  او به دنبال ردپا و شاخه .اش شود  ردیابی
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به بالای درخت رفته و از آنجا  اودرواقع  .یک درخت غول آسا داخل شددرون 

 .منصرف شد جه بیلدر نتی وارد آن شده بود.

به اما هنگامی که بوی آشکار خرس نر  ،بالا بازگشتسمت او دره را به 

از  .دیوار شیبدار دره را به سمت باد بالا رفتبا هیجان توقف نمود.  مشامش خورد،

اما دوباره آن  ،دیگر پایین رفت. چندین بار بو را گم کرد سمتعبور کرد و از  قله

شده بود. بیل به قدم زدن و بررسی زمین برای یافتن سرنخ را پیدا کرد. زمین مسطح 

ی  تنهتخریب شده یا علامت پنجه روی  ی مورچه ی چیزهایی مانند لانه، ادامه داد

ای با ارتفاع کم پایین رفت. هنگامی که به پایین  و در دره هرفت قلهدرخت. بالای 

ها و  میان صخرهگفت که شکار او نزدیک است. بیل  آن بو به او می ،رسید

ها را جستجو کرد تا اینکه غار خرس را پیدا کرد. جای هیچ اشتباهی وجود  شکاف

نداشت. بوی زننده باعث خیس شدن چشماش شده بود. او با تفنگش که مسلح و 

 .غار نزدیک شد. آن غار کم ارتفاع خالی بود ی با احتیاط به دهانه ،آماده بود

خواست سر  داد. اگر می را نشان می 34:10بیل به ساعتش نگاه کرد. ساعت 

مهم نبود که  شگشت. برای باید به زودی بازمی ،قولی که به مدا داده بود بماند

توانست به  می ،دانست خرس را می محل زندگیشکار را متوقف کند. حال که او 

تلفن را تا بالای کوهستان  وطمحض اینکه او و آقای دنتون جداسازی خط

به آنجا بازگردد. راهش را به سمت بالای دره آغاز  ،مام رسانندهاریکین به ات

طرف دره دید.  ای را در آن تنها کمی پیش رفته بود که تکان خوردن بوته ،کرد

حرکت  قرار داد و بی خشاباو یک فشنگ را در  "آنجاست." بیل فکر کرد:

تفنگش یک گوزن نر باشکوه خود را نمایان کرد. بیل با  ،ایستاد. بجای خرس

نقش بر  ،گیری کرد و ماشه را کشید. گوزن همان جایی که ایستاده بود هدف

 .زمین شد

ساعت از یک گذشته  ،شکارش را خالی کند ی تا زمانی که بیل دل و روده

سپس دره را  و ی یک درخت آویخت اش به شاخه بود. گوزن را از پاهای عقبی

. کردبه سمت بالا طی  ،داد با بیشترین سرعتی که بیشه و جنگل به او اجازه می
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باید " کوهستان هاریکین مستور شده بود. فکر کرد: و یافت غلظت ابر کاهش می

قادر  ،شودآلود دانست که اگر هوا مه  می "عجله کنم. طوفان نزدیک است.

 .هایش را ببیند نشانهنخواهد بود 

ای  کرد و بطور مداوم به دنبال نقطه میجست و خیز  راهدقیقه در  10رای او ب

 .خاص شده بود. برای استراحت کردن ایستاد ی بود که از آنجا وارد این دره

! اوه" دستمالش را از جیبش بیرون آورد و عرق صورتش را پاک کرد. فکر کرد:

 ".قدر دور شده باشم کردم این فکر نمی ،راه درازی بود

بار دیگر شروع به دویدن کرد. چند دقیقه بعد با تعجب کامل ایستاد. او 

 !گوزن او آنجا آویزان بود

را ندیدم. اما چطور دور  یانحراف مسیرچکار کردم؟  ،خوب": زیر لب گفت

این بار آن را درست انجام " فکر کرد: بهدوباره شروع  "زده و به اینجا بازگشتم؟

رفت با  او که با سرعت راه می "کافی توجه نکردم. ی خواهم داد. فقط به اندازه

ای بود که از آنجا از آن شیب تند پایین آمده بود. در  دقت فراوان به دنبال نقطه

 هتر شد سخت مسیرها بودند. تشخیص دادن  ختراین لحظه ابرها درست بالای د

دقیقه بعد رسید. یک  دقیقه به جایی رسید که آشنا به نظر می 20بود. پس از 

 .دلیلش را متوجه شد. یک گوزن آنجا بر روی درخت آویزان بود

توانم یک  نمی" :اندیشید ،همین که بیل برای بار سوم تلاشش را آغاز کرد

خود را دوباره اما یک ساعت بعد  "هم مرتکب شوم. اشتباه را سه بار پشت سر

 گوزنش یافت. یکنزد

تراحت و تجدید قوا نشست. برای اس ،او که خسته و سردرگم شده بود

ها به آن پیاده روی  دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است. سرخپوست می

هدف  ای بی شود و به دور حلقه گویند. اینکه یک نفر در جنگل گم می مرگ می

میرد. اگر بیل به تنهایی در  می سرمای هوارود تا جایی که خسته شده و از  راه می

تا زمانی که طوفان به پایان رسیده و  توانست مید. ش ینگران نم ،کوهستان بود

زمانی  تا کندو استراحت  گرددبه همان غار خرس باز ، به راحتیابرها بالا روند
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ای بود. اما در  کار ساده نیز برگشتن به کلبهشوند، هایش قابل دیدن  که علامت

در جنگل  اش شد به آن نقشه فکر کرد. مدا هرگز در زندگی شرایط کنونی نمی

 ،گشت دانست که چگونه آتش درست کند. اگر بیل به کلبه بازنمی . او نمیهنبود

شدند. علاوه  حد مرگ منجمد می مدا و بیلی پاول به راحتی در طول شب تا سر

 ،شنید را می یممکن بود او از تاریکی وحشت کند. اگر صدای حیوان ،بر این

به دنبال او بگردد و گم  ،باه بگیردرا با او اشت یچطور؟ ممکن بود صدای حیوان

 افتاد. ،بود اتاقکنزدیک  ،آن شیر کوهی که در جنگل به یادشود. سپس بیل 

بیل برآشفته از شدت دلواپسی از جا برخاست و به سرعت در بیشه حرکت 

ویلیام  ،یک لحظه صبر کن" فکر کرد: شد وکرد. دیری نگذشت که متوقف 

او تمام عمرش جنگلبان بود.  "ای؟ شدهمشکلت چیست؟ دیوانه  !برانهام

اینکه مردی هیجان زده  ؛ترین خطر در چنین شرایطی است دانست که بزرگ می

هایش را در  در فصل بهار شخصی استخوان بعدهاپروا در جنگل بتازد و  شده و بی

پایین یک صخره خواهد یافت. نفس عمیقی کشید تا اعصاب متزلزلش را آرام 

ام. فقط کمی  باید بر خودم مسلط باشم. من در واقع گم نشده" کند. او فکر کرد:

خود  موقعیتام. تنها کاری که باید انجام دهم این است که  از مسیر منحرف شده

 ".کنم پیدارا 

دشوارتر شدن  باآمد.  و همه چیز ناآشنا به نظر می پایین آمدهمه کاملاً  حالا

و تاریکی بود آفتاب در حال غروب برف نیز شروع به باریدن کرده بود.  ،مسائل

توانست  دیگر نمی ،یافت . اگر به زودی راهش را نمیرسید از راه میبه سرعت 

  شدند. آنگاه هر سه آنها در تاریکی تلف می ،راه خروج را پیدا کند

توانم  من نمی" فکر کرد: ،بیل که سعی داشت آرامش خود را حفظ کند

ای فکر کن.  هستم که گم نخواهم شد. لحظهقدر جنگلبان خوبی  گم شوم. من آن

تنها کاری که باید  ،وزید. همین است باد به صورتم می ،هنگامی که به اینجا آمدم

 ".توانم از اینجا خارج شوم گونه می این .انجام دهم این است که پشت به باد بروم

 ی توانست ببیند سایه او به سمت مخالف باد حرکت کرد. تنها چیزی که می
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 یهر از گاه خوردند. تکان میهایی بود که در مه و برف  رختان نزدیک و بوتهد

پیچد  داد. به زودی مشخص شد که باد دور قله می باد ناپایدار مسیرها را تغییر می

 .دهد و کار جهت یاب را انجام نمی

تو گم ": بیل برای جرات دادن به خود و حفظ آرامش با صدای بلند گفت

 ".دانی که در کجا هستی ای. تو می نشده

 و در "ای. دانی که گم شده تو می !بیلی"به خود گفت: وجدانش در اما 

سپس به یک  "توانم گم شوم. یمن؟ من نه. من نم"گفت که:  خودش میپاسخ 

دانست قبلاً از آن عبور نکرده است. او شروع به  بزرگ رسید که می ی کنده

نیازی نیست که بیش از " فکر کرد:لرزیدن کرد. عرق از صورتش سرازیر بود. 

 ".ای. این را بپذیر این خود را گول بزنی. تو گمشده

 به بلکه احساس ترسی که او نسبت ،از بین رفتن غرورش دردناک نبود

توانم شرق را  ام. نمی من واقعاً گم شده": گفت شت. به خودشهمسر و پسرش دا

چون  ،مستقیم قدم بردارمرا انتخاب کنم و  یاز غرب تشخیص دهم. باید مسیر

اینطور که معلوم است در حال چرخیدن به دور یک دایره هستم. بنابراین به این 

 ".سمت خواهم رفت

 درختانیبه  ،را بطور تصادفی برگزید و شروع به راه رفتن کرد یاو مسیر

کرد که درخت به درخت در یک  کرد و سعی می توجه می ،توانست ببیند که می

تواند  رسید که می به نظر می ،رفت طور که راه می گام بردارد. همانمسیر مستقیم 

ها  خدا ملجا و قوّت ماست و مددکاری که در تنگی": ای را بشنود صدای زمزمه
321 ".شود فوراً یافت می

 

دهم. دارم چیزهایی  دارم عقل خود را از دست می دیگر" بیل فکر کرد:

 ".شنوم می

خود تمرکز کرده بود.  هدفتوانست بر  جایی میبه راه خود ادامه داد و تا 

خدا ملجا و "این بار کمی بلندتر از قبل.  ،دیری نگذشت که دوباره آن را شنید

                                                            
 1:  46مزامیر   141
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که  بیل درحالی "شود. ها فوراً یافت می قوّت ماست و مددکاری که در تنگی

کشید به راه خود ادامه داد. او بسیار احساس خستگی  تفنگش را با خود می

 "...خدا ملجا و قوّت ماست"بلندتر شد.  صدا کرد. می

ام. هیچ  من گم شده !خداوند عیسی": بیل ایستاد و با صدایی بلند گفت

 ،من ارزش زیستن را ندارم !اما هنوز تو را دارم. خداوند ،نما یا علامتی ندارم قطب

 ".اما اجازه نده که همسر و پسرم بمیرند

او آن  ،ن ناشی از تصورات او نبودسپس او بار دیگر آن صدا را شنید. ای

خدا ملجا و قوّت ماست و " های خود شنید: صدا را بطور واضح با گوش
 ".شود ها فوراً یافت می مددکاری که در تنگی

روی برف پرت  ،کلاهش را برداشت ،تکیه داد یبیل تفنگش را به درخت

پدر ": دعا کرد ،کرد نگاه می آسمانکه به  کرد و بر روی آن زانو زد. درحالی

اما اشتباه  ،دانم کردم که همه چیز را در مورد جنگل می من فکر می !آسمانی

 سمتدانم به کدام  اما نمی ،روم می راه دانم که در مسیر اشتباهی کردم. می می

مستحق هستم که گم شوم. مستحق هستم که روزها  .بودم مغروربپیچم. من بسیار 

 ی همسر بیچاره !ز خارپشت تغذیه کنم. اما خداونداینجا بمانم و مجبور شوم که ا

 !او و پسرم خواهند مرد. پدر ،تقصیر است. اگر امشب از اینجا بیرون نروم من بی

ام. کاملاً گمشده. لطفاً کمکم کن. تو  هوا تقریباً تاریک شده و من گم شده

 ".راهنما و جهت یاب من باش

ایمان  !خداوند": سپس گفت و برف را از کلاهش پاک کرد ،او برخاست

خداوند جایی نزدیک من  ی صدای تو بود. ایمان دارم که فرشته ،دارم آن نجوا

از تو خواستم که مرا  !است و در طول مسیر جنگل همراه من است. خداوند

توانم انجام دهم. اکنون از این مسیر راه  هدایت کنی. این تمام کاری است که می

 ".کنم رفتن را آغاز می

او در همان مسیر قبلی شروع به راه رفتن کرد. ناگهان دستی را بر روی 

مثل اینکه بخواهد او را متوقف  ،کشید اش حس کرد که او را به عقب می شانه



اش ناامیدی دوم: مرد جوان و کتاب   610 

اما  ،برگشت تا ببیند چه کسی است. هیچ کس آنجا نبود ،کند. بیل که ترسیده بود

یک لحظه برای و او  ای کنار رفت مه برای لحظه ،کرد طور که نگاه می همان

 مقصددید. آن مسیری بود که به  ،کوهستان هاریکین را که پشت سرش بود ی قله

قبل از آنکه مه دوباره  .شد و او درست برخلاف آن در حرکت بود ختم می

که چرخیده و خود را با کوهستان در  ی بوداین تنها فرصت ،را بپوشاند محیطش

 .یک راستا قرار دهد

قدر  تو آن !ی عظیماآه یهوه خد": بلند کرد و فریاد سر داد بیل دستانش را

ام گذاردی. تو به راستی مددکار من در  به من نزدیک هستی که دستت را بر شانه

 ".ها هستی تنگی

توانست در مسیری که به  بیل تا جایی که می ،در میان هوای گرگ و میش

 دقتر چند ثانیه کرد و ه مستقیم حرکت می ،شد کوهستان هاریکین ختم می

از مسیر منحرف نشود. جنگل در تاریکی فرو رفت. بیل دستش را بالا  کهکرد  می

کیلومتر از  8بالای سرش به دنبال آن خط تلفنی بود که  .داشت گرفته و قدم برمی

اگر دستش به  یک درخت به درخت دیگر تا بالای کوهستان کشیده شده بود.

را تا پایین کوهستان دنبال کند و او را درست به توانست آن  می ،رسید آن سیم می

همسرش و  ،ممکن بود که او ،داد رساند. اگر آن سیم را از دست می کابین می

 .پسرش هلاک شوند

گاهی مجبور بود که از یک دیوار  .خود ادامه داد سه ساعت به راهاو 

. باد ای کوچک بالا رود. بارش ناگهانی برف تبدیل به کولاک شده بود صخره

تفنگ را  ششکست. بیل در یک دست درختان را می ی کشید و شاخه زوزه می

ی تفنگ  و دست دیگر را بالا نگه داشته بود تا اینکه دستش به اندازه لولهگرفته 

بود که  مراقب دائماًاو  .کرد شد. سپس دستانش را عوض می میشکاری سنگین 

که با  رد تا مطمئن شود درحالیبردا اطرافقبل از ادامه دادن راه چند قدم به 

سیم تلفن را از دست نداده باشد. گاهی دستش با چیزی  ،رود سرعت راه می

یک درخت  ی تنها شاخه آناما  .پیدایش کردم": زد کرد و فریاد می برخورد می
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حس شده بود  قدر بی آن در نهایتحس شده بود.  در دستکش بی شبود. انگشتان

یکی از دستانش را بالا نگاه دارد. با این وجود او مجبور توانست  که به سختی می

 .بود که یک دستش را بالا نگاه دارد. چندین زندگی به این مسئله بستگی داشت

توانست حرکت  قدر تاریک شده بود که او به سختی می تا این لحظه هوا آن

مسیری برف را در مقابل صورتش ببیند. ترس و لرز او را فرا گرفت. اگر او از 

شد که سیم تلفن بالاتر  این باعث می ؟چطور تر از خطوط تلفن راه رفته بود، پایین

هرسه آنها محکوم  ،بود افتادهاز آن باشد که دست بیل به آن برسد. اگر این اتفاق 

 به فنا بودند.

دستش به چیزی فنری برخورد کرد. دستش را پایین آورد تا اینکه ناگهان  

هر  .او نجات یافته بود .ازک را گرفت. سیم را پیدا کرده بودانگشتانش دور سیم ن

  د.سه آنها نجات یافته بودن

 شروع به کلاهش را برداشت و ،بیل تفنگش را به زمین انداخت

پیدا  ،ای چه حس خوبی دارد که وقتی گمشده !خدا ای" شکرگذاری کرد:

های این سیم تمام توانم به اندازه کافی تو را شکر کنم؟ در انت شوی. چطور می

 خطوطاین  .همسر و پسرم منتظر هستند ،کسانی که در زندگی برایم عزیز هستند

چیزی  راهنمای من برای خارج شدن از کوهستان است. این سیم را با هیچ ،تلفن

در واقع تو هادی من هستی و  !در دنیا عوض نخواهم کرد. اما خداوند عیسی

امنیت و  ،دانم در انتها گرما چون می ؛ه کنمخواهم مابقی عمرم را بر تو تکی می

 ".استراحت خواهد بود
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ارتش  .کرد در اروپا روزهای پایانی خود را سپری می جنگ مخرب

آلمان از دو طرف به سختی توسط نیروهای متحدین تحت فشار بودند. در ماه 

 ارتش آلمان با رهبری ژنرال ژوکو 325، 3325انویه ژ
که در  327 به رودخانه اُدِر 326

لشکر پیاده  ،نفوذ کرد. بلافاصله پس از آن داشت،کیلومتری شرق برلین قرار  80

ها متوقف شد. در  و مقاومت آلمانزار و گل نرم بهاری  زرهی روسیه در لجن

به همراه  ،همان زمان متفقین غربی در فرانسه و بلژیک پیشروی خوبی داشتند

 اواخر زمستانها شده بودند. در  داخل قلمرو آلمان یزیاد تا حدها که  آمریکایی

راین رسید. چند روز بعد  ی به رودخانه 323 در کوبلنز 328 ارتش سوم ژنرال پتون

 ،سمت پایین رودخانه 353، یک پُل را در شهر رماگن 350 رال هاجارتش نخست ژن

خود درتصرف کرد. ژنرال آمریکایی مایل بود که به پیشروی ادامه دهد تا بتوانند 

اما به آنها دستور داده شد که منتظر ملحق شدن لشکر  ،ها غلبه کنند برلین به روس

 .بمانند 354 انگلیسی ژنرال مونتگمری 45
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بلکه با نیروهای  ،ها نه تنها برلین را محاصره کردند روس 351، ریلاپ 45تا 

کیلومتری غرب مواجه شدند. در همین  74در  352اِلبا  ی آمریکایی در رودخانه

که به متفقین این اجازه را  ؛ها در ایتالیا با شکست مواجهه شد پدافند آلمان ،زمان

دیکتاتور  355، ریلپا 48پیشروی کنند. در  به سرعت از شمال ایتالیا که داد می

 ی که سعی داشت از نیروهای پیشروی کننده درحالی 356، بنیتو موسولینی ،ایتالیایی

توسط مردم خود دستگیر و اعدام شد. حال فاشیسم بعنوان یک  ،متفقین بگریزد

کشید.  های خود را می نیروی سیاسی جهانی از بین رفته بود و نازیسم آخرین نفس

چیز در  گسترش یافتن و بلعیدن هر ،در حال فعالیت اما در سوی دیگر کمونیسم

های برلین  ها در خیابان ها و نازی طور که کمونیست دسترس بود. همان

را بعنوان رئیس  357 هیتلر یکی از دستیارانش به نام کارل دونیتِز ،جنگیدند می

 ی هیتلر به آرامی از صفحه 358اپریل،  10دولت آلمان منصوب کرد. سپس در 

که بطور رسمی در  ؛ناپدید شد. دونیتز بلافاصله روند تسلیم را آغاز کردروزگار 

 .تکمیل شد. جنگ در اروپا به پایان رسیده بود 353 ،3325 یمِ  8

 

 از آنها تماشا و را توانست ظاهر این رویدادهای مهم تنها می ویلیام برانهام

هفت رویای متوالی او از آینده بود که در  ی را آنها بیان کنندهیز ،حیرت کند

 اکنون سه تای آنها محقق شده بود: .دیده بود ،3311سال  جونصبح ماه 

هیتلر به پایانی اسرارآمیز رسیده بود و کمونیسم  ،موسولینی در فضاحت مرده بود

شکی وجود ندارد که  هیچ شد. جای تر می قوی ،بعنوان یک نیروی غالب سیاسی

 باعث شد کهمحقق خواهند شد. این امر  زمان مناسب،در  دیگر نیز یچهار رویا
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شخصی خود خوشبین باشد. مطمئناً خداوند باید هدف  ی بیل نسبت به آینده

چرا خدای قادر  ،در غیر این صورت ،داشت خاصی را برای زندگی او در نظر می

 داد؟  به او می ای العاده خارق ی مطلق باید چنین عطیه

توانست برای زنده نگه داشتن آتش کوچک  ام سوختی که میبیل به تم

توانست راهی را  چون بصورت طبیعی او نمی .نیاز داشت ،اش پیدا کند خوش بینی

تا بتواند کاری  ،کافی از فقر بیرون بکشد ی که بتواند خود را به اندازه پیدا کند

که دوتای آنها  ،مشغول به کار بود جاعظیم برای ملکوت خدا انجام دهد. او سه 

هرگز با کسی در مورد  ، ولیبدون حقوق بود. اگرچه همیشه دست او خالی بود

صحبت نکرد. او دلایل بسیاری  ،حقوقش برای خدمتی که بعنوان شبان داشت

کلام و تماشای  ی توسط مطالعه، او در اوایل خدمتش ،برای آن داشت. نخست

هایی است که  ترین تله از مهلکخادمین اطرافش متوجه شد که عشق به پول یکی 

شود. بیل قصد داشت که از آن اجتناب کند.  روبروتواند با آن  یک خادم می

اما بیشتر  ،دلار درآمد داشتند 1اگرچه برخی از اعضای جماعت او ساعتی  ،دوم

توانست خود را راضی  بودند و بیل نمی کم درآمدتراو و یا از او  ی اعضا به اندازه

 کنند.بیش از این از خود گذشتگی  ،نها بخواهدکند که از آ

کلیسا  اعضایمقدس در مورد ده یک را موعظه کرده بود و  او اصل کتاب

ای که پشت کلیسا به همین منظور تعبیه  یک دهم از درآمد خود را درون جعبه

یک پنی از آن پول را برای خود استفاده حتی . اما بیل انداختند می ،شده بود

شد و تنها مقداری به  می خرجوام  ی ی آن برای پرداخت ماهیانه مهکرد. ه نمی

ماند. دلیل سوم او مربوط به  منظور نگهداری و تعمیر ساختمان کلیسا باقی می

نست کار اتو به خود بود. از آنجا که او قدرتمند بود و می بودن او غرور و متکی

 "چرا کار نکنم؟" فکر کرد:، کند

بیل و مدا بروی برای  ،موعد پرداخت حقوق بودیک روز بعدازظهر که 

شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا در  دلاری که بیل از کار 48حقوق هفتگی 

سپس مدا به  ؛ده یک ،برنامه ریزی کردند. اول از همه ،کرد دریافت می
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دلار  45240 با آنها مسلماً شد. هایی اشاره کرد که باید حتماً پرداخت می قبض

دلار  30. آنها های خود را پرداخت کنند بدهیتوانستند تمامی  نمی ،باقی مانده

 همینتوانیم  ما حتی نمی !عزیزم": را برداشت و گفت قبضکم داشتند. بیل یک 

 ".کنیم پرداخت هم یکی را

یم انجام توان چه کاری می !آه بیل .اما باید آن را پرداخت کنیم": او گفت

 "دهیم؟

امشب در کلیسا آنها را به دادن هدایا  ،دانی می"بیل فکری در سر داشت. 

 ".دعوت خواهم کرد

از دیدن تلاش تو لذت "مدا به یک سرگرمی تبدیل شد.  ی تعجب اولیه

 ".خواهم برد

خوب ": بیل گفت موعظه، شروعو قبل از  یپرستشی  جلسهآن شب پس از 

 "...امشب... متنفرم که این را از شما بخواهم !دوستان

دانست که او تا به چه اندازه  چون می کرد؛دار به او  خندهمدا نگاهی 

سعی  ،گشت طور که بیل به دنبال کلمات می احساس ناخوشایندی دارد. همان

که  دانید ام... می قبلاً هرگز این کار را انجام نداده"کرد به مدا نگاه نکند.  می

.. اگر مایل و... من حقوقی کافی برای گذران زندگی ندارم. سخت استروزگار 

پنچ یا ده سنتی  ی سکه ،شود طور که کلاه در میان شما گردانده می همان ،هستید

 ".بیایید و کلاهم را بگیرید !را داخل آن بیندازید... برادر وایزهارتخود 

رسید.  سردرگم به نظر می دیگرانمانند او نیز  .وایزهارت شماس پیش آمد

او را دوست داشت. همه او را دوست  ،نه بخاطر اینکه شبانش را دوست نداشت

به بیل کمک کنند. آنها  ،توانستند داشتند و قطعاً مایل بودند به هر طریقی که می

 .چون در دوازده سال گذشته هرگز چنین اتفاقی رخ نداده بود ،متعجب بودند

برادر وایزهارت کلاه را در امتداد نیمکت نخست جلو برد. بیل دید که 

 پول خرد اش دست کرد و یک کیف شطرنجی بند پیشدر جیب  360 ربخانم و
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 ،را بیرون کشید. هنگامی که او یک سکه پنج سنتی را از کیف برداشت کوچک

سربی ریسمان ماهیگیری که در باتلاق برکه  ی مانند وزنه فرو ریخت.قلب بیل 

 ،ردگذ می یسختبه همه  در این دوره، زندگی برایدانست که  رود. او می فرو می

 ،ای صبر کنید لحظه"توانست این کار را انجام دهد.  نه فقط خودش. او نمی

. نیاز نیست که آن پنج سنتی را درون کلاه بگذارید. من این را جدی وبرخواهر 

 ".کمی سر به سر شما گذاشتم تا ببینم چه خواهید کرد فقطنگفتم. 

ه بود. او حالا شماس وایزهارت سالخورده بیشتر از همیشه سردرگم شد

 "من چه کاری باید انجام دهم؟ !برادر برانهام": پرسید

 ".فقط کلاهم را برگردانید. من جلسه را ادامه خواهم داد !رادر وایزهارتب"

های مدا  مدا دهانش را با دستش پوشاند و سرش را تکان داد. بیل از چشم

 خندد. دانست که او دارد می می

آن هفته را در  ،که اهل شمال بود 363 رایاندوست قدیمی بیل به نام جان 

مسیری  ،کرد. این پیرمرد جسور برد و از اطراف بازدید می جفرسونویل به سرمی

قراضه تا میشیگان رکاب زده  ی یک دوچرخه ی بوسیلهکیلومتری را  200حدوداً 

قدر برایش مشکل ایجاد کرد که او تصمیم  بود. اما در طول مسیر دوچرخه آن

. جان رایان آن دوچرخه را رها کرده، ماشین بگیرد و به خانه بازگرددگرفت آن 

 30او نیز آن را تعمیر کرد و توسط یک قوطی رنگ  .را سخاوتمندانه به بیل داد

اما با خود  ،واقع بیل خودش به دوچرخه نیاز نداشت . دربرق انداختسنتی آن را 

 .آن را بفروشد ش،رد نیازتواند برای بدست آوردن پول مو فکر کرده بود که می

با  شغلاین  .شکاربانی در ایالت ایندیانا بود ،بیل حقوقشغل بدون  یندوم

قدر منطبق بود که او آن را زحمتی برای  در شرکت خدمات اجتماعی آن کارش

 ،هوایی ی خطوطکش چون کار او بعنوان سیم .. این چیز خوبی بوددید نمیخود 

شرکت خدمات  . یکی از وظایف اصلی او دردو شغل سنگین بود ی به اندازه

خطوطی که صدها کیلومتر  .اجتماعی ایندیانا پاسداری از خطوط فشار قوی بود
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. بسیاری از این مسیرها نددست ایندیانا کشیده شده بود در نواحی ناهموار دور

کیلومتر پیاده  28روزی  ،بنابراین بیل اغلب شش روز هفته .دارای جاده نبودند

 سنت. 60ی اینها تنها برای ساعتی  همه ؛کرد روی می

 ،داشت. این شغل او را به بیرون نیزدیگری  مزایای ،پول این کار علاوه بر

توانست  برده بود. گاهی او بعنوان یک شکاربان می ی او مورد علاقهداخل بیابان 

از  به این وسیلهاو را اصلاح کند و  کرده،قانونی کمک  به یک شکارچی غیر

 .حیات وحش ملی حفاظت کند

ایستاد و با کشاورزانی که آنجا در مزرعه کار  همچنین او همیشه می

شد  کرد. همواره موضوع صحبت به سمت خدا کشیده می صحبت می ،کردند می

یافت که محبت عیسی مسیح را با آنها در میان بگذارد.  و بیل این فرصت را می

داد. بیل فوراً او را به  و قلبش را به عیسی میشد  گاهی اوقات یک کشاورز نرم می

هایی خیس  با لباس سپسداد.  برد و در نام خداوند تعمید می ترین نهر می نزدیک

گشتند. یک روز  شدند و هر یک با شادی به وظایف مربوطه بازمی از هم جدا می

د. او صید و شکار بو ی ماهی در نهر برای اداره آزاد کردنبعدازظهر بیل در حال 

است بنابراین بیل فکر کرد خوب  ؛بود بیمارش یکی از دوستان ی نزدیک مزرعه

تر  طرف او رفته و برایش دعا کند. از آنجا که آن مزرعه چند حصار آن پیش که

تیر خود را باز  بیل زحمت رانندگی در جاده را به خود نداد. او جلد هفت ،بود

در را بست و  ؛بارکش پرتاب کرد کرد و اسلحه را بر روی صندلی جلوی ماشین

آن مرتع  ی او فراموش کرده بود که در هر گوشه .از اولین حصار بالا رفت

 ".باشید ها خطر! مراقب گاومیش": داد علامتی قرار داده شده بود که هشدار می

سرود مسیحی را  ،زد طور که بیل در آن مرتع پوشیده از چمن قدم می همان

 وجود داشت،درخت بلوط نیمه خشک  تعدادیط مرتع کرد. در اواس زمزمه می

باریک و بلند که بطور متوسط ارتفاعی سه متری داشتند. بیل  ،درختانی کوچک

نفسش را ایستاد و  روی پاهایششد که ناگهان یک گاومیش  به آنها نزدیک می

 ی کرد. این گاومیش تا آن موقع به آرامی زیر سایه  اش خارج از بینى با قدرت
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. بیل فوراً خارج از دید بود و بلوط خوابیده اندرخت ی های پیچ خورده هشاخ

از نژاد  و خاصبه این دلیل که این گا .تشخیص داد ،خطری را که متوجه او بود

 361بورک  ی  جایزه در مزرعه ی ای داشت. این گاو برنده گسترده ی آوازه 364 گرنزی

نشان داده و در  بدی از خود اما همیشه خلق و خوی ،در نزدیکی جفرسونویل بود

این امر صاحب او را واداشت که از  .نهایت سرپرست خود را شاخ زده و کشت

بورک او را به  ،شر آن خلاصی یابد. از آنجا که او یک گاومیش جایزه آور بود

شهر فرصت  ی افتاده دور ی به این امید که حومه .مردی در هنریویل فروخت

 .ه به شخص دیگری صدمه بزنددهد ک دیگری را به او نمی

ای از ذهنش پریده بود. حال او  دانست اما لحظه می موضوع رابیل این 

کرد. درختان بلوط نیمه خشکیده بسیار شل  ناامیدانه احتمالات خود را بررسی می

قرار داشتند. حصارها هم که نامناسبی در مسیر  برای فرار همچنین ،و ول بودند

ماند. ممکن بود مجبور باشد به آن  اش باقی می اسلحه فقطبسیار دور بودند. 

 .کشاورز را پرداخت کند ی مال از دست رفته  ی هزینه بعدحیوان شلیک کند و 

  خارج  اش هوا آن گاومیش قاتل سرش را به پایین انداخت و بافشار از بینى

ر طو مانند یک سلاح کشنده بود. همان به راستیاش  های منحنی کرد. نوک شاخ

او سُم جلو را بر روی  ،کنند ها هنگام آمادگی برای حمله عمل می که گاومیش

آنگاه به یاد آورد.  !زمین کشید. بیل دستش را به سمت تفنگش برد. آنجا نبود

 .تیرش را روی صندلی ماشین بارکشش گذاشته بود جلد هفت

خواهم مانند یک  می ،اگر زمان مرگم فرا رسیده است !خداوند ،خوب"

هایش را صاف کرد و با خونسردی به دشمنش  او شانه "مرد با آن روبرو شوم.

در آن لحظه اتفاقی باور نکردنی درون او رخ داد. ترس او از بین رفته  ،نگاه کرد

او چیزی  .گرفت ،بود و جایش را محبتی که از همدلی و درک بوجود آمده بود

این گاومیش بیچاره اینجا " کر کرد:مشابه این را هرگز قبلاً تجربه نکرده بود. او ف
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محافظت از خود چیز  جزمن آمده و مزاحم او شدم. او  کهدر زمین خوابیده بود 

 ".داند دیگری نمی

و زمین را با سُمش  هکرد  خارج اش از بینى را  تر هوا تر و سریع گاومیش قوی

أسفم که مت !گاومیش": کرد. بیل با صدای بلند گفت کند و به عقب پرتاب می می

روم که  خواهم که تو مرا بکشی. من خادم خدا هستم و می مزاحم تو شدم. نمی

 ".را فراموش کردم ها نشانهبرای یک مرد مریض دعا کنم. من آن 

گونه ترسی  بیل بطرز شگفت انگیزی احساس هیچ اما گاومیش حمله کرد.

در ": یک محبت رضایت بخش عمیق و همه جانبه. او گفت ،فقط محبت .نداشت

 ".برو و زیر آن درختان بخواب ،نام عیسی مسیح

و خشمش به حمله کردن ادامه داد. هنگامی که  قدرت گاومیش با تمام

پای جلوی خود را پیش آورد و در ابری از گرد و غبار  ،فقط سه متر فاصله داشت

ترین حالت در  چرخاند عجیب میراست و  طور که سرش را به چپ ایستاد. همان

. به آرامی به سمت به بیل پشت کرد ه وو نمایان شد. آن حیوان برگشتصورت ا

کرد که  میبیل را تماشا که  درحالی .خوابید و درختان بلوط نیمه خشکیده رفت

 نمود. مابقی راه را در مرتع طی می

به  ،بود افتادهکه در آن مرتع  را بیل مابقی آن روز و روزهای دیگر اتفاقی

 ،حیر بود. هنگامی که او تقریباً با مرگ قطعی روبرو شده بودداشت و از آن مت یاد

هایش قدم فراتر گذارده بود تا ضربان قلب حیات دیگری را  به نحوی از نگرانی

احساس کند. به نوعی او با آن گاومیش احساس همدردی کرده بود و آشفتگی 

ان تلاش او را بطور کامل درک کرده بود. او بعنوان یک شبان اغلب برای دیگر

کرد. اما این تجربه  توانست از آنها مراقبت و کمک می جا که می کرد و هر می

در  ،اگر قیاس آن ممکن بود .متفاوت بود مقایسه،حداقل از لحاظ  .متفاوت بود

 .ریخت و محبت کامل را نشان داده بود آن مرتع تمام ترس او برای دقایقی فرو
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که در انتهای  362، اش خانم رید همسایه بیل متوجه شد در همین زمان

بیماری سِل است. برای حفاظت  ازدر حال جان سپردن  ،کرد خیابان او زندگی می

او را به آسایشگاهی در  ،این بیماری بسیار مسری از او چهار فرزند کوچک

لوئیزویل منتقل کرده بودند. بیل مسئولیت عمیقی نسبت به خانم رید احساس 

همان روح خبیثی بود که هوپ را کشته بود. بیل  ،چون بیماری سِل .کرد می

و مجبور به  دارد یاین مادر جوان که درد بسیاربه توانست به او فکر نکند.  نمی

 .های کوچک و نیازمندش شده است ترک بچه

 ،کند. دو روز بعد رود و برای او دعا می یک شب بیل به آن آسایشگاه می

خداوند رویایی از خانم  ،خود نشسته بود ی ایوان جلویی خانهدر هنگامی که بیل 

سفید با فرزندان  ی با موهاییدر این رویا او بعنوان مادربزرگ .رید را به او نشان داد

خداوند چنین ": د. بیل به آسایشگاه برگشت و به او گفتاد بزرگسالش دست می

 ".تو زنده خواهی ماند :گوید می

 "!خدا را شکر ،آه": خانم رید فریاد زد

آیا برخواهید خواست و در نام عیسی مسیح خداوند تعمید ": بیل پرسید

 "خواهید گرفت و از او خواهید خواست که گناهانتان را بشوید؟

 ".انجام خواهم داد ،کاری را که خدا امر کند من هر": او پاسخ داد

شد که با  اش بود و آماده می چند روز بعد بیل در پیاده روی مقابل خانه

به فروشگاه مواد غذایی برود. او یک رکاب بیشتر نزده بود که  جدیدش ی دوچرخه

 "روی؟ ای صبر کن. کجا می لحظه !واعظ" :مجاورش او را صدا کرد ی همسایه

روم.  من به فروشگاه مواد غذایی می 365 !صبح بخیر آقای اندروز"

 "خواهید چیزی از آنجا برایتان بیاورم؟ می

به  گرانهصدای او لحن پرخاش "چیزی بپرسم.خواستم از شما  نه. فقط می"

 "کشی؟ تو از خودت خجالت نمی" :خود گرفت

                                                            
164  Mrs. Reed 
165  Mr. Andrews 
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 "منظورتان چیست؟"

گویی که زنده  می ،از اینکه به آن مادری که در بستر مرگ قرار دارد"

 "دهی؟ اش امید واهی می خواهد ماند و به خانواده

همسایه  تقریباًروز ی اینها چیست. آقای اند حال بیل متوجه شد که معنای همه

. کرد بد دهانی می ، نسبت به اوهمیشه نسبت به ایمان بیل به خدا ولی ،خوبی بود

آقای اندروز همکار خانم رید در انبار تجهیزات دولت بود و در مورد رویا باید از 

 ".او زنده خواهد ماند !آقای اندروز ،خوب": بیل تاکید کرد .باشداو شنیده 

شود که تو  میرند. چه چیزی باعث می نفر از بیماری سِل میهر سال هزاران "

 "فکر کنی او زنده خواهد ماند؟

چون عیسی چنین گفته " :توانست را ارائه داد بیل تنها توضیحی که می

 ".واقعه به من نشان داده استاین از را است. او رویایی 

اشم شرمسار من از اینکه جای تو ب"آقای اندروز انزجار خود را نشان داد. 

دونم دارم به تو  گونه فریب دهم. می اینکه به اطراف بروم و مردم را این .شوم می

 "ولی... ،گیرم سخت می

شما نظرات خودتان را دارید و من هم  !آقای اندروز نیست،مشکلی "

 .اش شد و آنجا را ترک کرد بیل سوار دوچرخه "نظرات خودم را.

ای داشت که  بهبود قابل ملاحظه در همین حین شرایط خانم رید چنان

، های او شدند. آنها متحیر بودند پزشکان خواستار عکس برداری دوباره از ریه

بدن او بیابند. دیگر دلیلی نبود که در توانستند هیچ اثری از آن بیماری را  نمی زیرا

اش  نزد خانواده ،او را در آسایشگاه نگه دارند. او با شادی و هیایوی زیاد به خانه

امروز متوجه شدم که خانم اندروز بسیار  !بیلی": بازگشت. دو روز بعد مدا گفت

 ".مریض است. باید بروی و او را ببینی

باید مراقب باشم. او  ...شوهرش در مورداما  ؛خواهم رفت ،بسیار خوب"

 ".من ندارد نسبت بهخوبی  نظر

سلام آقای "مجاور رفت و در زد. آقای اندروز در را باز کرد.  ی بیل به خانه



اش ناامیدی دوم: مرد جوان و کتاب   022 

 "توانم کاری برایتان انجام دهم؟ شنیدم که همسر شما مریض است. می !اندروز

ما یک دکتر خوب  ؛اینجا را نگاه کن": اش گستاخانه پاسخ داد همسایه

. باید آن دارد  اینجا داریم و احتیاجی به کمک تو نداریم. او فقط مشکل آپاندیس

را خارج کنیم و این مشکل را برطرف خواهد کرد. ما این اطراف به هیچ دعایی 

 ".نیاز نداریم

توانم برای همسرتان دعا کنم. من فقط  آقای اندروز من نپرسیدم که آیا می"

توانم  می ،توانم برایتان شام بیاورم خواستم پیشنهاد کمکم را به شما بدهم. می می

 ".کند کمک کار دیگری که بتواند به شما یا هر ،غذایی برومبه فروشگاه مواد 

همه چیز تحت کنترل  ممنون. ،ممنوننه ": آقای اندروز گستاخانه پاسخ داد

 ".است

مرا  ،آید طور باشد. اگر هر کمکی از دستم برمی امیدوارم همین": بیل گفت

 ".در جریان بگذارید

ایجاد کرد و   اش مانند با بینى  خرناس ییصدا ،تحقیر  ی نشانه  او به ی همسایه

کار پاسداری از خطوط  ،کار رفت صبح روز بعد بیل طبق معمول سر. در را بست

  ،قوی برای شرکت خدمات اجتماعی. او از ماشین بارکشش بیرون رفت فشار

دور نشده بود که شدیداً  زیاددر جاده راه رفت. او  و تیرش را بست کمربند هفت

اید دور زده و به خانه بازگردد. باران نم نم از آسمان آبی مایل به احساس کرد ب

 .ای نبود که جلوی کار کردن او را بگیرد لیکن به اندازه .بارید خاکستری می

ادامه داد. آن احساس بار دیگر  راهشو به  هبنابراین او این احساس را کنار زد

 شین بارکشش برگشت و به سرقبل. بیل به ما ی تر از دفعه بازگشت و این بار قوی

 .کارگر خود مخابره کرد که آن روز کار نخواهد کرد. سپس به سمت خانه رفت

چه "تعجب کرد:  شد، داخل خانه می مدا از دیدن شوهرش که اواسط صبح

 "چرا برگشتی؟ ؟شده

من نیز این کار را انجام  .دانم. خداوند به من گفت که بازگردم دقیقاً نمی"

 ".دادم
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آن را از هم جدا کرد و  گذاشت.تیرش را روی میز آشپزخانه  تاو هف

قطعات فلزی را روغن کاری کرد. بیل از پنجره دید که آقای اندروز به طرف 

آید. چند دقیقه بعد در خانه به صدا درآمد و آقای اندروز صدا  می آنها  ی خانه

 "آیا واعظ خانه است؟ !خانم برانهام": زد

دستانش را با پیش بندش  ،ل کار بودوشپزخانه مشغمدا که در پیشخوان آ

 ".بیایید داخل !بله آقای اندروز": پاک کرد و گفت

او مانند یک سگ زخمی بود.  .شان از در آشپزخانه داخل شد همسایه

و کلاهش کج و  اش راه افتاده بود آب بینی .چشمان او پف کرده و قرمز بود

 "!سلام واعظ": معوج بر سرش مانده بود. او پشیمان و نادم گفت

 ".بنشینید !سلام آقای اندروز"

های  یک از خط آقای اندروز کنار بیل نشست. آشفتگی احساسی در هر

 "اید؟ آیا شما در مورد خانم اندروز شنیده"صورتش نمایان بود. 

 "نه. مشکل چیست؟"

 ".میرد او دارد می !اعظخوب و" :صدایش لرزید

دانم که شما یک  اگرچه می !آقای اندروز م،از شنیدن این موضوع متأسف"

 ".دکتر خوب دارید

اما مشکل آپاندیس نبود.  ،بله": گفت ،گرفت اش را می طور که بینی همان

مشخص شده که یک لخته خون است و تنها چند ساعت با قلبش فاصله دارد. 

گوید  بیمارستان لوئیزویل در اختیار داریم. او میاکنون یک متخصص را در 

 ".او خواهد مرد ،برسد شخون به قلب ی هنگامی که آن لخته

این خیلی بد است. خیلی متأسفم که این را  !خدای من": بیل گفت

 ".شنوم. اما خوشحالم که شما دکتر خوبی در اختیار دارید می

... مخوب... هم" :افتاد آقای اندروز برای کلمات بعدش به لکنت و زحمت

فکر حالش خیلی بد است و... همم... در این فکر بودم که اگر... همم... آیا شما 

 "که بتوانید به او کمک کنید؟ کنید می
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من؟ من دکتر نیستم. من از کجا باید ": اش قرار داد بیل دستانش را بر سینه

 "بدانم که چه کنم؟

 .شاید بتوانی کمی به او کمک کنیدانی... فکر کردم  خوب... همم... می"

 ".طور که به آن زن در آن نبش کمک کردی... خانم رید همان

آن کار را من انجام ندادم. عیسی خداوند بود که به خانم ": بیل توضیح داد

 ".نداریدایمان کردم که به او  رید کمک کرد. فکر می

ها  ایم که در تپهه یکی از خاله ،دانی می" :آقای اندروز شانه بالا انداخت

 5بندد که در پایان سال  بار او با خدا عهدی می مسیحی بود. یک ،کرد زندگی می

سعی کرد  و دلار به یک واعظ گردشی پرداخت کند. او لباس مردم را شست

آن پول را  هنوز او ،اما هنگامی که پایان سال نزدیک شد ؛پولش را جمع کند

 5او یک قالب صابون را به قیمت  ،بیاید نداشت. یک روز قبل از آنکه آن واعظ

به بود چون نتوانسته  .کرد شویی بود و گریه میرختسنت خرید. او بالای تشت 

سپس دستانش را  ،هایش را با پیش بندش پاک کرد او اشک عهدش وفا کند.

کشید تا کف درست کند.   ى رختشویى تخته رویداخل آب کرد و صابون را 

متوجه شد  ،تر نگاه کرد البی کرد. هنگامی که دقیقآن صابون صدای جرنگ ج

او در پس دلار به آن قالب صابون چسبیده است.  5که یک تکه طلا به ارزش 

 ".توانست عهدش را نسبت به خدا وفا کند نهایت می

آن تکه طلا چطور آنجا  ": از او پرسید ،دانست چه بیل پاسخ را می اگر

 "بود؟

دانم. خودم هم اغلب به این فکر  نمی" :دادآقای اندروز سرش را تکان 

 ".کنم می

این کار را انجام داد. آن زن  ،گویم چطور. عیسی قیام کرده من به شما می"

کرد که  با ایمان نیکو و از قلب پاک خود نسبت به خدا عهد بست. او فکر می

ت تا او به سادگی راهی برای او مهیا ساخ نیز تواند این کار را انجام دهد. خدا می

 ".بتواند به عهدش وفا کند
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ام. این اتفاق  بسیار در این مورد فکر کرده" :آقای اندروز سرش را تکان داد

 ".ممکن است خدایی وجود داشته باشد ،حتی باعث شد که فکر کنم

 ".خدا وجود دارد !آقای اندروز"

م تواند به همسر کنید او می آیا فکر می" :آن مرد سرش را به زیر انداخت

 "کمک کند؟

 ".تواند دانم که او می مطمئناً. می"

 "آیا برای او دعا خواهید کرد؟" آقای اندروز التماس کرد:

تر. تو باید قلبت را صاف کنی. چطور است که با من  اول چیزهای مهم"

 ".زانو بزنی و با هم دعا کنیم

 ".دانم که چه باید بگویم خوب... نمی"

 ".کمکت خواهم کرد"

و آرنج خود را بر  هزانو زدند، ها را از میز فاصله داد آنها صندلیبنابراین 

خدایا  ،از ته قلبت بگو": هایشان تکیه دادند. بیل راهنمایی کرد روی صندلی

 ".نسبت به من گناهکار بخشنده باش

سرسخت با گریه به  366 تا اینکه آن آتئیست ،آنها به دعا کردن ادامه دادند

: هایش را پاک کرد و پرسید پس آقای اندروز اشکعیسی مسیح ایمان آورد. س

 "آیی؟ آیا اکنون به بیمارستان می !خوب واعظ"

 ".آیم می ،بله"

حال خانم  ،با او رفت. زمانی که آنها داخل اتاق بیمارستان شدند نیز مدا

قدر وخیم شده بود که دیگر رنگی در چشمانش باقی نمانده بود.  اندروز آن

ها در  که سال هیچ شباهتی به شخصی نداشترده بود که قدر ورم ک چشمانش آن

کرد. مدا با دیدن این صحنه گریه کرد. بیل نزدیک  مجاورت آنها زندگی می

ی  لطفاً به خانم اندروز کمک کن. همه !خدای عزیز" :تخت زانو زد و دعا کرد

ن انجام داده است و با ای ،توانست کاری را که می ما درمانده هستیم. پزشک هر

                                                            
 کسانی به وجود خداوند اعتقادی ندارند.  166
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دانیم که از مردگان قیام کردی و در  می !وجود او در حال مرگ است. عیسی

طلبیم که بر این زن  . میرا داری کاری قدرت انجام هرو  ،میان ما زنده هستی

 ".بیچاره رحم کنی و اجازه دهی زنده بماند

 گرفت.خانم اندروز را  ی ای آنجا ایستاد و دستان ورم کرده بیل برای لحظه

 "بینی؟ چیزی می": پرسیدمدا 

 ".بینم نمی !نه عزیزم"

تا نوزادان تازه متولد شده  ،بخش زایمان رفتندبه و  خارج شدهآنها از اتاق 

را از پشت پنجره نگاه کنند. سپس به اتاق خانم اندروز بازگشتند. همین که بیل 

 اش است و خانم اندروز را دید که در آشپزخانه ،اتاق گذاشت ورودیقدم به 

آورد. سپس بیل خودش را دید که در ایوان جلویی  شیرینی پای را از فِر بیرون می

ی شیرینی را به او  اش نشسته است. خانم اندروز نزدیک خانه شد و همه خانه

بیل یک قسمت  ،تعارف کرد. پس از تقسیم کردن آن شیرینی پای به چند قسمت

رفته بود به اتاق  در رویا که به همان سرعتی بیل از آن را برداشت و خورد. سپس

همه چیز خوب  !عزیزم": بیمارستان بازگشت. او به سمت مدا برگشت و گفت

 ".خدا دعایمان را شنیده است ،خواهد شد. نگران نباش

 !کشیش برانهام": پرستاری که آنجا بود صحبت او را شنید. او پرسید

 "منظورتان چیست؟

 ددیگر یک شیرینی برایم خواهخانم اندروز سه روز ": بیل توضیح داد

 ".من خدمتم را ترک خواهم کرد ،پخت. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد

 :گوید خداوند چنین می": آقای اندروز بازگشت و به او گفت ی بیل به خانه

 ".آقای اندروز ،نگران نباشید .حال همسر شما خوب خواهد شد

 "توانی مطمئن باشی؟ چطور می"

به من گفته  ،که گفت خانم رید زنده خواهد ماند خدا توسط همان رویایی

اما بیل بخش مربوط به شیرینی  .خواهد بوددر خانه  خوب شده و حال او کهاست 

 را به او بیان نکرد.
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بیل و مدا به خانه رفتند. دو ساعت بعد آقای اندروز دوباره در خانه بیل را 

ت. در گلویش صدای اس مرگگوید که او اکنون در حال  دکتر می !واعظ": زد

 ".خرخر مرگ را دارد

بیل  "اما خداوند عیسی گفته است که او زنده خواهد ماند.": بیل پاسخ داد

 "آیا به چیزی که به تو گفتم ایمان نداری؟"که سعی داشت به او اطمینان ببخشد. 

گویند او یک  اما دکترها می ،خواهم ایمان داشته باشم می !خوب واعظ"

 ".ه نخواهد ماندساعت بیشتر زند

کند. هنگامی  ترین تغییری ایجاد نمی گویند کوچک چیزی که دکترها می"

 "واقع خواهد شد. ،گوید که خدا چیزی را می

 .آنجا را به مقصد بیمارستان ترک کرد با باور کمی،قرار و  آقای اندروز بی

او از  .درسی به نظر می وخیم اندازه چهتا خانم اندروز حال مدا به یاد آورد که 

 "کنی؟ چه فکری می به راستیتو  !بیل": شوهر خود پرسید

این موضوع را حل  خودش خدا چنین گفته است و .نگرانش نباش ؟چطور"

او سه روز بعد برایم شیرینی خواهد پخت و هنگام خوردن اولین  .خواهد کرد

پس خدا با  ،تکه از شیرینی در ایوان نشسته خواهم بود. اگر این اتفاق رخ ندهد

 ".گوید من سخن نمی

هیجان زده بود و  کاملاًاو  .آقای اندروز بازگشت بعد دوباره یک ساعت

 "دانی چه اتفاقی رخ داده است؟ می !واعظ": کشید فریاد می

را  گردونهبیل مشغول سرهم کردن قطعات اسلحه رولور خود بود. او 

آقای " و گفت: ر داداش قرا تیر را در جلد چرمی هفت ،آن را بست ،چرخاند

 "چه اتفاقی رخ داده است؟ !اندروز

: از . او از تخت برخواست و گفتشتاو گذ سر از خطر بطور کلی"

. هنگامی که یکی از پرستاران مقداری سوپ مرغ برایش میرم گشنگی دارم می

 .خواهم می کلم پخته با سرکهسوسیس و  ،خواهم من سوپ نمی: او گفت ،آورد

 ".توانم دو روز دیگر او را به خانه ببرم اند که می آنها گفته !واعظ
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 ،اش نشسته بود هنگامی که بیل در ایوان جلویی ،سه روز بعد از آن واقعه

ی نرده  روی لبهخانم اندروز شیرینی در دست نزدیک خانه شد. بیل پاهایش را 

 .دلذت بر ،و از بهترین شیرینی پای که در عمرش خورده بود انداخته

 فقطاین پول  فروخت.دلار  30اش را  تعمیر شده ی روز بعد بیل دوچرخه

دانست که خداوند از او  او در آن ماه کافی بود. او می های پرداخت بدهیبرای 

 .کند مراقبت می
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ویلیام برانهام در اتاق در انتظار به عقب و جلو قدم  برای ساعات زیادی

فرزند اولش  ،کرد. مدا بروی در اتاق زایمان مجاور و برای همسرش دعا می زده

را توسط سزارین  نوزاد دختردکتر  نهایترا به دنیا آورد. زایمان آسانی نبود. در

پنج روز قبل از  ،رخ داد 368 ،3326مارچ سال  43بود. این اتفاق در  به دنیا آورده

 .سالگی مدا 47تولد 

او گفت که از  ،که دیگر بچه دار نشوندداد همان روز دکتر به بیل هشدار 

بدن مدا دیگر تاب تحمل زایمان دوم را ندارد. بیل این نصیحت را  ،ای نظر حرفه

کرد که  ساله بود. چند سال قبل او فکر می 17او تقریباً پذیرفت.  منطقیبه شکلی 

 حضورای است که او خواهد داشت. حال او نه تنها  بیلی پاول تنها عضو خانواده

بلکه یک دختربچه نیز در گهواره داشت. اگر خدا  ،شمرد را مغتنم می شهمسر

 .کایت کندتوانست ش او نمی ،مقدر کرده بود که او این تعداد فرزند داشته باشد

دختربچه  حضور گذاشتند. اگرچه 363 مدا و بیل اسم دخترشان را ربکا

را با اضافه کردن  آنلیکن ربکا  ،تر کرده بود را تنگ ی کوچک آنها فضای خانه

توسط حملاتی مانند ترس و ناامیدی و عدم این روزها به بیل که  طراوت و نشاط

های عمیقی  جبران کرد. افسردگی بیل ریشه ،اعتماد به نفس تحت فشار بود
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را برای موعظه کردن در میان  شکه تقریباً ده سال پیش او فرصتاز زمانی داشت. 

اش با خدا احساس خشنودی  او به ندرت از رابطه ،کلیساهای پنطیکاستی رد کرد

کرد و  مطالعه و موعظه می ،ها دعا کرد. هر چقدر که او ظرف آن سال می

درست است که رسید که پیشرفتی نداشت.  به نظر میاما  دید؛ ی را میهای شهادت

اما این  ،بعضی از آنها کاملاً برجسته بودند و چندین رویا و شفا وجود داشت

 .کرد تر می تر و سردرگم آشفته او را برعکس ،را آرام کند بیلوقایع بجای اینکه 

ع را مورد انتقاد شدید قرار آن وقای ،چون تقریباً هر خادمی که در آن منطقه بود

وجدان قلمداد  بیو شارلاتان  ،زده جن ،تر بیل را اغواگر داد. شبانان خشن می

تر او را مردی با نیت خوب لقب دادند که فریب خورده  کردند. شبانان مهربان می

بودند که رویاهایی که بیل  هم عقیده با یکدیگر است. لیکن تمامی این خادمین

های شیطانی سرچشمه  از قدرت ،شد میاتی که به دنبال آن جاری دید و معجز می

 .دهد خدا دیگر این قبیل کارها را به وضوح انجام نمیباور داشتند که  و گیرد می

او را سردرگم  ها نکوهش نوعاین  ،بیل مسیحی شدکه هنگامی  ،اوایل

بلکه همیشه  ؛گشت محقق می ،دید ساخته بود. نه تنها رویاهایی که او از آینده می

کرد و اغلب راهی را برای شفاهایی معجزه آسا یا بهبودهای  به شخصی کمک می

داد. چگونه چیزی که چنین ثمرات نیکویی  دیگری در زندگی اشخاص نشان می

توانست از رئیس دیوها الهام گرفته باشد؟ در نهایت  می ،به همراه داشت

بیل را به سوی دیگری سوق ها ذهن  مداوم همکارانش در طول سال های سرزنش

 هم عقیده ،همکارانش در انجیل مسیح ،داد. اگر این تعداد زیاد از مردان دانا

 ءبنابراین این رویاها باید از منشا ،باشد هستند که رویاها الهام گرفته از شیطان می

عذاب داد. چون او بیش از حد اشتباهی سرچشمه گرفته باشند. این امر  بیل را 

دوست داشت و فکر اینکه شیطان قدرتی عجیب و  شرا با تمامی قلب عیسی مسیح

او را تیره ساخته بود. او دعا کرد تا روزگار  ،اش دارد قابل توصیف بر زندگی غیر

لطفاً این را از من  !خدایا": او طلب کرد شود، رهااز آن رویدادهای غیرعادی 

من اکنون مسیحی  !آسمانیخواهم آن را ببینم. پدر  دور کن. دیگر هرگز نمی
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من متعلق به تو هستم. لطفاً اجازه نده که این  .هستم. متعلق به شیطان نیستم

چیزهای عجیب و غریب دوباره برایم رخ دهد. نگذار مانند حال ادامه دهم. 

طور که تعلیم  خواهم مانند خادمین مسیحی دیگر باشم و درست همان می

 ".کلام را مطالعه کنم ،ام گرفته

از تولد دخترش ربکا نگذشته بود که او  چندیاین دعا پاسخ داده نشد. 

او در آن رویا خود را دید که در یک جاده به سمت شمال  .رویایی دیگر دید

زند. بلافاصله روح خدا او را برگرداند و غرب را به او نشان داد. بیل  شرق قدم می

کوهی که  .ت برخاستسپس کوهی را دید که از زمین دش .دشت وسیعی را دید

ای  کلیسا قرار داشت که سر به فلک کشیده بود. فرشته ی اش یک مناره در قله

به غرب ": پشت سر و سمت راست او ایستاد. آن فرشته فرمان داد ،خارج از دید

 ".به سمت آن کوه ،برو

توانست دری را در  می ،شد تر می طور که نزدیک بیل اطاعت کرد. همان

یافت. او داخل رفت و زن  ند که به تونلی مشابه دالان معدن راه میکوه ببی ی پایه

او که زمانی مانند  ی ملاقات کرد. جامه ،که لباس عروس پوشیده بود را زیبایی

سلام. من خانم ": دار و کثیف شده بود. آن زن گفت اکنون لکه ،برف سفید بود

 "متدیست هستم. آیا شما برادر بیلی برانهام هستید؟

 ". به من بگویید چرا لباستان پر از لکه است؟بله"

بدهد اصلاً نگران او برای اینکه نشان  "گویید؟ این را می ،آه": او گفت

سرم بسیار " پایین آورده و گفت: آن را سپس ،کف دستش را بالا گرفت نیست،

 ".شلوغ بوده است

ها و جوامع  ها سازمان شما متدیست .درست است": بیل موافقت کرد

 ".شما زمان زیادی برای خداوند نداشتید .بسیاری در کلیسایتان دارید

که شما را نزد من خواهند فرستاد.  هبه من گفته شد": خانم متدیست گفت

او از یک طرف تونل با عجله رفت و  "شاید بهتر است شوهرم را بیدار کنم.

ای قرص نان بیات شده را دید  نگاه کرد و تودهبازنگشت. بیل به سمت چپ خود 
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کردند سرشان  که قدقد می ها مرغکه توسط یک دسته مرغ سفید احاطه شده بود. 

نوک زده و ها  نانتا بتوانند جشن را ببینند و برخی از آنها نیز به  کردندرا کج 

 .باقی مانده بود دست نخوردهنان  بیشتراما  ،خوردند

 "شناسی؟ نها را میآ": آن فرشته پرسید

 ".نه": بیل پاسخ داد

خورند. من تو را دورتر  تو است و آنها دیگر نان حیات را نمی ی این خیمه"
 ".به غرب خواهم فرستاد

وسیع  یکوه را ترک کرد و به بیابان .بیل راهش را به سمت غرب ادامه داد

چیزی مانند یک خیمه یا گنبد کلیسای  ،ای عظیم را دید او در آنجا سازه رسید.

صحن بالا رفت و در نهایت  سکویاز  ،بود داخل شد بازکه  سمتیبزرگ. بیل از 

 .عظیم ایستاد ی در مقابل یک پرده

 ".پرده را کنار بزن": فرشته فرمان داد

پرده بدون زحمت و به نرمی به  ،هنگامی که بیل ریسمان آویزان را کشید

 شد.عظیمی از نان حیات آشکار  ی هو تود رفتهیک طرف 

 ".از این خوراک به مردم بده"

 ،آمدند که مردم سفیدپوش از هر سمتی دوان دوان می دیدبیل برگشت و 

را شکل دادند. سپس آن  یو جمعیت بزرگشده بزرگ جمع  ی زیر خیمهآنها 

 رویا ناپدید شد. 

این رویا بیل را بیش از حد معمول برآشفت. او اخیراً بسیار دعا کرده بود که 

ناخواسته رهایی یابد و با این حال باز یکی دیگر آمده بود. چرا  های گیجیاز این 

آن رویا بسیار  ،شکل مزاحم او شود؟ بدتر اینکه ه اینداد که شیطان ب خدا اجازه می

 ،حال تنها چیزی که برای او باقی گذاشته بودو با این  رسید روحانی به نظر می

بود. چرا آن مسیر به سمت غرب بود؟ چرا آن کوه نان حیات  های بسیار سؤال

او چگونه  ،قدر عظیم بود؟ آن همه آدم از کجا آمده بودند؟ و در انتها آن

یک  فقطاو  ،توانست به تمام آن مردم نان حیات را بدهد؟ پس از تمام اینها می
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سواد و از یک شهر کوچک بود. چرا باید بسیاری برای گوش  بی ،نگدستواعظ ت

ی انجیل او بیایند؟ با این حال رویاها تا آن روز هرگز اشتباه نبود.  دادن موعظه

د شیطان یچرا با ،ترین سؤال موجود در ذهن بیل بود احتمالاً این سردرگم کننده

 .را؟ اینها بسیار گیج کننده بودندرویایی را به او بدهد که محقق شود؟ چرا؟ چرا؟ چ

را مقابل  اجتماعیبیل ماشین بارکش خدمات  370 می 7 ،شنبه ظهر روز سه

سوی خیابانی  درست آن .خیابان هشتم شرقی پارک کرد ،344 پلاک اش در خانه

به سمت او  ،که عضو کلیسای او بود 373 ی برانهام آنجا بود. راجر گیبز که خیمه

 .رفت و پشتش پارک کرد

 "خواهی آمد؟ 374امروز بعدازظهر با من به مدیسون  !بیلی": راجر گفت

بروم و خطوط  توانم. امروز بعدازظهر باید به هنریویل نمی !متأسفم برادر راجرز"

 "به خانه ما بیایید. همسرم ناهار آماده کرده است. بفرماییدانتقال را گشت بزنم. 

 ".در کلیسا خواهم دیدآینده تو را  ی بهتر است بروم. یکشنبه ،نه"

 ".بسیار خوب. تو را در کلیسا خواهم دید"

دستش  ،بیل آستینش را بالا زد و با شیر آبی که در حیاط جلویی قرار داشت

تیرش را باز  در همین حال کمربند هفت ،اش رفت را شست. سپس به کنار خانه

بزرگ در آن  ی. یک درخت افرابگذاردکرد تا بتواند آن را روی پیشخوان  می

ناحیه سایه انداخته بود. بیل صدای غرشی را بالای سرش شنید و ایستاد. او به بالا 

که شد. به وش ،آمد نگاه کرد و از دیدن گردباد بزرگی که مستقیم به سمت او می

را کنده بود و مقدار زیادی  ت افرارسید که این گردباد سقف خانه و درخ نظر می

ا درون خودش جای داده بود. بیل تلو تلو خورد و خرده سنگ و چوب و برگ ر

راجر گیبس از ماشینش . او تقریباً از هوش رفته بود .بر روی ایوان افتاد با کمر

 .و به طرف شبانش دوید هبیرون پرید

 "مشکل چیست؟ !برادر بیل"
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کرد که چه اتفاقی  او درک نمی ،بیل مات و مبهوت به اطراف نگاه کرد

های  ردباد رفته بود. آن روز هوا بدون باد و گرم بود. او به شاخهاست. آن گ افتاده

آنها صحیح و سالم  یدو درخت افرا و سقف خانه نگاه کرد. در کمال تعجب هر

حالم خوب ": بودند. سپس او متوجه شد که آن چه بود. او با صدایی سرد گفت

 ".حالم خوب خواهد شد .شما بروید !برادر راجر ،است

 "آیا غش کردی؟ !بیل"آمد.  بیرون پارچ آب دوان دوان از خانهمدا با یک 

 ".حالم خوب است ،نه": بیل آب را کنار زد و گفت

مدا به او فشار آورد که جزئیات را به  ،پس از آنکه راجر آنجا را ترک کرد

 "؟ آیا تو مریض هستی؟افتادواقعاً چه اتفاقی  !بیلی "او بگوید. 

 ".این همان چیز است !نه عزیزم"

 ".بیا داخل. ناهار آماده است"مدا به او کمک کرد که بلند شود. 

 ،جانکاه یمتحمل درد شصدای "ام. از این حالت خسته شده !عزیزم ،مدا"

دانم که عیسی مسیح را  در قلبم می"بود.  او ترین تردیدها و اندوه ناشی از نهفته

با من داشته باشد. من دعا کردم و از خواهم شیطان هیچ کاری  دوست دارم. نمی

اتفاق بیفتد و با این حال  هاخدا التماس کردم که اجازه ندهد دیگر این چیز

گویند که توسط شیطان جن  همه به من می .گونه ادامه دهم توانم این آید. نمی بازمی

 ".ام و من سعی دارم که یک زندگی مسیحی داشته باشم. من زندانی هستم زده شده

 ".گوش دهی ،گویند تو نباید به چیزهایی که آنها به تو می !یلیب"

 ".برند به واعظین دیگر نگاه کن. آنها از این قبیل چیزها رنج نمی !اما عزیزم"

توانست تصمیمی را که در چشمان شوهرش در حال شکل گرفتن  مدا می

 "قصد داری چه کاری انجام دهی؟"ببیند و این او را ترساند.  ،بود

رئیسم تماس بگیرم و بگویم که امروز بعدازظهر کار نخواهم  اخواهم ب می"

دانم چه زمانی به کار  ای پیش آمده و نمی کرد. به او بگویم که چیز غیر منتظره

تواند شخص دیگری را  او می ،بازخواهم گشت. اگر تا روز جمعه بازنگشتم

هنگامی که من  ام. انداز کرده دلار در بانک پس 41من  !. مداجایگزین من کند
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 ".این مقدار پول برایت کافی خواهد بود تا با آن امرار معاش کنی ،نیستم

 "خواهی انجام دهی؟ روی؟ چه کاری می بیلی کجا می"

دانم  روم تا با خدا رو در رو شوم. نمی می 371گرینز میل به مکان خودم در "

 !. مدابرگردمدو هفته بعد  یاچه زمانی به خانه بازخواهم گشت. ممکن است فردا 

تا زمانی که خدا به من قول ندهد که این چیزها را از من دور خواهد کرد و دیگر 

 ".از آن جنگل بیرون نخواهم آمد ،اجازه نخواهد داد که دوباره رخ دهند

جایی که در ماشینش را  ،رسید آسیابو تونل  دشتهنگامی که بیل به آن 

کیلومتر پیاده روی  425از  بعدپارک کرد.  ،داشت جاده یک پیچ تند به سمت دره

 ،متروک قدیمی رسید. او اغلب در دوران خردسالی ی به یک کلبه ،در راه جنگلی

ماند.  گذاری در جنگل در این کلبه خالی مخروبه می ماهیگیری و تله ،هنگام شکار

این  .رفت گاهی اوقات برای دعا کردن به این کلبه می ،هنگامی که مسیحی شد

اش  هایی بود که او حس پیاده روی بیشتر و رسیدن به غار مخفی کلبه مختص زمان

 .مقدسش را بخواند خواست کتاب رفت. حال او می را نداشت. فردا او به غارش می

 داد که توقف کرده و شب را در اینجا سپری کند. بنابراین ترجیح می

 .د. داخل کلبه خالی بوداو از در که باز بود داخل شد و به اطراف نگاه کر

نداشت آنجا بود. کف آنجا  درچوبی و یک بخاری هیزمی که  ی تنها چند جعبه

 شده بود و تنها یک پنجره داشت. قطعاً آن پنجره پوشیدهچوب  ی از الوار ساده

ها را نزدیک پنجره برد و از یکی بعنوان صندلی و از  نداشت. بیل جعبه هشیش نیز

مقدسش گشود و  کتاب از استفاده کرد. او  اول قرنتیان رادیگری بعنوان میز 

و  14آیات  احساسات او را برانگیخت. 32شروع به خواندن کرد. بخشی از باب 

باشند. زیرا که او خدای تشویش نیست  و ارواح انبیا مطیع انبیا می": گوید می 11
 گشت؛ مین این چیزی بود که بیل در قلبش به دنبال آ "بلکه خدای سلامتی...

او گرفتار سردرگمی بود.  ،از زمان اولین رویایش ،اش سلامتی. از زمان خردسالی

لیکن بطور کامل آن را  .اش کاسته بود مسیحی شدن برای مدتی از سردرگمی
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کجا بود؟ و منظور  ،برطرف نکرده بود. سلامتی که خدا به او وعده داده بود

 چه بود؟ ،«باشند نبیا میارواح انبیا مطیع ا»مقدس از اینکه  کتاب

مقدسش را بست و قدم زد.  او کتاب .خواندن کم شدبرای هنگامی که نور 

رسید  کردند. به نظر می برخی از الوارهای قدیمی زیر پایش به آرامی غژغژ می

که روح او هم در حال غژغژ کردن بود و با چیزی در حال مبارزه بود یا شاید 

چرا اجازه  !پدر": ل مبارزه است. او دعا کردبرای چیزی مانند آزادی در حا

دانی که تو را دوست دارم.  دهی آن چیزهای عجیب برایم اتفاق بیفتند؟ می می

خواهم آن چیزهای عجیب برایم اتفاق  خواهم توسط شیطان تسخیر شوم. نمی نمی

به خواهم  هرگز دیگر اجازه نده که آنها اتفاق بیفتند. نمی ،لطفاً !بیفتند. خدایا

ای  موعظه کردن من و تلاش فراوانم چه فایده ،جهنم بروم. اگر در اشتباه هستم

بلکه هزاران نفر  ،نه تنها خود را به جهنم خواهم برد ،دارد؟ اگر در اشتباه هستم

 ".ام دیگر را نیز گمراه کرده

 بار هم به فکر خوابیدن نیفتاد. روحش اما یک .ها به آرامی گذشت ساعت

اگرچه نور ضعیفی  .بخوابد. اتاق تاریک بود توانست نمیبود که  شکسته قدر آن

آسمان شب خیره به آمد. کنار پنجره ایستاد و  پنجره داخل می ی در و روزنهاز 

 ،که چشمانش جویای آسمان فیزیکی بود متمرکز باقی ماند. درحالی ششد. افکار

 او به دنبال جایی بود .روح او جویای ابعاد معنوی ابدی بود که فراتر از زمان است

که بتواند با خالق خود ملاقات کند. پس از مدتی دوباره به قدم زدن خود ادامه 

 شکرد که خدا او را از این چیز عجیب که بطور مداوم تعقیب التماس می .داد

گاهی آرام و گاهی نیز فقط در  ،کرد او گاهی اوقات بلند دعا می برهاند. ،کرد می

 کرد. خودش فکر می ی کننده مورد وضعیت ناامید

چند ساعت از نیمه شب گذشته بود که برای استراحت دادن به پاهایش بر 

لطفاً مرا آزاد کن. تو از قلبم آگاهی.  !خدایا": روی جعبه نشست. او بلند دعا کرد

گویند آن روحی  ی آن روحانیون به من می دانی که تو را دوست دارم. همه می

ام به این  دهی زندگی شیطان است. چرا اجازه می ،کند که اطراف من حرکت می
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 ؛نسازی ماگر مرا ملاقات نکنی و از زندان آزاد !شکل پر از مصیبت باشد؟ خدایا

قدر اینجا خواهم ماند تا بمیرم. چرا مرا از این چیز رها نخواهی کرد تا بتوانم  آن

 "مانند خادمین دیگر باشم؟

در عین حال  ،واقعی زی کاملاًبه طر. ناگهان او فشار خاصی را حس کرد

گویی نیرویی نادیده وارد کلبه شده باشد. بیل احساس کرد که  ،طبیعی غیر

شود. شاید خداوند عیسی قصد داشت پاسخ او  پوست پشت گردنش مور مور می

گوش فرا داد و منتظر ماند تا خدا از  ؛را بدهد. او به آرامی در تاریکی نشست

تازه به  یفکر ،طور که منتظر بود ا او سخن گوید. همانب ،طریقی قابل تشخیص

بیل چنین  "چطور؟ ،ی آن خادمین در اشتباه بودند اگر همه"خطور کرد:  شذهن

 ،احتمالی را قبلاً هرگز در نظر نگرفته بود. با این حال اگر آنها در اشتباه بودند

 ،یب بودخدا پشت تمام این تجربیات عجیب و غردر عوض شیطان، چطور؟ اگر 

چطور  پس ،کردند. اگر موضوع این بود چطور؟ تجربیاتی که او را دنبال می

ارواح  ی منجمان و احضار کننده ،مانند پیشگویانبا ارواح شیطانی  افرادی

اش تشخیص دهند و خادمین مسیحی چیزی  عطیه را در زندگی اینتوانستند  می

  دانستند؟ در موردش نمی

پاسخ آن با نیرویی  ،را در قالب کلمات درآوردبه محض اینکه این سؤال 

تنها  ،همچون شهاب سنگ نازل شد. هنگامی که عیسی مسیح به دنیا آمد

لحم دنبال  او را در آسمان غرب دیدند و آن را تا بیت ی مجوسیانی از شرق ستاره

یا اینکه اگر آن را  ،یکی از افراد مقدس فلسطین آن ستاره را ندید 372 نمودند.

ای باشد  توانست همان ستاره شدند. آیا آن می متوجه علامت آن نمی ،دنددی می

همان زمانی که او پس  .ی اوهایو آشکار شده بود رودخانهدر  ،3311که در سال 

توانست به وضوح آن  احیای خود مشغول تعمید مردم بود؟ او می ی از اولین جلسه

آن  و آبی و بدون ابر بود آسمان ،روز را به یاد آورد... آب زلال و شفاف بود

طور که یحیی  همان": و صدایی که گفت ش آمدچرخان بالای سر ینگوی آتش
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همچنین تو به  ،عیسی مسیح باشد ی یهتعمید دهنده فرستاده شد تا پیشرو آمدن اول
بیل به یاد آورد که  "او فرستاده خواهی شد. ی ههمراه یک پیغام برای آمدن ثانوی

چگونه گروهی از تجار بعدازظهر آن روز نزد او آمدند و معنای آن را جویا شده 

دانست. لیکن  ها او معنای آن را نمی دانست. تمامی این سال بودند. او آن موقع نمی

 وندخدا بهپس از آنکه  و فراوان ی پس از گریه ،در سکوت شب اکنون... اکنون

ه آن رویاها را از او دور کند و هرگز اجازه ندهد که دوباره التماس کرده بود ک

اش در این فکر فرو رفته بود  اکنون او برای اولین بار در زندگی ؛برایش رخ دهند

 ؟که آیا ممکن است او در حال طلب کردن چیز اشتباهی از خدا باشد

درک رسید و  های بسیار نابسامان به نظر می تصویر زندگی او که برای سال

اکنون بطرز تعجب آوری روشن شده بود. به ذهن بیل خطور  ؛آن سخت بود

اسرائیل پر از مردان مذهبی  ،رفت هنگامی که عیسی بر روی زمین راه می ،کرد

کاهنان و عالمان یهودی. بسیاری از این مردان  ،کاتبان ،ها صدوقی ،فریسیان ؛بود

و با این حال تعجب آور  مقدس داشتند. باحکیم بودند و تربیت خوبی از کت

بیشتر این افراد او را  ،اش را آغاز کرد اینکه هنگامی که عیسی خدمت عمومی

فالگیران و بهترین  ی شاهزاده ،بعلزبول ،ترک کردند و عیسی را شیطان آشکارا

زده عیسی را به  تر این بود که مردم دیو ارواح نامیدند. حقیقت عجیب ی واسطه

 ".او پسر خدا است": گفتند و می دادند درستی تشخیص می

بیل از تعجب شدید  .ساخت می مقدسی ذهن او را پر های متعدد کتاب نمونه

که مردمی  لرزید. واعظین در اسرائیل گفته بودند که عیسی شیطان است درحالی

همان قدوس اسرائیل است.  ،گفتند که او عیسی می ،که با شیطان در ارتباط بودند

تواند مرتبط  می ،بله" شد؟ او فکر کرد: زندگی بیل هم مرتبط میآیا این الگو با 

چون آن الگو تنها مختص زندگی مسیح نبود. هنگامی که پولس و  "باشد.

اکثر یهودیان آنها را  ،کردند ای موعظه می همدیتران ی سیلاس انجیل را در منطقه

دختری  ،فیلیپیشهر  با این حال در و شناختند بعنوان معلمین کذبه و آشوبگر می

کند که پولس و سیلاس خادمین خدای  اعلام می ،زده بود که به وضوح دیو
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سپس بیل به یاد  375 نمایند. باشند که طریق نجات را به مردم اعلام می تعالی می

نکوهش و دستور  .آورد که عیسی و پولس چگونه با آن ارواح برخورد کردند

آنها این کار را کردند. نه عیسی و نه  .دادن به اینکه از میزبان خود خارج شوند

اما جالب بود که مردم دیوزده با نگاه کردن به  ،پولس کمک شیطان را نخواستند

بیل  توانستند روح راستین خدا را بر اشخاص تشخیص دهند. می ،روحانی یقلمرو

بجای اینکه با آن مبارزه  ،شاید تمام این مدت من در گمراهی بودم" فکر کرد:

خدایا اگر در اشتباه ": او با صدای بلند دعا کرد "پذیرفتم. باید آن را می ،کنم

ام... اگر در  ام از تو رد کرده بودم و چیزی را به این دلیل که آن را درک نکرده

 ".پس لطفاً مرا ببخش ،ام اشتباه بوده

را دید که داخل تاریکی  نور کمی ؛هنگامی که او این دعا را به پایان رساند

های  نور را بر روی تخته پرتوسرش خم بود و چون این امر او را شوکه کرد.  شد.

 چیست. نور آن منشاءتا ببیند  ،کف زمین دیده بود. او فوراً سر خود را بلند کرد

کرد که شخصی چراغ قوه به دست از آن راه باریک در حال آمدن  او فکر می

ه یک نقطه نور که ب، ن خانه بوددرواز آن نور  ،آمد است. لیکن نور از بیرون نمی

دور خود و شد  تر می تر و روشن بزرگ ،در هوا آویزان بود و لرزید می شدت

بیل چشمانش را برهم  داخل کلبه را روشن کرد. تمامیگوی آتشین  .چرخید می

محافظت چشمانش در مقابل تابش آن گوی  ازکشید و دستانش را بالا آورد تا 

صدای پایی که روی کف چوبی قدم  ،را شنید. سپس او صدای پایی کند

شخصی  ی ی برهنههاای پا برای لحظه ،کهربایی ی آن شعلهنور داشت. او زیر  برمی

 .سفیدپوش را دید. سپس مردی از آن نور بیرون آمد

بود.  3280قد او حداقل  ودرشت اندام  .ندیده بود او را مردی که بیل هرگز

اش روی هم بود  لانی او در مقابل سینهضدستان عبود.  کیلو می 30باید  ش نیزوزن

. رسید میساله  10هایش ریخته شده بود. به نظر  و موی سیاهش بر روی شانه
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 و اماتقریباً سبزه بود.  شرنگ پوست و صورت بدون ریش او آفتاب دیده بود

 .دید را می بیل درون جان ،رسید که آن چشمان سیاه نافذ ! به نظر میشچشمان

نور  ، آنشد بیل نزدیک می به ور که این مرد از سمت راستط همان

 و مانند یک هاله بالای سر آن بازدید رفتهبه سمت سقف  ه،کهربایی ضعیف شد

چرخید. بیل فقط آنجا نشسته و از ترس میخکوب شده بود. او انگشتش  کننده می

با  که شروع به خونریزی کرد. آن مرد ایستاد و ،گاز گرفت محکمقدر  را آن

را بطور کامل  چهره هرگز قادر نبود آن بیل حالتی مهربان به او نگاه کرد. اگرچه

با  ،بسیار آرام و پرتواضع .خواهد داشتهمیشه آن را به خاطر  ، اماتوصیف کند

رسید  بود که به نظر می یاین حال در همان زمان او دارای چنان قدرت شخصیت

 .ای را خلق کند دنیای تازه ،تواند با ادای یک کلام می

 "...نترس"و نه بم و حالتی دستوری، گفت:  زیر نه یآن مرد با صدای

اشتباهی در  .ترس بیل از بین رفت. خودش بود ،آن صداشنیدن به محض 

اش از درخت صنوبر با او صحبت  کار نبود. این همان صدایی بود که در بچگی

که باید به انجام  د،وجود دارتر شوی کاری  وقتی بزرگ": کرده و گفته بود
ی ها توانست آن صدا را فراموش کند. او در طول سال بیل هرگز نمی "برسانی.

ای باشد که در  چندین بار این صدا را شنیده بود. این مرد باید همان فرشته پیش

گفت. بیل قبلاً هرگز نتوانسته بود خوب او را ببیند.  می تمام رویاهایش با او سخن

دید  ی درست خارج از محدوده ،ایستاد و سمت راست میگاهی فرشته پشت ا

 ؛کرد هنگامی که فرشته خودش را در رویا آشکار می ،های دیگر بیل. در زمان

بنابراین بیل هرگز نتوانسته بود از ظاهر آن سر در بیاورد. لیکن  .همیشه تار بود

 تارا  بیلدیدن این مرد . اکنون بیل او را بطور واضح دید. این یک رویا نبود

او دردی که به  ، که او انگشتش را به درد آورده بود.شوکه کرده بود ای اندازه

 آن یک رویا نیست. شد، یادآور می

ام تا به  من از حضور خدای قادر مطلق فرستاده شده": فرشته در ادامه گفت
الهی  ی این است که تو عطیه ی تولد خاص تو و زندگی تو نشان دهنده ،تو بگویم
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ریا باشی و بتوانی  ای مردم جهان را دریافت خواهی کرد. اگر هنگام دعا بیشف
تواند  چیزی در مقابل دعای تو نمی هیچ ،مردم را متقاعد کنی که تو را باور کنند

 ،های بسیاری خواهی رفت و برای پادشاهان حتی سرطان. به سرزمین ،بایستد
 جمعیت بسیاری ازدنیا به  حکمرانان و سلاطین دعا خواهی کرد. تو در سرتاسر

آیند. باید به آنها  مردم موعظه خواهی کرد و هزاران نفر برای مشورت نزد تو می
 ".گوید بلندتر از کلماتشان سخن می ،بگویی که افکارشان در آسمان

رئیسش در  های حرف که به مثل زمانی .بیل پیغام فرشته را به وضوح شنید

گوش  ،کرد روزانه را به او محول می هایایندیانا که کار اجتماعیخدمات شرکت 

موریت والایی را به انجام أتواند چنین م چگونه میکرد که  درک نمیلیکن او  .داد می

کنم.  من مردی تنگدست هستم و میان مردم تنگدست زندگی می !آقا"برساند. 

تحصیلات من وجه سازم؟ توانم آنها را مت توانم به دور دنیا بروم؟ چگونه می چگونه می

. شاید این شخص باید کسی با تحصیلات کافی ابتدایی است دستور زبان فقط در حد

 ".که بتواند با مردم سخن گوید. آنها به من گوش نخواهند داد ،باشد

 ،طور که به موسی نبی همان": آن فرشته درهم رفت. فرشته گفت ی چهره
به تو نیز دو نشانه داده  376ست، از طرف خدا که دو نشانه داده شد تا ثابت کند

هنگامی که دست راست شخصی را در دست چپ خود  ،خواهد شد. نخست
 ،شود هایی که در دست چپت ظاهر می قادر خواهی بود توسط ارتعاش ،گیری می

تشخیص باشد،  مانند میکروب اهریمنی یحیاتکه ناشی از  راهر بیماری وجود 
 ،ن شخص دعا کنی. اگر دستت به حالت عادی بازگشتدهی. آنگاه باید برای آ

فقط  ،اگر این اتفاق رخ نداد .توانی اعلام کنی که آن شخص شفا یافته است می
سعی نکن که به افکار خودت  وند،برکت کن و دور شو. تحت مسح خدا طلب

 ".به تو داده خواهد شد که چه بگویی. فکر کنی

 "چطور؟ ،را باور نکنندبا این حال اگر آنها م ": بیل پرسید

 ،تر از علامت اول است. اگر فروتن و صادق بمانی علامت دوم بزرگ"
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مردم تو را باور خواهند  اهاسرار قلب ایشان را توسط رویا بگویی. آنگ توانی می
ای را برای انجیل به همراه خواهد داشت که موجب  کرد. این امر قدرت تازه

 ".شود مسیح می ی  بازگشت ثانویه

برای نه تنها احساساتی که  .آن کلمات احساسات او را تحت تأثیر قرار داد

 و دردناک آتشینها مملو از تردید و اندوه بود. غم و اندوه او  برای سال ، بلکهها ماه

این همان دلیلی است که امشب برای دعا اینجا  !آقا"شدت گرفت.  اش در سینه

 ".آیند یاها از یک روح شیطانی میاند که آن رو هستم. روحانیون به من گفته

این در ایام خداوندمان عیسی مسیح نیز آیا شوی؟  متوجه نمی": فرشته گفت
 "چنین نبود؟

درک بیل در مورد دنیای معنوی چنان به سرعت در حال تغییر بود که در 

بنابراین چه نوع روحی آن رویاها را  ،خوب"حفظ تعادل خود دچار مشکل بود. 

 "دهد؟ به من می

ات زیاد  ست. اکنون آن رویاها در زندگیا ونداین روح قدوس خدا"
 ".خواهند شد

درک بیل را برای همیشه تغییر داد. مدت زمان بسیاری بود  ،شنیدن این کلمات

شد. اکنون او درک کرده بود  می برده ییسو به هر ان،او توسط عقاید دیگر افکار که

 .واقعاً تا به چه اندازه شخصی است ،مسیحکه قدم برداشتن یک نفر با عیسی 

اش گره خورده و صورتش فاقد احساس بود. او  دستان فرشته جلوی سینه

 ،مقدس نقل و قولی ارائه دهد خواهد از کتاب بیل را راهنمایی کرد که هرگاه می

این خود بیل نیز به وضوح با این علم که  .کینگ جیمز استفاده کند ی از ترجمه

زندگی عیسی مسیح را ": . فرشته گفتشناخت می مقدس باعنوان کتب راترجمه 
 :عیسی گفت ،مورد ملاحظه قرار ده. هنگامی که نتنائیل وارد حضور او شد

مرا از کجا  :نتنائیل پرسید .اینک، اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست
قبل از آنکه فیلپس تو را دعوت  :شناسی؟ خداوندمان در جواب وی گفت می
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خداوندمان چطور  377 کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم.
نتنائیل را دید؟ او را توسط رویا دید. به یاد آور که پسر خدا چگونه اعلام 

مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد،  ،تواند کرد که پسر از خود هیچ نمی :کرد می
آیا هرگز به معنای آن فکر  378 کند. کند، همچنین پسر نیز می زیرا که آنچه او می

ای؟ به این معناست که پدر رویاهایی را به پسر نشان داد که به او اجازه  کرده
بداند. او این امر را در حوض بیت  ،کارهایی را که باید به انجام برساند ،داد می

او از جمع کثیری از مریضان و نیازمندان گذر کرد تا یک  ،حسدا به اثبات رساند
373. ین را شفا دهدمرد مع

 

داد که چه چیزی رخ  میاین رویاها از پیش به خداوندمان عیسی نشان 
ای را در دهان یک  دانست که پطرس سکه خواهد داد. به یاد داری او چگونه می

فکر کن هنگامی که خداوندمان عیسی به اورشلیم  380 ماهی خواهد یافت؟
ای که پیش روی شماست  در این قریه :چگونه به شاگردانش گفت ،نزدیک شد

اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کرده، نزد من  بروید و در حال، الاغی با کرهّ
 ،و هرگاه کسی به شما سخنی گوید، بگویید خداوند بدینها احتیاج دارد آورید.
طور که خداوندمان گفته  آیا دقیقاً همان 383 د فرستاد.نالفور آنها را خواه که فی

چون آن را نخست توسط  ،دهد دانست که این اتفاق رخ می واقع نشد؟ او می ،بود
 .رویایی از پدر دیده بود

 ی در خدمت تو زمانی فرا خواهد رسید که رویاها اسرار نهفته ،علاوه بر این
به تو آشکار خواهند کرد. آن زن  ،شود قلب مردم را که مانع شفا یافتنشان می

بگیر. عیسی با او صحبت کرد تا اینکه با روح او ارتباط سامری نزد چاه را در نظر 
برو  :سپس توسط رویا دید که مشکل او در کجا نهفته است. او گفت .برقرار کرد

شوهر ندارم. عیسی  :و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا. زن در جواب گفت
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الآن زیرا که پنج شوهر داشتی و آنکه  .نیکو گفتی که شوهر نداری :بدو گفت
این باعث شد که آن زن اعلام  .این سخن را راست گفتی. داری شوهر تو نیست

در خدمت تو  ،ریا باشی اگر صادق و بی 384. بینم که تو نبی هستی می !ای آقا :کند
 ".نیز چنین خواهد بود

در این قسمت فرشته مکث کرد و این فرصت را به بیل داد که شک و 

تواند در زندگی  چگونه میاینها دانم تمامی  نمی !آقا"تردیدهایش را تکرار کند. 

 "...سواد و بی ،من رخ دهد. من تنگدست

 ،هرگز فراموش نکن که عیسی مسیح دیروز"فرشته حرف او را قطع کرد: 
 . امروز و تا ابدالاباد همان است

. تو هیچ کدام از گوید می کلامطور که  همان381
عیسی مسیح این کار را انجام خواهد داد. خداوند  .این کارها را انجام نخواهی داد

هر که به من ایمان آرد،  :به یاد داشته باش که عیسی مسیح به پیروانش وعده داد که
تر از اینها نیز خواهد کرد،  کنم او نیز خواهد کرد و بزرگ کارهایی را که من می
یند و اماّ شما ب روم... بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمی زیرا که من نزد پدر می

ام، شما هم خواهید زیست. و در آن روز  بینید و از این جهت که من زنده مرا می
382 ".شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما

 

 آور خدا به همراه یک مأموریت باور توانست بگوید؟ پیغام بیل دیگر چه می

یعنی بیلی برانهام  تا او، مقدر شده بود و اینکه ،نکردنی مقابلش ایستاده بود

آمد. او  ممکن می شفای الهی مردم دنیا را دریافت کند. به نظر تقریباً غیر ی عطیه

عمق قلبش تمام آیاتی را که فرشته استادانه  چیزی در ،گیج شده بود و با این حال

عادی او  رآیاتی که توانسته بودند به زندگی غی .آورد به یادش می ،بکار برده بود

 بخشند. با این حال او تامل کرد.بمعنا 

 ".من با تو خواهم بود": فرشته گفت

 "داد.خواهم ادامه "این تصمیم بیل را قطعی ساخت. 
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هر زمان که ": به سختی سرش را تکان داد و گفت ، بلکهفرشته لبخند نزد
که هم اکنون در حضورم ی همین حسهمانند  ،کنی را تجربه می یحس چنین

 ".ام خواهی دانست که نزدیک تو ایستادهآنگاه  داری؛

طور که  بالای سر فرشته شروع به بزرگ شدن کرد و همان ی هاله

کرد. به  ساطع می از خود های آتش کرد و زبانه صدا ایجاد میسر و چرخید  می

فرشته ناپدید شد. آنگاه ستون  ،رسید که در حین بزرگ شدن آن نور نظر می

 .ناپدید شد گذر کرده و سقف ازآتش 

باعث شد بیل به سلامت عقلانی خود  و اتاق تاریک و ساکت شد ،بلافاصله

یا آن یک خواب شبیه  ،با یک فرشته سخن گفته بود به راستیشک کند. آیا او 

و به سختی گاز گرفت تا  گذاشتش های به واقعیت بود؟ او انگشتش را بین دندان

ای که او  فرشته یعنیاین  .او بیدار بود ،بسیار خوببیند.  ثابت کند خواب نمی

او در هیچ  ،نبض انگشتانش حقیقی بود. نه ی به اندازه ،چند لحظه پیش دیده بود

 .تردید نداشت ،یک از چیزهایی که فرشته گفته بود

 !پدر آسمانی": دستانش را جمع کرد و گفت ؛بیل روی کف زمین زانو زد

نکردنی است  تادی تا این چیزها را برایم توضیح دهد. باورات را فرس ممنونم که فرشته

اینکه برای انبوه مردم در سرتاسر دنیا  اتفاق بیفتند،که قرار است تمام این چیزها برایم 

موعظه خواهم کرد و برای پادشاهان و حکمرانان و غیره دعا خواهم کرد. من 

دانم که به خودی  آیم؟ میتوانم از عهده انجام اینها بر تنگدست هستم. چگونه می

تا  !باشی. خداوند کاری می دانم که تو قادر به انجام هر اما همچنین می ،توانم خود نمی

 ،کسی التماس کنم به زمانی که نیازهایم را برطرف سازی و مجبور نشوم برای پول

 ".دهم که در میدان نبرد خواهم ماند به تو قول می داد وخواهم ادامه 

ویلیام برانهام بعنوان یک انسان تازه  385 ،3326 یم  8  ،چهارشنبهصبح روز 

 به خانه رفت.
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 او در دست ای نشانه
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 ،در مورد مأموریت فرشته به همسرش گفت پس از آنکه ویلیام برانهام

او اکنون اسقف تمامی  .بلافاصله به شبان سابقش دکتر روی دیویس زنگ زد

ایندیانا بود. اگرچه بیل و دکتر دیویس در  ی کلیساهای تعمیدی بشارتی منطقه

لیکن بیل هنوز به قضاوت آن مرد مسن احترام  داشتند، اختلاف نظرهاییگذشته 

 بیشتر از هربیل  ،گرفت. و حال و را بعنوان ناظر خود در نظر میگذاشت و ا می

اش به نصیحت خوب نیاز داشت. آن فرشته یک خدمت  زمان دیگری در زندگی

اما سرنخی به او نداده بود که  ،قابل باور را برای او ترسیم کرده بود جهانی غیر

اوند از او باید از کجا آغاز کند یا در چه جهتی باید سفر کند. شاید خد

خواست که در چارچوب کلیسای تعمیدی بشارتی کار خود را آغاز کند.  می

توانست به او کمک کند تا کارش را  بنابراین دکتر دیویس می ،اگر چنین بود

 .آغاز کند

اش نسبت به این  بیل در اتاق کار اسقف نشست و اندوه و ناراحتی گذشته

شرح داد. او گفت که دیروز  داشته،فکر که شاید شیطان زندگی او را تحت تأثیر 

نظر او از هم جدا شده بود و اینکه او چگونه تصمیم گرفت  درچطور درخت افرا 

تا زمانی که خدا او را ملاقات کرده و او را از ، به جنگل برود و بیرون نیاید

رد گوی چرخان آتشین به دکتر دیویس گفت که او در مو اندوهش رها سازد.

روشن  ،همان جایی را که او مشغول دعا کردن بود ،ناگهان فضای داخل کلبه
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او ظاهر فرشته را شرح داد و سپس  ای که نمایان شد. ساخت و در مورد فرشته

اینکه چطور او برای  .شروع کرد به گفتن چیزهایی که فرشته به او گفته بود

حکمرانان دعا خواهد کرد و اینکه چطور مردم از سرتاسر جهان برای پادشاهان و 

 .آیند مشورت نزد او می

تند نظر خود را خیلی دکتر دیویس حرف او را قطع کرد و  لحظهدر این 

 ".ای آن شب شام چه خوردی؟ تو به وضوح کابوس دیده !بیلی" :داد

اصلاً خوشم از این حرفتان  !دکتر دیویس"شدگی کرد.  بیل احساس خرد

 ".نیامد

برو  !بیلی ،آه"مرد مسن دستش را بلند کرد و صحبتش را نادیده گرفت. 

هایی است که تو  خانه و این را فراموش کن. این تنها یکی دیگر از آن توهم

 "است.بیش از حد فعال  تو تخیل قدرتبینی.  می

 ،ممکن است شما به من بگویید که آن را فراموش کنم !دکتر دیویس"

خواهی مرا داشته  یکن خدا چیزی را در اعماق دلم ثابت کرده است. اگر نمیل

خواهند. من تحت تعهد خدا هستم که  اشخاص دیگری هستند که مرا می ،باشی

 ".به جهانیان موعظه کنم

دکتر دیویس پس از اینکه دید این مرد جوان تا چه اندازه داستان ملاقاتش 

 .از در منطق با او وارد شودسعی کرد  ،با فرشته را جدی گرفته

گویی که به سرتاسر جهان خواهی رفت و هزاران نفر را  میتو  به من  !بیلی"

 "!ات؟ برای مسیح صید خواهی کرد؟ تو با تحصیلات کلاس هفتم

 ".این چیزی است که او به من گفته و چیزی که من به آن ایمان دارم"

 "خواهی این کار را انجام دهی؟ چگونه می"

 ".دانم. امیدوار بودم که شما پیشنهادات مفید و خوبی داشته باشید نمی"

پیشنهاد من این است که به خانه برو و برای "دکتر دیویس آرام خندید. 

تر باشی. آیا واقعاً فکر  مدت طولانی بخواب. شاید زمانی که بیدار شوی منطقی

 "تحصیلکرده برآیی؟ از پس دنیای ،الهیات شفای الهی اینتوانی با  می ،کنی می
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خداست.  ی این وعده ،من نیست از شفا ی این عطیه": بیل در جواب گفت

 ".او کسی است که این مأموریت را به من داده

کنی مردم  فکر میبه راستی آیا "دکتر دیویس تحت تأثیر قرار نگرفته بود. 

 "تو را باور خواهند کرد؟

چیزی که به من مربوط  .شود این به من مربوط نمی": بیل بدون هراس گفت

 ".این است که نسبت به کلام وفادار بمانم ،شود می

هایی موعظه  آن را برای ستون ،اگر چنین چیزی را موعظه کنی !بیلی"

 ".اند خواهی کرد که سقف کلیسایت را برپا نگه داشته

چون خدا قادر است  .ها موعظه خواهم کرد ستون هبنابراین کلام خدا را ب"

کسی  ،فرستد . اگر خدا مرا میبرانگیزاندفرزندان  ،ها برای ابراهیم از این ستون

 ".آنجا خواهد بود که مرا باور کند

مصمم و متعهد در پیروی از  ،بیل بدون توجه به عواقب یا مشکلات

تمسخر اسقف  ،دکتر دیویس را ترک کرد. با این وجود ی خانه ،مأموریت فرشته

ه بود که در طول آن هفته چرک شتجا گذاه از شک در قلب او ب یم کوچکزخ

منطقی به نظر  این رویا غیر ،ی اینها داد. پس از همه کرده و او را آزار می

برای مردم  را الهی شفا ی توانست عطیه رسید. چگونه بیلی برانهام ناچیز می می

این امر  ،منطقی دیدجهان دریافت کند؟ با نگاه کردن به این موضوع از 

 .رسید به نظر می غیرممکن

 48رود تا  میسون در خیابان اسپرینگ می ی یک روز جمعه بیل به داروخانه

تا ربکا  بگیردشیر و پستونک  شیشهاش را دریافت کند و چند  دلار حقوق هفتگی

 . بیل تازه از سرخوردن شیر را با شیشه شروع کندبتواند  ،که شش هفته داشت

هنوز یونیفرم شکاربانی تنش بود. همین که به مغازه نزدیک  بود و کار آمده

. توقف بود در حال اتوبوسی از لوئیزویل برای پیاده کردن مسافرانش ،شد می

اما یک  ،بیشتر افرادی که از اتوبوس خارج شدند به سرعت از آنجا دور شدند

و موشکافانه مرد این کار را نکرد. این مرد چمدانش را در پیاده رو گذاشت 
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 گویی از بودن در آنجا سردرگم بود. هنگامی که چشمان .را نگاه کرد شاطراف

 .به او خیره شد ،عجیب بر روی صورتش یبا حالت ،به بیل افتاد مرد

همه چیز را در مورد آن  ،وارد داروخانه شده بود شبیل که برای انجام کار

آن مرد را دید  ،فراموش کرد. هنگامی که بیرون رفت ،مرد عجیب که بیرون بود

 دوباره ،بیل با دیدن آید. آن مرد که چمدانش را برداشته و به سمت داروخانه می

ای  ایستاد و با همان حالت عجیب بر روی صورتش به او خیره شد. بیل برای لحظه

که این خواهد از او دزدی کند. سپس متوجه شد  تصور کرد که شاید آن مرد می

 رویبطور واضح  بیل نیز تیر هفت ،روزدر آن شلوغی چون  ،دار است فکر خنده

 نمایان بود.کمربندش 

دستی  که حس کرد ای بیل برگشت تا خیابان را به سمت بالا برود. برای لحظه

 است.مرموز  ی غریبه همان کند. او برگشت و متوجه شد که اش را لمس می شانه

 "شما افسر هستید؟ ،خواهم معذرت می": آن مرد گفت

حفظ منابع طبیعی هستم. برای شرکت شکاربانی  مأمورمن ": بیل پاسخ داد

 ".کنم ایالت ایندیانا کار می

من... آه... "گویی از خودش مطمئن نبود.  .گفت سخن می با تردیدآن مرد 

. هستم. شاید شما بتوانید به من کمک کنید. آیا شما... آه.. خاصیبه دنبال شخص 

 "با این حوالی آشنا هستید؟آیا 

ام. سعی دارید چه  من تمام عمرم را در اینجا زندگی کرده": بیل گفت

 "کسی را پیدا کنید؟

کاملاً "صورت آن مرد بار دیگر آن حالت عجیب را به خود گرفت. 

اما اجازه دهید داستانم را  ،مطمئن نیستم. ممکن است فکر کنید دیوانه هستم

کنم که در امتداد  زندگی می 386 کنتاکی ،کنم. من در شهر پادوکابرایتان تعریف 

ومتر از اینجا فاصله دارد. نزدیک به دو سال از نظر سلامت لکی 140رودخانه 

بزرگ و  ی ناتوان بودم. اوایل این هفته رویایی داشتم که در آن یک فرشته

                                                            
186  Paducah, Kentucky شرق آمریکا 
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ایندیانا  ،جفرسونویلآسمان نازل شد و به من گفت که به از درخشان را دیدم که 

بروم و دنبال شخصی به نام برانهام بگردم تا او برایم دعا کند. آیا شما این اطراف 

 "شناسید؟ شخصی را به نام برانهام می

کرد ممکن است  تپید که احساس می قدر محکم می قلب بیل از هیجان آن

روزی  شبانه ی سرا مهمانمادرم یک ": اش بیرون آید. او گفت قلبش از قفسه سینه

 ".نام او برانهام است .کند طرف اداره می اینرا در 

 "اسم شما هم همین است؟پس او برانهام است.  ،آه"

اوایل این  !برادر": و گفت گذاشتآن غریبه  ی شانه رویبیل دست خود را 

هفته در یک کلبه نشسته بودم که یک نور عظیم درخشان داخل کلبه شد و آن 

 ".دعا کنم بیمارانبروم و برای  که فرشته به من گفت

آن مرد فرو ریخت و گریه کرد. بیل کلاهش را از سر برداشت و با هم در 

بیل از خدا خواست که سلامت آن مرد را به او  .خیابان زانو زدند یگوشه

 ،که بیل دعایش را به اتمام رساند و چشمانش را باز کرد بازگرداند. هنگامی

اند و زنان  احترام کلاه از سر برداشته بامردان  ،اند عابران را دید که ایستاده

فرزندانشان را ساکت نگه داشته بودند. بیل به نوعی سوزن خدا را حس کرد که 

و آن زخم کوچک شک را ماهرانه برای همیشه  هبر پوستش سیخونک زد

است و اگر خدا او را  برداشته بود. حال او مطمئن بود که خدا او را فرستاده

 راهی برای رفتن او مهیا خواهد ساخت. وندخداپس  ،فرستاده

 

اولین چیزی که شنید  ،بیل داخل کلیسا شد هنگامی که آن یکشنبه

. او آن چیزی را که شنید ندای بود که جماعتش در حال خواندن بود آهنگ تازه

 (او باشد. ی زمینهپس  موسیقی ،مقدر شده بود که این)گویی دوست داشت. 

  .کرد ریتم آهنگ از یک الگوی ساده و زیبا پیروی می

تکرار  یمردم بندگردان را با تغییرات زیاد ،داد طور که بیل گوش می همان

شود... گویی آن  خداوند به او نزدیک می ی او احساس کرد که فرشته .دردنک می
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 فرشته هم این آهنگ را دوست داشت.

 فقط ایمان داشته باش ،باشفقط ایمان داشته 

 فقط ایمان داشته باش ،همه چیز ممکن است

 عیسی اینجاست ،عیسی اینجاست

 عیسی اینجاست ،همه چیز ممکن است

 ایمان دارم ،ای خداوند ،ایمان دارم ،ای خداوند

 ایمان دارم... ،ای خداوند ،همه چیز ممکن است

 ،ای شک در ذهنش آن یکشنبه بیل مقابل جماعتش قرار گرفت و بدون ذره

با جماعتش در میان گذاشت. او  ،تمام آن چیزی را که فرشته به او گفته بود

هزاران نفر از سرتاسر کشور به اینجا خواهند آمد. فشار جمعیت جایی ": گفت

 ،برای شما باقی نخواهد گذارد. اگر با خدا صادق نباشید و زود به جلسه نیایید

 "کرد. پیدا نخواهیدصندلی برای نشستن 

 387 در این میان مردی به نام چارلی مک داول .جماعتش او را باور کردند

 آسیب دیدهبود. چشمان چارلی روز دوشنبه هنگام جوشکاری در محل کارش 

و تنها برای  ،بود. دکتر به او اطمینان داده بود که کوری او موقت خواهد بود

خواست که برایش دعا کند. هشت تا ده روز باقی خواهد ماند. اما چارلی از بیل 

  .دید که به کارش بازگشت قدر خوب می صبح روز بعد او آن

خوب شده و از اینکه دید چارلی به این زودی  388 رئیس او آقای مورگان

متعجب شد و در این مورد از او سؤال نمود. چارلی توضیح  ،به سر کار بازگشته

 .داد که عیسی جواب دعای شبانش را داده است

دانم که آیا دعاهای شبان تو به همسر من کمک  نمی": مورگان گفت آقای

                                                            
187  Charlie McDowell 
188  Mr. Morgan 
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خواهد کرد؟ او در بیمارستان تعمیدی است و بیماری سرطان دارد جان او را 

 ".گیرد می

آوری تا  دانم. چرا او را شب چهارشنبه به کلیسا نمی نمی": چارلی پاسخ داد

 "متوجه شوی؟

 ی پرستاری داشت و سابقه سال 43مدت  ،همسر آقای مورگان 383 یجمار

بارها رنج ها بود که به دلیل بیماری سرطان در بستر مرگ بود. او  اکنون ماه

ای نداشت.  لیکن هیچکدام فایده .بود تحمل کرده با اشعه راهای متعدد  درمان

اش  ی سینه از ناحیهیافتد که سرطان درپزشکان او را جراحی مقدماتی کردند و 

قدر شدید  به پایین بود. سرطان آناو رو بدن  راگیری کلفدر حال شروع شده و 

های درختی که دور  مانند ریشه .هایش حلقه زده بود روده ی بود که دور دیواره

بینی  پیش فقطو  دوباره بخیه زدند او را زدند. پزشکان یک لوله فاضلاب حلقه می

 «.وجود نداردامیدی برای او  چهی» کردند که

 چهارشنبه ی جلسه به ،یک برانکارد ی بوسیلهآقای مورگان همسرش را 

. او به سختی بهوش بود. بیل با ترحم به این زن نحیف نگاه کرد. آوردکلیسا  شب

گفت. درست  زیر لب هذیان می ،خورد طور که از درد شدید تکان می هماناو 

چپش گرفت. مچ را در دست  او بیل دست راست ،طور که فرشته گفته بود همان

و قست پایینی دستش مورمور شد. دست او کمی ورم کرد و قرمز شد. 

توانست  پشت دستش پدیدار شد. او می یهای سفید رنگ کوچک برجستگی

به سمت  ،گذشت اش می از شانه رفته وها را حس کند که از دستش بالا  ارتعاش

 .رسید به قلبش میسپس و  رفتهاش  سینه

 "مشکل این زن چیست؟": نگاه کرد و گفت بیل به آقای مورگان

توانید  می آیا از بیماری سرطان در حال مرگ است.": آقای مورگان گفت

اگر صادق باشی و بتوانی " :را به یاد آوردبیل سخنان فرشته  "به او کمک کنید؟
چیز جلوی دعای تو نخواهد  هیچ ،مردم را متقاعد سازی که تو را باور کنند

                                                            
189  Margie 
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ایمان دارم من  !آقا"او در چشم آقای مورگان نگاه کرد.  "حتی سرطان. ،ایستاد

 "شما ایمان دارید؟آیا  ،تواند او را شفا دهد. سؤال این است که خدا می

 .بود «بله»پاسخ آقای مورگان 

بیل چشمانش را بست و در نام عیسی مسیح شفای آن زن را طلب کرد. 

چشمانش را باز کرد و از دیدن ناگهان ارتعاش دست چپش متوقف شد. بیل 

تعجب کرد. او در آن  ،اینکه دست چپش همچون دست راستش عادی است

لحظه رویایی از خانم مورگان دید که یونیفرم پرستاری پوشیده و در حال 

 ید،نترس !آقا": پرستاری از بیماران یک بیمارستان است. بیل ایستاد و اعلام کرد

 ".سر شما زنده خواهد ماندهم :گوید زیرا خداوند چنین می

اعتراض کرد و  ،ی مورگان که همراه آنها به کلیسا رفته بودجپزشک مار

هایش را محکم فشرده  اما این سرطان چنان روده !کشیش برانهام ،ببخشید": گفت

 ".او را شستشو کنیم های وسایل پزشکی رودهتوانیم توسط  است که ما حتی نمی

دهم. من رویایی از او دیدم که  اهمیت نمی ،ردبه اینکه او چه مشکلاتی دا"

ای که مرا در  بیماران است. فرشتهاز در حال پرستاری  ،دوباره در بیمارستان

تنها از این  .باید بازگو کنم ،بینم گفت هر آنچه را که می ،جنگل ملاقات کرد

 ".طریق واقع خواهد شد. و من به او ایمان دارم

کامل برخوردار  یکاملاً هشیار و از سلامت عقلی مورگان جروز بعد مار

توان او نیز تا حدی بازگشت. در روز شنبه  .بود. تا روز جمعه اشتهای او بازگشت

رفت و برای  او در راهروهای بیمارستان راه می .بیشتر پزشکان او در حیرت بودند

 کرد. رفتن به خانه التماس می
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 به روش ،از دوست به همسایه .ی مورگان پخش شدجمار خبر شفا یافتن

نیز گذر  330 پی سی سی می ی اسرارآمیز خود پخش شد تا جایی که از رودخانه

 میسوری ،لوئیز سن کرد. دیری نگذشت که ویلیام برانهام یک تلگراف از شهر
از بیل خواسته بود که برود و برای  334 دریافت کرد. کشیش روبرت داگرتی 333

دعا  ،برد که از یک بیماری ناشناس رنج می 331 اش به نام بتی دختر هشت ساله

 اگربه کلیسایش گفت که  ،کند. بیل که دست خدا را در این امر تشخیص داد

به زودی خواهم رفت. ، پول پس انداز کنم یکافی برای سفر ی بتواند به اندازه

در آنها هر یک از باشد.  خدا می ی که این اراده ندجماعت او نیز احساس کرد

بلیط دو  ی تهیه دلار برای 33درنگ  و بی حد توان مبلغی را روی هم گذاشته

فراهم کردند. بیل یک دست لباس از یکی از برادرانش قرض  ،قطار ی طرفه

 .عازم میسوری شد انهگرفت و شب

روبرت داگرتی در ایستگاه  .صبح روز بعد قطار وارد شهر سن لوئیز شد

 .رسید منتظر او بود. او خسته به نظر می

 "اید؟ آیا چیزی از خداوند شنیده !برادر برانهام"

 "کوچکتان چطور است؟ حال دختر !نه برادر داگرتی"

                                                            
190 Mississippi River 
191 St. Louis, Missouri  
191 Robert Daugherty 
191 Betty 
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روح شده بود.  بی ،افتاد و صدایش در اثر افسردگی کشیش های شانه

 ".برم که او را ببینید من شما را می ،حالش واقعاً بد است. بیایید"

دخترم سه ماه است که از این بیماری رنج ": او در مسیر خانه توضیح داد

داومش باعث شده که آنها فکر م های تشنجاند.  برد. پزشکان هاج و واج مانده می

اما او علائم دیگری دارد که با این  332، باشد تشنج سن ویتوسکنند بیماری 

هیچ کمکی نکرده  ،اند تشخیص هماهنگی ندارد. کارهایی که پزشکان انجام داده

. جماعتم برای ندام برایش دعا کرد است. بارها و بارها برای او دعا کردم. خانواده

اند. اما هنوز  و خادمین دیگر شهر برای او در روزه و دعا بوده نداو دعا کرد

 ".حالش بهتر نشده است

بیل خانم داگرتی را ملاقات کرد. او  ،هنگامی که آنها به خانه رسیدند

ها  های دهانش فرو رفته بود. برای هفته دور چشم و گوشه .رسید پژمرده به نظر می

که این بتی  سته بود. آن هم درحالیبود که این مادر کنار دختر بیمارش نش

او بسیار اسف بار حال داگرتی مو فرفری کوچک دایم در حال درد کشیدن بود. 

از او لبش را  .قرمز بود ،ورم کرده و به دلیل خونریزی شآمد. لب پایین به نظر می

اش به عقب و  بطور مداوم بر روی ملافهدختر کوچک درد گاز گرفته بود.  شدت

که دیگر  ،بودکرده قدر ناله کرده و فریاد  این کودک بیچاره آن .بیدجن جلو می

 با این حال سعی کرد که گریه کند. .صدایی برایش باقی نمانده بود

بیل کنار تخت زانو زد و دست راست دختربچه را در دست چپ خودش 

چون ارتعاشی در کار نبود. فرشته گفته بود  .قرار داد. این امر او را متعجب ساخت

که بیماری را در دست چپ احساس خواهد کرد و این دقیقاً همان چیزی بود که 

توانست اینجا آن را حس کند؟  ی مورگان اتفاق افتاده بود. چرا نمیجبرای مار

ها را احساس  سپس بیل به یاد آورد. فرشته گفته بود که او تنها زمانی ارتعاش

                                                            
بیماری تشنج سن ویتوس، نوعی بیماری عصبی است که دختران بیشتر به آن  194

های عصبی به دلیل عفونت دچار نوعی اختلال  شوند. در این بیماری گره مبتلا می
شده و باعث تشنجهای ماه در بدن نمایان  ینچندبعد از شوند، که ممکن است  می

 شدید و طولانی مدت شوند.
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مانند میکروب. این به  ،اهریمنی ایجاد شده باشد یهد که بیماری توسط حیاتخوا

 بدین معنا بود که بتی داگرتی بیمار نبود. بنابراین چه چیزی دامنگیر او شده بود؟

. بیل که نداشت ای هیچ نتیجه ؛دعا کرد کشید، می بیل برای این دختر که درد

پیشنهاد داد که او و کشیش داگرتی به کلیسای او بروند و به  ،دانست چه کند نمی

درخواستشان از خدا ادامه دهند. این دو مرد در سکوت محراب کلیسا سه ساعت با 

جد و جهد دعا کردند و از خدای قادر مطلق استدعا کردند که بر بتی داگرتی رحم 

اگر اجازه دهی که  !انیپدر آسم": بیل دعا کرد ،کند. قبل از آنکه از دعا بایستند

دهم به خدمتی بروم که تو مرا به آن  قول می ،سالم شود بینوا ی این دختربچه

در  ،دهم تا زمانی که نیازهایم را برطرف سازی ای. و باز به تو قول می فراخوانده

 ".کسی التماس کنم به خواهم برای پول چون هرگز نمی ؛میدان نبرد بمانم

حال بتی داگرتی تغییری نکرده بود. بیل  ،ه برگشتندهنگامی که آنها به خان

روی نیمکت اتاق نشیمن نشست و به آرامی دعا کرد. مردم بطور مداوم رفت و 

بیل برای قدم زدن بیرون رفت و  ،کردند. پس از چند ساعت نشستن آمد می

 .کرد دعا می ،رفت دیگر می ی به کوچه ای که از کوچه درحالی

: بزرگ داگرتی او را در ایوان دید و پرسید پدر ،هنگامی که او بازگشت

 "حال چیزی به تو نشان داده است؟ه ب آیا خداوند تا !برادر برانهام"

او به داخل خانه بازگشت و روی نیمکت  "هنوز نه.": بیل غمگین پاسخ داد

اتاق دگرگون شد. او تخت آن  ،نشست. همین که از پنجره به بیرون نگاه کرد

بچه انجام  برایافرادی را دید که دور آن جمع شده و کاری  ،دختر را دید

رویا به تندی ناپدید  ،قبل از آنکه بتواند متوجه آن شودولی چه بود؟ آن دهند.  می

شد و او خود را روی نیمکت اتاق نشیمن یافت. بعد بیل متوجه اتفاق روی داده 

 .یا زود به اتمام برسدبزرگ به خانه بازگشته بود و باعث شده بود که رو شد. پدر

 "توانم چیزی برایتان بیاورم؟ می !برادر برانهام": بزرگ پرسید پدر

 ،خواهم معذرت می"بیل ایستاد و به سمت در ورودی رفت.  "ممنونم. ،نه"

ماشین روبرت داگرتی  داخل ه،او بیرون رفت "اما نیاز دارم برای مدتی تنها باشم.
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 .د رویا بازگرددنشست و از خدا خواست که اجازه ده

را شنید. او  یگردباد منظمهای او صدای حرکت شلاقی و  بلافاصله گوش

 درخشید. میبه بالا نگاه کرد و همان ستون آتشی را دید که بالای سر آن فرشته 

افتاده ملاقات کرده بود. حال چند  دور ی ای که بیل را در آن کلبه همان فرشته

متر بالاتر از کاپوت ماشین در حال چرخیدن بود. ناگهان رویا داده شد. بیل آن 

 داخل چهارچوب دردختر کوچک را دید که بیرون از خانه در حال بازی کردن 

سپس او  .پرد به بالا و پایین می ورودیترین قسمت  روی مرتفع و زمین است زیر

سخت فرود آمد. آنگاه بیل  برآمدگیر خورده و بر روی یک دید که سُرا 

 .که برای کمک به او باید چه کاری انجام دهد فهمیدو ه مشکل او را دید

 ه،های بلند راه ورودی را طی کرد با گام و او به سرعت در ماشین را باز کرد

 "دارید؟شما بعنوان خادم خدا به من اطمینان آیا  !برادر داگرتی"داخل خانه شد. 

 "!بله برادر برانهام"

برای دخترتان دارم. اما باید دقیقاً همان کاری  را« گوید خداوند چنین می»من "

همه از خانه  ،خانوادهافراد خواهم به غیر از  انجام دهید. اول می ،گویم را که به شما می

بیل به آن  ،پس از آنکه تعداد زیادی از دوستان آنجا را ترک کردند "بیرون بروند.

دو روز پیش شما یک سطل سفید خریدید و آن را زیر  !خواهر داگرتی": مادر گفت

 ".اید تان قرار دادید. هنوز درون آن آب نریخته خانهآشپزسینک 

 "دانید؟ شما از کجا می !برادر برانهام ،درست است"

 ".سطل را پر از آب کن و همراه یک پارچه سفید به اینجا بیاور ،برو آن را بردار"

خواهم  می": بیل کنار تخت بچه زانو زد و گفت ،هنگامی که او بازگشت

طور که  بزرگ در یک طرف و پدر در طرف دیگر من زانو بزنند. همان پدر

سفید را خیس  ی خواهم که مادر آن پارچه می ،کنم دعای ربانی را تکرار می

رسانم آن را روی  طور که من دعا را به اتمام می آن را بچلاند و همان ،دکن

بیل سرش را خم کرد و شروع  "پاهای بچه بمالد. بعدو  ها صورت و سپس دست

تو  ی هنام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. اراد !ای پدر ما که در آسمانی": نمود
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به محض اینکه او دعای ربانی  "چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود...

بتی داگرتی شفا  :گوید خداوند چنین می": را به اتمام رساند با اقتدار گفت

های  و یکی از استخوان هافتاد پایینزیرزمین  ورودی خواهد یافت. او از در

او شفا  ،کمرش از جا درآمده است. آن استخوان را در جای خود قرار دهید

 ".خواهد یافت

داگرتی دخترش را بر روی شکمش خواباند و ستون فقراتش را روبرت 

ها بیش از اندازه بیرون زده بود. او با دستان  لمس کرد. واضح بود که یکی از مهره

قدرتمندش آن نقطه را با سرعت و محکم فشار داد و آن مهره سرجای خود 

ت که او بازگشت. بلافاصله بتی ناله و دست و پا زدن را قطع کرد. دیری نگذش

لیموناد  ی زد. بعداً در همان روز بیل و بتی به مغازه در تخت نشسته و لبخند می

 .خوردند کاراملیفروشی محل رفتند و با هم میلک شیک 

 

 که اش نشسته بود بیل در ایوان جلویی خانه غروب هنگام ،چند هفته بعد

ین بیرون پرید. داگرتی با ماشین سر رسیدند. اول از همه بتی از ماش ی خانواده

روشنش  فر موهای ،دوید تا او را در آغوش بگیرد طور که به سوی بیل می همان

رفت. روبرت داگرتی در ایوان نشست و از او پرسید که آیا حاضر  بالا و پایین می

 .لوئیز برود نشفا به س یاست برای یک هفته به منظور جلسات احیا

یشنهاد فکر کند. او به رویایی که در زیادی نیاز نداشت که به این پ زمانبیل 

در غرب ایستاده بود و کوه عظیمی او در آن رویا  .فکر کرد ،دیده بود مارچماه 

در غرب جفرسونویل واقع شده  نیز لوئیز نکرد. شهر س از نان حیات را پخش می

آن رویا را محقق سازد. حتی اگر چنین  ،احیاء ی بود. ممکن بود که این جلسه

و بصورت وند وفا کند به خدا را کرد که اکنون باید عهدش بیل احساس می ،نبود

 .وارد خدمت جدیدش شود ،تمام وقت

 اجتماعیخدمات  شرکت در ایالتی، روز بعد او از شغلش بعنوان شکاربان

 نپیش رو در شهر س یاحیا ی ایندیانا استعفا داد. روز یکشنبه بیل در مورد جلسه
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 تاخدا داده  که به خداوند قولاد. او همچنین توضیح داد لوئیز به جماعتش خبر د

به میدان نبرد بشارت خواهد رفت و تا زمانی او  ،در صورت شفای بتی داگرتی

کسی التماس  به که خدا نیازهایش را برطرف سازد و او مجبور نشود برای پول

او  ،پس از آن .سپس بیل آخرین پیغام را موعظه کرد در آن خواهد ماند. ،کند

 .ی برانهام موعظه کند های متعدد نتوانست در خیمه برای سال

جلیات را  ،او موضوع داوود جوان که جنگجوی غول پیکر فلسطینی

همچون بیل نیز  برای اینکه .آمد برگزید. به نظر متن مناسبی می ،شکست داده بود

یک واعظ ای در برابر دشمنان خود قرار گرفته بود. او  بطور ناعادلانه ،داوود

از یک شهر کوچک بود که با ایمان برای مبارزه با برخی از دیوهای  ،پول بی

درد و جهالت روحانی. او نگران فقدان  بیماری،غول پیکر جهان قدم برداشته بود: 

با اوست. و با خدا همه چیز  ونددانست که خدا چون می ؛صلاحیت و منابعش نبود

335 د و جلیات اثبات نمود.(طور که داستان داوو )همان .ممکن است
 

 نبیل و مدا را تا شهر س ،چند تن دیگر از اعضای کلیسا وی مورگان جمار

و  کردهدر ابعاد سیرک اجاره  را ای . رابرت داگرتی خیمهندلوئیز همراهی کرد

 .اطراف شهر تبلیغ نموددر  ،جلسات احیاءبرای 

بیل به آنها گفت در شب نخست جلسات احیاء تنها چند ده نفر آمده بودند. 

که چگونه یک فرشته او را ملاقات کرده و از طرف خدا به او مأموریت داده که 

ی مورگان را بر جشفای الهی را برای مردم جهان دریافت کند. بعد او مار ی عطیه

روی سکو آورد و او شهادتش را داد. و چه شهادت باشکوهی بود. یک ماه و نیم 

. به پیچید به خود میدر تخت ، گفت هذیان می که از درد ی درحالیجپیش مار

نظر ساعات زیادی از عمرش باقی نبود. سرطان او را از پا درآورده بود و جای 

احساس  سابقامیدی باقی نگذارده بود. آنگاه خدا معجزه کرد. اکنون او همانند 

بتی داگرتی بالای سکو پرید. او هم به  ،قدرت و سلامتی داشت. پس از این

رسید. با بیان این دو شهادت  دیگری سالم به نظر می ی هر دختربچه ی زهاندا

                                                            
 17اول سموئیل باب   195
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و مردم را تشویق کرد که به  هکوتاهی را ایراد کرد ی بیل موعظه ،بعنوان پیشینه

 بیماررا که  کسانیایمان مطلق داشته باشند. سپس  ،های خدا در رابطه با شفا وعده

 .برای دعا پیش آمدندفراخواند تا جلو بیایند. هجده نفر  ،بودند

ساله بود که دور  70زنی  ،یکی از اولین اشخاصی که او برایش دعا کرد

یک  ی سرش باند پیچیده شده بود. همچنین در انتهای بینی این زن چیزی به اندازه

 ،توپ گلف رشد کرده بود. بیل دست راست این زن را در دست چپش گرفت

توانست  رنگ دست بیل به قرمز تند تغییر یافت و شروع به ورم کردن کرد. او می

به بازو و تا قلبش ادامه  شها را از طرف آن زن حس کند که از دست نبض ارتعاش

های سفید شکل گرفته پشت دست ورم کرده و  یافت. او متوجه برآمدگی می

ی جلمس دست مار هنگامکه  هایی برآمدگی شبیهقرمزش شد. آنها درست 

 "سرطان است. اینطور نیست؟": . او گفتگرفتند ، شکل میمورگان دیده بود

پس از آنکه بیل در نام عیسی مسیح برای  "طور است. همین" :آن زن گفت

ورم دستش خوابید و دستش به  .نبض دستش متوقف شد ،شفای او دعا کرد

اش  ضوح بر روی بینیبه و یسرطانی  غدهبا اینکه  وحالت عادی خود بازگشت. 

 .بیل شفای او را اعلام کرد ،نمایان بود

با  و لنگان، عصایش رتکیه ب بارفت که  یسپس بیل به سمت مرد مسن

فلج شده است.  پیش ها زحمت جلو آمده بود. آن مرد به بیل گفت که سال

بنابراین بیل  .هیچ ارتعاشی وجود نداشت ،هنگامی که بیل دست آن مرد را گرفت

و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، ": خدا شد ی خواستار وعده 35-32:5یعقوب  با
کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند، و او را به نام خداوند به روغن 
تدهین کنند. و دعای ایمان، مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد 

 ".مرزیده خواهد شدبرخیزانید، و اگر گناه کرده باشد، از او آ

اش  پیشانی ،آن مرد را شفا دهد تا طلبید طور که از عیسی مسیح می بیل همان

 ،ای روغن زیتون لمس کرد. قبل از آنکه بیل دعایش را به اتمام برساند را با قطره

آن مرد عصایش را به کنار پرت کرد و همچون شخصی که گویی بیست سال 
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راه رفت. بیل عصای دور انداخته شده را عیب و سرحال  بی ،جوان شده باشد

 های افقی بالای سکو آویزان کرد. برداشت و آن را به میله

یکی پس از دیگری. آن شب دو نفر  ،شفا .آن شب به این ترتیب سپری شد

اش را بازپس گرفت. البته تمامی  شنوایی خود را بازیافتند و یک مرد نابینا بینایی

لیکن تمامی اشخاصی که برای دعا  ،یت نبودندشفاهای صورت گرفته قابل رو

برایشان  العاده خارقمدعی بودند که پس از دعای بیل اتفاقی  ،پیش آمده بودند

 .به خانه رفتند ،روی داده است. آن جمعیت بسیار هیجان زده

خبر چنین معجزات باشکوهی در سراسر محل پخش شد و شب بعد تمامی 

با  ،های بیشتری تهیه شد برای شب بعد صندلی .ندهای خیمه پر شده بود صندلی

این حال بسیاری از مردم سرپا ایستاده بودند. در طول یک هفته جلسات احیاء 

خواستند  بود. خیمه برای جای دادن تمامی اشخاصی که می گونه شرایط همین

توانستند  اشخاصی که نمی ،کافی بزرگ نبود. با این حال ی به اندازه ،داخل شوند

نزدیکی در  ،بیل ی رفتند. آنها برای شنیدن موعظه به خانه نمی ،شوند داخل

به این امید که فرصتی به آنها دست دهد و برای دعا  ؛کردند ورودی ازدحام می

 .بالای سکو بروند

 ،جا از شفاها و معجزات را یک یو معجزات! بیل هرگز چنین تعداد بسیار

 ،دیابت ،سِل ،فتق ،ورم مفاصل ،شممردم از انحراف چ در یک هفته ندیده بود.

مشکلات معده و  ،اختلالات عصبی ،سرطان ،تومور ،فلج اطفال ،مشکلات قلبی

 .یافتند غیره... رهایی می

دستش تشخیص  های نشانهرا توسط  هابیل آن ،داشتند بیماریافرادی که 

 ،توانست در دستش انجام دهد از کارهایی که آن عطیه می کمیداد. او درک  می

در یک فرکانس ، در اختیار داشت. ظاهراً هر بیماری که با میکروب مرتبط بود

ها واکنش  فیزیکی به آن ارتعاش طورآمد. دست چپ او ب معین به ارتعاش درمی

 شد، میهای سفیدی که پشت دستش پدیدار  داد. بیشتر از همه برآمدگی نشان می

ها برای هر  آن برآمدگی نقشرسید که  توجه او را جلب کرده بود. به نظر می
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توانست هر  می ها نقشکدام از آن  بیماری متفاوت بود. او با یادگیری معنای هر

 ،میکروب یا ویروس باشد ،که مرتبط با حضور نیروهای اهریمنی را نوع بیماری

 .تشخیص دهد. قطعاً او تمرین بسیار زیادی داشت

سکو  روی ،داشتساله را که ریش بلند و سفیدی  31شنبه شب یک مرد 

اما درخواست  ،آوردند. یکی از پاهای او چوبی و یکی از چشمانش مصنوعی بود

اش بود. او کاملاً ناشنوا بود. پس از آنکه توسط روغن  دعای برای قدرت شنوایی

توانست حتی صدای زمزمه را نیز  آن مرد می ،مسح و در نام عیسی برایش دعا شد

ساله بالای سکو هدایت شد. این مرد  65وست بشنود. یکشنبه شب یک مرد سیاهپ

 لیرا به سمت صورت آن مرد گرفت و ای سال نابینا بود. بیل چراغ قوه 40 مدت

 .. او برای آن مرد دعا کردمشاهده نشدانقباض خاصی در پلک آن شخص هیچ 

را مقابل صورت آن  شو نام خداوند را خواند. بیل دست هاو را با روغن مسح کرد

 "توانی دستم را ببینی؟ می": و پرسید مرد گرفت

 ".و تار است بینم، تیره چیزی میبله! ، بله"آن مرد با هیجان پاسخ داد. 

را نگاه کن و بگو چه زمانی دیگر  ماین دست من است. دست": بیل گفت

بیل روی سکو به عقب گام برداشت و دستش را در همان  "توانی آن را ببینی. نمی

متر از او فاصله  34نگاه داشت. هنگامی که بیل  او چشم ازموقعیت و ارتفاع 

: آن مرد ناگهان چشمانش را باز کرد و فریاد کشید ،سکو رسید ی گرفت و به لبه

روی هم را که  هایی دستتوانم  ها را بشمارم! و می توانم چراغ خدا را شکر! می"

 ".ببینم اند، قرار گرفته

تا از او  ،رفتند در هتل شهر به اتاق بیلصبح روز دوشنبه تعدادی از خادمین 

بیل گفت که در این  .ی دیگر ادامه دهد کنند که جلسات را یک هفته درخواست

بیل  ،مورد دعا خواهد کرد و به آنها اطلاع خواهد داد. هنگامی که خادمین رفتند

 و مدا زانو زدند و از خداوند خواستند که ایشان را هدایت کند. پس از آنکه آنها

 را مدا هدایت شد که کلام ،دو آنها خاموش شد مدتی دعا کردند و صدای هر

بلند از کتاب با صدای مقدسش را بصورت تصادفی باز کرد و  بخواند. او کتاب
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 :خواند 24اشعیا باب 

از او   جانم  که  من  ی و برگزیده نمودم   او را دستگیری  که  من ی  بنده  اینک"
ها صادر سازد.  امّت  را برای  تا انصاف  نهم خود را بر او می  روح  ، من خشنود است

  ، تو را نگاه تو را گرفته  و دست  ام خوانده  عدالت  تو را به  هستم  یهوه  که  من
را   کوران  گردانید. تا چشمان  ها خواهم و نور امّت  و تو را عهد قوم  داشت  خواهم

 ". آوری  بیرون  را از محبس  در ظلمت  نندگانو نشی  را از زندان  و اسیران  بگشایی

گذشته آزادی  ی آیا او در هفته .اوستبیل احساس کرد که این پاسخ 

لوئیز  ناسیران و همچنین باز شدن چشم کوران را ندیده بود؟ او با خادمین شهر س

شفا را یک هفته دیگر ادامه  یتماس گرفت و به آنها گفت که جلسات احیا

 .خواهد داد

 یک صبحموعظه کرد و تا ساعت  جمعیتلبریز از  ای آن شب او در خیمه

 ی سنگ کیسه ،برای مریضان دعا کرد. اسیران بطور مداوم از مشکلات سینوسی

انواع ورم مفاصل و  ،فشار خون بالا ،دیدهای معیوب د،های غد بیماری ،صفرا

مقابل ایمان مردم توانست  چیز نمی رسید که هیچ شدند. به نظر می سرطان آزاد می

سال از کار افتاده  43به نام عیسی مسیح مقاومت کند. دست یکی از افراد برای 

 فلجتوانست دستش را دور سرش بچرخاند. یک زن  بود. پس از دعا کردن او می

با نیروی خودش از آنجا خارج شد. مردی  ،کردند که باید او را به داخل حمل می

پایش که  همانراه رفت و با  شدید داشت، روماتیسمپای راستش  مفاصلکه 

که  یک زنگونه دردی پایکوبی کرد.  بدون احساس هیچ ،روزی مریض بود

به بیل گفت که این کودک هرگز چشمانش را  ،در دست داشترا  یکودک

 .نگشوده است. بیل در نام عیسی دعا کرد و چشمان آن کودک گشوده شد

تری را  پسر کوچک 336 اوانجلین گتِیای به نام  یک شب دختر یازده ساله

از آن دختر  ،که ناشنوا بود. هنگامی که بیل داستانش را شنید ،سکو آورد روی
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خواست که این کلمات را پشت میکروفون تکرار کند. اوانجلین گفت که والدین 

جام چه ناما او ایمان دارد. او دیده بود که خدا قادر به ا ،به خدا ایمان ندارند 337 بابی

بنابراین دوستش بابی را به جلسه آورده بود تا شفا یابد. بیل بابی را با  ،ارهایی استک

 .و در نام عیسی برایش دعا کرد. شنوایی بابی بازگشت هروغن مسح کرد

 ،شب 34:10ساعت  حدودناشنوایی نبود که شفا یافته بود.  ی این تنها بچه

مردی از پشت  ،شد آماده می دعا ی خاتمه دادن به جلسهبرای طور که بیل  همان

آن مرد  "فعلاً خاتمه ندهید. .صبر کنید !برادر برانهام": خیمه داخل شد و فریاد زد

 درمن خادمی ": یک دختر دوازده ساله را به بالا هدایت کرد. او توضیح داد

تماس گرفتند و گفتند که من هستم. برخی از دوستانم با  338 ایلینوی ایالت شمال

دهد. تمام روز را برای  دعاهای شما را پاسخ می ،خداوندمان عیسیچگونه 

تا شما بتوانید برای دخترم دعا کنید. او هرگز در  ،رسیدن به اینجا رانندگی کردم

 ".اش هیچ صدایی نشنیده است. او ناشنوا به دنیا آمده است زندگی

سمت ای روغن زیتون مسح کرد و چشمانش را به  بیل آن دختر را با قطره

لطفاً در نام عیسی مسیح شنوایی  !خداوند عزیز": آسمان برد و با ملایمت دعا کرد

 ".را به این بچه بازگردان

از جایش پرید. دستانش را روی  ،باشد شوکه شدهآن دختر گویی 

 .توانست بشنود به سمت پدرش دوید. او می و هایش گذاشت گوش

بلاً در جلسه برایشان دعا برخی افراد که ق ،شد که جلسه آغاز می هر شب

پیرزنی که در همان مانند  ،آمدند تا در مورد شفایشان بگویند پیش می ،شده بود

آن تومور  ،سرطانی داشت. همان شبی که برایش دعا شد ی اش غده انتهای بینی

بود. یکی دیگر از زنان  مانده جاه یک فرو رفتگی ب آنو در جای  افتاده یسرطان

 طیاو توضیح داد که  .کند اکنون دستش چقدر خوب کار میمسن نشان داد که 

هر دو دستش از کار افتاده و  ،پس از یک عمل جراحی ناموفق ،دو سال گذشته
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قابل استفاده شده بود. مردی که در گذشته به دلیل ورم مفاصل به سختی  غیر

تواند از پاهایش  می خوبنشان داد که اکنون چقدر  ،توانست حرکت کند می

استخوان  ،استفاده کند. یک زن جوان گفت که پای چپش چگونه صدمه دیده

توانستند هیچ کاری  کف پایش شکسته و زیر پوستش برآمده بود. پزشکان نمی

آن زن در  ،دقیقه بعد از آن که بیل برایش دعا کرد 35برایش انجام دهند. اما 

دید ورم  که می و تعجب کرد هبه پایین نگاه کرداو پایش احساس سرما کرد. 

 .بازگشته است شپایش خوابیده و آن استخوان سرجای

کردند  تعداد مردمی که در سکو ازدحام می ،آخر جلسات های شبدر 

به سمت شخص دیگر  یتوانست از شخص قدر زیاد بود که او به سختی می آن

رود. او به سختی موفق به دعا کردن برای تک تک افرادی شد که منتظر دعا ب

 صبح طول خواهد کشید. هر 4این امر به این معنا بود که جلسه تا ساعت  و ،دبودن

شد که کشیش  قدر ضعیف می او آن ،رسید شب هنگامی که کار او به اتمام می

علاوه بر این حجم داگرتی مجبور بود او را به بیرون برده و سوار ماشین کند. 

به ملاقات برای دعا را کشیش داگرتی در طول روز بیل  بالای کار در جلسات،

 .قادر به آمدن به جلسات شبانه نبودند بیماری شدتکه از برد  میصی اشخا

 برایاین امر بیل را  ،شفا او به پایان رسید یدر نهایت نخستین جلسات احیا

 وند او راو خدا گذاشت قدم میخدمت جدیدش  درآینده هیجان زده کرد. او 

نفر را لمس کرده و برایشان  3000بیل  ،گذشتهداد. در طول یازده روز  برکت می

 اما این بدون بها نبود. ،دعا کرده بود. اسیران از اسارت رهایی یافته بودند

احساس رضایت  او حالبیل از لحاظ جسمی ضعیف شده بود. با این  

ی تلاشش را برای پیش بردن هدف مسیح انجام  دانست که همه چون می ،کرد می

لوئیز الگویی را برای جلساتش ایجاد کرده  نمتأسفانه او در شهر سداده است. 

 او را کاملاً نابود کرده بود. روحیجسمی و  دو سال سلامت از که تقریباً بعد ،بود
 



 

 

 

 توضیحات نویسنده
 
 

ن تا چه حد تاین م بدانند برای آن دسته از خوانندگانی که کنجکاو هستند

 . باشدمفید  تواند می، این نظرات شخصی است دقیق

، اکثر (او های پسر محرومیت)در مورد سبک، درست مانند کتاب اول 

خود ویلیام برانهام  ی های ضبط شده بر اساس شهادت نیز مکالمات در کتاب دوم

بیان  0491تا  0491های  سال درموعظه  0011هایی که او در بیش از  داستان .است

یافت  ،«تلاش برای بازگشت» 32در آغاز فصل  استثنا یکاما در این مورد کرد. 

نفر  09آورد که  بیل را به یادش می  ن کودکیرویای دورا، مادرش اِلا ؛شود می

از میرند. این مکالمه  اوهایو افتاده و می ی رودخانه ساخت پل ی در پروژه

تا نشان دهم که تحقق  ،باشد. من این بخش را اضافه کردم من می یاتحدس

اش تشویق کرده.  های تاریک زندگی اش چقدر او را در دوره رویای کودکی

سرا را  اِلا برانهام در این زمان یک مهمان ،باشند اساسی درست میحقایق مابقی 

اِلا رویای  .رفت کرد و پسر ارشدش اغلب برای صرف شام نزد او می اداره می

که اوهایو ریور  ،ه داشته بود؛ پل کلارک مموریالو نگکودکی پسرش را نوشته 

شده بود.  کرد در همین سال ساخته را بین جفرسنویل و لوئیزویل وصل می

کردند، لیکن  ها این رودخانه را به آن دو شهر وصل می )اگرچه تعدادی از پل

را نشان  311 پل کلارک مموریال 044، ویلیام برانهام به دوستش پیری گرین
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 اش دیده است.(  این پلی است که او در رویای کودکی ،گوید دهد و می می

مللی ویلیام برانهام، او ال سال از خدمت بین 04طول  ، درموریتشأدر مورد م

خداوند او را در غار  ی فرشته ،0499سال  یبیان کرد که آن شب در م بارها

که من در  ،او با فرشته ی ملاقات کرد و برای نیم ساعت با او صحبت کرد. مکالمه

 ترکیبی، ام رساندهبه ثبت  ،(آورد به همراه می یمأموریت ،یک فرشته) 32فصل 

در مورد ملاقات فرشته با او  هایش موعظه تماماست از هرآنچه ویلیام برانهام در 

ها یافت  از موعظه یک در هیچ بطور کاملبیان کرده است. بنابراین این مکالمه 

 شود.  نمی

در نخستین  معمولاً لیام برانهاموی ،دیگر در مورد آن شب بسیار مهم ای نکته

و  کرد جنگلبانی دعا می ی قدیمی و متروکه ی گفت که در یک کلبه می ها موعظه

و ماموریتش را به او داد. با این حال،  هن موقع بود که فرشته او را ملاقات کردهما

او بطور خصوصی به پیری گرین و دیگران گفت که این اتفاق در غاری که زیاد 

نگران بود که اگر بطور روی داده است. بدون شک او  ،از کلبه فاصله نداشت

علنی بگوید فرشته او را در غار ملاقات کرده است، ممکن بود مردم در جنگل 

گاهی برای دعا  عنوان مخفیبند. از آنجا که او از آن غار بجستجو کنند و آن را بیا

 کرد، قصد داشت موقعیت مکانی آن را مخفی نگاه دارد. او یک بار استفاده می

 شبی در گرینز" درون غار به او ظاهر شد: ،م کرد که فرشتهبطور علنی اعلا نیز

خداوند بر من ظاهر شد و گفت، تو  ی ایندیانا؛ در یک غار بودم که فرشته میل،

باید برای بیماران دعا کنی. او به من گفت که چه اتفاقی رخ خواهد داد. او 

گفت، نترس. من با تو خواهم بود. من از آنجا بیرون آمدم، و از روستا عبور 

واقع  ،عبور کردم، و به مردم گفتم که آنچه او گفته است 310 از جونزبورو ؛کردم
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 313 "به اثبات رسیده است. نیز و در سرتاسر دنیا بود چنین نایخواهد شد. 

خواهیم پرداخت. اگرچه  ها در دست او افکار من در مورد نشانهدر نهایت به 

طبیعی نیز بود.  ی یک جنبه ی الهی بود، لیکن دربر دارنده ی یک عطیه نشانه،این 

کرد، آن میکروب یا  را لمس می بیماردست راست فرد  ،وقتی که دست چپ او

باعث . لمس دست او کرد ایجاد میویروس یک واکنش فیزیکی را در دست او 

و از  وجود داشتندارتعاشات از پیش در آن شخص بلکه  شد؛ نمیارتعاشات تولید 

این عطیه  ی وسیلهویلیام برانهام ب گرفتند. ت میحیات اهریمنی آن بیماری نشأ

و مشاهد کند که آنها چگونه حالت  کردهتوانست این ارتعاشات را حس  می

ثیر أمتفاوت بر روی دستش ت ی هر بیماری به یک شیوه هند. دستش را تغییر می

گفت  ،«کودکان در بیابان»ی  در موعظه، 0491سال نوامبر  32 گذاشت. او در می

بر  یهای سفید لکهنوع بیماری آید و بر اساس  می  که دستش به رنگ خون در

 شود.  روی دستش پدیدار می

دانم که تمام عناصر در  می ،شیمی داشتمعلم که من از  مطالعاتی ی در نتیجه

ها بطور مداوم در  های متفاوتی ارتعاش دارند؛ به عبارت دیگر الکترون فرکانس

ی اتم به اتم در حال حرکت هستند. از آنجا که ساختار الکترون ی اطراف هسته

مترادف هستند.  ، با یکدیگردهد، ماده و حرکت در یک معنا ماده شکل می

ارتعاش  ،های زنده های بافت و در نتیجه سلول ها مولکول ی ها، همه اتم ی همه

های  در فرکانس نیز ها ها و ویروس حیات اهریمنی موجود در میکروب .دارند

 باشند.  ارتعاش دارند و طابع قوانین طبیعی می یمتفاوت

جسمانی و روحانی. این امر باید برای هر کسی که  ،حیات دو جنبه دارد

علائم ممکن است تمام حتی آشکار باشد.  ،کند ای را بررسی می مرگ بافت زنده
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ترین عملکرد حیات،  . نابنداشته باشدوجود  یباشد، اما حیات موجود حیاتی

نی است. حیات اهریمنی یک بیماری دارای یک جنبه جسمی و عملی روحا

جسمانی بیماری آشکار  ی جنبه اول باعث شد نشانهباشد. اگرچه  روحانی نیز می

شود تا مردم بتوانند آن را ببینند، لیکن تنها قدرت روحانی عیسی مسیح 

 توانست حیات یک دیو را پایان دهد.  می

 .گرفت اش یاد می اری را برای استفاده از عطیهویلیام برانهام باید چیزهای بسی

ی جکه دست مار زمانیداشت، چون  روندی ی او و تجربه دانم که یادگیری می

مورگان را گرفت و برای اولین بار ارتعاشات را حس کرد، معنای آن را 

دانم این  پرسید که مشکلش چیست. نمی دانست. او باید از شوهر آن زن می نمی

ه مدت به طول انجامید. ممکن است کوتاه بوده باشد. حتی چروند یادگیری 

ونه اشتباهی رخ گ او هیچ تشخیصدر حال یادگیری بود، در هنوز زمانی که او 

که  0491پرسید. در سال  داد، آن را می نداد. اگر او بیماری را تشخیص نمی

هایشان  کرد، بلکه بیماری او بر روی نوار ضبط شد، او سوال نمی ی نخستین جلسه

  و هرگز اشتباه نکرد. گفت را می

قرار  یانسان منطقروحانی نیز داشت که مقابل  ی این عطیه یک جنبه

ویلیام برانهام  در مورد نخستین علامت بادرون غار فرشته . وقتی که گیرد می

سعی نکن که به افکار خودت  وند،تحت مسح خدا": گفت کرد، به او صحبت می

این غیرقابل وصف است، اما  ".به تو داده خواهد شد که چه بگویی .فکر کنی

 توان در نوارهای ضبط شده از جلسات دعایش شنید.  نتایج آن را می

تواند کسی را شفا  او نمی ی کرد که عطیه ویلیام برانهام همیشه تاکید می

% تشخیص 011 دقت ها را با او بیماری ی دهد. با این حال، شاهد بودیم که عطیه

یمان مردم را تا حدی افزایش دهد که بتوانند توانست ا داد و این امر می می



یک قانون روحانی است. قدرت ایمان  ،ایمان شفایشان را از عیسی مسیح بپذیرند.

که قصد استفاده از آن را دارد. اجازه دهید شما را  ،در دسترس هر مسیحی است

به  ،ه نکنیدبه زندگی ویلیام برانهام تنها به عنوان تاریخ نگا .با این فکر تنها بگذارم

کند. خدا قدرتش را دوباره  چطور در مورد شما صدق می ،این فکر کنید که آن

به نسل ما آشکار کرده است. اجازه دهید ایمان شما تا حدی افزایش یابد که 

نجات، شفا، مکاشفه،  ؛از خدا دریافت کنید ،که نیاز داریدرا بتوانید هر آنچه 

  "ید یافت...بطلبید که خواه": هرچیزی. عیسی گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ها و مراجع کتاب  

 

 
این کتاب نکات مهم زندگی ویلیام برانهام . 0494اعمال نبی، توسط پیری گرین، 

دهد، به همراه تجارب شخصی پیری گرین به همراه ویلیام برانهام.  را پوشش می

 صفحه  311

Act of Prophet, Pearry Green, 0494 

Tucson Tebernacle, 3111 North Stone Ave, Tucson, Arizona, 

21111, USA 

 

همه چیز ممکن است: شفا و احیای کاریزماتیک در امریکای مدرن، توسط 

دهد چگونه خدمت ویلیام برانهام باعث  نشان می. 0411دیوید هارل، جونیور، 

 صفحه 219شد.  میلادی 0411 ی دهه در احیا/ های دیگر شفا خدمت ییشکوفا

All Things Are Possible, The Healing and Charismatic 

Revivals in Modern America David Harrell, Jr., 0411 

Indiana University Press, 910 North Morton Street, 

Bloomington, Indiana,91919, USA 

 

این مجله دارای  .ربکا برانهام اسمیت :، ویرایشگر«ایمان داشته باش فقط» یمجله

مورد زندگی و خدمت ویلیام برانهام است. در سایت اینترنتی در هایی همقال

www.onlybelieve.com باشد. موجود می 
Only Believe Magazine, Rebekah Branham Smith, editor 

http://www.onlybelieve.com/
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http://www.onlybelieve.com/
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رِوِل کو.، اُلد  . فلمینگ اچ.0412اف. باسورث،  عیسی شفا دهنده، توسط اف.

و  0431 ی دههرث که در د باسوُای از موعظات فرِ تاپان، نیوجرسی. مجموعه

شفا عیسی مسیح هنوز در دنیای امروز اینکه اثبات  .ایراد شده است میلادی 0421

 صفحه 390مقدس.  از طریق کتاب ،باشد دهنده می
Christ the Healer, F. F. Bosworth, 0412, Fleming H. Revell Co., 
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World Outreach Publications, P. O. Box 9913, Dallas, Texas 

11312, USA 

 

شارات کلام زمان، ویرایش شده توسط کارکنان انت های ردپا بر روی شن

نقل شده توسط ویلیام برانهام درمورد  های ای از داستان . مجموعه0411گفتاری، 

اش رونویسی شده و در  معمولش، که از موعظات ضبط شدهزندگی غیر

 صفحه 111گنجانده شده است.  او خود ی نامه زندگی 
Footprints on the Sands of Time, Edited by the staff of Spoken 

Word Publications, 0411 

 

. 0491ویلیام برانهام،  با نظارت شخصیمن نسبت به رویای آسمانی نامطیع نبودم، 

 اتاز جلسانه روز گزارشیدهد و  ی هفت ساله را توضیح میترگشفای بتی دا

 صفحه 31کند.  ویلیام برانهام در سنت لوئی، میسوری ثبت می ی ضبط شده

I was Not Disobedientto the Heavenly Vision, by Rev. William 

Branham, 0491 

Betty Daugherty 

 

 

 



ویلیام  با نظارت شخصیباد همان است، امروز و تا ابدالآ ،عیسی مسیح دیروز

اولین  اش به خدمت، اولیه خواندگیفرامورد . بطور خلاصه در0424 ،برانهام

 صفحه 39دهد.  توضیح می 0423اش در  پس از مکالمه رویاها و شفاها
Jesus Christ The Same Yesterday, Today And Forever, By Rev, 

William Branham, 0429 

Voice of God Recordings, Inc., P. O. Box 411, Jefersonville, 

Indiana 91020, USA 

 

 ویلیام برانهام در این آدرس موجود است: های هموعظ

Bible Belivers, 02912-91th Avenue, Surrey, BC V2S-1P9 Canada 

 

گوش داده  ها هبه موعظ www.bibleway.orgتوانید از طریق وبسایت  شما می

 یا آن را چاپ نمایید.

 

ی چاپ شده موجود  در آدرس زیر چندین موعظه پیغام زمان آخر، ی خیمهدر 

 است:
End Time Message Tebernacle, 4311, 019 Street, Edmonton, 
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 ی چاپ شده موجود است: در آدرس زیر چندین موعظه انتشارات کلام ،در 
The World Publications, P. O. Box 01112, Glendale, Arizona 

21202, USA 



های ضبط  هدارای موعظ در آدرس زیر، «ضبط صدای خدا»ی  موسسه ثبت شده
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مردی فرستاده شده از جانب خدا، توسط گوردون لیندسی )با  ،ویلیام برانهام
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 کند، توسط جولیوس آفریقای جنوبی بازدید می نبی که ازیک ویلیام برانهام، 
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 صفحه 041 ،ویلیام برانهام انجمن بشارتیاز طرف جنوبی. 
William Branham, A Prophet Visits South Africa, by Julius 

Stadsklev 
The William Branham Evangelistic Association, P. O. Box 231, 
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 332، 019، 31نور ماوراءالطبیعه: 

 99کلام:  دریافت معنی

 330در غار: 

 324، 329، 314، 312، 099گوید:  خداوند چنین می

 دو نشانه

 331اولین پیشگویی: 

 رویاها

 012: 0421ی اوهایو در سال  رودخانه طغیان

 013فوت پدرش:  هنگامدیدن فرشته 

 034، 012ی سیاه:  افتادن پرده

 302: انباشته شده، پشت پرده نان حیات

 022ی اوهایو:  پلی بر روی رودخانه

 33ی اسیر در شیشه:  شب پره

 94خداوند: از باغ محصول  برداشت

 331: تشریح

 

 29در میشاواکا:  ،گفت ها سخن می ملاقات با مردی که به زبان

 32سگ سیاه:  یک با یمرداشتباه گرفتن 

 011خانم کارتر: در رویای بیل  ه شدندید

 91اردن:  ی ی آلوده خانهرود



 94ی برانهام در آینده:  دیدن خیمه

 29زمان آخر:  رویداد بزرگ در هفت

 092: بذر پاشی دنیا توسط دو نوع بذر

 31(: هشدار علیه احضار روح )ارواح شریر

 301گردبادی از طرف خداوند: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اطلاعات درمورد کتاب
 

 

 کتاب اول: 

 او  های پسر و محرومیت

(3711-3797) 

بود. او که درگیر  متمایزای که به دنیا آمد، از مردم عادی  از همان دقیقهاو 

فقر و طرد شدن بود، تبدیل به کودکی عصبی شد. چیزهای غیر معمولی بطور 

 09رمزآلود و روحانی... لیکن او تا سن  ماجراهایافتاد،  مداوم برای او اتفاق می

 ی کرد، سنی که تقریباً در آن هر دو پای خود را در حادثه خدا فکر نمی بهسالگی 

طور که غرق در خون  هماناو  از دست داده بود. با تفنگ شکاریشلیک تفنگ 

بیند که  بیند، خودش را می در حال مرگ بود، رویای وحشتناکی از جهنم می

سوی خدا ه کند. او ب به مکان ارواح گمشده و سرگردان سقوط میم بطور مداو

ای به  به او رحم کند و بطور معجزه آسایی فرصت دوباره که فریاد زد و خواست

 تقریباً نتوانست از آن استفاده کند.ها او داده شد، فرصتی که بعد

 

 

 کتاب دوم: 

 میدی او امرد جوان و نا

(3791-3711) 

زندگی عجیب خود را  تاویلیام برانهام بعنوان یک شبان جوان در تلاش بود 

دید؟ هنگامی که خدا  می ییدرک کند. چرا او تنها خادم شهر بود که رویاها

او را به بشارت در سرتاسر کشور فراخواند، او آن را  0429برای اولین بار در سال 



ا از دست دادن همسر و دخترش رد کرد، و به قیمت گزافی بهای اشتباه خود را ب

به بیماری سِل پرداخت کرد. رویاها ادامه یافتند. خادمین به او گفتند که این 

آیند. در نهایت ناامیدی او را واداشت که برای یافتن  رویاها از جانب شیطان می

طبیعه چهره به چهره شد. الخدا به بیابان برود، جایی که او با یک موجود ماوراء

شفای الهی را به مردم دنیا  ی به او مامویتی از سوی خدا داد تا عطیه آن فرشته

او به هنگامی که ویلیام برانهام پرسید که آیا مردم باور خواهند کرد که  برساند.

یک فرشته او را ملاقات کرده یا نه، فرشته گفت که دو علامت  راستی

ه اثبات برساند. آنگاه باید ماوراءالطبیعه به او داده خواهد شد تا خواندگی او را ب

 ایمان آوردند!آنها  ایمان بیاورند. و

 

 

 کتاب سوم: 

 موریت او أمرد و م

(3799-3791) 

ویلیام برانهام را ملاقات کرد و به او  ،مدت کوتاهی پس از آنکه فرشته

شفا را نزد مردم دنیا ببرد، نخستین علامت پدیدار  ی عطیهتا گفت که مقدر شده 

 ،بود یبیماری میکروب نوعی زمانی که او دست شخصی را که مبتلا به ؛گشت

کرد، یک واکنش فیزیکی در دستش اتفاق افتاد. ظرف دو ماه از  لمس

ب کرد. هزاران نفر لرا ج عمومالعاده ویلیام برانهام توجه  فوق ی موریتش، عطیهأم

نام عیسی  جایی که او نجات و شفای الهی در آمدند، در جلسات او گردهم می

از زمانی که عیسی از راه جلیل پس . معجزات فراوان بود. کرد مسیح را موعظه می

دنیا  ،داد را شفا می یانو مبتلا انگذشت، ارواح پلید را اخراج نموده و بیمار می

فرشته  به راستی تردید داشتند کهای  عدهشاهد چنین چیزی نبود. با این حال هنوز 

این مرد فروتن را ملاقات کرده باشد. سپس علامت دوم ظاهر گشت... و آنها باید 

 آوردند! ایمان می



 کتاب چهارم: 

 تحسین او مبشر و 

(3799-3793) 

 0499. او در سال تناقض است نوعی ،تاریخ مدرن برایویلیام برانهام 

و در ا، نمودب لرا ج عمومو در کمتر از شش ماه توجه  کردهخدمتش را آغاز 

سرتاسر جهان راه اندازی نمود. او این را شفا و  ایمان یاین روند جلسات احیا

مافوق  یعلامت، منحصر بفرد انجام داد ی کار برجسته را به کمک یک عطیه

دیری نگذشت که تمام مسیحیان در  .کرد جلب میمردم را به توجه طبیعی که 

ویلیام برانهام  0419و  0410های  بین سال یافتند. سرتاسر دنیا آگاهی می

تا به آن زمان ترتیب داد، حدود  را ترین جلسات مسیحی در تاریخ بزرگ

نفر در یک جلسه در بمبئی هند حضور داشتند. تقاضاها برای خدمات  211.111

اما ویلیام برانهام  .رسید او در امریکا و خارج از کشور تمام نشدنی به نظر می

دانست،  چیزی درست نبود. او برای مدت طولانی آن را نمیو ا راضی نبود. به نظر

 کرد. . خدمت او باید تغییر میآن را درک کرد 0419لیکن او در پایان سال 

 

 

 کتاب پنجم: 

 معلم و عدم پذیرش او 

(3797-3799) 
 

ها را از  نخست، او بیماری .خدمت ویلیام برانهام دارای سه مقطع اصلی بود

داد. پس از آن، رویا به او  در دست خود تشخیص میالعاده،  خارق ای عطیهطریق 

 تا 0499های  ها و چیزهای بیشتر را تشخیص دهد. بین سال اجازه داد تا بیماری

نفر به دلیل موعظات او عیسی مسیح را به عنوان نجات  111،111، بیش از 0419

که چند میلیون نفر به و هیچ راهی برای تخمین زدن این  ...دهنده خود را پذیرفتند

اند وجود ندارد. ویلیام برانهام تشخیص داده  خاطر دعاهای او شفا را دریافت کرده



 ،دهد ها می به آن القدس روحانی را که کلام خدا و روح بلندایمردم عمق و  ،بود

خواند تا کار بیشتری انجام  او احساس نمود که روح خدا او را می ؛پذیرند نمی

آمدند. برخی به  نست که مردم به دلایل متفاوتی به جلسات او میدا دهد. او می

چون ایمان داشتند روح عیسی مسیح در آنجا حاضر بود.  ،آمدند جلسات می

آمدند، درست مانند زمانی  برخی دیگر به دلیل این امر نوظهور و هیجان آن می

مود و مردم ن نان و ماهی را تکثیر می داد و شراب، که عیسی بیماری را شفا می

شدند. لیکن این تعالیم عیسی مسیح بود که تاریخ دنیا را  برای دیدن آن جمع می

خواند تا در طول جلسات  تغییر داد. ویلیام برانهام احساس نمود خدا او را می

تواند سهمی  او ایمان داشت که خدمتش می. بپردازدتعلیم  به شفا بیشتر-ایمان

شفای  0411یح داشته باشد. او نه تنها در سال پرمنفعت و ماندنی در کلیسای مس

های دیگر کلام خدا را نیز تعلیم داد. خدا مقطع  الهی را تعلیم داد، همچنین جنبه

  ،)استفاده از کلمات فرشته(« مقطع سوم» ،ای از خدمتش را به او عطا کرد تازه

انده بود. است که خدا از طریق او در گذشته به انجام رس چیزی تر از هر که عظیم

 او به ناگزیر، برخی از مردم را رنجاند.

 

 

 کتاب ششم:

 او  ی نبی و مکاشفه 

(3719-3719) 

در مورد  دو مقطع نخست خدمت ویلیام برانهام به خوبی بنا شده بود، اگرچه

ویلیام برانهام که از  ،مقطع سوم. در ایجاد شد یالاتسؤ ،سوم اسرارآمیزمقطع 

پنج سال آخر عمر خود را وقف رساندن یک سری کرد،  هدایت خدا پیروی می

رساند،  س میمقدّ از موعظات کرد که کلیسا را به یک درک از اسرار کتاب

اسراری که از آغاز زمان مخفی بودند. علامات اسرارآمیز در کتاب مکاشفه به 

چیست که در عهد جدید بسیار از آن استفاده شده است؟ « خدا سرّ»چه معناست؟ 



تفکر شده و در نهادهای و هزار سال در مورد این حقایق جستوجو  به مدت دو

ها را  اما هنگامی که خدا خودش پاسخ .مسیحیت مورد بحث قرار گرفته است

دهد؟ این اتفاق افتاده است، و  چه اتفاقی رخ می ،سازد توسط یک نبی آشکار می

  شما اینجا قرار داده شده است. ی مطالعهاین داستان برای 
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